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الحمد هرب العالمین و الصلاة و السلام علی عبده المصطفی محشّد و آله 
الطاهرین و خیار صحابته اجمعین! 

حج. اهتمام مسلمانان را ویژه خود ساخته است و آنان کتاب‌هایی در باب 
آداب و اسرار نت نوشته‌اند. با این همه, به نظر می‌رسد که کتاب‌خانه‌های 
مسلمانان, از وجود کتابی که این فریضه بزرگ الهی و مسائل مربوط به 
ان را از منظر احادیث شیعه و اهل سنّت بررسی کند و بر این اساس, از 
منزلت والا و نقش سازنده آن سخن بگوید. بی‌بهره‌اند. از این رو این 
کتاب- که بخشی از دانش‌نامه میزان الحکمة به شمار می‌رود و به صورتی 
تنل تشم هی توف بر آن آنشت: ۲ این خلا را بر کند. 

ان کتاب با بهره‌گیری از ایات قران کریم و احادیتی. که محجدتان شیعه و 
اهل سئت نقل کرده‌اند. بخشی از مهم‌ترین مسائلی را که امّت اسلامی 
بدان نیازمندند, با نظمی نو و شیوه‌ای تازه, بر رسیده است. امیدواریم 
مسلمانان سراسر جهان اسلام- بویژه حخجاح بیت الله الحرام و جوانان 
فرهیخته که خواستار فهم حکمت این فریضه الهی و آداب و اسرار و نتایج 
و برکات آن هستند- از آن بهره‌فند شوند ه از زهود آن.-ذر جهت خودسازری 
و تربیت نفس, الهام گيرند. 

در پایان, بر خود لازم می‌دانم از همه برادران عزیزی که در «پژوهشکده 
علوم و معارف حدیث» در تدوین این مجموعه ارجمند پاری‌ام دادند, بویژه 
برادر بزرگوار 
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حجّء الاسلام و المسلمین عبد الهادی مسعودی که عمده کار اين کتاب بر 
دوش ایشان بود. سپاس فراوان بگزارم. جزاهم اللّه عن الاسلام خی 
الت این الذار ین 

محمّدی ری‌شهری 

7 ربیع ثانی 1420 
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درآمد 

(جَعَلَ ال الکَمْبَةَ ابیت الْحرّام قبمّا للتّاس. (1) 

خداوند, ج زیارت ج کعبه, آن خانه محترم خویش, را وسیله به پا داشته 
شدن ح مصالح ج مردم قرار داد). , 

حج, میثاقی میان بنده و پروردگار است (2) و از بزرگ‌ترین فریضه‌های 
آلهی اسنت که در آن: هز دو جنبه فردی و اجتماعغی: به شکلی. تمایان: 
گنجانیده شده است. 

حح, تجلی و نکراز همه. ضخته‌های. عخشة آفرین زندکن.بی انسان.و یک 
جامعه متکامل در دنیاست. ححج»: کانون معارف الهی است که باید از اش 
محتوای سیاست اسلام را در تمام زوایای زندگی جستجو نمود. , 

در جنبه فردی حج, هدف, تزکیه و رسیدن به صفا و نورانیت و پیراستگی از 
زخارف بی‌ارزش مادی و فراغت با خویشتن معنوی و انس با خدای متعال 
و ذکر و تضرع و توسٌل به حضرت حق است تا ادمی به عبودیت- که صراط 
مستقیم الهی به سوی کمال است- راه یابد و در آن, گام بر دارد. 

در اين بخش, تناع فرصت‌ها و آزمون‌ها به حذی است که هر گاه کسی با 


توجه به 
1- مائده: آیه 97. 
2- امام صادق علیه السلام در حدیت سیاه عقل و جهل, جح را به معنای 


«میتاق»* کرفعه‌اند که ضد ان. «بیمان‌شکتی» است. دراین. باره. ر. یک 
الکافی: جح 1 ص 22 ح 14. نیز, ر. ک: ص 204(حکمت استلام). 
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آداب و فرائض حح, از آنها عبور کند. بی‌گمان, دستاوردی گران‌بها خواهد 
داشت: 
فرصت احرام و تلبیه, فرصت طواف و نماز, فرصت سعی و هروله, 
فرصت وقوف در عرفات و مشعر و هناء فرصت رمی و قربانی. و فرصت 
دک الله که فضای زار اد رفح جات را دز همه ايرن مراحل: گسترده 
است. 
مجموعه این فرصت‌ها می‌تواند دوره کوتاهی از ریاضت شرعی و 
خودسازی برای هر فرد باشد و مبدا یی تحوّل عمیق در اخلاق و سلوک 
فردی زاثر خانه خدا گردد. 
اين بخش از فلسفه حج, همواره مورد توجّه عموم مسلمانان بویژه اهل 
مراقبت بوده و هست: لیکن مسئله مهم که غالبا مورد توجه نیست, این 
است که اهداف فردی, بخشی از فلسفه حج‌اند و بهره‌برداری از ذخایر 
عظیم این فریضه الهی, فراتر از جنبه فردی است, و اثار و برکاتی که این 
همایش عظیم می‌تواند برای عموم مسلمانان, بلکه برای همه مردم جهان 
داشته باشد, بسی مهم‌تر و باارزش‌تر از برکات فردی آن است. 
تکته :تقایل تاتل: این است که قرآن کریم در تبیین فلسفه حج, عمدتاً بر 
اهداف اجتماعی حج و آثار و برکاتی که برای همه مردم دارد, تأکید نموده 
است. 
از نظر قرآن کریم. چکمت بنای,کعبه و فلسفه حج, قیام بای امیی تاه 
مردم است.(جَعَلّ ال الْكعْبَة البّت الْحرام قیمّا للتّاس). یعنی: حج. یک 
خرکت. جخمفی ترای. عل. معضلات و امین نبازها و-رشد و توسعة:.جامعه 
0 

از نظر قرآن, مسلمانان در همایش عظیم حج باید شاهد منافع خود باشند: 
َو منفع لهْمٌ). (1) 
,. که به گفته امام صادق علیه السلام, هم منافع دنیایی و هم منافع آخرتی 
1 


1- حج: آیه 28. 


2ر. ک: الکافی: ج 4 ص 422 ح 1. 
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منافع امّت اسلام انواع و مراتبی دارد: منافع فرهنگی, منافع سیاسی, 
عنام افتصای خی متافع نطامی: که( شود ها تفع لقع ار سامل. همه 
انواع منافع و مراتب ب آن است. 

کلام رهبر یر انقلاب و آية اللّه خامنه‌ای- حفظه اللّه- در باره 
هر حتظ ای حج ۳۹ میان" همه فراتض اسلامی, بی‌همتاست؛ زیرا| 
مظهری از قدرت و عژت و اتحاد امّت اسلامی است. هیچ فریضه دیگری, 
بدین سان, به آحاد مسلمان در باره مسائل امّت اسلامی و جهان اسلام 
درس و عبرت نمی‌آموزد و آنان را در روحیّه و واقعیت, به قدرت و عرّت و 
وحدت؛ نزدیک نمی کند. 

تعطیل این بخش از حح, بستن سرچشمه‌ای از خیرات به روی مسلمین 
است که از هیچ ره‌گذر دیگری نمی‌توانند بدان دست يیابند. (1) باری! همان 
طور که احیاگر حجْ ابراهیمی- محشّدی, امام خمینی رحمه الله فرموده 
است: 

حح» به سان قرآن است که همه از آن بهره‌مند می‌ شوند. ولی اندیشمندان 
و غلاضان و درداشتایان ات انتلامی: اکر دل به دریای معارفر آن: بزنتن و 
از نزدیک شدن و فرو رفتن در احکام و سیاست‌های اجتماعی آن نثر سند» 
از صدف این دریا, گوهرهای هدایت و رشد و حکمت و ازادگی را بیشتر 
هر 927 و از زلال حکمت و معرفت ان تا ابد. سیراب خواهند 


تیان و وان ام ون به کجا باید برد که حج, به سان قرآن, 
مهجور گردیده است و به همان اندازه که آن کتاب زندگی و کمال و جمال, 
در حجاب‌های خودساخته ما پنهان شده است و این گنجینه اسرا ر آفرینش, 
در دل خرمن‌ها خاي کج‌فکری‌های ما دفن شده و اين زبان انس و هدایت و 
زندگی و فلسفه زندگی‌ساز او به زبان وحشت و مرگ و قبر تنل کرده 
است. حح نیز به همان سرنوشت گرفتار گشته است؛ سرنوشتی که 
میلیون‌ها مسلمان, هر سال به مکه می‌روند و پا جای پای «پیامبر» 


ای اما تام تا ست ات تاه مر ی ره 12 
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و «ابراهیم» و «اسماعیل» و «هاجر» می‌گذارند؛ ولی هیچ کس نیست که 
ابراهیم و محمّد 8 که بودند و چه کردند؟ هدفشان چه بود؟ از ما چه 
خواستند؟ 

خلاصه, همه مسلمانان باید در تجدید حیات حج و قرآن کریم و باز گرداندن 
این دو به صحنه‌های زندگی‌شان کوشش ال ۱ در احادیث اهل 
بیت:, نشان می‌دهد که تهی ساختن حج از جنبه‌های سیاسی و اجتماعی, 
توطته خطرناکی است که سابقه ممتدی در تاریخ اسلام دارد و اهل بیت 
پیامبر خداء با همه توان کوشیده‌اند تا مردم را از این توطئه آگاه کنند, تا آن 
جا که حجّ فاقد جنبه سیاسی و اجتماعی را حح جاهلیت نامیده‌اند. 

روزی که حج, جایگاه واقعی خود را در جهان اسلام پیدا کند و مسلمانان 
جهان بتوانند این فریضه بزرگ الهی را اک عون که تست است: 
انجام دهند, آن روزژ» بی‌نردید» اسلام همه سنگرهای کلیدی جهان را فتح 
خواهد کرد و بر جهان حکومت خواهد نمود. به امید آن روزا! 

اين کتاب در واقع, مبانی حجّ ابراهیمی- محمّدی را بر پایه متن کتاب و 
سئت. بیان می‌کند. در این کتاب. تلاش شده است که هر دو جنبه فردی و 
اجتماعی حج, با استفاده از متون اصلی اسلام, ارائه گردد و مهم‌ترین 
نکاتی که در سفر به حرمین شریفین باید مورد عنایت زاثران خانه خدا و 
روضه منوّر نبوی باشد, تقدیم شود. 


از ام اساه کمتی نم اقران ست الله الحرام وراره ۸/29 1367 
ش. 


ص: 
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بخش یکم: مکه مکرژمه 


اشاره 


تخت نکم که مک فه: ۱1 


1-ر. ک؛ آخر کتاب(نقشه شماره 1). 
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اشاره 

فصل یکم: حرم (1) 
1 " 

بت 


قران 


ِنَ أوَلَ بت وضع لاس للذی ببكة مُبارکا وَهدی للعلمین؛ (2) ۱ 
همانا نخستین خانه‌ای که برای مردم نهاده شد, همان است که در بکه 
است. [و] فرخنده و هد ای برای _جهانیان است). ِ , 
(وهذا کب أنرلنغ فتارک مُضَدّقْ الٍی تن یدنه ولشدر أم الفری ومن حولها 
والذی بوْمنُونَ بالاجرة بُْمنُونَ به وَمْمّ علی صلانهم ۳ 


و این کتابی است فرخنده که نازلش کردیم. 1 ۱ است 
که پیش روی ان است و تا [مردم] ام القری را و کسانی را که اطراف 
آن‌انده بیم دهی. و کسانی که به آخرث ایمان دارند, به این [کتاب] هم 
ایمان دارند و نسبت به نمازشان مراقپ‌اند),(و هو الذٍی کف یدیهش عَنکم 
2( 
و اوست که یت های آنان(مشرکان). را از شما, و دست‌های شما را 
از در وادی کت « بسن از آن که بر آنان پیروزتان ساخت: از داشنت و 
خداوند به آنچه می ‌کنید, بیناست). 


- ر. ک: آخر کتاب(نقشه شماره 2). 
2 آل عمران: آیه 96. 
3- انعام: آیه 92. نیز, ر. ک: شورا: آیه 


4 فتح: آبه 24. 
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حدیبت 


1 امام علی علیه السلام- در پاسخ مردی از شامیان که پرسید: خر مک 
را «ادٌ القری» نامیده‌اند؟-: 

دیرا زفین از زیر آن. حمصردم شدم: اشت: ۳۷ 2 مشارق آنوار الیقین: 
کسی از امام علی علیه السلام پرسید: خایگام که تب که حیشت ؟ 
فرمود؛: «مکه, اطراف حرم است و بگه, جای خانه خدا(کعبه). است». 
پرسید: چرا که نامیده شده است ؟ ۲ 

فرمود: «چون خداوند متعال. زمین را از زیر آن. گسترده (2) است». 
پرسید: پس چرا «بکه» نامیده شده است؟ 

فرمود: «چرا که ۳ جچشم چباران و گنهکاران را گریانده (3) است». (4 
3 امام باقر علیه السلام: زک جایگاه خانه خداست و مکه, خرم است و 
این همان سخن خداوند است که:(من دَحَلهٌ و کان عامتّا؛ (5) 

هر کتن‌,وارد آن شود این افت ): ۱۳۱ ما صارن لاه سا 
خانه خدا «بکه» است و آبادی, «مکه» است. (۶) 5. امام صادق علیه 
السلام: هکم را از این جهت: ر «بکه» گفته‌اند که مردم در آن [به هنگام 
طواف] به 


1علل, الشرانمه ضن 593 م: 44 یه فقل آن عیو آللم بن: اشمد بن غامر 
طایی اد آماممصا اه شام آه پفر انش امه الفم عون اخار الزضا 
علید السام 1 ض 2۸۱ .۱ صخیعه آرمام آلرضا غایه. اسلا بض 
9( هر که تفآ احسو نی عافر‌خایی: - اما رضا یه اسلام 
از پدرانش علیهم السلام, بحار الأنوار: ج 10 ص 76 ح 1؛ تفسیر الثعلبی: 
ج 4 ص 169, تفسیر القرطبی: ج 16 ص 6 هر دو بدون نسبت دادن به 
اهل یت امه الندام. 


2- معادل «گستردن» در عربی, واژه «مک» است. 
3- معادل «گریاندن» در عربی, واژه «بک» است. 
4 مشارق آنوار الیقین: ص 84 به نقل از احمد بن عبد العزیز جلودی, 


ارشاد الخلوت هن 377 تقریا با همان القاظه بجر النوارنع 10 ض 127 
ح 6. نیز, ر. ک: الکافی: ج 4 ص 211 ح 18. 


5- ال عمران: آية 97. 


6- تفسیر العیاشی: ج 1 ص 187 ح 94 به نقل از جابر, بحار الأنوار: ج 99 


تا رصع از هو رباص ان 
من لا بپحضره الفقیه: جح 2 ص 193 ح 2119 بدون نسبت دادن به اهل بیت 
عایم الما مهار ار و مر 9 


:17 
بکدیگر فشار می‌آورند [و یکدیگر را هل می‌دهند]. (1) 6. امام صادق علیه 
السلام: نام‌های مکه, پنج تاست: ام القری, "۳ ۳ بساسه(یعنی نابود 

کننده؛ چون مردم وقتی قزر شکه ظلم می‌کردند, آنان را بیرون می‌کرد و 
هلاک می‌ساخت), و ام رَجْم(چرا که هر گاه معتکف مکه می‌شدند, ِِِ 
رحمت., قرار 7 (2) 7. علل الشرائع- به نقل ما عبد الله بن 
سنان-: از امام صادق علیه السلام پر سیدم. : چرا, به کعبه, بکة کفقه اند؟ 
فرمود: «به خاطر گریه مردم در اطراف آن و در خود آن». 91 الکافی- 
به نقل از معاوية بن عمار- : به امام صادق علیه السلام گفتم: ون که وه 
نماز می‌ایستم, در حالی که در برابر من زن نشسته است یا عبورٍ می‌کند. 
فرمود: «اشکالی ندارد. مکه را به این کهت: بکه گفته‌اند که در آن, زنان و 
مردان [در اثر ازدحام,] به هم می‌خورند». (4) 9. امام کاظم علیه السلام 
در پاسخ سوال علی بن جعفر که پرسید: خوا مکه دنه من کوزند ؟ما 

چون مردم یکدیگر را با دست‌هایشان هل می‌دهند و اين جز در مسجد 
الحرام در پیرامون کعبه نیست. (3) 


1- علل الشرائع: ص 397 ح 1 به نقل از عزرمی, بحار الأنوار: ج 99 ص 
8 ح 7. 


2- الخصال: ص 278 ح 22 به نقل از معاوية بن عقّار, بحار الأنوار: جح 99 
ص 77 ح <. نیز, ر. ک: الکافی: جح 4 ص 211 ح 18, کتاب من لا یحضره 
الفقیه: ج 2 ص 257 ح 2349. 


3- علل الشرائع: ص 397 ح 2, کتاب من لا یحضره الفقیه: چ 2 ص 193 ح 
9 بدون نسبت دادن به اهل بیت علیهم السلام. بحار الانوار: ج 99 ص 
8 ح 8. 


4 الکافی: ج 4 ص 526 ح 7 تهذیب الأحکام: ج 5 ص 451 ح 1574, 
علل الشرائع: ص 397 ح 4 به نقل از فضیل از امام باقر علیه السلام 
تقریباً با همان الفاظ, المحاسن: ج 2 ص 66 ح 1187, بحار الأنوار: ج 83 
۱ 


که فتاه ی و 2 مور الاش فه ی را و9 هر 


تقل از,‌عنید الله:ننعلن -خلیی. از آمام:صادق علبه. البطلام: کناب .من لا 
یحضره الفقیه: ج 2 ص 193 ح 2118 بدون نسبت دادن به اهل بیت علیهم 
السلام, بحار الانوار: ج 99 ص 77 4. 


ص: 19 

10 امام رضا علیه السلام: وگ را از این رو «مکه» گفته‌اند که مردم [در 
نی کرد می‌گفتند: «قد مکا». و این ان سخن خداوند عز و ح, است 
که:(وما کان ضلائهم عند ات الا معاء وتضديیه: (1) 

و نمازشان کنار خدا, جز صاء و تصدیه نبود). مکاء, سوت کشیدن 
است و تصدیه, کف زدن. (2) 


1- انفال: آیه 35. 


2- علل الشرائع: ص 397 ح 1, عیون آخبار الرضا علیه السلام: ج 2 ص 
0 ح 1 هر دو به نقل از محمد بن سنان؛ بحار الانوار: ج 99 ص 77 ح 6۵. 


ص: 
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توضیحی درباره نام‌های خر 


نام‌هاي مکه در قرآن کریم 

نام مکه تنها یک بار در قرآن آمده است؛ (1) ولی از شهر مکّه, با نام‌ها و 
تعابیر دیگر در چهارده آیه یاد شده است که عبارت‌اند از: «بکه». (2) «امٌ 
الفُری». |[ «البلد», (4) «البلد این »: 9 «البلدخ», (6) «الحرم» (1) 
«قریک»» (8) «من القریتین» (9) و «واد غیر ذی ترع» (10). 


نام‌های مکه در احادیث 


در احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام به پنج نام 

از نام‌های این سرزمین مقذس, اشا ره و وجه تام کذادت. نیز بیان شده است 

که عبارت‌اند از: ۱۹ کم داد الفُری». «البساستة» و «ام رحم». 

احادیث, دو وجه نام گذاری به «مکه» را بیان نموده‌اند: نخست به سبب 
و 


1- فتح: آبه 24. 

2 آل عمران: آیه 96. 

3- انعام: آیه 92, شورا: آیه 7. 

4- ابراهیم: آیه 35, بلد: آیه 1 و 2, بقره: آیه 126. 
5- تین: آیه 3. 

6- نمل: آیه 91. 

7- قصص: آیه 57, عنکبوت: آیه 67. 

8- محشد: آیه 13. 

9 زخرف: آیه 31. 


0- . ابراهیم: آیه 37. 
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شدن(مک). زمین از شهر مکه و دیگر به جهت کف و سوت زدن(مکاء). 
عرب جاهلی به هنگام زیار ت‌ کعبه. 

و در وجه نام گذ ارق به ۳۹ برخی احادیث به این نکته اشاره کرده‌اند که 
اين اسم, در واقع, نام محل کعبه است و هر گاه برای شهر مکه به کار 
رود, از قرینه‌های سخن, می‌توان پی برد که مقصود اصلی گوینده, کوها ره 
کعبه در مسجد الحرام است و اين, با ريشه لغوی آن نیز سازگار است؛ 
زیرا| «بک» به معنای ازدحام است که در پیرامون کعبه رخ می‌دهد. 

دام دارم هر امساتور احادسات: کشت 


نام‌های مکه نزد تاریخ‌نگاران و زبان‌شناسان 


کمتر شهری به اندازه مه شاهد این همه بحث و نظر در تعداد نام‌ها و 
اشتعاق آنها ترد فورحان و زیان‌شناسان بوده است: (۱1 7 آن ج جا که ری 
مورخان. بیش از سی نام برای آن بر شمرده‌اند (2) و گفت و گوها و 
نظرهای گوناگونی میان زبان‌شناسان در مورد اصل اشتقاق بیشتر نام‌های 
آند هبره: که و <ربکه»: یندید آنده: است" (زا ولین:نا توجه به آنچه از 
احادیث آهل بیت علیهم السلام در اين بحث آمد, نیاز به درازگویی و آوردن 
کفته‌های آنان تنس وه کنها مهد کر مرح کر از نام‌های هم فکمه رسندم 


می‌کنیم, همچون: 
«المعاد», «الصلاح», «کوئی؟. «الحاطمة», «الرآس» و «القادس». (4) 


شاید سیب فراوانی نام‌های مکه, اهمیت ی ی 


1- شفاء الغرام: ج 1 ص 47 المفصّل فی تاریخ خ العرب: ج 4 ص ظ, تاریخ 
افزاء مک المکمت ض 15 18 


2 الجامع اللطیف؟ض 162 یز ر. کة اخبار مک ازرقی:ج 1ص 3و2 


3- لسان العرب: جح 10 ص 402 و 491 مفردات الفاظ القرآن: ص 142 
و 772 العین: ص 92, النهایة: ج 1 ص 150. 


4 اخبار مکُة, ازرقی: ج 1 ص 280- 282, اخبار معْة, فاکهی: ج 2 ص 
0 تاریخ امراء معة المکرمة: ص 18. 


ص: 21 
1 2 


رَتا ای آسکنثٍ من ذَرْیْتی بواد یر ذٍی رَرع عند ب یک الْْحَرّم ریّتا لیوا 
۰ لاس تهوی ایهم" و ارم من الم تِ لَعلهَم 


ی کارا من [یکی] از فرزندانم را در بیابانی خشک, کنار خانه تو ساکن 

ساختم- پروردگارا- تا نماز بر پا دارند. پس دل‌های مردم را علاقه‌مند به 

آنان کن و از ثمرات, به آنان روزي بخش, باشد که سپاس گویند). 

(و فا | آن یه دی معک تتخطف من آضتا او لم تُمکن له حرقا عامتا 

بچبی 7 تقو ث کل شیء 2زا هن لها و لک رد 2 هون 12۱ 

9 اگر همراه تو از [نور] هدایت پیروی کنیم, از سرزمین خود, ربوده 

خواهم شم با ما خرفت ایمن,را بزای انا فراهم ماوردنم که بهره‌هاي 

هر چیز به سوی آنان آورده می‌شود, که رزقی از سوی ماست؟ ولی 
تررشان نمیدانند). 

ما آمژث أن أعَبد 3 ده لد اْذی حرمها و له کل شی ء (3) . 

گرامی داشته و برای اوست). 

(لا أَفْسمٌ بها البلد* و آنت جلّم بهذا اللد؛ (4) 

ننه کند نه این نهر در حالی که تور در آن سکونت. کزیده‌ای): 


حدیبت 


1. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: مکه شهری است که خداوند. آن را و 
خر‌متش را بزرگ داشته است. ۲ ۲ 
مکه را هزار سال پیش از ان که چیزی از زمین را بيافریند, افرید و ان را 
پر از فرشتگان 


1- |براهیم: آیه 37. 
2- قصص: آیه 57. نیز, ر. ک: عنکبوت: آیه 67. 
و-نمل: آبه 91 


4 بلد: آیه 1 و 2. 
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قرار داد و مدینه را به بیت المقذس وصل کرد. آن گاه پس از هزار سال. 
در یک آفرینش, همه زمین را آفرید. (1) 12. پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله: خداوند ِ و جل از هر چه آفریده برگزیده‌ای دارد ...۰ اما 
خدا صلی الل علیه و آلم خطاب به مک من مي‌دانم که تود حرم امن 
آلله علبه و له بفتی که در خزوره(جایی 3/0 
خدا سوگند, تو بهترین زمین خدا و محبوب‌ترین سرزمین در نزد خدایی و 
اگر نبود این که مرا از تو بیرون کردند, بیرون نمی‌رفتم. (4) 15. پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله- خطاب. به مکهد: جچه.شهر باکی! وه قدر نزد 
من محبوبی! اگر نبود که قومم مرا از تو بیرون کردند, در جاپی جز تو 
ساکن تمی‌شده, (۱9 16: آمام باقز علیه السلام: کستی که در مکه بخ اید, 
همچون کسی است که در شهرهای دیگر به تهجد(شب‌زنده‌داری). 
می‌پردازد. (6) 17. ثواب الاعمال- به نقل از میسر-: حدود پنجاه نفر بودیم 
که در خیمه, در محضر امام باقر علیه السلام نشسته بودیم. پس از سکوت 

طیلانی. هاء اما غلیه: السلام فرموده ی آیا می‌دا نید هت لت 


1- فضائل بیت المقدس, مقدسی: ص 48 ح 14, الفردوس: جر ظزن و 9 1[ 
ح 2928 هر دو به نقل از عايشة. کنز العقال: ج 12 ص 2211 34710 


2- التفسیر المنسوب اٍلی الامام العسکری علیه السلام: ص 661, بحار 
الأنوار: ج 97 ص 47 ح 34. نیز, ر. ک: الخصال: ص 225 ح 58. 


3- آخبار مکة, فاکهی: ج 2 ص 261 7 1478 به نقل از زهری, کنز العقال: 
ج 14 ص 297 38039. 


4- سنن الترمذی: ج 5 ص 722 3925, سنن ابن ماجة: ج 2 ص 1037 
ح 3108, مسند آبن حنبل: ج 6 ص 449 7 18740, سنن الدارمی: ج 2 
ص 688 ح 2415, المستدرک علی الصحیحین: ج 3 ص 8 ح 4270 همگی 
به نقل از عبد الله بن عدي بن حمراء زهری, کنز العمال: ج 12 ص 200 ح 
5د. 


5- سنن الترمذی: جح 5 ص 723 3926, المستدرک علی الصحیحین: ج 1 


ص 661 ح 1787, صحیح ابن حبان: ج 9 ص 23 ح 3709 همگی به نقل از 
ابن عباس, کنز العمال: ج 12 ص 200 ح 34656؛ عوالی اللالی: ج 1 ص 
6 2 260. 


کته لا شیف در من هم 261 الا مر 
4 ح 197 به نقل از خالد قلانسی از امام صادق علیه السلام از امام 
ی اند له الساام هار او ارم ور رن و 


ص: 23 
کدام سرزمین» ۳ خدا بیشتر است ؟». 

ج کس سخنی نگفت. ایشان خود. جواب خویش را داد و فرمود: «آن, 
مک الحرام است که خداوند, آن را به عنوان حرم خویش. پسندیده و 
خانه اش را در آن؛ قرار داده است». (1) 19 امام صادق قلیه السلام : 
محبوب‌ترین سرزمین نزد خداوند, مه است و هیچ خاکی نزد خداوند عز و 
جل محبوب‌تر از خاک آن و هیچ سنگی نزد خداوند عز و جل محبوب‌تر از 
سنگ آن و هیچ درخت و کوه و آبی نزد خداوند عز و جل محبوب‌تر از 
د رت و کوه و اب ان بیست. (2) 19 امام صادق علیه السلام: در 
سنگ‌نوشته‌ای, چنین یافتند: «منم خدا؛ صاحب یک که وقتی آسمان‌ها و 
زمین و خورشید و ماه را آفریدم, آن را آفریدم و هفت فرشته را بر گرد 
آن گماشتم. دز آب و شیر برای مردمش برکت دارد و روزي آن از 
را‌هایی. از بالا و پاینش و از تیه می‌آید»:. 181 20. امام ضادق: عایه 
السلام: ابراهیم علیه السلام در صحرایی در شام, فرود آمده بود .... 
۳ به او وحی کرد ۰.۰ و سپس ی داد تا اسماعیل و مادرش را 
جیار 2 
فرمود: «به حرم من و جایگاه امن من و نخستین قطعه‌ای از زمین که 
آفریدم و ان مکه است». )4 


1- ثواب الأعمال: ص 244 ح 3. تفسیر العیاشی: ج 2 ص 233 ح 41, بحار 
الأنوار: ج 68 ص 86 ح 11. 


2 کنات من لا بخرن الغفیه: خ 2 ض 2453 2 2304 بقل آز متعیة :ین 
عبد اللّه اعرج, وسائل الشیعة: جح 9 ص 349 ح 17655. 


3- کتاب من لا بحضره الفقیه: حج 2 ص 244 ح 231 به نقل از حریز, 
7 97 به«نقل اه حلنی هه هر دی خفوما با هماخ الفا ظم تعار الایواند ح 
9 ص 62 ح 38؛ التاریخ الکبیر: ج 8 ص 150 ش 2519 به نقل از عامر 
پم ید آللمنن سر نون تست دادن نف ها بیت علیهم السلام و تقریبا با 
همان الفاظ. 


4- تفسیر القمی: ج 1 ص 6۵0, مجمع البیان: جح 1 ص 390 هر دو به نقل از 


هشام, بحار الأنوار: ج 99 ص 36 ح 15. نیز, ر. ک: شعب الایمان: ج 3 ص 
2 ح 3984. 


2 ۰ 

2 امام صادق علیه السلام : کسی که مایه آزاری را از راه #۹ بردارد, 
خداوند برای او حسنه‌ای (ثوابی پایدار). می نو بسد وخدا, ,. هر کس را که 
حسنه‌ای برایش نوشته باشد, عذاب زتع ‏ کن3: (1) 22 تهذیب الأحکام- به 
نقل از علی بن مهزیار-: از امام هادی علیه السلام پرسیدم: ماندن 9 
خوب‌تر است.؛ یا بیرون رفتن به بعضی از شهرها؟ 

نوشت: «ماندگار شدن در کنار خانه خدا, بهنر است». 21 ر. ی: ص‌ 
4(آنچه قو که مکروه است). و ص 5(آنچه در مک شایسته است). 

3 1 


ویژگی‌های ۹ 


الف- احترام داشتن 


5 
( 
3 


(و لا قال ر يم تَثْ امْقَل هدذا بلدا ءامتّا و اژق أهَْهُ مد ب و 
تین مفم باه و لتوم جر قال و من کقر فامتله قلل لا اضْطُةٌ ی 
عذاب التار و بلس المصیرٌ؛ (3) 

و آن گاه [را یاد کن] که ابراهیم گفت: پروردگار!! این را شهری ایمن ة قرار 
بده و مردم [۳ را از میوه‌ها روزی عطا کن؛ انا را که به خدا| و ر 
واپسین؛ ایمان آورده‌اند. [خداوند] گفت: «و هر کس کفر ورزد, اندکی 1 
را برخوردار می‌کنم. سپس او را گرفتار عذاب دوزخ می‌سازم و بد 
ارات ۱ 


1- الکافی: ج 4 ص 547 ح 34 به نقل از اسحاق بن عقار, کتاب من لا 
یحضره الفقیه: ج 2 ص 228 2 2267 تقریبا به همان الفاظ. وسائل 
الشیعة: جح ص 385 ح 17778. 


2- تهذیب الأحکام: ج 5 ص 476 ح 1681, وسائل الشیعة: ج 9 ص 341 ح 
1625 


3- بقره: آیه 126. 


(فیه ۶ایثم بینث مَعَام ابر ِ وَمن دَحَلَهٌ ان ۶ات وله ی الناس یم 
البِیّتِ من استطاع الیْه سبیلا 5 ر فان ال عنم عن اجان ۳۹ 

در آن, تلبانه‌هایی ر روشن کر است: مقام ابراهیم و هر کس وارد آن 
شود ایمن خواهد بود. و حق خداست بر مردم» آهنگ آن خانه کردن؛ برای 
هر کس که راهی به سوی آن داشته باشد, و البته هر کس ناسپاسی کند, 
همانا 9 از جهانیان, بی‌نیاز است) 51(۰ لمٍ یروا رانا جعلتا جرد ءامتا و 
تت التّاسْ من حَوَلهم اقبالبطل + وْمِتُونَ وَبيعمَة اللّه ۳ 9 

آیا ندیدند که هآ حرمی ایمن قرار دادیم, در حالی که مردم اطرافشان 
ربوده می‌شوند؟ پس آپا یه باطل, ایمان ان آوو ند و به یعمتم دا 
ِ می‌کنند ؟).(5 الّین و الرَیْبونِ * و طور سینین* و هدا الْبلّد ا این 

3( 

سوگند به انجیر و زیتون, و طور سینا, و سوگند به اين شهر امن). 


حدیبت 


3. پیامیر خدا صلی الله علیه و آله: هر کس انسانی را بکشد یا گناهی 
کند و سپس به حرم م پناه آورد, ایمن است. تا وقتی در حرم است, از او 
قصاص نمی‌شود, دستگیر و اذیت نمی‌شود و [البته], به او پناه داده 
نمی‌شود. به به او غذا و آب داده نمی‌شود, با او داد و ستد نمی‌ شود و نه 
مهمان می‌کند و نه مهمان می‌شود. (4) 24. پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله؛ آگاه باشید! لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر کسی است که در 
اسلام., چیزی پدید آورد. یعنی در محدوده بیرون حرم. جرمی مرتکب شود 
و آن گاه به حرم, پناهنده شود. پس [در این صورت.] کسی او را پناه ندهد 
و باری نکن وه مهمان نکند نا ان که آن جوم به پر ون رم نو ون اند آن گاه 
بر او حد جاری می‌شود. (3) 25. تفسیر العیاشی- به نقل از محمد بن 
مسلم-: از امام باقر علیه السلام در باره این آیه پرسیدم ۰ (من دَحَلهٌ و کان 
عامتا؛ و هر کس وارد آن(مکه). شود ایمن است). 


1- آل عمران: آیه 97. 
2 غنکیهوت: آیه 67 قیز و ی؛ قضض؛! یه 57. 
3- تین: آیه 1- 3. 


4 آعع ادص سل از اسام کاظم علبه تسام ار مفراتش عمم 
السلام. مستدرک الوسائل: ج 9 ص 332 ح 11025. 


افش ات رنه هل اد ام ام له التظام ار رای یم 
السلام. مستدرک الوسائل: ج 9 ص 332 ح 11026. 


ص: 26 
فرمود: «هر هراسناکی دز آن ايمن است. تا وقتی که حذی از حدود الهی 
که باید اجرا شود. بر گردن او نباشد». 
کفتم یس ابا هر که‌با خداه بیاغبرشن بضکة و ذر زمین. فساد. کندم در ان 
جاایمن است؟ 
فر مو د: «او همچون کسی است که در راه, کمین می‌کند و گوسفند یا 
چیزی را می‌رباید. امام, هر گونه که بخواهد, با او رفتار می‌کند». (1) 26. 
امام صادق علیه السلام- در باره اين سخن خداوند :(من دَحْلة و کان عءامتا؛ 
وارد آن شود ایمن است )- و ی جناینی 
شود و سپس به حرم بگریزد, هیچ کس حق ندارد او را در حرم 
دستگیر کند؛ ولی او را از بازار رفتن و تاد و تسد و عهیا یه اشاصهدنی 
منع می‌کنند و با او حرف نمی‌زنند. وقتی چنین کنند, امید است که از حرم 
بیرون آید و دستگیر شود. و اگر در حرم جنایتی کند, در حرم بر او حد جاری 
می‌ شود. چرا که حرمت حرم را نگاه نداشته است. 2 27 الکافی- به 
نقل از معاوية بن عمار-: از امام صادق علیه السلام در باره مردی پرسیدم 
که فردی را در غیر حرم کشته, سپس وارد حرم شده است. 
فرمود: «او را نمی کشند و به او غذا وت ثمید هند, با او داد و سند 
نمی کنند و پناهش نمی‌دهند, تا از حرم بیرون اید. آن گاه حد بر او جاری 
می‌ شود ». 
گفتم: در باره مردی که در حرم. مرتکب قتل و دزدی شده, چه می‌گویید؟ 
ِِ «در حرم, با ذلت بر او حد جاری می‌شود؛ چرا که حرمتی ِ 
م قائل نشده و حال آن که خداوند متعال فرموده است :(قمَن اعد 
کم قاغتذوا له بل ما ا۶ عتدق: علیکم: هر کسشن 0( 
اسان کته تفت کید که آوسه تما رای کردم است ): 


1- تفسیر العیاشی: جح 1 ص 188 ح 100, بحار الأنوار: ج 99 ص 74 2 
12 


2 الکافی: ج 4 ص 226 ح 2 به نقل از حلبی و ص 227 ح 3 از علی بن 
حمزه, تهذیب الأحکام: ج 10 ص 216 ح 853, کتاب من لا یحضره الفقیه: 
ج 4 ص 115 ح 5229 هر دو به نقل از هشام بن حکم وج 2 ص 205 ح 
8 علل الشرائع: ص 444 ح 1 هر دو به نقل از حفص بن بختری, 
تفسیر العیاشی: جح 1 ص 189 ح 103 به نقل از مثنی و همگی تقریبا با 


همان الفاظ, بحار الأنوار: ج 99 ص 74 ح 14. 


2 
0 فرمود: «اين آن جاست که در حرم باشد» و آن گاه فر مود: «(قلا 
عدو رن 1 علی الظلمین؛ هیم تجاوزی نیست, هکو نو ستمکاران)». (1) 


8. الکافی- به نقل از عبد ال بن سنان-: از امام صادق علیه السلام در 
بازم این اب( فن. دخله و کان ایا هر که وارد آن شود ایمن است)؛ 
پرسیدم که: 0[ است. يا حرم را؟ 

فرمود: «هر کس از آدمیان که به صورت پناهنده وارد حرم شود, از خشم 
خدا| ایمن است و هر حیوان وحشی و پرنده‌ای وارد آن شود ایمن از آن 
است که مورد هجوم يا آزار قرار گیرد, تا آن که از حرم بیرون رود». (2) 
209 امام صادق علیه السلام- آن گاه که از ایشان در باره پرنده‌ای اهلی که 
زنده وارد حرم کرده‌اند, پرسیدند-: به آن دست نزنند؛ چرا که خدای متعال 
می‌فرماید:(من دَحَلهٌ و کان ءامنا؛ هز که داخل آن شود ایمن است). (3) 
0. امام صادق علیه السلام: آن گاه که. از آیشان در بازه آهویی پر سیدتد 
که وارد حرم شده است-: 

آن زا نگیرند و به آن دنست. نزنند. خداوند. متعال می‌فرماید:(فن. دخله و 
کان ءامنا؛ هر که داخل آن(حرم). شود, ایمن است). (4) 


3. آنچه در مکه حرام نیست 


را ی اه من و ان ات ور رم کف 
می‌شوند: موش. عقرب, کلاغ, زاغ و 


1- الکافی: ج 4 ص 228 ح 4, تهذیب الاأحکام: ج 5 ص 419 ح 1456 و 
ص 463 ح 1614, وسائل الشیعه: ج 9 ص 337 ح 17609. 


- الکافی: ج 4 ص 226 ح 1, تهذیب الأحکام: ج 5 ص 449 ح 1566, 
و ج 2 ص 251 ح 2327, تفسیر العیاشی: ح 1 
ص 189 ح 101 همگی به نقل از عبد الله بن سنان, بحار الأنوار: ج 99 ص 
4 2 13. 


3- تهذیب الأحکام: ج 5 ص 348 ح 1206, کتاب من لا بحضره الفقیه: ج 2 
ص 262 ح 2367, علل الشرائع: ص 451 ح 1 و ص 454 ح 7 همگی به 
نقل از معاوية بن عشّار, بحار الأنوار: ج 99 ص 152 ح 24. 


4 تهذیب الأحکام: جح 5 ص 362 ح 1258 به نقل از محشّد بن مسلم, کتاب 
من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 262 2 2368 به نقل از محمد بن مسلم از 
امام باقر علیه السلام يا امام صادق علیه السلام, وسائل الشیعة: جح 9 ص 
6 2 17082. 


ص: 28 

سگ هار. (1) 32. امام صادق علیه السلام: در حرم و در حال احرام, [اين 

چند حیوان: ] افعی, شیر درنده, هر مار خطرناک, عقرب و موش- که 

فاسقک است-. کشته می‌شوند و کلاغ ۵ آ هص با نی رانده می‌شوند. 
پس اگر دزدان متعلاض تو شدند, دفاع کن. (2) 33. امام صادق علیه 

السلام: کشتن کک. شش و پشه در حرم, اشکالی ندارد. (3) نکته 

از کارهای حرام در حرم, کشتن و صید حیوان است؛ ولی حیوانات فراوانی 

از اين حکم., استتنا شده‌اند که تام آنها زا می‌آوریم و شرح و بط احکام 

آن را به محل خود در کتاب‌های فقهی ارجاع می‌دهیم. این حیوانات 

عبارت‌اند از: همه مارهای بد, عقرب. موش, مورچه, پشه, شپش, کک, 

حیوانات درنده و پرندگان شکاری. ۱ ۱ 

برخی احادیت., دزدی را که به دارایی مردم و ابروی انان دستبرد می‌زند 

نیز از جمله همین بی‌حرمتان می‌دانند. بدین ترتیب, می‌توان به یک قاعده 

عمومی دست یافت که: هر چه بر انسان دست می‌یازد و تجاوز ی ۲ د؛ 

حکم حرمت حرم, از آن برداشته می‌شود. 

پوشیده نماند که سر بریدن چارپایان حلال‌گوشت برای امن خوراک, جایز 


است. 


ب- آنچه انجامش در مکه., حرام است 


۲ 





قرآن 


ار فلوم یی وَأخرجُوهم من حَیث أَحْرَجُوكَم و الْفشته أسَذ من 


لوق 2 


1- صحیح البخاری: ج 3 ص 1204 2 3136, صحیح مسلم: ج 2 ص 857 2 
8, سنن الترمذی: جح 3 ص 197 ح 837. سنن النسائی: ج 5 ص 211 
همی ند به تنعل از عانسهرستین ای راوید ج 2 ص 170 ح 1847 به نقل از 
انقهریرنی گنز ال ج 5 ص 36 ح 11942. 


2 الکافی: ج 4 ص 363 ح 3 به نقل از حلبی, بحار الأنوار: ج 64 ص 248 
0 


- الکافی: جح 4 ص 364 ح 11 به نقل از زراره, بحار الأنوار: ج 64 ص 
1 ح 1. 


تج الخرام حتّی بُتَلوكَم فیه قان فتلْوکَم قَافثلوم کَدّ لک جر 
الکفرین؛ (1) 

و آنان(مشرکان). را هر جاأ پافتید, بکشید و از همان جا که بیرونتان کردند, 
بیرونشان کنید- و فتنه, شدیدتر از کشتن است- و با آانه کنار 
مسجدالحرام نجنگید تا آن که آنان با شما در آن جا بجنگند. پس اگر آنان با 
قتما خنکيدنده آنان زا بکشند. کیفر کافرازند اس کوته ارشت | 


حدیبت 


4د. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله- در روز فتحخ مکه؟ خداوند: روزی که 
آسمان‌ها و زمین را آفزیت: مکه. زا حرام ساخت و تا برپایی قیامت نیز 
حرام است و برای هیچ کس پیش از من حلال نشده و برای هیچ کس پس 
از من نیز حلال نخواهد شد و برای من جز ساعتی از یک روز, حلال نشده 
است. او رت صحیح البخاری- به نقل از ابو شریح- : عمرو بن سعید که 
گروه‌هایی را به مکه آعزام.من گرد کمتم: ایس 
قول پیامبر صلی الله علیه و آله در فردای روز فتج مک برایت باز گویم که 
دو گوشم شنید و با قلبم دریافتم و دو چشمم دید, هنگامی که پیامبر صلی 
الله علیه و آله آن را گفت. پس از حمد و ثنای خدا فرمود: «هکه وا 
خداوند, حرام کرده؛ ولی مردم حرامش ندانستند! برای هیچ کس که به 
خدا و قیامت ایمان دارد, حلال نیست که در آن, خونی بریزد و درختی را 
قطع کند. پس اگر کسی در پی رخصت بود و به جنگ پیامبر صلی الله علیه 
و آله در مکّه استناد کرد. بگویید: " خداوند به پیامبرش اجازه داد و به شما 
اجازه نداده است" . همانا خداوند تنها یک ساعت از یک روز را در آن به من 
اجازه داد. سپس احترام امروزش مثل احترام دیروزش گشت. [اين سخن 
را| حاضر به غایب برساند!». (3) 


1- بقره: آیه 191. 


2 الکافی: ج 4 ص 226 ح 4 به نقل از معاوية بن عمار کتاب من لا 
یحضره الفقیه: ج 2 ص 245 ح 2314, بحار الأنوار: ج 21 ص 135 ح 27؛ 
صحیح البخاری: ج 2 ص 652 ح 1737, مسند ابن حنبل: ج 1 ص 544 ح 
9 السنن الکبری: جح 5 ص 318 ح 9944 همگی به نقل از ابن عباس 
تقریباً با همان الفاظ, کنز العقال: ج 12 ص 198 2 34652. 


3- صحیح البخاری: جح 1 ص 51 ح 104, صحیح مسلم: ج 2 ص 987 ح 
6 سنن الترمذی: ج 3 ص 173 ح 809, سنن النسائی: ج 5 ص 205, 
مسند ابن حنبل: ج 5 ص 514 ح 16373, کنز العقال: ج 12 ص 199 ح 
64 د. 


ص: 30 

6. امام علی علیه السلام: با شمشیرها به سوی حرم, بیرون نروید و هیچ 
یک از شما در حالی که در برابرش شمشیر است؛ نماز نخواند؛ چرا که 
قبله, ایمن است. (1) 37. الکافی- به نقل از ابو بصیر: از امام صادق 
علیه السلام پرسیدم که کسی می‌خواهد به مکه پا مدینه برود. آیا همراه 
داشتن سلاح برای او مکروه است؟ 

فرمود:, «اشکالی ندارد که سلاح را از شهر خود بیرون ببرد؛ ولی وقتی 
وارد مکه هی‌فنودء. آن را اشکار نسازد». (2) 38. امام صادق علیه السلام: 
سزاوار نیست که سلاخ وارد حرم کند, مگر این که 1 را در کیسه‌ای 
بگذارد یا جبا پیچیدن آن در چیزیح پنهانش کند. (3) ر. ک: وسائل الشيعة: 
8 





2 ورود غیر 


قرآن 


روا ات ما ماس انا و ای وا فن فا ان هر خی و 
۱۳ یی للطا ل فین و العکفین و ال 
و ما خانه(کعبه). را برای مردم, محل اجتماع و ایمن قرار دادیم, و از مقام 
ابراهیم, جایگاه نماز برگزینید. و به ابراهیم و اسماعیل فرمان دادیم که 
خانه مرا برای طواف کنندگان و معتکفان و رکوع کنندگان و سجده 
کنید کارمء .بای سا زید), 


ربا او نم الْفْشرکون تجسن قلا یفربُوا الْمَسجد الْحرام بَهْد 
عامهم هذا وان خْثمْ له قسوف نکم الم من قطله ان شاء ان ال 
علیر خیم 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید! ۳3 


1- الخصال: ص 616 ح 10 به نقل از ابو بصیر و محمّد بن مسلم از امام 
رضا علیه السلام از پدرانش علیهم السلام, علل الشرائع: ص 353 ح 1 به 
نقل از ابو بصیر از امام صادق علیه السلام از پدرانش علیهم السلام. تحف 
العفول: ص 106, بحار الأنوار: ج 10 ص 94 ح 1. 


2 الکافی: جح 4 ص 228 ح 2, کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 252 ح 
1 وسائل الشیعة: ج 9 ص 359 ح 17686. 


3- الکافی: ج 4 ص 228 ح 1, کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 252 ح 
2 هر دو به نقل از حریز, وسائل الشیعة: ج 9 ص 259 ح 7685 1. 


4 بقره: آیه 125. نیز, ر. ک: حج: آیه 26. 


5- توبه: آیه 28. 


ص: 31 
مشرکان؛ نجس آند. پس از این سال, به مسجد الحرام نزدیک نشوند و اک 


از تهی دستی بیم دا شتید, خداوند اگر بخواهد, از ِ فضل خویش بی‌نیازتان 
خواهد کرد. همانا خداوند, دانای حکیم است). 


حدیبت 


9د. امام صادق علیه السلام- آن گاه که از ایشان پر سید ند. چرا به خانه 
خدا, «#بیت اللّه الحرام» می‌گویند؟-: چون بر مشرکان حرام است 7 آن 
شوند. (1) 0 امام صادق علیه السلام : ذدمیان(اهل کتاب در پناه حکومت 
اسلام). وارد حرم و سرزمین هجرت نشوند و از این دوجا بیرون, می‌شوند. 
(2) 41. امام صادق علیه السلام- در باره اين آیه:(طفْرا بیی للطا ل فین 5 
العکفین و الرّکع السُجُود؛ خانهام را برای طواف کنندگان ۵ص تفا رن ۷ 
1 و سجده‌کنندگان, پاک سازید)-: یعنی خانه خدا را از 
مشرکان. دور نگهداریم. (3) ر. و صحیم التارد: 0 3 ص‌‌ ۱1155 باب 
اخراج الیهود من جزيرة العرب., الدر المنثور: ج 4 ص 165, المغنی, ابن 
قدامة: ج 10 ص 616, وسائل الشیعة: ج 13 ص 235/ الباب 17 و ج 15 
ض. 7132 البابپ 2 مجمه البیان؛ ج. و ضن 2د. التفسیر المتشوت الی 


3. شکار کردن و کندن درخت 


2 صحیح البخاری- به نقل از اين عبّاس-: پیامبر خدا در روز فتح مکه 
فرمود: «أین؛ شهری است که خداوند, روزی که اسمان‌ها و زمین را 
افرید, خرمتش بخشید و این شهر, با حرمت خداوند, تا روز قیامت, محترم 
است. نه خازرش چیده می‌شود. نه شکارش رمانده می‌شود. نه 
یافته‌شده‌اش برداشته می‌شود. مگر کسی که بخواهد اعلام کند [تا 
صاحبش پیدا شود] و گیاهان تازه‌روییده‌اش چیده نمی‌شوند». 


1- علل الشرائع: ص 398 ح 1 به نقل از حنان. کتاب من لا بحضره الفقیه: 
جح 2 ص 191 ح 2111, مجمع البیان: ح 1 ص 382 هر دو بدون نسبت 
دادن به اهل بیت علیهم السلام. بحار الانوار: ج 99 ص 59 ح 20. 

2- دعائم الاسلام: جح 1 ص 381. 


3- تفسیر القشی: ج 1 ص 59. 


ص: 32 

گفت [م]: ای پیامبر خدا! جز گیاه اذجر. که برای تزیین و برای خانه‌هایشان 
است. 

بیافیز ضلی الله غلیه و | لد فرمود: «جز اذخر». (1) 43. پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله: گیاه حرم چیده نمی‌شود. درخت آن و خار آن. قطع 
نمی‌ شود و شکارش رمانده نمی‌ شود ... . پس هر که را دیدید که گیاه حرام 
را چیده يا درختش را قطع کرده يا شکارش را رمانده است. بر شما 
رواست که ناسزايش بگویید یا پشت او را در حذی که در حرم. حلال 
است؛: به درد آوزید. (2) 44. امام باقر علیه السلام: خداوند, حرام ساخته 
که گیاه حرمش چیده يا درخت آن قطع شود(مگر گیاه اذخر)» یا پرنده آن 
صید گردد. (3) 45. امام صادق علیه السلام: از درخت مکه, جز درخت 
خرما و درخت میوه, کنده نمی‌ شود. )4 6 امام صادق علیه السلام: هر 
چه در حرم می‌روید, [چیدنش] ّ همه مردم, حرام است, مگر آنچه را 
خودت رويانده و کاشته‌ای. (5) ر. ی وسائل الشیعة: ۳ ۳12 ات تروک 
الاحرام/ الأبواب 86, 87, 88, 90 و ج 13/ آبواب کقارات الصید/ الأبواب 
0 16, 21, 29, 30, 3د. 


4 ذبح شکار 


7. امام صادق علیه السلام: شکار را در حرم نباید ذیح کرد, هر چند در 
بیرون حرم صید شده باشد. (6) 


1- صحیح البخاری: ج 2 ص 652 ح ۰1737 صحیح مسلم: ج 2 ص 986 2 
5 ستن. التسانی :جع ض د20, ستن. آبی داووده ج 2 ض. 212 2 
7 به نقل از ابو هریره و هر دو تقریباً با همان الفاظ, کنز العقال: ج 
6 ص 654 ح 46252؛ کتاب من لایحضره الفقیه: ج 2 ص 246 ح 2315 
168 بهتعل: از کلیت: اشذی از امام صادق ایه الشلام از -رشول. عدا 
صلی اللد.عانه ن لد 


2 العفر بات ض 71 به تقل, از امام کاظم علیه السلام از پذراتش علیمم 
السلام, دعائم الاسلام : ۳ 1 ص‌ 10 به نقل از امام صادق علیه السلام از 
بخرانست عانمم السلام ار سل خدا.ضلی الله غلیه و اله. تعریا ۷ همان 
الفاظ. 


3- الکافی: ج 4 ص 225 ح 2, تهذیب الأحکام: ج 5 ص 381 ح 1332 هر 
دو به نقل از زراره, وسائل الشیعة: ج 9 ص 175 ح 17077. 


4 الکافی: جح 4 ص 230 ح 1 به نقل از عبدالکریم از دیگری. 

5- تهذیب الأحکام: ج 5 ص 380 ح 1325, کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 
ص 254 ح 2342, الکافی: ج 4 ص 231 ح 2 همگی به نقل از حریز, 
وسائل الشیعة: ج 9 ص 175 ح 17079. 


6 امن اضر العف ج فص 2201 2305 نم قل از آغتن اد 
ان وی 363 271 مسائل اعد 9 ض 85 :16697 


ص: 33 

45 امام صادق علیه السلام: 9 جز شتر و گاو و گوسفند و مرغ, 
نباید ذیح شود. (1) 49. کتاب من لا یحضره الفقیه- به نقل از شهاب بن 
عبد ربه-: به امام صادق علیه السلام گفتم: با جوجه‌هایی که از غیر مکه 
می‌آورند, سُچخری می‌خورم. آنها را در حرم, ذیح می‌کنند و با آن, سحخری 
می‌خورم. 

فرمود: : «سحري تو, سحري بدی است. آیانمن‌داتی آنچه را زنده‌:وارد رم 
ی مت (2) ر. الکافی: ج 4 


و صای قی ۴ بیدا تفج 


0 امام صادق علیه السلام: لَقَطه(شیء پیدا شده). دو گونه است: یکی 
آنچه در حرم پیدا شده است که باید تا یک سال اعلام کنی, اگر صاحبش را 
یافتی که هیچ, وگرنه آن را صدقه می‌دهی. ۰ ۲ب( ۰ ۱ 
برای خودت برداری. (3) 1 الکافی- به نقل از محمد بن رجاء ارجانی-: 
به امام هادی علیه السلام نوشتم: در مسجد الحرام بودم, که دیناری دیدم. 
خم شدم که آن را بردارم. دینار دیگری دیدم. سنگ‌ریزه‌ها را گشتم. دینار 
سومی یافتم. آنها را برداشتم و اعلام هم کردم؛ ولی صاحب آنها یافت 
نشند. نظرتان در این باره چیست؟ 
امام علیه السلام نوشت: : «آنچه را که از قضیه دینارها نوشتی. فهمیدم. 
اگر ِِ_ِ یک سوم آن را صدقه بده و اگر توانگری, همه را صدقه 
بده». (4) ر. ک: وسائل الشيعة: ج 13/ آبواب مقذمات الطواف/ الباب 
28 


- الکافی: جح 4 ص 232 ح 1 تهذیب الأحکام: جح 5 ص 367 ح 1279 
۱ ج 2 ص 264 ح 2379 
همگی , به نقل از ابو بصیر, وسائل الشيعة: ج 9 ص 170 ح 7056 1. 


2 کات:سن ۲ بعضرم الفقیه؛ 2 ص 262 2270 شا لته ج 9 
ص 200 ح 17166. 


3- الکافی: ج 4 ص 238 ح 1, تهذیب الأحکام: ج 5 ص 421 ح 1464, 
کناب هن. لا بحضره الففيه* ج 2 ضص 250 2349 هگن به خقل. از ایزآهیم 
تن مر الفعة المتسوب الی.اامام الرضا علبه الشلام ظه وممی بعار 
الأنوار: ج 104 ص 250 ح 10. 


4 الکافی: ج 4 ص 239 ح 4 تهذیب الأحکام: ج 6 ص 395 ح 1188, 
کتاب من لا یحضره الفقیه: ح 3 ص 293 ح 4051, وسائل الشیعة: ج 9 ص 
2 2 17700. 


ص: 
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ج- آنچه در مکه مکروه است 


تس زگ ان 


2. الکافی- به تقل از محقد پن مسلم-: امام باقر علیه السلام فرمود؛ 
«شایسته نیست که انسان در ۳ یک سال بماند». 

گفتم: . یلس چه کند؟ 

فرمود: «به جای دیگر برود». (1) 53. علل الشرائع- به نقل از اد نزن 
محمد الشیاری-: از امام صادق علیه السلام روایت شده که آن حضرت 
اقامت در مکه را پسندیده نمی‌دانست و این به خاطر آن بود که پیامبر 
صلی الله علیه و آله را از این شهر بیرون کردند و کسی که مقیم مک 
شود. سنگ‌دل می‌شود تا آن که در جای دیگری اقامت کند. (2) ر. ک: ص 
9(هر ظلمی در آن, الحاد است), وسائل الشیعة: ج 13/ آبواب مقذمات 
الطواف/ الباب 16. 


2 افراشتن ساختمان 


اه تا یه سا ام و کی سای ات ها 
بالاتر از کعبه بسازد. (3) 


ور فظالیه از تکار 


5 الکافی- به نقل از سماعة بن مهران-: از امام صادق علیه السلام 
که او را در حال طواف کعبه دیدم. ایا مال خود را از او طلب کنم؟ 

فرمود: «نه, به او سلام نده و هراسانش مکن, تا آن که از حرم بیرون 
رود». )4 ر. ک: المختلف: ۳ 1 ص‌ ۹0 الدروس: ص‌ ۰72 جامع 
المقاصد: جح 5 ص 10, وسائل الشیعة: ج 13/ ابواب مقذمات الطواف/ 
الباب 30. 


1- الکافی: جح 4 ص 230 ح 1, تهذیب الأحکام: ج 5 ص 448 ح 1563, 
کتاب من لا پحضره الفقیه: جح 2 ص 254 ح 2338, علل الشرائع: ص 446 
ح 4, بحار الانوار: جح 99 ص 81 ح 21. 


2- علل الشراتع: ص 446 ح 2, کتاب من لایحضره الفقیه: ج 2 ص 194 ح 
1 2 بدون نسبت دادن به اهل بیت علیهم السلام, بحار الانوار: ۳ 99 ص‌‌ 
10 ح 25. 


3- الکافی: ج 4 ص 230 ح 1 تهذیب الأحکام: ج 5 ص 448 ح 1563 وص 
3 ح 1616, کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 254 ح 2338, علل 
الشرائع: ص 446 ح 4 همگی به نقل از محمّد بن مسلم. وسائل الشيعة: 
ج 9 ص 343 ح 17635. 


4 الکافی: ج 4 ص 241 ح 1, تهذیب الأحکام: ج 6 ص 194 ح 423 
وسائل الشیعة: ج 9 ص 365 ح 17711. 


ص: 35 

علی بن بابویه فرموده است: اگر بدهکار را در حرم بیابد, جایز نیست که 
از او مطالبه کند, هر ان که در حرم به او فرض داده باشد. ۷ علامه 
حلی در مختلف الشيعة فرموده: به نظر من اگر قرض دادن در خارج حرم 
بوده؛ مطالبه آن در حرم» کراهت دارد؛ ولی حرام نیست. (2) شهید در 
الدروس فرموده: اگر بدهکار به حرم پناهنده شود. مطالبه کردن از او 
حرام است. روایت دلالت دارد که اگر بدهکار را در حرم یافت. و وی قصد 
پناهندگی به حرم نداشت, مطالبه حرام است. (3) 


د- آنچه در مکه شایسته است 


۳۳ است. )4 57 امام زین ۳ علیه السلام: ور مه ۹ 

رکعت نماز بخواند و در هر رکعت. «قل هو الله» و «تا آنزلناه» و آیه 

سشُخره ه (5) و آية الکرسی بخواند, جز به شهادت. نخواهد مرد؛ و کسی که 

در مکه غذا بخورد. همچون روزه‌دار در شهرهای دیگر است و یک روز روزه 

گرفتن در مکه, برا؛ بر با روزه‌گرفتن یک سال در جاهای دیگر است؛ و کسی 

که در مکه راه برود, در حال عبادت خداست. (6) 58. الکافی- به نقل از 
۳ 


1- الدروس: ۳ 3 ص‌ 1 د. 

2- مختلف الشیعة: ج < ص 370. 

3- الدروس: ج 3 ص 311. 

4 الخصال: ص 628 ح 10 به نقل از ابو بصیر و محمّد بن مسلم از امام 
صادق علیه السلام از پدرانش علیهم السلام, تحف العقول: ص 117, بحار 
الأنوار: ج 99 ص 773 8. 

5- اعراف: آیه 54- 56. 


6- کتاب من لایحضره الفقیه: ج 2 ص 227 ح 2259, وسائل الشیعة: ج 9 
ص 382 ح 17768. 


ص: 36 ٍ 

رک ای خی سرا ای له رو 

امام علیه السلام نوشت: «پیامبر خدا زیاد نماز خواندن در این دو حرم را 
دوست داشت. 

پس تو نیز زیاد نماز بخوان و تمام بخوان». (1) ر. ک: ص 59(فضیلت نماز 
گزاردن در مسجد الحرام). 


2 روزه گرفتن 


9. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: کسی که ماه رمضان در مکه باشد و 
همه آن ماه را روزه بگیرد و تا آن جا که می‌تواند نماز بخواند. خداوند برای 
بایان ضد هر ار رهضان مغر که زر ای خضنع یزان اهر رهز یک 
حسنه و هر شب؛, یک حسنه می‌نویسد. (2) 00. امام زین العابدین علیه 
السلام: یک روز روزه گرفتن در مکه, برابر با روزه یک سال در جای دیگر 


است. (3) 


3. ختم کردن قرآن 


1 هام زین آلغایدین علیه. السلام: .هر کش در مکه. ختخ فران کتد: 
تفی‌فیرد تا آن: که پیامبر خدذا را ببیند و جایگاهش در بهشت را بنگرد. (4 
2. مام باقر علیه السلام: هر کس که در مکه از جمعه تا جمعه یا در 
کمتر یا بیشتر از آن ختم فران. کند.ه: بایان ۳ روز جمعه باشد, برای او 
پاداش و حسنات از اوّلين جمعه‌ای که در دنیا بوده تا آخرین جمعه‌ای که در 
دنیا خواهد بود, نوشته می‌شود. اگر در روزهای دیگر نیز ختم کند, همین 


1- الکافی: ج 4 ص 524 ح 1, تهذیب الأحکام: ج 5 ص 425 ح 1476, 
وسائل الشیعة: جح 5 ص 547 ح 11363. 


2- سنن ابن ماجة: ج 2 ص 1041 ح 3117, شعب الایمان: ج 3 ص 487 
۳ 1(1(49 تزا با همان الفا ظ, آخبار مکة, ازرقی: 3 2 ص 23 همگی به 
نقل از ابن عبّاس, کنز العقال: ج 12 ص 200 34657؛ فضائل الأشهر 
الثلائه: ص 136 ح 145 به نقل از ابن عبّاس تقریبا با همان الفاظ, بحار 
الأنوار: ج 96 ص 349 ح 16. 


و کاب هن لا تخر الخفیه: خ راض 227 2259 وال لته 9 
ص 382 ح 17768. 


4- تهذیب الأحکام: جح 5 ص 468 ح 1640 به نقل از خالد بن ماد قلانسی 
از امام صادق علیه السلام, کتاب من لا بحضره الفقیه: ج 2 ص 227 2 
7 المحاسن: ج 1 ص 144 ح 198 به نقل از امام باقر علیه السلام, 
بحار الأنوار: ج 99 ص 82 ح 36. 


5- الکافی: ج 2 ص 612 ح 4, واب الأعمال: ص 125 ح 1 عدّة الداعی: 
37 


ص: 
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4 انفاق 


3 امام صادق علیه السلام: مکه, حرم خدا و حرم پیامبر و حرم امیر 
مقمنان است. تارج از صد هزار نماز است و یک درهم انفاق در آن, 
برابر با صد هزار درهم است. ۱ 
مدینه نیز حرم خدا و حرم پیامبر خدا و حرم امير موّمنان است. نماز در ان, 
ده هزار برابر و یک درهم انفاق در ان, ده هزار درهم است. ۱ 
کوفه هم حرم خدا و حرم پیامبر خدا و حرم امیرٍ مومنان است. نماز در ان 
۰ هزار نماز است و یک درهم انفاق در ان, برابر هزار درهم است. 
1 


ه- آنچه برای اهل ون شایسته است 


غالن گذاشتن قطان آق طواف واخت 


4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: به اهل مکّه و مجاوران برسانید که 
طواف و حجر الاسود و مقام ابراهیم و صف اوّل را از روز بیستم ذی قعده 
تا روز خروج, برای حجاج واگذارند. (2) 65. پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله: ای فرزندان عبد مناف! از هیچ کس که می‌خواهد بر گرد این خانه 
طواف کند و نماز بخواند. در هر ساعتی از شب و روز که می‌خواهد, 
جلوگیری نکنید. (3) 66. امام صادق علیه السلام: طواف برای غیر اهل 
هکهر بر تر از ها است» برای افل فکمه مایت تر است: بدا 


1- الکافی: ج 4 ص 586 ح 1 به نقل از خلاد قلانسی, تهذیب الأحکام: ج 6 
ص 31 ح 58, کتاب من لا یحضره الفقیه: جح 1 ص 228 7 680 کامل 
الزیارات: ص 73 ح 65 همگی به نقل از خالد قلانسی, بحار الأنوار: ج 99 
ص 242 ح 10. 


2- الفردوس: ج 1 ص 99 ح 325 به نقل از آنس, کنز العقال: ج 5 ص 54 
ح 12024. 


3- سنن الترمذی: جح 3 ص 220 868 سنن ابن ماجة: ج 1 ص 398 ح 
4 سنن النسائی: ج 5 ص 223, مسند ابن حنبل: ج 5 ص 615 ح 
6 المستدرک علی الصحیحین: ج 1 ص 617 ح 1643 همگی به نقل 
از جبیر بن مطعم, کنز العمال: جح 5 ص 49 12006. 


ای ۱ ره ار از رتم نو الا گنای شب 
بکرم القصیت چ 2 ی 207 2 198 2 مسا لش ج وس 398 
120 


: 38 
57 تهذیب الاأحکام- به نقل از حریز-؛ از امام صادق علیه السلام پرسیدم: 
بزات کب اه فک تفتی خخاور ان ارخ: آیا طواف برتر است يا نماز ز؟ 
خرمون رای نخاو ان طوان بهتر است. ری برا اهل که شا ان 
ار ی ان هس ۱۱ ۱ رت سا ال اراس 
محمد بن ابی از ام رضا ِ السلام پرسیدم: 
فر مود: 7 (2) 09. آمام صادق ِ السلام: کسی که یک سال در 
مکه اقامت ص که طواف برای او برتر از نماز کر اردن [در مسجد 
الخرام] اشت: کسن که دوه ال ساکن عکه خواهو بو فحاوطی آزتماز و 
طواف. اتجام دهد. و‌هز که سه سال .مقیم:مکه. است, تفاز برای آه.بزتر. از 
را کت ۲ 


2 ان با خفرسات 


0. امام صادق علیه السلام: شایسته نیست که اهل مکه پیراهن بیوشند. 
شایسته است که آنان هم مثل محرمان, غبارآلود و ژولیده باشند. سزاوار 
است که حکومت. آنان را به خاطر اين. مواخذه کند. (4) 71. امام صادق 
علیه السلام : کسی که تملع انجام می د هد وقتی از احرام در امد, شایسته 
است که پیراهن نپوشد و همسان با مقحرمان باشد. اهل مکه نیز شایسته 


و- هر ظلمی در آن. الحاد است 


1- تهذیب الأحکام: جح 5 ص 446 ح 1555, وسائل الشیعة: ج 9 ص 398 ح 
21( 


2- قرب الاسناد: ص 383 ح 1350 بحار الأنوار: ج 99 ص 200 ح 1. 


3- الکافی: جح 4 ص 412 ح 1, کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 412 ح 
5 هر دو به نقل از هشام بن حکم, تهذیب الأحکام: ج 5 ص 447 ح 
6 به نقل از حفص بن بختری و حماد و هشام, وسائل الشیعة: ج 9 ص 
8 2 17818. 


۳ الأحکام: ج 5 ص 447 2 1557 به نقل از معاوية بن عمار, 
وسائل الشیعة: ج 9 ص 545 ح 18343. 


5- المقنعة: ص‌ 7۷ اعافی: جح 4 ص‌‌ 1 جح 9 دعائم الاسلام : ج 1 ص‌‌ 
7 بحار الأنوار: ج 99 ص 395 ح 33. 


ص: 


39 


قران 


لا ای کقتوا ع ند ون رن تمییل الم و النجد الْحرام ای وا 
للتاس سَواء العکف فبه و التاد و قن ُرة فید یحادم یظلم تذل من عذاب 
الیم. (1) 

به یقین»؛ , آنان که کافر شدند و از راه خدا و مسجد الحرام- که آن را برای 
مردم. چه معتکف عبادت و چه اهل بادیه. یکسان قرار دادیم جلوگیری 
قی‌کنتت, و هل کنر در آن: قضد. الخاد به تم داشته,ناشد. از عذابی 
دردناک به او می‌چشانیم). 


حدیبت 


2. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: احتکار طعام در مکه, الحاد است. (2) 
د الکافی- به نقل از معاوبة بن عمار-: در باره آیه( من برد فیه بالحاد م‌ 
مّْ تَذِْهٌ من عذاب آلیم؛ و هر کس در آن, قصد الحاد به ظلم داشته 
باشد, از عذابی دردناک به او می‌چشانیم). از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم. 
فرمود: «هر ستمی, الحاد است و زدن خادم بدون گناه, از همین نوع الحاد 
است». (3) 74. الکافی- به نقل از ابو الصباح کنانی-: از امام صادق علیه 
السلام در باره آیه(و من برد فیه بالحاد م بظلم تفه من عذاب آلیم؛ و هر 
کس در آن, قصد الحاد به ظلم داشته باشد. از عذابی دردناک به آو مش 
چشانیم). پرسیدم. فرمود: «هر ستمی که کسی در مک به خود کند. مه 
سرقت يا ظلم به دیگری يا هر کار دیگری که ستم باشد. من آن را الحاد 
می‌بینم». از این رو, امام علیه السلام از سکونت در حرم, پرهیز داشت. 
4) 


1- حج: آیه 25. 


2 المعجم الأوسط: ج 2 ص 133 ح 1485, شعب الایمان: جح 7 ص 527 
.12 رز کی به نقلن ار این عفودر التارت الکیر۶ 7 خن و2 
3 به نقل از یعلی, کنز العقال: جح 4 ص 180 ح 10062. 


3- الکافی: ج 4 ص 227 2, کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 252 2 
9 تهذیب ااأحکام: جح 5 ص 420 ح 1457 تقریباً با همان الفاظ, 
وسائل الشیعة: ج 9 ص 341 ح 17627. 


4 الکافی: ج 4 ص 227 ح 3, کتاب من لا یحضره الفقیه: ح 2 ص 252 2 
0 تقریباً با همان الفاظ علل الشرائع: ص 445 ح 1, بحار الاأنوار: ج 
9 ص 80 ح 24. 


ص: 40 

و امام صادق علیه السلام- در باره آیه (و من برد فیه بالحاد م‌ باه ۵ 
هر کس در آن, قصد الحاد به ستم داشته باشد)- * هر کس در آن # 0 
خدا را بیرستد, یا با غیر اولیای خدا دوستی و همبستگی کند, | هصاخ ره 
ستم است و بر خداست که او را از عذابی دردناک بچشاند. (1) نکته 

الحاد به معنای انحراف از راه راست و طریقه حق است. در این آیه, 
ظالمان, ملحد محسوب شده‌اند و به انان وعده عذاب داده شده است. 
این به معنای سبب بودن ظلم برای الحاد است؛ زیرا ظلم, نوعی عدول 
عملی و انحراف از حق است؛ ولی آیه, علاوه بر این به حکم خاضی اشاره 
دارد که در غیر حرم مکه, جاری نیست. این حکم. تطبیق ملحد ؛ بر هر 
ظالمی, چه ظلم کوچک باشد و چه بزرگ. همچنین, آیه, ظلم در مکه را 
گناه کبیره می‌ شمرد و به تبع زا عذاب دردناک را وعده می‌دهد تا نت 
بر این تعمیم و شمول. تأکید شده است؛ زیرا «مَن». عمومیت بدلی دارد و 
مفعول «یرذ». حذف شده است تا هر گونه کاری را در برگیرد. 

به علاوه, «الحاد» و «ظلم», هر دو به صورت نکره و اسم جنس آورده 
شده‌اند تا این اطلاق را تفهیم کنند. 

پس ترکیب آیه به این شکل است که جمله «من یرد ...». اسم «اِنْ» در 
صدر آیه است و باء در «بالحاد» باء مُلابسه(همراهی). و در «ظلم», باء 
سببیت است. 


4/1 


حدود حرم 


حدود حرم (2) 

6. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: جبرئیل, آدم را از صفا و حوّا را از 
مروه فرود آورخ و ان دو را در خیمه‌ای جمع کرد. ستون خیمه, از یاقوت 
سرخ بود. روشنایی و فروغ آن, کوه‌های 


1- الکافی: ج 8 ص 337 ح 533 به نقل از ابو ولاد و دیگران. 


2 ر. ک: آخر کتاب(نقشه شماره 2). 


ص: 1 

مکه و اطراف آن را روشن ساخت., و تا هرجا که نور آن ستون گسترش 
یافت. خداوند, ان جا را حرم قرار داد. پس امروز. محدوده حرم, جاهایی 
است که فروغ ستون بة ان جا رسیدم است. خداوند به احترام آن خیمه و 
ستون؛ آن‌جا را حرم قرار داده است؛ چرا که آنها از بهشت آند. (1) 77. 
امام باقر علیه السلام: خداوند, چهار فرسخ در چهار فرسخ از حرمش را, 
۱ مگر درخت اذخر را. 
(2) 78. الکافی- به نقل از احمد بن محقد بن ابی نصر برّنطی-: از امام 
رضا علیه السلام در باره حرم و محدوده آن پرسیدم و این که چرا محدوده 
ان, برخی نزدیک‌تر و برخی دورتر است. 

امام علیه السلام فر مود: «خداوند حر و جل چون آدم علیه السلام را از 
بهشت فرود آورد, او را بر کوه ابو قَیّیس فرود آورد. آدم, از احساس 
وحشت و از این که آنچه را در بهشت می‌شنید, نمی‌شنور, به پروردگارش 
شکایت کرد. خداوند. یاقوت سرخی را فرود آورد و در محل کعبه قرار داد. 
آدم, بر گرد آن. طواف می‌کرد و نور آن؛ تا محدوده حرم می‌رسید. حذ و 
حربم ان نشانه گذاری شد. خداوند هم آ را حرم قرار داد. (3) 


1- تفسیر العیاشی: جح 1 ص 36 ح 21 به نقل از عطاء از امام باقر علیه 
السلام از پدرانش علیهم السلام. علل الشرائه: ص 421 ح 3 به نقل از 
محقّد بن اسحاق از امام باقر علیه السلام از پدرانش علیهم السلام تقریب 
با همان الفاظ بحار الأنوار: ج 11 ص 183 ح 36. 


2- تهذیب الأحکام: ج 5 ص 381 ح 1332, الکافی: ج 4 ص 225 ح 2 
رها با همان الفاط و هی مه عل از مارم مصال. الشعت 9 ی 
4 2 17074. 


3- الکافی: ج 4 ص 195 ح 1, تهذیب الأحکام: ج 5 ص 448 ج 1562, 
عبون آخبار الرضا علیه السلام: ج 1 ص 284 ح 31, علل الشرائع: ص 
۱ ۱۱۱ ۳ ۳0 7 
السلام تقریباً با همان الفاظ بحار الأُنوار: جح 99 ص 772 2. 


ص: 42 

توضیحی درباره حدود حرم (1) محدوده حرم در احادیث و اقوال علماء یک 
برید (2) در یک برید, تعیین شده است و چون هر برید, چهار فرسخ شرعی 
است (3)ز مساحت تقریبی حرم شانزده فرسخ مرتع می‌شود. (۵) این 
مساحت که اندکی از مکه بزرگ‌تر است. به عنوان حرم امن خداوند, 
شناخته می‌شود و احکام ویژه‌ای دارد. 

در تعیین حدود حرم از هر طرف شهر مکه, گفته‌های گوناگونی و9 دارد 
(2) ت مشهورترین و مقبول‌ترین آنها (6), حدود حرم را این‌گونه بیان 
می د رد. 

از ارم مه هه تاه مه ای رم اس ی ای عم آر 
طریق یمن به فاصله هفت میل در طرف اضاة اللبن, از طریق جذه در 
مُنقطعٌ الأاعشاش به فاصله ده میل, از طریق طائف در راهی که از عَرفه و 
از داخل تمره می‌گذرد به فاصله یازده قیل: (8) از طریق عراق بر گردنه 
«جَلّْ» در کوه مقطع به فاصله هفت میل و از طریق جعرانه در ده آل عبد 
الله : بن خالد, ا ی 


1- ر. ک؛ آخر کتاب(نقشه شماره 2). 


افطار می‌شود و تقریبا معادل 5/ 22 کیلومتراست. 


3- هر فرسخ شرعی, اندکی کمتر از 5/ 5 کیلومتر است. 


4- حرم به شکل مربع نیست بلکه منظور, این است که مساحت حرم, به 
اندازه مربّعی است که ضلعش یک برید باشد(مستمسک العروة الوثقی: ج 
1 ص 287, مدارک الاحکام: جح 8 ص 379, جواهر الکلام: ج 7 ص 400). 


5- آخبار مکّة, ارزقی: ج 2 ص 131 به نقل از ابو الولید, آخبار مکة, 
فاکهی: ج 5 ص 89, شفاء الفرام بآخبار البلد الحرام: ج 1 ص 59, جواهر 
الکلام : ۳ 7 ص‌ 01 


6- ر. ک: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام: ج 1 ص 55, تاریخ الحرمین, 
عباس کزاره: ص‌‌ 23. 


7- هر میل, در حدود 1800 متر است. 


8- صاحب جواهر الکلام (ح 7 ص‌ 01 به نقل از سروجی, فاصله حد 


ص: 43 

الته انس فادها تقرس او خی آز سیدنت اور فاصاه وف 
این حد ود را تا دیوار مسجد الحرام نیز محاأسبه کرده‌اند و به ذراع, بیان 
نموده‌اند که مقداری با اندازه‌های یاد شده, متفاوت است., به طور مثال. 
فاسی در بیان محدوده حرم از جهت طائف از زام»عزفه: هی کوند: 

از دیوار بنی شیبه [در مسجد الحرام] تا علمین- که نشانه حذ حرم هستند»ء, 
از طرف عرفه, سی و هفت هزار و هفده ذراع کوچک(فاصله سر انگشت 
تا ارنج). است. (1) شناخت و تعیین حدود حرم. بسیار مهم و در احکام 
فراوانی دخیل است و به علت وجود انصابی که از هر طرف به عنوان 
علامت بنا شده‌اند, تشخیص ان در عمل؛ اسان است. این انصاب. در همه 
سو» بجز سمت جدّه و جعرانه, به دست حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام 
یم راهان جیریل ,له السلام تب هار و قدی یل ارت 
بارها تجدید بنا شده‌اند 9 از جمله تجدید کنندگان بنای آنهاء, می‌توان به 
اسماعیل علیه السلام و فضی بن کلاب وپنامتر ضلی الله علیه و اه اشاره 
1 0 مکزّرا آنها را ام تج (3). 

و البته ۷۳ یا علائم شش گانه, تنها محدوده عتارم در راه‌های ورودی 
۳ نعیین و تحدید می کنند و انصاب و حدود همه حرم» بسیار بیشتر است 
(4). 


1- شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام: ج 1 ص 59. 

2- اخبار مکة, فاکهی: ج 5 ص 255, شفاء الغرام بآخبار البلد الحرام: ج 1 
ص 55, جواهر الکلام: ج 7 ص 396, المفطل‌فی تاریخ العرب: ج 6 ص 
41 


3- اخبار مکة, ازرقی: ج 2 ص 129, آخبار معْة, فاکهی: ج 2 ص 273, 
شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام: ج 1 ص 55, الکافی: ج 4 ص 211 ح 18. 


4«الحرم المکی الشریف والاعلام الححیطه به: .71 و 87 


ص: 4 
1 3 


آدات ورود به ۳۹ 


اشاره 


آداب ورود به مکه (1) 
حرم 


نت 


79 امام باقر علیه السلام- در پاسخ محمّد بن مسلم که پرسید: آیا کسی 
می‌تواند بدون احرام, وارد مکه شود ؟-: نه» هر بیمار, پا کسی که اسهال 
(2) دارد. (3) 80. امام صادق علیه السلام: خداوند. مسجد الحرام را به 
خاطر کعبه, حرام قرار داد و حرم را به خاطر مسجد الحرام, حرام کرد و 
احرام سب به خاطر حرم. واجب نمود. (4) 81. امام کاظم علیه السلام: ۳ 
کس از مکه به اندازه ده میل فاصله دارد, جز با احرام, وارد آن نشود. (5) 


ب- غسل 


2 سنن الترمذی- به تقل. از ابن عفر-؛ پیامبر صلی الله علیه و اله بزای 
موه مک در «فخ» غسل کرد. (6) 83. الکافی- به نقل از حلبی-: امام 
صادق علیه السلام به ما دستور داد پیش از ان که داخل فکه وید در فخ 
غسل کنیم. (7) 


1- مقصود از آداب در اين‌جا اعم از آداب واجب و مستحب است. 


2- در متن حدبت, «من به بَطن» شخ است که به معنای کسی است که 
درد دل, اسهال, ناراحتی شعم ... دارد. 


3- کتاب من لا یحضره الفقیه: جح 2 ص 379 ح 2753, الاستبصار: ج 2 ص 
5 ح 2 هر دو به نقل از محمد بن مسلم و ح 1 از عاصم بن حمید از 
امام صادق علیه السلام تقریبا با همان الفاظ, الاصول الستة عشر: ص 31 
به نقل از محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام, مستدرک الوسائل: 
ج 9 ص 191 ح 10646. 


4 المحاسن: جح 2 ص 55 ح 1162, علل الشرائع: ص 415 ح 1 تقریباً با 
همان الفاظ, کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 195 ح 2122 بدون 
نسبت دادن به اهل بیت علیهم السلام, بحار الانوار, ج 99 ص 43 ح 28. 


الکافید ع 4ص ور 11 بقل آز مردان مسانل ا شوه 9 
8 ح 16631. 


6- سنن الترمذی: ج 3 ص 208 ح 852, سنن الدارقطنی: ج 2 ص 221 ح 
5 تهذیب الکمال: ج 30 ص 95 ش 6517, اخبار مكة, فاکهی: ج 4 ص 


7 الکافی: ج 4 ص 400 ح 5, تهذیب الأحکام: جح 5 ص 99 323, وسائل 
الشیعة: ح 9 ص 318 ح 17564. 


۰ 45 
84 امام صادق علیه السلام: هر گاه به حرم رسیدی- ان شاء اللّه- , هنگام 
ورود. غسل کن و اگر جلوتر رفتی, , در بثر میمون, يا فخ, یا در منزل خود در 
مکه غسل کن. (1) 95. امام صادق علیه السلام: خداوند عز و جل به 
ابراهیم علیه السلام فرمان داد که حج بگزارد و اسماعیل را هم همراه 
خود, حج دهد و او را ساکن حرم سازد. هر دو به آهنگ حرم, بر شتری سرخ 
سوار شدند, در حالی که جز جبرئیل همراهشان نبود. 
چون به حرم رسیدند. جبرئیل به | و گفت: ای ابراهیم! فرود آنید و پیش از 
ان دا رم نویه سل یه 
آن دو, فرود آمدند و غسل کردند. (2) ِ هام _صادق علیه السلام: 
و یی للطا ل فین و العکفین 5 
الرَکع السجُود؛ 
خانه‌ام را ِ ۳ کنندگان و پرستشگران و رکوع کنندگان و 
سجده‌کنندگان, پاک کنید). پس شایسته است که بنده جز با پاکی, وارد 
و عرق خود .زا : نشوید و آلود کی را بژداید و سل کند. (13 


ج- تواضع و خشوع 


7. الکافی- به نقل از معاوية بن عمار-: امام صادق علیه السلام فرمود: 
«هر کس با آرامش وارد که شود. امرزیده می‌شود». 
پرسیدم : : چگونه با ان وارد آن شود؟ 


1- الکافی: ج 4 ص 400 2 4, تهذیب الاحکام: جح 5 ص 97 ح 319 هر دو 
به نقل از معاوية بن عمّار, کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 5329 بدون 
نسبت دادن به اهل بیت علیهم السلام تقریباً با همان الفاظ بحار الأنوار: ج 
9 ص 136 ح 10. 


2 الکافی: ج 4 ص 202 ج 3, علل الشرائع: ص 586 ح 32 هر دو به نقل 
از کلثوم بن عبد المومن حزانی, بحار الانوار: ج 99 ص 54 ح 6. 


9 نقره؟ انة 125 


4 الکافی: ج 4 ص 400 ح 3, تهذیب الأحکام: جح 5 ص 98 ح 322 هر دو 
به نقل از محمّد حلبی و ص 251 ح 852 به نقل از عمران حلبی, علل 
الشراع ض ۱۸۵11 به فقل از غنید الله بن.علی حلبی: تفر اعتاشن: 
ج 1 ص 59 ح 95 به نقل از حلبی و در سه منبع اخیر تقریبا با همان الفاظ 
بحار الأنوار: ج 99 ص 369 ح 3. 


ص: 16 

فرمود: «بدون حالت تکبر و غرور وارد شود». (1) 99 الکافی- به نقل از 
اسحاق, بن عمار- : امام صادق علیه السلام فر مود: «هیی کس با از اختش 
وارد مچه نمی شود مگر آن که آمرزیده می‌شود». 

0 «اين که اج کند». (2) 89. الکافی- به نقل از ابان بن تغلب-: با 
امام صادق علیه السلام در راه مکه و مدینه هم‌سفر بودم. 

چون به حرم رسید, فرود آمد و غسل کرد و کفش‌هایش را در دستان خود 
گرفت. 

سپس پابرهنه به حرم وارد شد. من نیز مانند او کردم. فرمود: «ای ابان! 
هر که از روی تواضع در برابر خدا, آن‌گونه عمل کند که من کردم, خداوئد 
صد هزار گناه را از او محو می‌کند, صد هزار حسنه برای او می‌نویسد و 
صد هزار درجه برای او بنا می‌نهد و صد هزار حاجت او را بر می‌آورد». ۳ 
0. مام صادق علیه السلام: بنگرید هر گاه یکی از ور ما 
سرازیر شد, جامه‌هاي پوسیده و کهنه خویش را بپوشید؛ چرا که هیچ کس 
نیست که به وادی مکه فرود آید و در دلش هیچ کیری نباشد. مگر آن که 
آضزز ند می‌شنود. [1 


د- ورود از بالای شهر 


1 صحیح مسلم- به نقل از عایشه-: پیامبر صلی الله علیه و آله چون به 
مکه امد, از بالای آن وارد شد 


[- الکافی: ج 4 ص 401 ح 9, کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 206 ح 
0 ریا با شمان الفا الساسن: ۱ خر 14 و هل ارآ 
رده دساتل المههه م9 ص 2920 175/0 


2 الکافی: جح 4 ص 401 ح 10, وسائل الشیعة: جح 9 ص 320 ح 17571. 
3- الکافی: ج 4 ص 398 ح 1, تهذیب الأحکام: ج 5 ص 97 ح 317, 
ص 54 ح 91. 


4 المحاسن: ج 1 ص 143 ح 194, مکارم الأخلاق: جح 1 ص 248 ح 737 
هر دو به نقل از هشام بن سالم. بحار الانوار: جح 99 ص 192 ح 4. 


ص: 47 

و از پایین آن خارج گشت. (1) 92. امام صادق علیه السلام- در توصیف حجّ 
پیامبر خدا-: پیامبر صلی الله, علیه. و. اله. از بالای. مکه. از. عقیه( کرزدنه). 
مدنی‌ها وارد شد و از پایین مکه از ذی طوی, بیرون شد. (2) 93. الکافی- 
ب‌ِ, نقل از یونس بن یعقوب: به امام صادق علیه السلام گفتم: از کجا وارد 
مکه شوم, در حالی که از مدینه آمده باشم؟ 

فرمود: «از بالای مکه وارد ِ و هر گاه به قصد مدینه خارج شدی, از 


پایین مکه بیرون شو». (3) ر. ک: عنوان زیرین(خروج از پایین شهر). 
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آداب خروج از مکه 


الف- صدقه دادن 


4 امام صادق علیه السلام : هر گاه خواستی از وه بیرون شوی, یک 
درهم خرما بخر و آن را مشت مشت, صدقه بده. این کفاره گناهان تو در 
احرام و مذت اقامتت در که با هد بود. )4 


ب- خروح از پایین شهر 


5 صحیح مسلم- به نقل از ابن عمر-: پیامبر خدا از راه مسجد شجره از 


مدینه 


1- صحیح مسلم: ج 2 ص 918 ح 224, سنن الترمذی: ج 3 ص 209 ح 
3 السنن الکبری. نسایی: ج 2 ص 476 ح 4241, صحیح ابن خزيمة: ج 
2 ص 78 959, کنز العمال: جح 10 ص 515 ح 30179. 


2 الکافی: ج 4 ص 248 ح 4, تهذیب الأحکام: جح 5 ص 457 ح 1588 هر 
دو به نقل از معاوبة بن عمار, مستطرفات السرائر: ص 80 ح 12 به نقل 
از ابن محبوب تقریباً با همان الفاظ, بحار الانوار: جح 21 ص 293 ح 13. 


3 الکافی: ج 4 ص 399 ح 1, تهذیب الأحکام: ج 5 ص 98 ح 321, وسائل 
الشیعة: ح 9 ص 317 ح 17562. 


4 الکافیت ص ضی ودوج یه تقل از ایو شضور سسانل لعج 10 
ص 235 ح 19229 


ص: 18 

بیرون می‌رفت و از راه مَعرّس (1) وارد می‌شد, و هر گاه وارد مکه 
می‌شد, از بلنديی بالا(شمال). وارد می‌شد و از بلندی پایین, خارج 
می‌گشت. (2) ر. ک: ص 46(خروج از بالای شهز) 


[- معزس. جاپی است که آخر شب, افراد برای استراحت.؛ فرود ی 
ذی الخليفه, بدین جهت به اين_ نام (معرّس). نامیده شده که پیامبر صلی 
الله علیه و آله در آن جا فرود آمد, نماز صیح را در آن جا خواند و سپس 
حرکت کرد. 


2- صحیح مسلم: ج 2 ص 918 ح 223, سنن آبی داوود: ج 2 ص 174 ح 
7 و 1866, مسند ابن حنبل: ج 2 ص 263 ح 4843 وص 513 ح 
232 


ص: 


419 


اشاره 


فصل دوم: مسجد الحرام (1) 
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6 پیامبر خدا صلی الله علیه و اله: محترم‌ترین, محبوب‌ترین و 
گرامی‌ترین مساجد نزد خداوند متعال. مسجد الحرام است. (2) 97. پیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله: برتری مسجد الحرام بر مسجد من, همچون 
برتری مسجد من بر مساجد دیگر است. (3) 98. صحیح البخاری- به نقل 
از ابو در-: به پیامبر خدا| گفتم: کدام مسجد, اول, بنا نهاده شده است ؟ 
فرمود: «مسجد الحرام». 

فرمود: «مسجد الاقصی». 


_. 


گفتم: فاصله میان این دوء چه مقدار بود؟ 


1- ر. ک: آخر کتاب(نقشه شماره 3). 


2 المستدرک علی الصحیحین: ج 4 ص 5:31 ح 8490, المعجم الکبیر: ح 3 
ص 174 ح 3035, مسند الطیالسی: ص 144 ح 1069 تقریباً با همان 
الفاظ و همگی به نقل از ابو سریحه, کنز العقّال: جح 14 ص 624 ح 
93 


که اخباز مکه ترفن 2 ضن 64 به تقل از عهر ورن ضعیب: 


ص: 50 

فرمود: «چهل سال» و سپس فرمود: «هر کجا که نماز, تو را دریافت(وقت 
آن رسید), نماز بخوان. که زمین برای تو مسجد است». (1) 99. پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله: بار نمی‌بندند مگر به سوی سه مسجد: مسجد 
الحرام, مسجد من و مسجد الأقصی. 21 100 امام کی علیه السلام : 
چهار معان‌اند که از قصرهای بهشتی در دنیایند: مسجد الحرام. مسجد 


محدوده مسجد الحرام 


(4) 101. امام صادق علیه السلام: ابراهیم علیه السلام در مکه بین خزوّره 
(5) تا مسعٌا را خط کشید و اين, همان خطی بود که ابراهیم علیه السلام 
سم کرد یعنی مسجد. (6) 102. تهذیب الأحکام- به نقل از حسین بن 
نعیم-: از امام صادق علیه السلام در باره نماز در محدوده‌ای که به مسجد 
الحرام افزوده‌اند, پرسیدم. 

فرمود: 0 و اسماعیل علیهما السلام مجدوده مسجد را ب بین صفا و 
مروه معیْن کردند 

مردم هم از مسجد ۳ صفا حح می‌کردند. (7) 


1- صحیح البخاری: 3 ص‌‌ 1200 ۳ 243د, صحیح_مسلم: ۳ 1 ص‌‌ 30 ۳ 
1 سنن ابن ماجة: جح 1 ص 248 ح 753 تقریبا با همان الفاظ. سنن 
النسائی: ج 2 ص 32, کنز العمال: جح 12 ص 199 ح 4654د. 


2 صحیح البخاری: ج 2 ص 659 ح 1765, صحیح مسلم: جح 2 ص 976 ح 
5 سنن الترمذی: ج 2 ص 148 ح 326 همگی به نقل از ابو سعید 
خدری» سنن آبی داوود: ج 2 ص 216 ح 2033, سنن ابن ماجة: ج 1 ص 
2 1409 هر دو به نقل از ابو هریره, کنز العمال: جح 6 ص 725 ح 
19 1. 


3- الأمالی,. طوسی: ص 369 ح 788 به نقل از علی بن علی بن رزین از 
امام رضا علیه السلام از پدرانش علیهم السلام از ال من سره بجار 
الأنوار: ج 99 ص 240 ح 4. 

4-ر. ک: آخر کتاب(نقشه شماره 4). 

گام ملی فر که خر سک باب الا طین. 

6- الکافی: ج 4 ص 210 ح 12 و ص 527 ح 10, تهذیب الأحکام: ج 5 ص 
4 ح 1585 هر دو به نقل از عبد اللّه بن سنان, بحار الأنوار: ج 12 ص 
4 ح 15. 


7- تهذیب الأحکام: ج 5 ص 453 ح 1584, الکافی: ج 4 ص 209 7 11 به 


نقل از حسن بن نعمان, بحار الأنوار: ج 12 ص 104 ح 14. 


51 

103. تفسیر العیاشی- به نقل از عبد الصمد بن سعد- : منصور دوانقی [, 
خلیقه عاسی: | مات که‌حان ها امل که ر | رن مسمعسصد العرام 
بیفزاید؛ ولی نفروختند. ۱ 

وی آنان را تشویق کرد؛ ولی آنان امتناع کردند. "۳ 

او از این مسئله دل‌تنگ شد. نزد امام صادق علیه السلام امد و گفت: من 
از اینان. بخشی از خانه‌ها و استانه‌هایشان را خواستم تا به مسجد 
بیفزاییم؛ ولی ندادند. این مرا به شدات اندوهگین ساخت. 

امام صادن علبة. السلام فرموده ایا این و را کین من‌سازی جر حالی که 
حجّت (دلیل). تو بر آنان در این مسئله آشکار است ؟». 

کفت؛ چکونه بر آنان استدلال آهرم؟ 

فرمود: «بره وسیله کتاب خدا». 

کفت :با کفای فر ان؟ 

فرمود: «اين سخن خدا| 1( ول بیّت بیت وضع لاس : ۱ خداوند [در 
این آیه] خبر داده است که: همانا الین خانه‌ای که برای مردم نهاده شد, 
همان خانه‌ای است که در مکّه است. اگر آنان پیش از کعبه در آن جا 
ولایت(مالکیّت). داشته‌اند, آستانه‌ها از آن آنان است؛ اما اگر خانه خدا 
پیش از آنان بوده است. آتتتا یه کعبه, متعلق 9۳ است». 

منصور» ان را فرا خواند و با این آیه بر آنان احتجاج کرد. به اف کفتند؟ انخه 
دوست داری, و بده. (1) 104. تفسیر العیاشی- به نقل از حسن بن 
علی بن نعمان-: مهدی عباسی, چون مسجد الحرام را توسعه داد, خانه‌ای 
در 0 مسجد ماند. از صاحبان آن خواست؛ ولی ندادند. در اين باره از 
فقیهان پرسید. همه گفتند: سزاوار نیست چیزی را به غصب. , جزء مسجد 


1- تفسیر العیاشی: ج 1 ص 185 ح 89, بحار الأنوار: ج 99 ص 83 ح 41. 


ص: 502 
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علی بن یقطین به او گفت: اگر در اين مسئله برای موسی بن جعفر علیه 
السلام بنویسی, و رن باره راه حل درست را خواهد گفت. 
[مهدی عباسی] به والی مدینه نوشت که از موسی بن جعفر بپرسد که: در 
باره خانه‌ای که می‌خواهیم داخل در مسجد الحرام کنیم. ولی صاحب ان 
نمی د هد راه چاره چیست؟ 
والی؛ مسئله را به موسی بن جعفر گفت. 
امام علیه السلام فرمود: «آيا حتماً باید جواب داد؟». 
گفت: آری؛ چاره‌ای نیست, 
فرمود: «بنویس:" بسم اللّه الرحمن الرحیم. اگر کعبه بر مردم وارد شده 
است. مردم به آستانه خانه‌های خود سزاوارترند و اگر هرذم بر استانه 
کعبه فرود امد اند کعبه به به اشتانه خود, سزاوارتر است "». 
نامه به دست مهدی عبّاسی رسید وی نامه را گرفت و بوسید و سپس 
دستور به تخریب آن خانه داد. صاحبان آن خانه, خدمت امام کاظم علیه 
السلام رسیدند و از او خواستند نامه‌ای به مهدی عباسی بنویسد که قیمت 
خانه‌هاشان را بپردازد. 
امام علیه السلام به او نوشت: «چیزی به آنان بپرداز». او هم ایشان را 
ات ۱ 


1- تفسیر العیاشی: ج 1 ص 185 ح 90, بحار الأنوار: ج 99 ص 84 ح 42. 


ص: 
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توضیحی درباره حدود مسجد الحرام 


توضیحی درباره حدود مسجد الحرام (1) 

ابراهیم علیه السلام حدود مسجد الجرام را تعیین کرد؛ (2) ولی این حدود, 
در دوران جاهلیت فراموش شد و مکیان به تدریج, در حرم و درون مسجد, 
به خانه سازی پرداختند. (3) با قدرت گرفتن اسلام و افزایش جمعیت 
مسلمانان. توسعه مسجد و با ززگرداندن به و اولیه ( ضروری نمود. 
نخستین توسعه, به دست پیامبر خدا انجام گرفت (4) و سپس عمر در 
سال هفده هجری (3) و عثمان در سال 26 هجری (6) توسعه‌های بعدی را 
انجام دادند. عبد الله بن زبیر در سال 5 هجری و هنگام تجدید بنای کعبه, 


صحن مسجد را از شمال و جنوب. گسترش داد ولید بن عبد الملک اموی 
نیز در سال 91 هجری. از جنوب, آن را به ناحیه «صفا» و «باب بنی 
مخزوم» رساند و در شمال. میان «ججر اسماعیل» و «دار التّدوه» تا «داٌ 
شيبة بن عثمان» را توسعه داد. () در دوران عاافت عباسی, ابتدا منصور 
در سال 137 هجری شمال و غرب مسجد را توسعه داد و آن را تا «باب 
بنی سهم» (8) رساند و سپس مهدی‌عباسی نخست‌در سال 161 همه 


تن که اخر کبشم ارم 2 

2 ر. ک: ص 50 ح 101. 

3- تاریخ البعقوبی: ج 1 ص 239, الطبقات الکبری؛: ج 1 ص 70. 

4- ربیع الابرار: ج 1 ص 365. 

5- اخبار مکة, فاکهی: ج 2 ص 157, اخبار مکة, ازرقی: ج 2 ص 69. 
6- اخبار مکة, فاکهی؛: ج 2 ص 158, اخبار مکة, ازرقی: ج 2 ص 69. 
7 اخبار کف قاکفیه خ ررض 159 اغبار مک ارو ری رن 70 


8- اخبار مکة, فاکهی: ج 2 ص 162, اخبار مکة, ازرقی: ج 2 ص 72. 


ص: 54 
خانه‌های باقی مانده میان مسجد الحرام و «مقسعی» را خراب کرد و حدذ 
مسجد را «مسعی» قرار داد و سیس در سال 7 مسجد را از هر سو 

به اندازه‌ای توسعه داد که کعبه در وسط مسجد قرار گرفت و مسجد 
الخر اه ۱ از جهت شرق و غرب به حد اوّلیه خود رساند؛ (1) زیرا ابراهیم 
علیه السلام حد شرقی مسجد را «مسعی» و حد غربی را «حزوره» قرار 
داده بود و حزوره همان بازار «خثاطین» می‌باشد که حدذ غربی توسعه 
مسجد در روزگار مهدی عباسی است. 

بر این اساس و همان گونه که از جواب ب‌ امام صادق علیه السلام در دو 
اول همین فصل فهمیده می‌ شود مسافت‌های اضافه شده, حکم 
مسجد الحرام را دارند؛ بلکه بخشی از ان هستند و غیر مسجد. محسوب 
نمی‌شوند. افزون بر اين, امام کاظم علیه السلام نیز همچون امام صادق 
علیه السلام اين محدوده را از اغاز, جزو مسجد الحرام و ساختن منازل 
توسط مکیان را غصب محدوده مسجد می‌داند و اين موضوع. از احادیت 
آخر همین فصل, استفاده می‌شود. (2) مسجد الحرام 
بعد از توسعه روزگار عباسیان- که آخرین آنها در زمان المقتدر ۷۲ 
است-, دو توسعه صورت گرفته در روزگار حکومت آل سعود بر عربستان 
در سال‌های 1375 و 1409 هجری قمری, مساحت مسجد الحرام را چند 
برابر کرده و از حد اولیه گذرانده است. لذا برخی از فقیهان. نسبت به 
جریان داشتن احکام ویژه مسجد الحرام بر مکان‌های اضافه شده اخیر, 
احتیاط می‌کنند ولی برخی دیگر. این احتیاط را مستحب می‌دانند؛ زیرا 
معتقدند همین که مردم. انها را جزو مسجد ی بدانند و در عرف, نام 
مسجد بر آنها بنهند, کافی است تا احکام آن, جریان یابد. (3) 


1- اخبار مکة, فاکهی: ج 2 ص 165- 174, اخبار مکة. ازرقی: ج 2 ص 
4- 81. 
2 ر. ک: وسائل الشیعه: ج 13 ص 217 ح 5 و 17594. 


3- العروة الوثقی: ج 1 ص 768(احکام صلاخ المسافر, الفصل 69, المسأله 
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ص: 55 
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آدات ورود به مسجد الحرام 


105 امام باقر علیه السلام: هر گاه علی علیه السلام به مکّه وارد می‌ شد؛ 
پیش از آن که طواف کند. ابتدا به محل فرود آمدن خویش می‌پرد اخت. 
(1) 106. امام صادق علیه السلام: هر گاه کسی که حج یا عمره‌گزار 
است. وا مه من توف ابتدا وسایل خود را مستقر سازد و سپس آ 
مسجد الحرام کند. ۳4 1107 تهذیب الأحکام- به نقل از عمران حلبی-: 
امام صادق علیه السلام پر سیدم. آپا هر گاه زنان به خانه خدا 7 
غسل کنند؟ 

فرمود: «آری. بت می‌فرماید: (طهْرا بدٍ یی للطا ل فین 7 5 
الرَکع السّجُود؛ 

خانه‌ام را ِ 0 کنندگان, عبادت کنندگان و رکوع‌کنندگان و 
سجده‌کنندگان, پاک سازید) ۰ سزاوار است که بنده, جز با طهارت, وارد 
خانه خدا نشود و عرق و الودگی‌ها را شسته و پاک شده باشد». )4 1109 
الستن الکبری- به نقل از عطاع؛ فمحرم: از هر چا که خواست. وارد شود: 
پيامبر صلی الله علیه و آله از بنی شیبه وارد شد و از درٍ بنی مخزوم به 
سمت صفا خارج گشت. (5) ۰109 امام صادق علیه السلام- در شرح 
مأرمین(تام محلی میان عرفات و مشعر که دژه‌ای میان دو کوه است)-: 
آ ]ات یه را رس ان و ۳ 
زا ار ات خداشتتنه ار انا آمرده شند هی که.علی غلیه الشسلام فختی بر 
دونش باغبر ضلی الله علیه.و له بالا رفت/ آنبرا آز یاخ کعتة بز رمین 
افکند و به دستور پیامبر صلی الله علیه و آله, آن را کنار در بنی شیبه دفن 
کزدنده از آن .زور ورود از در بنی شیبه به مسجد الحرام. ستّت گشت. 61۱ 


1- الکافی: ج 4 ص 399 ح 2 به نقل از طلحة بن زید. وسائل الشیعة: ج 9 
ص 319 ح 17566. 


2- دعائم الاسلام: ج 1 ص 311, مستدری الوسائل: جح 9 ص 319 ح 
02 1( 


9 بقره؟ ایة 125 


4- تهذیب الأچکام: ج 5 ص 251 ح 852, علل الشرائع: ص 411 ح 1 به 
نقل از عبید الله بن علیث حلبی, تفسیر العیاشی: ج 1 ص 59 ح 95 به نقل 


از حلبی, بحار الأنوار: ج 99 ص 369 ح 3. 
5- السنن الکبری: جح 5 ص 117 ذیل حدیث 9209., 
6- کتاب من لا یحضره الفقیه: ح 2 ص 238 ح 2292, علل الشرائع: ص 


0 ح 1 هر دو به نقل از سلیمان بن مهران, بحار الأنوار: ج 99 ص 40 ح 
22 


ص: 56 

0 عشف الففة- به نقل از افلح. غلام امام باقر علیه السلام-: با امام 
باقر علیه السلام برای حچ بیرون شدیم. _ ۱ 

چون وارد مسجد الحرام شد. صدایش به گریه بلند شد. گفتم: پدر و مادرم 
فدایت! مردم نگاهت می‌کنند. کمی آهسته‌تر! 

فرمود: «وای بر نو ای افلج! چرا نگریم؟ شاید خدای متعال با نظر رحمت؛ 
به من بنگرد و با اين نگاه, فر دا نزد او رستگار شوم» و سپس طواف کرد. 
آن گاه نزد مقام آمد و رکوع کرد و چون سر از سجده برداشت.؛ آن قدر 
اشک ريخته بود که سجده‌گاهش خیس شده بود. (1) 111. امام باقر علیه 
السلام: هر گاه وارد مسجد الحرام شدی و رو به روی حجر الاسود قرار 

گرفتی, بگو: 

«گواهی می‌دهم که جز خداوند یکتا, معبودی نیست و شریکی ندارد و 
شهادت می‌دهم که محشد, بنده و فرستاده اوست. به خدا ایمان آورده و به 
طاغوت و لات و عزی و پرستش شیطان و عبادت هر که جز خدا خوانده 
شود, کفر ورزیده‌ام». 

سیس نزدیک حجر الأسود برو و دست راستت نز آن بکش و «به نام 
خدا, و خدا بزرگ‌تر است. خدایا! اين امانت من است که ادا کردم و این 
پیمان من است که وفا نمودم», ۳ نزد تو گواهی دهد که به پیمان. وفادارم». 
(2) 112. الکافی- به نقل از معاوية بن عمار-: امام صادق علیه السلام 
فرمود: «هر گاه وارد مسجد الحرام شدی, پابرهنه و با آرامش و وقار و 

خشوع وارد شو» و فرمود: «هر کس با خشوع وارد ان شود, خداوند اگر 
ِِ او را می‌آمرزد». 

3 «آرامش قلب. با تکنز غازد ان متشنه: هر گاه به در مسجد رسیدی, 
پایست و بگو:" سلام و رحمت و برکات خدا بر تو, ای پیامبر! به نام خدا و 
به یاری خدا| و از خدا| و انچه خداوند بخواهد. سلام بر پیامبران و 
فرستادگان خداوند! سلام بر فرستاده 


1- کشف الغمّة: ج 2 ص 329, بحار الأنوار: ج 46 ص 290 ح 14؛ مطالب 


السقول: ص 80, تاریخ دمشق: ج 54 ص 280 هر دو تقریباً با همان 
الفا ظ. 


2 الکافی: ج 4 ص 403 ح 3, وسائل الشیعة: ج 9 ص 401 ح 17831. 


ص: 57 

خدا! سلام بر ابراهیم و ستایش, برای ِِ پروردگار جهانیان!. 

و چون دستانت را بالا بگیر و رو به کعبه کن و بکو:" 

پروردگارا! در این جایگاه و در آغاز مناسکم, از تو می‌خواهم که توبه‌ام را 

بپذیری و از خطایم در گذری و بار گناهم را فرو ریزی. ستایش, خدایی را 

که مرا به خانه خویش رساند. ٍ 

خدایا! کواهت می‌دهم که این خانه حرام تبوست و ان را محل تجمع مردم 
و ایمن و خجسته و هدایتگر جهانیان قرار داده‌ای. خدایا! من بنده تو ام , 

شهر, شهر توست و خانه, خانه توست. آهذهام ق رحضفت تور | هی ای .و 

طاعت تو را قصد می‌کنم. مطیع فرمان تو و راضی به تقدیر تو ام. از تو 

خواهانم, خواسته کسی که به تو نیازمند و از کیفرت هراسان است. 

خدایا! درهای رحمتت را به رویم بگ شای و مرا در طاعت و آنچه موجب 

رضای تنوست, به کار و (1) 113. امام صادق علیه السلام : در حالی 

که بر در مسجد می‌ایستی, ی کون «به نام خدا| و به پاری خدا| و از خدا| 

و آنچه حدا بخو‌اهد وب ایین پناهیر خدا صلین اللم غلیه و الب و بهتوین: نام‌ها 

از آن خدا و ستایش, برای خداست. 

سلام بر فرستاده خدا! سلام ی سلام و رحمت و برکات 

خدا بر نج ایا مرا ۱ 

سلام بر پیامبران و فرستادگان خدا! سلام بر ابراهیم, دوست خداوند! 

سلام بر فرستادکان! و ستایش.: برای خدا, پروردگار جهانیان است. 

سلام بر ما و بر بندگان شایسته خدا! خدایا! بر محمد و دودمان محمد؛ 

صلوات فرست و بر محمّد و دودمان محقد. مباری گردان و بر محشد و 

دودمان محمد, رحمت اور, ان گونه که بر ابراهیم و خاندان ابراهیم, 

صلوات و برکت و رحمت فرستادی. همانا تو پسندیده و شکوهمندی. 

خدایا! بر محمد؛ بنده و فرستاده‌ات؛ و دودمان محمد, و بر ابراهیم, 


دوستت؛ و 


1- الکافی: ج 4 ص 401 ح 1 تهذیب الأحکام: ج 5 ص 100 ح 327, 
وسائل الشیعة: ج 9 ص 321 ح 17574. 
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بر پيامبران و فرستادگانت, صلوات فرست. سلام بر فرستادگان باد! 
یش, از آن خداء پروردگار جهانیان است. 

7 درهای رحمتت را بر من بگشای و مرا در راه طاعت و رضای 

خویش, به کار گیر و تا مرا زنده می‌داری, پیوسته در پناه ایمان, نگهدارم 

باش. ستایش ذات تو, شکوهمند است. 

شا دایی.وا کصضیا آوسفانان متانران کوو. فزار خاو و میا از 

انانی قرار داد که مساجد او را آباد می‌کنند و مرا از کسانی قرار داد که با 

مسا تا سر گنف 

خدایا! من, بنده تو و زائر تو در خانه تو ام و برای هر زائری, بر عهده 

زیارت‌شدهر حفْی است و تو بهنرین و کراهی تر ین کسی هستی که به 

ساست هم تور بش ,دار ای سوه از ند می‌خواهه که دای 

و بی‌شریکی و بگانه و بی‌نیازی, و نه زاده‌ای و نه زاده شده‌ای و همتایی 

نداری و محمد- که درود تو بر او و خاندانش باد- بنده و فرستاده توست؛ 

ای بخشنده, ای بزر گوار, ای شکوهمند, ای قدرتمند و ای باکرامت! 

از تو می‌خواهم که نخستین هدیه‌ات را برای اين زیارت من, آزادی‌ام از 

دوزخ قرار دهی(سه بار می‌گویی). 

ایا اس ایا بو لد مدای در هت ناس 1 

کن و شر شیاطین انس و جن و شرّ فاسقان عرب وعجم را از من دور 

۱۳ (1) 114 کشف العمة- به نقل از نضر بن کثیر- : من و سفیان؛ 

کرت نام او ات اسف کی تساه الفراد فی‌ردم. 

مرا دعایی بیاموز. 

فرمود: «هر گاه به حرم رسیدی, دست خود را بر دیوار بگذار و بگو:" ای 

سبقت گیرنده ن فوت ! ای شنوای صوت! ای آن که پس از زک 

استخوان را با گوشت می‌پوشانی !» و آن گاه هر چه خواستی, دعا کن». 

)2( 


1- الکافی: ج 4 ص 402 ح 2, تهذیب الأحکام: جح 5 ص 100 ح 328 هر دو 
نه خفل از آبة تضیر: وسایل الشیعه: ج 9اه 52.322 1797 


2 کشف الغمّة: ج 2 ص 397, بحار الأنوار: ج 99 ص 197 7 12؛ حلية 
الأولیاء: ج 3 ص 196, تهذیب الکمال: ج 5 ص 92 ش 950, تاریخ دمشق: 
ج 52 ص 199 همگی تقریباً با همان الفاظ. 


ص: 59 

5 ممام صادق علیه السلام: چون وارد مسجد الحرام شدی, راه برو تا 
نزدیک حجور الأسود بر نی : 

پس رو به آن کن و بگو: «ستایش. خدایی را که به این تعمت؛ ره‌نمایمان 
شد و او هدایت خدا| نبود, راه نمی‌یافتیم. خداوندر منژه است و ستایش. 
برای اوست و جز اوء خدایی نیست و خدا| پزر ی‌تر. است. خداوند از 
آفریدگانش بزرگ‌تر است و بزرگ‌تر از هر کسی است که از او ترسان و 
گریزانم. جز خدا هیچ معبودی نیست و یکتا و بی‌شریک است. پادشاهی و 
ستایش. از ان اوست؛ زنده هن کتد و می‌میر آند, و می‌میراند و حیات 
می‌بخشد و او بر هر چیز, تواناست». 

و [آن گاه ] بر پیامبر و دودمان اوء درود می‌فرستی و بر پیامبران سلام 
می‌د هی؛ همان گونه که هنگام ورود به مسجد انجام دادی. ۰ سپس هن کین : 
«پروردگارا! به وعده‌ات باور دارم و به پیمانت وفادارم». (1) 4/2 


فضیلت نماز گزاردن در مسجد الحرام 


6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: برتري مسجد الحرام بر این مسجد 
من, صد نماز است. (2) 7 11. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: یک نماز در 
مسجد من؛ برتر از هزار نماز در مساجد دیگر است. مگر مسجد الحرام. و 
یک نماز در مسجد الحرام. از صد هزار نماز در مساجد دیگر. برتر است. 
(وا 119. بیامتر خدا ضلی الله علیه:ه آله+ یک تماز در مسجد الحرام: بر ابر 
با صد هزار نماز است و یک نماز در 


1 الکافی: ج 4 ص 403 ح 2, تهذیب الأحکام: ج 5 ص 102 330 هر دو 
به نقل از ابو بصیرء وسائل الشیعة: ج 9 ص 401 ح 1783. 


2 آخبار که آزرقی؛ خ 2ض 64 به تقل ار ابو وبیر. 


3- سنن ابن ماجة: جح 1 ص 450 1406, مسند اآبن حنبل: ج 5 ص 214 
ح 15271 هر دو به نقل از جابر و ص 452 ح 16117 المنتخب من مسند 
عبد بن حمید: .1 1 2و .هر قونبت تقل ان .ند اه بسن سر حفزیا با 
همان الفاظ, کنز العمال: جح 12 ص 235 ح 34821. 


ص: 60 

مسجد من, هزار نماز است و در بیت المقذس, پانصد نماز است. (1) 
9 مام باقر علیه السلام: یک نماز در مسجد الحرام. از صد هزار نماز 
در مساجد دیگر برتر است. (2) 120. امام باقر علیه السلام: هر کس در 
مسجد الحرام یک نماز واجب بخواند. خداوند همه نمازهایی را که از روز 
واجب شدن نماز بر او خوانده است و همه نمازهایی را که تا زمان مرگ 
می‌خواند, از او قبول می‌کند. (3) 121. امام صادق علیه السلام: در این 
مسجد(مسجد الحرام), نماز و دعا زیاد بخوانید. آگاه باشید که برای هر 
بنده, روزی‌ای است که به سوی او سوق داده می‌ شود (04. (5) 122. 
الکافی- به نقل از احمد بن محمّد بن آبی نصر-: از امام رضا علیه السلام 
پرسیدم: کسی نماز را در خانه‌اش در مکه به جماعت بخواند, افضل است. 
یا در مسجد الحرام به تنهایی بخواند؟ 

فرمود: «به تنهایی». (6) 123. عیون آخبار الرضا علیه السلام- به نقل از 
موسی بن سلام-: امام رضاأ علیه السلام عمره انجام داد. چون با کعبه وداع 
کرد و به در حثاطین رسید که از آن جا خارج شود, در محوّطه مسجد. 
شت. کفبه ایتتاد. سیس انش را بلتد کرده دغا نمود. آن. کاخ بط .دا 
توجّه کرد و فرمود: «چه جای خوبی است برای حاجت بردن به نزد اوا! نماز 
در آن* بزتر از شضت سال نماز در جای دیگر است» و یا فرمود: «برتر از 
شصت ماه». ۳ ر. ی ص‌ 5(آنچه ون که شایسته است/ نماز گزاردن). 
و ص 115[(بهترین جای مسجد الحرام). 


1- شعب الایمان: ج 3 ص 486 ح 4144, تاریخ آصبهان: ج 2 ص 42 ش 
1 هر دو به نقل از جابر بن عبد الله, کنز العقال: ج 12 ص 195 ح 
3-1 


2 ثواب الأعمال: ص 50 ح 1 به نقل از حسین بن خالد از امام رضا علیه 
الساام و بو انش علممه ااسلاغربجار مارح 99 ض 2۸11 ۶ 5 


3- کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 228 ح 681 به نقل از ابو حمزه 
ثمالی و ج 2 ص 209 ح 2171 تقریباً با همان الفاظ, بحار الأنوار: ج 99 
ص 231 ح 7. 


#حتضوی: آین. اشست. که دز -مکه چه دتبال. کسته ۵ کار خباشید* عر .که 


که الکافی دع ی مسق اد کاهلی: فسات ا فده 3 من 
7 ح 6525. 


6 الکافی: ج 4 ص 527 ح 11, وسائل الشیعة: ج 3 ص 511 ح 6440. 


7- عیون آخبار الرضا علیه السلام: ج 2 ص 17 ح 42, بحار الأنوار: ج 99 
ص 370 ح 1. 


ص: 


01 


اشاره 


1/3 


زان اند خیا 


قران 


(جعَلّ اللة الكعبة ابیت الحرام قیقا لّاس؛ (2) 
خداوند, کعبه بیت الحرام را برای استواري کار مردم» قرار داد). 


غللن, الشوانم روایت دم اشست که از آفام صادق لد المنلام 
سخالشد که جرا کصشرا تیف تا مدوه اه 


فرمود: : «از آن جهت که چهار گوش است». 
به ایشان گفته شد: برای چه چهارگوش است؟ 


فرمود: «بدان جهت که در مقابل " بیت المعمور" است و آن هم چهارگوش 


است». 


به ایشان گفته شد؛: برای چه یت المعمور, چهار گوش است؟ 
فرمود: «چون در برابر عرش است و آن, چهارگوش است». 


1- ر. ک: آخر کتاب(نقشه شماره 5). 


2- مائده: آیه 07 نام « کعبه» قز اند 95 از همین سوره نیز امه است. 


ص: 02 

به ایشان گفته شد؛: برای چه عرش چهارگوش است؟ 
فرمود: «چون کلماتی کم اسلام بر آنها استوار است, چهارتاست: سبحان 
ال الحمد للم لا زله لاله و ال آکبی». (1) 


قران 


لیمْضوا تقتهم و لیوا دوم وَلبطَوَفوا بالِیّتِ العتیق؛ (2) 

سپس آلودگیها از خود بزدایند. به نذر خویش وفا کنند و برگرد بیت 
کم فیها منیغ الی آجل شم 2 محلها رلی البیّت العتیق: (3) 

برای شما در [حیواناتِ] قربانی, منافعی است, تا سرآمدی معیّن. سپس 
جایگاه آنها, به سوی بیت العتیق است). 


5.الکافی- به نقل از ابان بن غثمان, از کسی که به او خبر داد-: از 
اقا جاقر خلیه السلام. نرمبیدم سا کعیه وا میت قترخانه اراد 
نامیده‌اند؟ 

فرمود: «چون خانه‌ای است آزاد و رها شده از سلطه مردم و هیچ کس. 
مالک آن نیست > . )4 126 الکافی- به نقل از ابو حمزه تضاله:: به امام 
باقر علیه السلام در مسجد الحرام گفتم: خداوند, چرا این خانه را عتیق 
نامید؟ 

فرمود: «هیی خانه‌ای نیست که خدا بر روی زمین قرار داده باشد, هر آن 
که صاحب. و شا کنانی دارد. که در آن» سکونت. می‌گزینند. جز این خانه که 
جز خدای 


1- علل الشرائع: ص 398 ح 2, کتاب من لایحضره الفقیه: ج 2 ص 190 ح 
10 2, مجمع البیان: 3 1 ص‌ 292 هر دو بدون نسبت دادن به اهل بیت 
علیهم السلام تقریبا با همان الفاظ, بحار الأنوار: ج 99 ص 57 ح 9. 


2 حج: آیه 29. 
3- حج: آیه 33. 
4 الکافی: ج 4 ص 189 ح 6, کتاب من لا یحضره الفقیه: ح 2 ص 191 
3 بدون نسبت دادن به اهل بیت علیهم السلام تقریبا با همان الفاظ, 


علل الشرائع: ص 399 ح 3, المحاسن: جح 2 ص 66 ح 1185, بحار الأنوار: 
ج 99 ص 59 ح 16. 


ص: 03 

عزوجل, صاحبی ندارد و آزاد است». (1) 127. امام صادق علیه السلام؛ 
خداوند عزوجل در ماجرای نوج, همه زمین را زیر اب برد جز خانه خدا| را. 
ان روز. این خانه. «عتیق» نام نهاده شد؛ چرا که آن روز از غرق شدن رها 
شد. (2) 128. امام صادق علیه السلام- آن گاه که از ایشان پرسیده شد؛ 
ع اف تا اس مت سس ماو اش ا وان اراد کرد 
(3) 


ین مر اد 


قران 


(جعَلّ ال الب الِیّت الحرام قیقا للّاس؛ (4) 

خداوند, کعبه بیت الحرام را برای استواري کار مردم, قرار داد). 

(بتا اتی اسگنتٍ من درّیتیٍ بوادٍ غیر ذٍی ِِِ ربا لْقیقوا 
الصّلوة ِِ َفِدةٌ من التاس تهوی ایهم و اررْفْهّم من الْمَر ت لَعَلَهَم 
شگرژون؛ ( 

0 من [بعضی] از ذریّه خویش را در سرزمینی خشک, کنار خانه 
حرام تو قرار دادم- پروردگارا- تا نماز بر پای دارند. پس, دل‌های مردم را 
شاه آنان شاه اد مسم‌ها رشان کن ناهد کاس رای کید 


9 علل الشرانع- به نقل از حنان-: به امام صادق علیه السلام گفتم: چرا 
کعبه را «بیت الله الحرام» نامیده‌اند؟ 


فرمود: «چون بر مشرکان حرام است که وارد آن شوند». (6) 


1- الکافی: ج 4 ص 189 ح 5, علل الشرائع: ص 399 ح 2 تقریباً با همان 
الفاظ, بحار الأنوار: ج 99 ص 58 ح 13. 


2 علل الشرائع: ص 399 ح 5, قصص الاأنبیاء: ص 83 ح 73 هر دو به نقل 
2 تفسیر القمی: ج 1 ص 328 به نقل از ابو بصیر تقریباً به همان 
الفاظ, بحار الأنوار: ج 99 ص 58 ح 14. 

3- کشف الغمة: ج 2 ص 415؛ الفصول المهمة: ص 225. 

4 مائده: آیه 97. 

5- ابراهیم: آیه 37. 


6- علل الشرائع: ص 398 ح 1, کتاب من لا یحضره الفقیه: جح 2 ص 191 ح 
1 مجمع البیان: ج 1 ص 382 هر دو بدون نسبت دادن به اهل بیت 
علیهم السلام. بحار الانوار: جح 99 ص 59 ح 20. 


ص: 


604 


توضیحی در باره نام‌های کعبه 


قرآن کریم, خانه خدا را هفده بار, در چهارده آیه, یاد کرده است: دو بار با 
واژه «الکعبة» (1), هفت بار با واژه «البیت» (2), یک بار با واژه «بیت» 
(3), دو بار با واژه «البیت الحرام» (4), دو بار با واژه «البیت العتیق» (۵), 
یک بار با واژه «بیتک المحژم» (6) و دو بار با مان «بیتی» (). 

0 است که در قرآن, مسجد الحرام" نیز پانزده بار با واژه «المسجد 
الحرام»۱9 وک باز با رازم «المتنحه» 9 آمده است. 
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اشاره 


فضیلت کعبه (10) 


قرآن 


#ِ_ ۳ ِ ک لا لا ۳ ۳ لا م 
ان اوّل بيْتِ وضع للناس للذی ببکة مبارّکا وَهدّی للعلمین؛ (11) 
با ا یی نها که براخ مودم 


(ِن 


1- مائده: آیه 95 و 97. 


2 بقره: آیه 125, 127, 158, آل عمران: آیه 97, انفال: آیه 35, حج: آیه 
6 قزینش : آية د. 


3- آل عمران: آیه 96. 

4 مائده: آیه 2 و 97. 

5- حج: آیه 29 و 33. 

6- ابراهیم: آیه 37. 

7- بقره: آیه 125, حج: آیه 26. 


8- بقره: آیه 144 و 149 و 150 و 191 و 217, مائده: آیه 2, انفال: آیه 
34 توبه . ابه 7 و 19 و 286 اسراء: ایه 1 حج. ابه دا فتح: ایه 25 و 27 


09- اسراء: آیه 7. 
0- . ر. ک: آخر کتاب(نقشه شماره 5). 


1- . ال عمران: آیه 96. 


65 : 

۳۹ همان است که در مکّه است, فرخندم و هدایتگر برای جهانیانب. 

(و اد جَعَلتا البیّت ماب لاس و متا و انخْدُو من مَقَام بر هیم مُصَلي, و 
عَهدّتا الی ابر هیم و اسمعیل آن طهَرَا بیِْ للطا ال فین و العکفین و الک 
السٌجُود؛ (41 . . _ 

و زمانی را [به یاد آر] که کعبه را محلٌ گردآمدن مردم و ایمن قرار دادیم. 
وا عاان ام ادن آنزافته رام اراهه ما اه رها آنرا هم و 
استفاعیل غهد کرديم. که خاندام. را بزای طفاف کنند جان, غیادت کنید ان: 
رکوع‌کنندگان و سجده‌کنندگان, پاکیزه سازید). 


0 یامبر خدا صلی الله علیه و اله: نخستین مسجدی که در زمین قرار 
داده شد, کعبه بود و سپس ببت المقدّس, و میان این دوه پانصد سال 
فاصله بود. (2) 131. امامٍ علی علیه السلام- در باره آیه ان ال یت 
وضع لاس للذی یک با کا یقیناً اوّلین خانه‌ای که برای مردم بنا شده, 
همان است که ور که است. فرخنده)-: پیش از کعبه هم خانه‌ها بودند؛ 
ولی کعبه, اوّلین خانه‌ای بود که برای پرستش خداوند. قرار داده شد. (3) 
2. المستدرک علی الصحیحین- به نقل از خالد بن عرعره-: مردی از 
علي علیه السلام در باره آیه ((نَ ول بیتِ وضع لاس للذی بکَة مبار کا؛ 
۳ اولین خانه‌ای که برای مردم بنا شده. همان است که کر ع که ات 
فرخنده). پرسید که: آپا کعبه, اولین خانه‌ای است که بر زمین بنا شد؟ 
فرمود: «نه؛ ولی اولین خانه‌ای است که برکت. هدایت و مقام ابراهیم در 
آن قرار داده شد و هر که وارد آن شود ایمن است». (4) 


1- بقره: آیه 125. 


مره اضهان*ع: ۱ ض دا رن اد بفتیل از سارت از آمام علن غایه 
السلام. السنن الکبری, نسایی: ج 6 ص 377 ح 11281, شعب الایمان؛ ج 
3 ص 431 ح 3982, دلائل النبوق بیهقی: ج 2 ص 43 ودر سه منبع اخیر به 
نقل از ابوذر تقریباً با همان الفاظ کنز العقال: ج 12 ص 212 ح 34712. 


3- تفسیر ابن کثیر: ج 2 ص 64, تفسیر ابن آبی حاتم: ج 2 ص 402 ح 
2 هر دو به نقل از عامر شعبی, کنز العقال: ج 2 ص 378 ح 4297. 


ات المتخدرک علی اج وا 921 9154 ارم الط‌رهه ع 1 
ص 251, تفسیر الطبری: ج 3 جزء4 ص 7 وج 1 جزء 1 ص 551, تفسیر 


: 606 
13 امام بافر علبه الستلام> جر بارخ آیعت(ان آول تفع للانن للخی 
1 هبار کا؛ بقستا اولین خانه‌ای که برای مردم بنا شده, ۰ است که در 
۱ فرخنده)- : کعبه, اولین بقعه‌ای است که از زمین, آفریده شد. 
سپس زمین از آن گسترش یافت. (1) 


مار دای الم یی و اه رام راهان 
چهار خانه‌اند: کعبه. بیت المقذس, خانه‌ای که در آن قران بخوانند و 
مساجه ۱2 135 بیامیرخدا صلی اللهغلیه و آله- وفتی: کعته را طواف 
کرد و به رکن یمانی رسید و پس از آن که سر را به سوی کعبه بلند کرد-: 
ستایش, خدایی را که تو را شرافت و عظمت بخشید و ستایش, خدایی را 
کب مرا به اسر با کشت و ی را نام فرار ی وان وین 
ند کات را به سوی آن ره‌نمون باش 31۳ را از بندگان بد خویش؛ دور 
بذاز. ۲2۱ 136 الکافی» به تقل آز-زرارو امام.بافر علیه السنلام. فرمود: 
«خداوند. هیچ خانه‌ای را بر روی زمین, محبوب‌تر و گرامی‌تر از آن, 
نیافریده است » و به سوی کعبه اشاره نمود [و فرمود: ] «از روزی که 
آشتان‌ها و زمین زا افرید جر کناب خویش: ماه‌های جراخ را به. خاطر 
حرمت ار حرام ساخته است: سه ماه پیاپی برای حح(شوال, دی قعده و 
ذی حچه). و یک ماه جدا برای عمره که رجب است». )4 7 امام 
صادق علیه السلام: اين, خانه‌ای است که خداوند به سبب آن, بندگانش را 
به عبادت فرا خوانده است تا طاعت آنان را در آمدن به سوی آن بیازماید. 
سی ای رات کر اهمداست 


1- کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 241 ح 2296. نیز, ر. ک: تفسیر 
القمی: ج 1 ص 60 و ص 210 و مجمع البیان: ج 2 ص 797 و التبیان فی 
تفسیر القرآن: ج 2 ص 535. 


2- الائنا عشرة فی المواعظ العددیة: ص 158. 


3- الکافی: ج 4 ص 410 ح 19, تهذیب الأحکام: ج 5 ص 107 ح 346 هر 
دو به نقل از ابراهیم بن عیسی از پدرش از ابو الحسن علیه السلام, کتاب 
من لا یحضره الفقیه: ۳ 2 ص‌ 2۷0 5 2, وسائل الشيعة: ۳ 9 ص‌ 102 
ح 17832. 


4 الکافی: ج 4 ص 240 ح 1, کتاب من لا یحضره الفقیه: ۳ 
1 تفسیر العیاشی: 2 ضن 88 2 57 هر دی تفزییا با أ 
بحار الأنوار: ج 46 ص 354 ح 6. 


ص: 07 

و زیارت آن برانگیخته و آن را جایگاه پیامبرانش و قبله‌گاه نمازگزاران 
ساخته است. 

پس کعبه, شعبه‌ای از رضای او و راهی به سوی تن خداوند است, بر 
راستای کمال نهاده شده و مجمع عظمت و شکوه است. 

خداوند, آن را دو هزار سال پیش از دَحو الأأرض (1) آفریده است. پس 
خدایی که پدیر آورنده روح‌ها و صورت‌هاست.؛ شایسته‌ترین کسی است که 
در امر و نهی, اطاعت شود. (2) 138. امام صادق علیه السلام: خداوند 
عزوجل از هر چیزی, چیزی را برگزید و از زمین, جایگاه کعبه را. (3) 139. 
آشام ضادن علیه السلام بل اه پذر ان عایفم التطلاهم در وضته کعرب 
خانه خدا در روی زمین» حجّت خدا بر بندگان اوست. (4) 3/ 3 


ورود به کعبه و خروج از آن 


الف- مستحب بودن ورود 


0 بنامیر خدا لین الله عایه و آلفه هر کین ,وارد کعبه می‌شوم در یک 
حلسنه وارد می‌ شود و از یک گناه, امرزیده بیرون مه انن: (5) 111 امام 
باقر علیه السلام: پدرم می‌فرمود: «کسی که وارد کعبه می‌شود., در حالی 


وارد می‌ شود که 


1- روز گسترده شدن و سفت شدن زمین از زیر کعبه. روز 25 ذی قعده. 


2 الکافی: جح 4 ص 198 ح 1, کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 250 ح 
5 التوحید: ص 253 ح 4 همگی به نقل از عیسی بن یونس, الارشاد: 
ج 2 ص 200 به نقل از عباس از عمرو فقیهی, علل الشرائع: ص 403 4 
به نقل از فضل بن یونس, بحار الانوار: جح 99 ص 29 ح 1. 


3- کتاب من لا بحضره الفقیه؛ ج 2 ض 243 ح 2306: وشائل الشیعة: ج 9 
ص 348 ح 17651. 


4- تفسیر العیاشی: جح 1 ص 39 ح 22 به نقل از جابر جعفی., بحار الأنوار: 
ج 99 ص 63 ح 39. 


5- صحیح ابن خزیمة: ج 4 ص 333 ح 3013, السنن الکیری: ج 5 ص 258 
ح 9725, المعجم الکبیر: جح 11 ص 160 ح 11490 کلها به نقل از ابن 
عباس, کنز العمال: جح 12 ص 197 ح 34642. 


ص: 089 

خداوند از او راضی است و پاک از گناهان بیرون می‌آید». (1) 142. امام 
باقر علیه السلام- آن گاه ۳ در باره ورود به کعبه از ایشان ی 
ورود به آن؛ ورود به رهمت خداست و بیرون امدن از ان: خروح از گناهان 
است و در باقی مانده عمرش,؛ از گناهان, مصون است 9 گناهان 
گذشته اش آمززیده است. (2) 143. امام صادق علیه السلام- ان گاه که 
دز باره ورود به کعبه از ایشان پرسیدند-. اون اگر می‌توانی؛ چنان کن و 
اگر از ازدحام بیم داری, خود را به رنج میفکن. (3) 144. امام صادق علیه 
السلام: برای کسی که حخْ اوّل اوست, مستحب است که به مشعر الحرام 
گام بگذارد و وارد کعبه شود. (4) 145. کتاب من لا بحضره الفقیه- به نقل 
از سلیمان.بن مهزان + ببه: امام. ضادق علیه: السلام کفنم: خرا برای کش 
که حح اوّل اوست. مستحب است وارد کعبه شود؛ ولی برای کسی که قبلا 
حج گزارده, خیر؟ , 

فرمود: «چون کسی که حّ اولش را می‌گزارد. حقّ واجب را ادا می‌کند و 
به وه خ خانه خدا| فرا خوانده شده است. یس باید وارد ی شود که به 
سوی آن, دعوت شده, تا در آن جا مورد اکرام قرار بگیرد». ( 5( 


ب- آداب ورود 


6 ممام باقر علیه السلام: هر کس وارد این خانه شود, در حالی که به 
همه واجبات الهی آگاه باشد, در 


1- الکافی: ج 4 ص 527 ح 1 تهذیب الأحکام: ج 5 ص 275 ح 943, 
المحاسن: ج 1 ص 146 ح 203, بحار الأنوار: ج 99 ص 369 ح 6. 


2 الکافی: ج 4 ص 527 ح 2, تهذیب الأحکام: ج 5 ص 275 944 هر دو 
به نقل از ابن قداح از امام صادق علیه السلام, کتاب من لا یحضره الفقیه: 
ج 2 ص 206 ح 2149 به نقل از امام صادق علیه السلام, بحار الأنوار: ج 
9 ص 370 ح 8. 


3- دعائم الاسلام: جح 1 ص 332, بحار الأنوار: ج 99 ص 320 ح 28. 
4 الکافی: ج 4 ص 469 ح 3, تهذیب الأحکام: ج 5 ص 191 ح 636, کتاب 


من لا یحضره الفقیه: ۳ 2 ص‌ 6 ح 983 2, وسائل الشيعة: ۳ 9 ص‌ 31 
ح 17734. 


5- کتاب من لایحضره الفقیه: ۳ 2 ص‌ 239 ۳ 22۸2 علل الشر ائع: ص‌ 
40 2 1 بحار الانوار: ج 99 ص 40 ح 22. 


ص: 09 

آخرت از عذاب همیشگی, ایمن خواهد بود. (1) 147. امام صادق علیه 
السلام: برای کسی که حخ اولش را می‌گزارد, واجب است که پیش از 
باز گشت از حج, وارد کعبه شود. . پس هر گاه وارد شدی, با آرامش و وقار 
وارد شو. آن گاه به طرف هر یک از گوشه‌هایش برو و بگو: «خدایا! تو 

فرموده‌ای :5 من دَحَلةَ و کان عامتا؛ و هر کس وارد آن شود ایمن ۱ 

پس مرا از عذاب روز 9 ایمن بدار». 

و بین دو ستونی که پشت سر هم‌اند. روی سنگ سرخ, نماز بخوان و اگر 
مردم زیاد بودند, هر جا که نماز خواندی, در همان جا رو به هر گوشه کن و 
خدا را بخوان و از او بخواه. (2) 148. امام صادق علیه السلام: هر کس با 
ارامش و بدون تکبر و نخوت, وارد کعبه شود, امرزیده می‌ شود. (3) 1149 

امام صادق علیه السلام: هر گاه خواستی وارد کعبه شوی, پیش از ورود» 
غسل کن و با کفش وارد نشو و هنگام ورود بگو: «خداوندا! تو فرموده‌ای: 

(و من دَحَلهٌ و کان ءامتا؛ و هر کس وارد آن شود ایمن است). . پس مرا از 
عذاب آتش, ۷ بدار». 

سپس بین دو ستون, بر روی سنگ سرخ, دو رکعت نماز بخوان: در رکعت 
اول, , سوره صم سجده 9 در رکعت دوم, به تعداد آبه‌های آن از [هر جای ] 
قرآن. و در گوشه‌های آن نماز می‌خوانی و می‌گویی: «خدایا! هر کس میا 
و توشه گیر و فراهم‌آور و آماده ذیدار مخلوقن شود تا از پذیرایی و جایزه و 
احسان و عطای او بهره‌مند شود,- ای سرورم- مهیّا بودن و توشه‌گیری و 
فراهم آوری و آمادگی من, به امید پذیرایی و احسان و جایزه توست. پس 
امروز, امیدم را ناامید مکن, ای که 


1 غوالی الا لته 2ص 84 227 مخیع البانه 2 799 


2 الکافی: ج 4 ص 529 ح 6, تهذیب الأحکام: ج 5 ص 277 ح 947 هر دو 
بقل از سید اعر سا تل النننه توص دم 17748 


3- کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 206 2 2150 و ص 204 2141 
بدون نسبت دادن به اهل بیت علیهم السلام تقریباً با همان الفاظ, بحار 
الأنوار: ج 99 ص 370 ح 8. 
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خواهنده تو محروم نمی‌شود و برخوردار تو, از تو نمی‌کاهد! 

آمروز, نه کار شایسته‌ای به محضرت اورده‌ام و نه به امید شفاعت کسی 
امده‌ام؛ ولی در حالی امده‌ام که بر ستم و بدی به خویشتن معترفم. نه 
حچّتی دارم و نه بهانه‌ای. ای که این گونه‌ای, از تو می‌خواهم که خواسته‌ام 
را عطا کنی, لفزشم را ببخشایی و مرا رنجور و تهی‌دست و ناکام بر 
نگردانی, ای بزرگ, ای بزرگ, ای بزرگ! برای خواسته‌ای بزرگ, به تو امید 
بسته‌ام. از تو می‌خواهم- ای بزرگ- که گناه بزرگ مرا ببخشایی. جز تو 
معبودی نیست »؟. 

و با کفش وارد کعبه نمی‌شوی, و آب دهان و بینی در آن نمی‌افکنی. و 
پیامبر خدا جز روز فتح مک وارد آن نشد. (1) 150. تهذیب الأحکام- به 
نقل از ذریح-: در کعبه, در حالی که امام صادق علیه السلام در سجده بود, 
شنیدم که چنین می‌گفت: « [خداوندا!] خشم تو را جز بردباریات بر 
نمی‌گرداند و جز مت تو پناه دهنده‌ای از عذابت بیست. نجوایی با تو 
نیست, جز تضرّع به درگاهت. بر من گشایشی عطا کن- ای خدای من- با 
آن قدرتی که مردگان را با آن زنده ففت کلف و آبادی‌های مرده را حیات 
می‌بخشی و مرا- ای خدای من- از اندوه, نمیران تا دعایم را اجابت کنی و 
اد اه ساسا 

0[ ۳ فزو: نهی: | 
رفعت بخشد؟ و اگر مرا بلند کنی, کیست که مرا پست کند؟ و اگر هلاکم 
ک کت ک سین رات ای را ار یر نت هد 
دانسته‌آم- ای خدای من- که نه در حکم نو ستم است و نه در انتقامت. 
شتاب. کسی در انتقام, شتاب می کند که بر نت باشد و 
ناتوان است که نیازمند ستمگری است و نو- آی خدای من- از 


1- الکافی: ج 4 ص 528 ح 3, تهذیب الأحکام: جح 5 ص 276 ح 945 هر دو 
به نقل از معاوية بن عمار. وسائل الشیعة: ج 9 ص 373 ح 17739. 
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1 پاک و والایی. 
خدایا! مرا آماج بلا و هدف انتقامت قرار مده و مر با خودم مهلت بده و از 
خطایم در گذر و دستم را ناامیدانه به گردنم باز مگردان و پیایی بر من بلا 
نفرست., که می‌بینی ضعیف و به در گاهت نالانم و از مردم هراسان و به تو 
0 ۱ 
امروز به تو پناه می‌آورم. پس پناهم ده. و از تو پناه می‌خواهم. پس پناهم 
ده. و در گرفتاری, از تو یاری می‌جویم. پس یاری‌ام کن. و از تو نصرت 
می‌خواهم. پس نصرتم ده. و بر تو تکیه می‌کنم. پس کفایتم کن. و از تو 
ایمنی می‌جویم. پس ایمنم ساز. و از تو هدایت می‌جویم. پس ره‌نمایی‌ام 
کن. و از تو رحمت می‌خواهم. پس رحمتم کن. و از انچه می‌دانی, از تو 
امرزش می‌طلبم. پس مرا بیامرز. و از فضل کسترده‌ات روزی می‌طلبم. 
پس روزی‌ام ده. و هیچ نیرو و توانی, جز از خدای والای بزرگ نیست». (1) 
1 صحیح البخاری- به نقل از عبد الله بن عمر-: پیامبر خدا, اسامة بن 
زید. بلال و عثمان بن طلحه حجبی وارد کعبه شدند. پیامبر صلی الله علیه 
و اله در را بست و مذتی در کعبه ماند. وقتی بلال بیرون امد پر سیدم . 
پیامبر چه کرد؟ 
گفت: یک ستون را سمت راست خود و ستونی را سمت چپ خود و سه 
ستون را پشت سر خود قرار داد- کعبه ان روز شش ستون داشت- و 
سیس نماز خواند. (2) 152. سنن النسائی- به نقل از عطا-: اسامة بن زید 
همراه پیامبر خدا وارد کعبه شد. پیامبر صلی الله علیه و آله به بلال دستور 
داد که در را ببندد. خانه. کفبه آن روز» بر شش ستون استوار بود. پیامبر 
صلی الله علیه و آله رفت تا میان دو ستونی که نزدیک در کعبه است, 
نشست. خدا را حمد و ثنا گفت و از او طلبید و آمرزش خواست. 


1- تهذیب الاأحکام: ج 5 ص 276 ح 946, المقنعة: ص 425 بدون نسبت 
دادن به اهل بیت علیهم السلام تقریباً با همان الفاظ, وسائل الشیعة: جح 9 
ص 375 ح 17748. 


2- صحیح البخاری: ج 1 ص 189 ح 483, صحیح مسلم: ج 2 ص 966 2 
8 سنن النسائی: جح 2 ص 63, سنن اآبی داوود: ج 2 ص 213 ح 2023, 
مسند آبن حنبل: ج 2 ص 504 ح 6239. 
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سپس برخاست و آمد تا به مقابل پشت کعبه رسید. چهره بر آن نهاد و 
حمد و ثنا گفت و طلبید و آمرزش خواست. 
سین بهطرزف هی ار . کوشه‌هاخ, کعیة رفت وبا عکنیر و لا له ال و 
سس و نای خدا و دعا و آمرزش‌خواهی, رو به روی آن قرار گرفت. آن 
و ۳۳۵ ۳۲ دو رکعت نماز خواند. آن گاه بر گشت و 
فرمود «اين قبله است, اين قبله است». (1) 153. الکافی- به نقل از ابو 
آهام زین العایجی علبه السلام زا شت: جر استانه کفبه دجدم که 
۷ ۱ نماز را آن قدر طول داد که گاهی تکیه به پای راست خود 
داشت و گاهی بر پای چپب. سپس شنیدم که با صدایی گویا, گریان 
هی ی «سرور من! آیا عذابم یه در حالی که عشق تو در دل من 
است؟ به عرتت سوگند, اگر چنین کنی, ۳ 
زمانی طولانی, من به خاطر تو با آنان دشمنی کرده‌ام!». (2) 14 
الکافی- به نقل از یونس ین یعقوب-: امام صادق علیه السلام را دیدم که 
داخل کعبه شد و خواست بین دو ستون برود؛ ولی نتوانست. پس پایین 
۲ ات ۱ 3 
به نقل از معاوية بن عشّار-: عبد صالح(امام کاظم علیه السلام). را دیدم که 
وارد کعبه شد و بر سنگ سرخ, دو رکعت نماز گزارد. سپس ایستاد و روی 
به دیوار میان رکن یمانی و غربی کرد. دستش را بر آن نهاد, به آن چسبید 
و دعا کرد. سپس به سوی رکن یمانی رفت و به آن چسبید و دعا کرد. 
سپس به طرف رکن غربی آمد و سپس خارج شد. (2) 


1- سنن النسائی: جح 5 ص 219, مسند آبن حنبل: جح 8 ص 193 ح 21889, 
صحیح ابن خزیمة: ج 4 ص 329 ح 3004, کنز العمال: ج 5 ص 299 ح 
16 

2 الکافی: جح 2 ص 579 ح 10, بحار الأنوار: ج 46 ص 107 ح 100. 

3- الکافی: ج 4 ص 530 ح 9, وسائل الشیعة: ج 9 ص 375 ح 17745. 


4 الکافی: جح 4 ص 529 ح 5, تهذیب اأحکام: جح 5 ص 278 ح 951, 
وسائل الشیعة: ج 9 ص 374 ح 17742. 


ص: 
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ج- آداب خروج 


6 الکافی- به نقل از عبد اللّه بن سنان-: از امام صادق علیه السلام در 
حالی که از کعبه بیرون متخ شنیدم که هن کفت : «الله آکبر, اللّه آکبر» 
تا سه بار. سپس گفت: «خدایا! آزمایش ما را به مشقت میفکن. 
پروردگارا! دشمنانمان را به شماتت ما مگمار؛ زیرا تنها تویی که زیان و 
سود می‌رسانی». 

سپس فرود امد و کنار نردبان نماز خواند, در حالی که نردبان را سمت 
چپ خود قرار داده و رو به کعبه بود و میان او و کعبه کسی حایل نبود. 
سپس به سوی خانه‌اش, بیرون شد. (1) 157. الکافی- به نقل از یونس-: 
به امام صادق علیه السلام گفتم: وقتی وارد کعبه شدم, چه کنم؟ 

فرمود: «هر گاه وارد شدی, دو حلقه در را بگیر. سپس برو تا به دو ستون 
بر للدی . 

پس بر سنگ سرخ, نماز بخوان و چون از کعبه خارج شدی و از نردبان 
فرود امدی, در سمت راست خود دو رکعت نماز بخوان». (2) 3/ 4 


آغاز بنای کعبه 


19 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: خداوند. جبرئیل علیه السلام را نزد 
آدم و حوا فرستاد و به آن دو فرمود: «برای من؛ خانه‌ای بسازید». 

جبرئیل علیه السلام برایشان نقشه کشید. آدم, حفر می‌کرد و حوّا [خاک 
را منتقل هی کرد تا این که به. اب رشید. از زیر ان: ندا آمد؛ «یشن امستت: 
ای آدم!». 


- الکافی: جح 4 ص 529 ح 7, تهذیب الأحکام: جح 5 ص 279 ح 956 به 
ِ ز ابن مسکان, قرب الاسناد: ص 4 ح 1 به نقل از مسعدة بن صدقة, 
بحار النوار: جح 99 ص 368 ح 1. 


2 الکافی: جح 4 ص 530 ح 10, تهذیب الأحکام: ج 5 ص 278 ح 950, 
وسائل الشیعة: جح 9 ص 378 ح 17753. 
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یس چون خانه را ساختند, خداوند به او وحی فرمود که بر کف از طواف 
کند و به او گفته شد: «تو اولین کس هستی و این اولین خانه است». 
سپس قرن‌ها گذشت. تا آن که نوح؛ ۳ را دیدار کرد و سیس قرن‌ها 
کدشت تا آن که ابداهمر پایت‌های آن زا جر افراشت: 1 159 آمام باقر 
علیه السلام: آغاز اين خانه, چنان بود که خداوند- تبارک و تعالی- به 
فرشتگان فر فرمود 
(ّی جاعلٌ فی الأرّض خَلِيقَة؛ من در زمین, جانشین قرار می‌دهم). 
فرشتگان پاسخ دادند: (أتجْعَل فیها من یفسذ فیها و یسک الذهاء؛ (2) 
ار تیانع ای سور 7۳ ضی‌ کته و خورها | 
می‌ریزد؟). 0 ۳ ٍِ ۳ 
خداوند از فرشتگان. روی گرداند. انها دیدند که این روی گردانی, از خشم 
خداست. پس به عرش او پناهنده شدند. خداوند به یکی از فرشتگان 
فرمان داد تا در آسمان ششم, در برابر عرش او خانه‌ای به نام «صراح» 
برایش بسازد. پس؛ 4 از را برای اسمانیان قرار داد و هر روز» هفتاد هزار 
فر شته طوافش می‌کنند و باز نمی‌گردند و استغفار می‌کنند. 
پس چون آدم به آسمان دنیا فرود آمد. خداوند فرمانش داد که این خانه را- 
که در مقابل آن بود- ترمیم کند. پس خداوند, اين(کعبه). را برای آدم و 
نسل او قرار داد, همچنان که ار خانه را برای آسمانیان قرار داده بود. (3) 
0 امام باقر علیه السلام: خداوند. فرشتگان را فرمان داد که در زمین 
برای او خانه‌ای بسازند, تا هر که از فرزتدان ادم. کنام می کند: بر کرد آن 
طواف نماید- ۰ گونه که فرشتگان, عرش خدا| را طواف می کنند- ۳ از 
آنان خشنود شود, همچنان که از فرشتگان,: راضی شد. . پس در 


1- دلائل النبوة, بیهقی: ج 2 ص 45 تاریخ دمشق: ج 7 ص 427 2037 
هر دو به نقل از عبد الله بن عمرو بن عاص, کنز العمال: جح 12 ص 213 ح 
9( 


2- بقره: آیه 30. 


3- الکافی: ج 4 ص 187 ح 1 به نقل از ابو عباد عمران بن عطیّه از امام 
صادق علیه السلام و ص 188 ح 2 به نقل از محمّد بن مروان از امام 
صادق علیه السلام, شرح الأخبار: ج 3 ص 278 ح 1188 به نقل از امام 
صادق علیه السلام. المناقب. ابن شهر آشوب: ج 4 ص 202 همگی تقریبً 


با همان الفا ظر بحار آلاتوار 
۱ ِ ظ, بحار الانوار: جح 11 ص 120 ۷3۳ 
ازرقی: جح 1 ص 32 والاصابة: ج 2 ص 269. ج 34. نیز, ر, ک: اخبار مکة, 


ص: 75 

محل کعبه, خانه‌ای ساختند که زمان طوفان, بالا برده شد و اکنون در 
آسمان چهارم است. هر روز هفتاد هزار فرشته بر گرد آن طواف می کنند 
و هرگز به سوی آر. نو تصی کردنه: ابراهیم علیه السلام هم بر پایه همان, 
کعبه را بنا نهاد. (1) 161. علل الشرائع- به تقل از ابو خدیجه-: به امام 
صادق علیه السلام گفتم: چرا کعبه را بیت عتیق(خانه آزاد). نام نهاده‌اند؟ 
فرمود: «خدای عزوجل از بهشت. حجر الأْسود را برای آدم, فرود آورد. 
خانه کعبه, , دزی سفید بود. پس خداوند, آن زا بخ استضان: بالا برد و پایه اش 
باقی ماند و آن, در مقابل اين خانه است و هر روز, هفتاد هزار فرشته وارد 
آن می‌ شوند که هرگز دوباره به سوی آن باز تقی بر زتد: خداوند به ابراهیم 
و اسماعیل غلیهما السلام فزمان داد که کفبه را بز همان بابه‌ها تا هیده 
(2) 12 امام باقر علیه السلام: چون خداوند, آدم را از بهشت فرود آورد, 
فرمود: «من همراه تو خانه‌ای فرود می‌آورم که بر گرد آن طواف شود 
آن‌چنان که عرش من طواف می‌شود, و نزد آن نماز خوانده شود, همچنان 
که نزد عرش من نماز خوانده می‌شود». 

زمان طوفان, خانه به بالا برده شد. پیامبران. خانه خدا را حج می‌کردند؛ 
ولی جای آن را [دقیقاً] نمی‌دانستند, تا آن که خداوند, جای آن را برای 
ابراهیم علیه السلام مشخّص کرد. 

او هم خانه را با [سنگ این] پنج کوه, بنا کرد: چراء تبیر, لُبنان, طور و چهر. 
(3) 163 آمام ضادق غلیه. السلام: چایگاه. کفبه: ستررهیتی مرتنع و سفید 
بود که همچون خورشید و ماه می‌درخشيد, تا آن که از دو فرزند آدم, یکی 
دیگری را کشت. پس آن, سیاه شد. چون آدم فرود آمد, خداوند همه جای 
آن ضبن باس ای اوبالا افر ۲ آن را دید . سیس 


1- دعائم الاسلام: ح 1 ص 292, بحار الأنوار: ج 99 ص 46 ح 36. 


2- علل الشرائع: ص 399 ح 1, کتاب من لا یحضره الفقیه: ح 2 ص 242 2 
2 تقریبا با همان الفاظ, الکافی: ج 4 ص 188 ح 2 بدون نسبت دادن 
به اهل بیت علیهم السلام, بحار الانوار: ج 55 ص 57ظ ح 2. 


3- فقه القرآن, راوندی: ج 1 ص 292, بحار الأنوار: ج 99 ص 65 ح 47؛ 
نفسیر الطبری: ج 1 جزء 1 ص 47< به نقل از عبد الله بن عمرو بدون 
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فرمود: «همه این از آن توست». 

گفت: خدایا! این زمین سفید درخشان چیست؟ 

فرمود: ,«آن, زمین من است». () 1104 امام علی علیه السلام- در باره 
آیه(اِنْ ول بیّتِ وضع للّاس؛ بقیناً اقلین خانه‌ای که برای مردم بنا شده, 
شخاز است که در مکه آترتت ده اولین خانه‌ای که برای مردم قرار داده شد 
و خجسته بود و در ان هدایت و رحمت و برکت بود [. کعبه بود] و ابراهیم, 
نخستین کسی بود که آن را بنا کرد. سپس قومی از عرب و از طایفه 
- آن را ساختند. سپس ویران شد و قریش, دوباره آن را بنا کردند. 
۳4 


نکته‌ای در باره بنای کعبه 


تاریخ بنای کعبه به درستی روشن نیست. احادیث و اقوال موژخان در این 

باره, به دو دسته کلی تقسیم می‌شود: 

دسته نخست می‌گویند: حضرت ابراهیم علیه السلام کعبه را ساخته (3) و 
پیش از ایشان, چنین ناسین وجود نداشته و خانه‌ای نیز با نام « کعبه» 

دسته دیگر معتقدند که: کعبه, پیش از حضرت ابراهیم علیه السلام ساخته 

شده و ایشان. ان را تجدید بنا کرده است. بسیاری از معتقدان به این 

دیدگاه, بنیان گذار کعبه را حضرت آدم علیه السلام می‌دانند. (4) 


1- الکافی: ج 4 ص 189 ح 4, کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 242 2 
3 هر دو به نقل از عیسی بن عبد الله هاشمی از پدرش, المناقب, ابن 
ات ی و وا ها ای 11 
0 


2 المناقب, ابن شهرآشوب: ج 2 ص 43 بحار الأنوار: ج 40 ص 158 ح 
4 


3 الکافی: ج 4 ص 206 ح 6, المیزان فی تفسیر القرآن: ج 3 ص 358, 
کنز العرفان: جح 1 ص 338. نیز, ر. ک: المفصّل من‌تاریخ العرب: ج 6 ص 
30 


هقیتع قص 9 160 مض لا کناب بم لا مخصرن اخیه س و 
241 2299ر تس الفیانی 1 60 علل الشرانعگس 2 
6 ح 7. مستدرک الوسائل: ج 9 ص 328, تاریخ الیعقوبی: ج 1 ص 6 و 
را 
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برای جمع میان دو قول, می‌توان گفت که کعبه توسط حضرت آدم علیه 

السلام و دز محل نعیین شده از جانب خداوند, ساخته شد. ولی با توفان 
نوح, از میان رفت. سپس با راهنمایی خداوند و به دست ابراهیم علیه 

ی 

تعلیم شد. 

به عبارت دیگر: ابراهیم علیه السلام نقشی هم‌پایه آدم علیه السلام در 

تاریخ کعبه دارد. 

3/3 


بازسازی کعبه 


آتا لیر هیم مگان لت آن انش رک بی شَتّا وَطَفر بیتی للطا ل فین 
مین و ال سود 

و مان را [به باد ۱ جایگاه خانه کعبه را آماده کردیم 
و [و گفتیم] که برای من چیزی را شریک قرار مده و خانه مرا برای طواف 
کنندگان و قیام کنندگان [به عبادت] و,رکوع و سجده کندگان, پاکیزه 
گردان»).(و اذ برقع ابر هیم الْقوَاعد من البیّتِ و اشمعیل زتتا تقبّل ما الک 
انت الس من العلم ۱2۱ 

قشمانت را آبه باد امزا که انزاهم و اشمایل:.بابه‌های, خانه راز نالا 
می‌آوردند [و فی‌گفتند: ] «خداوندا! از ما بیذیر. همانا تو شنو‌ای دانایی»). 


حدیبت 


5. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: جایگاه کعبه محو شده بود. پس هود 
و صالح, آن را حج نکردند. تا ان که خدای عزوجل جای آن را برای ابراهیم 
مشخص کرد. (3) 1106 امام علی. یه السلام : خداوند به ابراهیم وحی 
کرد که: «در زمین: خانه‌ای بر ایم نساز که در ان: 


1- حج: آیه 26. 
2 بقره: آیه 127. 


3- الفردوس: ج 2 ص 220 ح 3072, کنز العقال: ج 12 ص 196 ح 


ص: 78 

عبادت شوم» .... 

ابراهیم, بثایی می‌کرد و اسماعیل به او سنگ می‌داد و پایه‌ها را به سوی او 
بالا می‌برد. تا طر از تا تایه ال کت برای این جا 
هم سنگ بده. 

اتماعیل: سک تیافت. و متوفف. ماند, ابراهیم گفت: برو و پیدا کن. 
اسماعیل رفت تا بیابد که جبرئیل برایش حچر الاسود را آورد. اسماعیل 
آمفه در حالی که:ابز اهیخ: ححر الاسود را در خایش تهاده نود پرزسید: این را 
که آورد؟ 

پاسخ داد: کسی که به ساختن تو تکیه نکرده است. 

خانه خدا مدذتی برپا بود تا آن که ویران شد. عمالقه آن را ساختند. مدتی 
پایدار بود, تا آن که خراب شد. خوهم آان. ابا کردند سپس پاز هم ویران 
شد و قربش از را ساختند. (1) 107 الکافیت بقل از کون عید 
المومن خزانی-: امام صادق علیه السلام فرمود: «خداوند عزوجل به 
ابراهیم علیه السلام فرمان داد که حج بگزارد و اسماعیل را هم همراه خود 
به حج آوَرّد و او را ساکن حرم سازد. پس هر دو, حج گزاردند .... سال بعد, 
خداوند به ابراهیم علیه السلام اجازه داد که به ححج برود و کعبه را بنا نهد. 
کرب‌ها نن یه جع کعیه می رونت 

کعبه خراب شده بود؛ "ولی پایه‌هایش معلوم بود. چون مردم رفتند, 
اسماعیل سنگ‌ها را گرد آورد و آنها را داخل کعبه ریخت. چون خداوند به او 
اذن داد که کعبه را بسازد, ابراهیم آمد و گفت: پسرم! خداوند, ما را به 
ساختن کعبه و بر آوردن آن, فرمان داده است. تشن آن را آشکاز کردند. ۳ 
وقت؛ , کعبه یک ردیف سنگ سرخ بود. خداوند به او وحی کرد: «بنای کعبه 
را بر همین پایه بگذار». پس خداوند. چهار فرشته نازل کرد که برای او 
سنگ گردآوری می‌کردند. ابراهیم و اسماعیل, سنگ‌ها را می‌نهادند. 
فرشتگان هم سنگ‌ها را تزدیک می‌آوردتدتا آن. که به دوازدم دراع دشین. 
برای آن, 


1- دعائم الاسلام: ح 1 ص 292, بحار الأنوار: ج 99 ص 48 ح 37. 


ص: 79 

دو در قرار دادند: یکی برای ورود, و دیگری برای خروح. و برای آن, 
آستانه بل و درگاهی از آهن قرار دادند. 

کعبه عریان بود. ابراهیم, در حالی که کعبه را به پایان رسانده بود, بیرون 
امد و اسماعیل را ان جا نهاد .... همسرش که زنی خردمند بود. به او 
گفت: کاش ترا این خه درد وی برد می‌آوشتی ‏ برهه‌ای از این عااده 
پرده‌ای از آن جا! 

اسماعیل گفت: باشد. پس برای ان دو در, دو پرده به طول دوازده ذراع 
درست کر دنق بر درد آفبختت ان ان خوششان آمد. همسر ابراهیم 
گفت: چرا اکآ 
بد منظرند. اسماعیل به 

باشد. همسر ابراهیم, ی به این کار پرداخت و پشم بسیاری نزد قوم 
خود فرستاد و از آنان خواست که آن را نخ بریسند». 

امام صادق علیه السلام فرمود: «از همان جا این رسم در میان زنان رایج 
[امام علیه السلام در ادامه فرمود:] «آن زن, شتاب کرد و برای این کار 
کمی طلبید. از هر قطعه‌ای که فراغت می‌یافت. بر ععبه می‌اویخت. 
موسم حج فرا رسید و هنوز جاهایی از کعبه بدون پوشش بود. به اسماعیل 
گفت: برای این قسمت که پوشش بدان نرسید, چه‌کنیم؟ 

پس آن را با چرمی وصله‌زده پوشاندند. در موسم حح, عرب‌ها, طبق عادت 
خود, تا زبارزتت. آمدند: ولی به چیزی نگریستند که مایه اعجابشان بود. 
گفتند: سزاوار است هدیه‌ای برای آن که چنین کرده, داده شود. و قربانی و 
هدیه؛ از آن جا رسم شد. هر تیره‌ای از عرب, چیزی با خود عف او دنر کف 
و چیزهای دیگری, تا آن که اشیای زیادی گرد آفقه ان وصله را کندند و 
پوشش کعبه را کامل نمودند و بر آن, دو در گذاشتند. کعبه آن گاه سقف 
نداشت. اسماعیل در آن, ستون‌هایی از جوبء فتل. اجه می‌بینیده فرازنداد 
و آن را با شاخ و برگ پوشاند و گل‌اندود کرد. 


ص: 890 

سال بعد که عرب‌ها آمدند و بنای کعبه را دیدند, گفتند: برای آن که چنین 
کرده. باید هدیه بیشتری داد. سال بعد, قربانی برای او اضد. اتتصاغیل 
نمی‌دانست ان را چه کند. خدای عزوجل به او وحی کرد که:" قربانی را 
ذبح کن و حاجیان راء طعام بده " ...». (1) 3/ 6 


کعبه در جاهلیت 


8 یاس خدا صلن الله عله و الب بش از کلاب ین قزم. آنلین کشی 
که کعبه را بازسازی کرد, فُضَی بود. (2) 169. پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله- به عاپشه- : ای عایشه! اگر نبود این که قوم نو تازه از جاهلیت 
رسته‌اند, دستور می‌دادم کعبه را خراب کنند و آنچه را که از کعبه بیرون 
ای اه سم ای سا 
دو در, در شرقی و غربی, قرار می‌دادم و به پایه ابراهیم می‌رساندم. (3) 
ار ار یت ادا ی له ا سا اه 
السلام: در زمان ابراهیم و قبیله جُرهم, در کعبه چسبیده به زمین بود, تا آن 
که قریش. ان رانا کررنده. ابو خذيفة بن مُغیره گفت: ای جماعت قریش! 
در کفبه را الا یرجه تا جز‌بابلکان: کسی. اند بالارود وجز کم که 
شما می‌خواهید, وارد ار نشود. , پس اگر کسی که شما نمی‌خواهید سراغ 
۱ 0 


1- الکافی: ج 4 ص 202 ح 3, علل الشرائع: ص 586 ح 32, کتاب من لا 
یحضره الفقیه: ج 2 ص 232 2282 بدون نسبت دادن به اهل بٍ بیت علیهم 
السلام تقریباً با همان الفاظ بحار الأنوار: ج 12 ص 93 ح 5. 


2- الاوائل, طبرانی: ص 63 ح 35 به نقل از ابو سعید خدری, کنز العشال: 
ج 12 ص 213 ح 34719 به نقل از مسند الفردوس. 


3- صحیح البخاری: ج 2 ص 74 ح 1509, مسند ابن حنبل: ج 10 ص 81 
ح 26088, السنن الکبری, نسایی: ج 2 ص 391 ح 3886, السنن الکبری: 
ج 5 ص 146 ح 9318 همگی به نقل از عايشه, کنز العقال: ج 12 ص 92 
ح 34663. 


ص: 681 

قریش چنان کردند و ردیف بالای دیوار را خرا ب کردند. سیل را از کعبه باز 

گرداندند و کعبه را با پارچه‌های نقشدار و پوشاندند. (1) 1171 آخبار 

مکة, ازرقی- به نقل از سعید بن عمرو هذلی, از پدرش-: فریش را دیدم 

که در جاهلیت, روزهای دوشنبه و پنجشنبه, در کعبه را می کشتنودند و 

دربانان نزد در می‌نشستند. هر گاه کسی بالا می‌رفت که دوست نداشتند 

وارد کعبه شود او را تبرت می‌کردند کافی می‌مرد. پا کفش وارد کعبه 

نمی‌شدند و این را بزرگ می‌شمردند و کفش‌های خود را زیر پلکان 

می‌گذاشتند. (2) 172. صحیح البخاری- به نقل از عایشه-: از پیامبر صلی 

الله علیه و آله پرسیدم: آیا دیوار هم جزء کعبه است؟ 

فرمود: : «آری». 

گفتم: پس چرا آن را جزء کعبه و داخل آن قرار ندادند؟ 

فرمود: : «قوم تو هزینه آن را نداشتند(پولشان نرسید)». 

کفتم جرا در کفبه دنو است۴ 

فرمود: «قوم توء چنین کردند تا هر که را خواستند, وارد کنند و هر که را 

خواستند, جلوگیری کنند و اگر نبود که قوم تو, تازه از جاهلیت رسته‌اند و 

بیم دارم دل‌هایشان نپذیرد که دیوار را وارد کعبه کنم و در کعبه را به زمین 

بچسبانم [چنین می‌کردم ]». (3) 173. امام صادق علیه السلام : در 

جاهلیت. قریش. کعبه را خراب کردند و چون خواستند ان را بسازند, 

نتوانستند [و موانعی پیش امدآ و در دل‌هایشان هراس افتاد. یکی گفت: 

هر کس پاک‌ترین مال خود را بیاورد و از مالی که از راه قطع رجم يا حرام 

به دست آورده‌اید, نیاورید. آنان: نیز عنین. کردند. آن گام امکان. نتناختن 
کعبهر برانشان مهیا شد. آن:را 


1 اخبار هفکة اترقی: .1 ض 171 
2 اخباز هکت اترقی: .1 ضص 74 1 
3- صحیح البخاری: ج 2 ص 574 ح 1507, صحیح مسلم: جح 2 ص 973 ح 


5 سنن ابن ماجة: ج 2 ص 985 2955, سنن الدارمی: جح 1 ص 483 
ح 1810, السنن الکبری: جح 5 ص 145 ح 9315. 
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ص رت و میانشان گفتگو پیش آمد که چه 
کسی حجر الأسود را در جای خودش کار بگذارد. نزدیک بود میانشان شرژی 
ندید آی که به داوري اوّلین کسی که از در مسجد وارد شود, تن دادند. 
پیامبر خدا وارد شد. چون نزد آنان آمد, فرمود تا پارچه‌ای بگستردند. . سپس 
سنک را میان. آن: نهاد.. قبایل: گوشه‌های پارچه را گرفتند و بلند کردند. 
سپس پیامبر صلی الله علیه و آله سنگ را برداشت و در جایش نهاد. خدا, 
او را مخصوص این کار ساخت. (1) 


[- الکافی: ج 4 ص 217 ح 3, کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 2247 
0 هر که بت نقل. ار سید عرن ند الله اغرحهبشار اانمارتع 15 صر 
7 ح 7. 


ص: 63 
توضیحی درباره بازسازی کعبه ,1 
موژخان نوشته‌اند که کعبه بارها ویران شد و بارها سیل, پایه‌های ان را 
السلام, بر جا نماند؛ لیکن افراد دوره جاهلی- که سخت دل‌بسته حفظ 
کل و خاق و تیاذتشن پودندم ین .ان هر فشزانی با. اسیین: نا انخا که 
مقدورشان بود می‌کوشیدند خانه را به شکلی که در ور او پدران و 
نیاکانشان داشت, بازگردانند و آن را بازقا رت نمایند. لذا هیچ تغییری در 
آن, رام نمی‌دادند و صورت بنا را دگرگون نمی‌کردند. 

شت. 2 الحرام, بنایی «مکقب» شکل است. لذا بدان «کعبه» گفته شده 
ات ۱ 
موژزخان, ان را چنین وصف کرده‌اند: 
تا پنج سال پیش از اسلام, دیوارهای کعبه سنگ چین بود و سنگ‌ها بی‌آن که 
قلاطی آنها را به هم بپيوندد, تا بالای قد آدمی, روی هم چیده شده بود. 
در عهد اسماعیل, تُه ذراع ارتفاع داشت و مستّف نبود و دری داشت که به 
زمین چسبیده بود. نخستین کسی که برای آن چفت گذاشت, «ئیع» بود و 
سپس عبد المطلب, دری آهنی برای آن ساخت و آن را با زر به دست 
اخحه از دو آهوی زرین [که بر اثر حفر چاه زمزم کشف شده بود] 
بیاراست. اين, نخستین باری بود که کعبه را می‌آراستند. 
وصفی که موژخان این گونه از کعبه ارائه می‌کنند, ما را بر آن می‌دارد تا 
آن را ویرانه‌ای ابتدایی و ساده تصور کنیم؛ حیاطی مربع‌گونه که دیوارهای 
سنگی- بی‌هیچ 


: 84 
۳ که آنها را به یکدیگر بنیوندت: آن را در برگرفته‌اند و پرندگان 
شکاری در آن, ماوا گزیده‌اند ,و هیچ حائلي کف آن را از اشعه سوزان 
خووسضو باران‌هاین: کهور شم رون قی‌آیده ام به سل ات آزردهانه 
چاه‌ها بیرون می ز ند 7 نمی کند. این خانه, در حقیفقت, چهار دیواری‌ای 
است سنگی که ارتفاع آن. از قامت انسان. تجاوز نمی‌کند. 
پاره‌ای از موژخان گفته‌اند که: 
عامر بن جادر ازدی. پس از اسماعیل. نخستین کسی بود که برای کعبه, 
جدار(دیوار). گذاشت. لذا «جادر(برآورنده جدار)» لقب گرفت. 
باز به گفته موژخان در نیمه اول قرن هفتم میلادی. یعنی پنج سال پیش از 
اسلام و زمانی که پیامبر خدا, 5 ساله بود, کعبه دچار آتش سوزی شد. در 
این هنگام, , بر آن شدند تا خانه را بازسازی کنند و برایش سقفی چوبی 
بگذارند. لذا دست به کار شدند و دیوارها را- که پیش تر ثه ذراع ارتفاع 
داشت- تا هیجده ذراع بر آوردند و سقفی بر دو ردیف سه ستونه چوپی بر 
آن گذاشتند. همخنین: در آن را از سطح زمین» , بالاتر آوردند که جز با پلکان, 
نمی‌شد بدان وارد شد. دیوارها را نیز با یک ردیف سنگ و یک ردیف چوب 
برآوردند. در اخبار آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله چون در سال 
فتح که واه کفیه شندهء کبا سوت ایستاه فعغا کرد هرز ان هناور 
کعبه, شش ستون بود. 2 7 
موژخان در باره دلیل بازسازی کعبه کفته‌اند که دیوارهای سنگی- که 
ملاطی نداشتند و ارتفاع انها از قامت ادمی تجاوز نمی‌کرد-. به تدریج, از 
هم گسیخته بودند و سنگ‌های آنها هم بر زمین ریخته بود. لذا بر آن شدند تا 
دیوارهایش را برآورند و چون تنی چند از قریش و دیگران گنج کعبه را که 
در خاهی: دز میان..ان«قرار ذاشت/ دزدیده بودند...فردم ,یز مسفف: کردن 
آن؛ هم داستان شدند. ۲ 
این بنای تازه نیزُ- ان گونه که از وصفش در کتاب‌های موژخان بر می‌آید-, 
بنایی فاخر نبود. تنها اتاقی بود که اینک سقفی چوبی بر شش ستون در دو 
ردیف؛ ان را می‌پوشاند. دیوارهایش که پیش تر لته ذراع ارتفاع داشت و 


ص: 85 

آدمی‌بود, تا هیجده ذراع, بالا آمده بود. اين با مواد ساختمانی محکمی در 
این بنا به کار رفت.: ردیفی از چوب و ردیفی از سنگ ی در 
مجموع, پانزده ردیف چوبی و شانزده ردیف سنگی را تشکیل می‌داد. 
سقف آن را ق مسا روج بودند و برایش ناودانی گذاشته بودند که آب 
باران از آن»شتر ازیز من‌شند. 

در هر حال؛ این بنا از جهت مساحت., هنر, زیبایی و عظمت. با هیچ یک از 
معبدهای عربی جنوب عربستان مانند معبد «المقه» در شهر «مارب» یا 
دیگر معابدی که پژوهشگران به آثار و بقایای آنها دست بافته‌اند. سنجیدنی 
نبود. (1) 


1 الخل فی تاره لوب .6 هر رده دوف تین رم ک اعبار که 
ازرقی: ج 1 ص 17. 
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7/3 


داستان اصحاب فیل 


2 


ی 
لز کر کنف ففل ۶ ی ماضفب القل* الق تغل کوهم فی تطلیل* و 


ت‌ِ 


سل عَلبْهمْ یر آبّاییل * تژميهم بججارة من سجّیل* قحلم 
ماکولم؛ (1) 

ایا ندیدی پروردگارت, با فیل‌سواران چه کرد؟ آیا نیرنگشان را در گم‌راهی 
قرار نداد؟ یز تخر انا پرندگانی را دسته دسته فرستاد که آنان را با 


توتنی هاش از سجیل زدند. پس آنان را مانند ری خورده‌ شده, قرار داد). 


سس 0 
اس 


۱ 


حدیبت 


4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: پرندگانی دسته دسته, مثل باز, در 
چهره درندکان به سراغ آنان رفتند. (2) 175 امام صادق علیه السلام : 
فرمان‌روای حبشه [و سپاهش]. چون با فیل به قصد ویرانی کعبه آمدند, بر 
شترهای عبد المطلب گذر کردند. آنها شترها را ربودند. کید المطات: به 
سوی رئیس آنان رفت ۳ بخواهد شترهایش را برگردانند. اجازه گرفت. 
اجازه دادند. 

به فرمان‌روا گفتند: اين, بزرگ قریش است و مردی هوشمند و جوان مرد 
است. او هم احترام کرد و نزدیکش ساخت. سپس به مترجم گفت: . بیرس 
که چه می‌خواهد؟ 

اعنه الاب کفت:: همراهانت: یه شترهای هن. پرخورجهاند هه نما را 
ربوده‌اند. 

دوست دارم شترهایم را به من باز گردانی. 

وی از درخواست او تعجب کرد و گفت : آیا اين, همان است که گفتید بزرگ 
قریش است و از خرد او یاد کردید؟ از من نخواست از خانه‌ای که او 
می‌پرستد, باز گردم. اگر از من خواسته بود که از ویران ساختن آن چشم 
بپوشم, چنان می‌کردم. 


1- فیل: آبه 1- 5. 


2 کنز العمال: جح 2 ص 5:56 ح 4718 به نقل از دیلمی از امام علی علیه 
السلام. 
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مترجم. سخن او را به عبد الخطلت باز گفت. وی پاسخ داد: این خانه, 
صاحبی دارد که از آن, دفاع می‌کند. من از تو خواستم شترهای مرا باز 
داش چون به آنها نیاز دارم. 

بسن دستتور داد آنها را بر گرداندند: (1) 176. الکافی- به نقل از ابو مریم-: 
از امام باقر علیه السلام ی 1 عَلیهم طیرّا آباییل * تژمیهم 
یججارة من سجیل؛ ۱ 
تسنی‌هایی از سجٌّیل زدند). پر سیدم . 

فرمود: «پرندگانی ساف (2) بودنر که از سمت دریا سراغ آنان آمدند. 
سرهای آنها, مثل سر درندگان و چنگال‌هایشان مانند پرندگان شکاری بود. 
هر پرنده. سه سنگ همراه داشت: دو سنگ در چنگ‌ها و یکی در منقار. با 
آن سنگ‌ها آن قوم را سنگباران می‌کردند, تا آن که پیکرهایشان آبله گرفت 
و بر اثر آن. کشته شدند. 

پیش از ان ابله. دید تشدمنود.و نیز این کار را از پرندگان. نه پیش از آن 
زفز واته بسن آز آن+ ظر کر نذیدند. کسانین هم. که از آن خادته.خان سالم به 
در برده بودند, چون به حضرموت(وادی‌ای نزدیک یمن). رسیدند. خداوند 
سیلی فرستاد و همه را غرق کرد» و فرمود؛ «از بانزده سال بیشسء در آن 
وادی, هر کر آبی دیده نشده بود!» و فرمود: 

«به همین خاطر که آنان در آن جا مُردند, نام آن جا" حضرموت(مرگ, 
ار کت :۱ 


ابزهه اشرم(ابو یکسوم). در حدود سال 570 میلادی(یعنی چهل سال قبل 
از بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله). : به که خعله کر د. بقضی: جر بخ حفله 
را سال‌های دیگری دانسته‌اند؛ ولی 


1- الکافی: ج 4 ص 216 2 به نقل از هشام بن سالم وج 1 ص 447 2 
5 بقل از ابان بخ تعلب تقریا با همان الفا ظ, عسائل الشیعه. :9ص 
4 ح 17638. 


2- واژه «ساف» در متن عربی. وصف پرندگانی است که در سطح پایین 


3- الکافی: ج 8 ص 84 ح 44, بحار الأنوار: ح 15 ص 159 ح 89. 
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هیچ یک از سال 581 میلادی در نمی‌گذرد. 

حمله ابرهه, مجموعه‌ای از انگیزه‌های سیاسی و اقتصادی و دینی بود. 
ابرهه ابتدا عبادتگاهی پرشکوه در محل فرمان‌روایی خود در یمن اج 
توجه مردم را از کعبه نه آن خا معطوت کند؛ اما اعراب. نه. تنها به 
نرفتند, بلکه , به آن اهانت کردند. همین امر, دستاویزی برای 9 
تا با حمله , تص و اوه وی ارس کش ویس اس رم القرت وا 
به پندار خود به یمن منتقل کند و دینش را حاکم و خود را فرمان‌روای 


مطلق حجاز سازد. 


اشاره 


7 فیح التخا وی ؛ تعمره ین دار هید آلله تن اب رید کفته‌آند در 
زمان پیامبر صلی الله علیه و آله, اطراف خانه کعبه دیواری نبود و در 
بیرآمون: کعبه تماز می‌خواندتد. زمان.عمر که فرا رمیدء بر حردان؛ دیواز 
کشید. 

عس له کفتد ات وا ری گوتان مه نی ات وه آن»زا نا کرد [و بالا 
آورد]. (1) 178. امام صادق علیه السلام: کعبه در زمان ابراهیم علیه 
السلام, ثه ذراع بود و دو در داشت. عبد الله بن زبیر, آن را باز ساخت و 
ارتفاعش را هجده ذراع قرار داد. حجْاح, آن را خراب کرد و آن را به ارتفاع 
بیست و هفت ذراع ساخت. 2 


1- صحیح البخاری: ج 3 ص 1392 ح 3618, کنز العقّال: ج 14 ص 100 ح 
2300 


2 الکافی: 4ص 207 :7 و 8: کناب من لا تحصره الققیه .2 هن 
7 ح 2319 هر دو تقریبا با همان الفاظ وسائل الشیعة: جح 9 ص 328 ح 
58 17 
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مرفت و تجدید بنای کعبه 

کعبه و مسجد الحرام,. در طول تاریخ اسلام, بارها مژمت و تجدید بنا 
شده‌اند. این تعمیرات, معضول بقوز از تضیل‌های فراوان مکه و گاه یس از 
جنگ‌ها, انجام گرفته است. 


الف- سیل‌ها 


از پیدایش اسلام تا کنون, نزدیک به صد سیل به مسجد الحرام و کعبه, 
اسیب رسانده است که برخی از انها به نام‌های خاصطی مشهور شده‌آند, 
همچون: سیل «ام تهسشّل» در خلافت عمر و «حجاف» و «المخبل» در 
خلافت عبد الملک بن مروان و سیل «ابن حنظله» در روزگار مامون. 


ب- جنگ‌ها 


با وخود قذاننت: ۵ طرهت: گفیهر یه حمله ,بژر که به مکهر زبان‌های بزر کت 
رو ما ری 0 
جهت سرکوبی عبد الله بن زبیر. 

س ی موی ابا سای حجاج بن یوسف 
3 حمله ۳ ۳ خلافت ای ار ال 17 ق). و ربوده 


شدن 
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حچر الأسود به دست آنان. 

تعمیر بیت به خلفا و پادشاهان و امیران مختلف مه نسبت داده شده 
است., مانند: عبد الله بن زبیر (64 ق). و عبد الملک بن مروان(74 ق). و 
سلطان سلیم عنمانی(960 ق). و سلطان مراد عثمانی(1040 ق). و در 
آخرین ساخت و ساز(1417 ق)؛ (1) به دستور فهد بن عبد العزیز, بنای 
دوره عثمانی, کاملا تخریب و تخلیه گردید و بر جای آن, بنای جدید کعبه, با 
همان شکل و ابعاد بنای پیشین. ها شمسا ساخته شد. 


1- گفتنی است در یکی از بازسازی‌های مسجد الحرام در روزگار آل 
سعود, به سال 1375 ق, حجر الأسود را- که‌شکستگی‌ها و ریختگی‌های 
متعدد داشت-. از رکن حجر, خارح نمودند و با استفاده از سیمان. 
شکاف‌های ان را پر کرده, قطعات شکسته ان را دوباره به هم چسبانيدند. 
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91 


فصل چهارم: نشانه‌های خدا در کعبه 


اشاره 


14 


مجموعه نشانه‌ها 


۶ ور ۳ -9 10 ۳ للا ‏ مت 
(اِنْ اوّل بِیّتِ وضع لاس للذی ببکة مَبارکا وهدّی للعلمین* فیو ءایث م 
نث مَقام نز هیع وعن له کا عامنا وله علی لاس جيٌ ال من 
استطاع یه سَبیلا ون کقر قاِلّ ال یمد ن العلمین؛ (2) ۱ 


همانا اولین خانه‌ای که برای مردم ۳۳ داده شد, همان است که در مکه 
است, فرخنده و هدایتگر برای جهانیان. در از نشانه‌هایی روشن است: 
قاشتهساشد. ود هر کس کفر هرید آم تاساشت داز خدامتد ار خماتتان: 


حدیبت 


1179 الکافی- به نقل از ابن بسنان- : از امام صادق علیه السلام در باره 
آیه(اِنَ ول بَیّتِ وضع لاس للذی یبَکةَ مُبَارکا وَقدی للْعلمینَ* فیه ءایثْم 
یقت 7 مان اولین خانه‌ای که برای مردم قرار داده شد؛ همان است که در 
۳ است. فرخنده و هدایتگر برای جهانیان. تاژن ان نشانه‌هایی روشن 
است). پر سیدم که این نشانه‌های روشن؛ , چیست؟ 


1- ر. ک: آخر کتاب(نقشه شماره 5). 


2 آل عمران: آیه 96 و 97. 
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فرمود: «مقام ابراهیم- آن جاأ که بر روی نگ ایستاد و قدم‌های او بر 
سنگ, اثر گذاشت- و حجر الأسود و خانه اسماعیل». (1) توضیح 
آیات بینات(مورد. اشاره در آیه پیش گفته). (2), به نشانه‌های بر جامانده از 
عهد قدیم در هه کمته می‌شود که شامل: مقام ابراهیم, حجر الأأسود و 
جچّر اسماعیل است. این لسبه ؛ همان‌ها هستند که در حدبت پیشین» 1 
نام برده شده است. (د3) برخی از مفسران, حطیم, زمزم و ارکان ار بعه 
کعبه را نیز بر سه مورد یاد شده, اضافه کرده‌اند و حتی دیگر مکان‌های 
مقذس که و حرم(مثل مشعر و عرفات). را : نیز نیز از مصادیق «آیات بینات» 
دانسته‌اند (4). علامّه سید محمد حسین طباطبایی. در تفسیر المیزان. هر 
سه قسمت آیه, یعنی: «مقام ابراهیم» و «مّن دخله ...» و «لله علی التاس 
۰ را در مقام بیان و توضیح همان «آیات بنات» یاد شده در آغاز آیه 
وا (5) ۸4 2 


مقام ابراهیم و جایگاه آن 


مقام ابراهیم و جایگاه آن ()6) ۳ ۳ 
0 بپیامبر خدا صلی الله علیه و اله: خداوند. مکه را فضیلت داد و بخشی 
از ان را برتر از بخشی قرار داد و 


1- الکافی: جح 4 ص 223 ح 1, تفسیر العیاشی: ج 1 ص 187 ح 99, کتاب 
من لا یحضره الفقیه: ح 2 ص 234 ح 2282 بدون نسبت دادن به اهل بیت 
علیهم السلام تقریباً با همان الفاظ بحار الأنوار: ج 99 ص 232 ح 3. 


2- تعبیر «آیات بینات», بنابر قرائت مشهور آیه است؛ اما ابن عباس, آن را 


«ایهٌ بیذ» قرائت ت کرده است(ر. : التبیان‌ فی تفسیر القرآن: ۳ 2 ص‌ 
37<). 


3- الکافی: جح 4 ص 223 ح 1, روضة المثقین: ج 4 ص 113. نیز, ر. ک: 
الکافی: ج 4 ص 210 ح 1. 


4- مجمع البیان: ج 2 ص 798 التبیان فی تفسیر القرآن: ج 2 ص 537, 


5- ایشان می‌گوید: هر یک از سه جمله «مقام ابراهیم» و «من دخله کان 
آا»-مدولله علن الناسن د الست» بر ای هدی خاضی کو.یا اخبار. آنست 
و يا انشای حکم, به کار رفته‌اند و کلمه «آیات» با آنها تشریح گردیده 
است. پس در مقام جعطفج بیان هستند؛ همان گونه که گفته می‌ شود : 
فلانی مرد شریفهی است و سفره اش هميشه گسترده است و بر ما لا زم 
اشنت از آو‌پبروق کفیج(الفی ان فی عفسیر القر ان د سن رود 


6- ر. ک: آخر کتاب(نقشه شماره 5). 
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فرمود:( اتخذُوا من مَقَام ابر هیم مضلی! از مقام ابراهیم, جایگاه نماز 
بگیرید). (1) 181. الکافی- به نقل از زراره-: به امام باقر علیه السلام 
گفتم: آیا حسین علیه السلام را درک کردی؟ 

فرمود: «آری. به یاد می‌آورم که همراه او در مسجد الحرام بودم که سیل, 
وارد مسجد شد و مردم. روی مقام می‌ایستادند. برخی که بیرون می‌رفتند, 
هی که مقام را سیل برد. و بعضی می‌گفتند: سر جای خود است. 

به من فرمود: فلانی! مردم چه کردند؟ 

گفتم: خداوند به صلاحت دارد! مردم, بیم آن دارند که سیل, مقام را برده 
باشد. 

فرمود: ندا بده که خداوند, آن را نشانه قرار داده است و آن را نخواهد 
بر د. 

پس مردفر آراهش بافتند. جایگاه مقام که ابراهیم علیه السلام آن را قرار 
داده بود, کنار دیوار کعبه بود. همچنان آن جا بود, تا آن که مردم جاهلیت, 
آن را به به جایگاه امروزش منتقل کردند. چون پیامبر صلی الله علیه و آله 
مکه را فتح کرد, به همان جایی پرگرداند که ابراهیم نهاده بود. 

آن جا بود تا آن که عمر تا ام ح وت از مردم پرسید: از 
فا یا خی 

مردی گفت: من جای آن را با افساری که نزد من است, اندازه گرفته‌ام. 
گفت: آن را بیاور. 

آن را آورد. .ینش ۱ و مقام را به همان جا برگرداند». (2) 182. 
امام صادق علیه السلام: چون خداوند متعال به ابراهیم علیه السلام وحی 
کرد که: «مردم را به حج ندا بده», راهم میس هار مها در 
ان است(مقام), رو به روی کعبه و چسبیده به کعبه, در همان جایی که 
امروز است.؛ قرار داد. سپس بر آن ایستاد و فرمان خدا| را با رساترین 
صدایش ندا داد. چون آن سخن را گفت؛ سنگ, تاب تحمّل او را نیاورد و 
پاهایش در آن فرو رفت. پس ابراهیم, پاهایش را از سنگ بر کند. 


1- کامل الزیارات: ص 59 ح 38 به نقل از مرازم از امام صادق علیه 
السلام, بحار الأْنوار: ج 99 ص 241 ح 8. 


2 الکافی: ج 4 ص 223 ح 2, کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 243 2 
8 تخنحوه, بحار الأنوار: ح 31 ص 33. 
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مردم, چون افزون شدند و به شرّ و بلا گرویدند. بر آن ازدحام آوردند و 
تصمیم گرفتند که آن را در جایی که امروز قرار دارد, قرار دهند تا مطاف, 
برای طواف کنندگان خالی شود. 

چون خداوند. محشّد صلی الله علیه و آله را برانگیخت, آن را به همان 
جایگاهی که ابراهیم قرار داده بود, باز گرداند. 

ان همان جا بود تا اين که پیامبر خدا از دنیا رفت و زمان ابو بکر و اوایل 
حکومت عمر نیز همان جا بود. سپس عمر گفت: مردم بر گرد مقام, در 
فشارند. کدام یک از شما جایگاهش را در جاهلیت می‌داند؟ 

مردی گفت: طفند آن: را اندازه کر فته‌ام. 

گفت: آندازه پیش توست؟ 

گفت: آری. 

گفت: آن را بیاور. 

آورد. سور چام که مگام زا به. آن: عا بردند و به: مکاتی 
برگرداندند که اکنون است. (1) 


توضیحی در باره مقام ابراهیم 


ی کی باه یراج نا ۱ 
مقام ابراهیم. از نشانه‌های روشن الهی و از نظر مشهور. همان سنگ 
معروف در نزدیکی کعبه است که هنگام بالا بردن پایه‌های خانه کعبه, زیر 
پای ابراهیم علیه السلام بوده است. در این سنگ, اثر قدم انسان, آشکارا 
دیده می‌شود و این خود, معجزه و آیه‌ای الهی است که پای انسان, در یک 
جسم سخت, فرو رود و اثر آن نیز سالیان دراز, باقی 


1- علل الشرائع: ص 423 ح 1 به نقل از عمّار بن موسی یا به نقل از 
عغار ار‌شلیمان بن خالورچخار الانداو:ج 99 ض 292 2 1. 


2 ر. ک: آخر کتاب(نقشه شماره 5). 
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بماند و سیل‌ها و جنگ‌ها و غارت‌ها را پشت سر گذارد. سه تفسیر دیگر نیز 
درباره مقام ابراهیم, از ابن عباس و مجاهد و عطا نقل شده است؛ ولی 
احادیث, همین نظر مشهور را تایید می کنند. 

در باره زمان وقوع این معجزه الهی و ایستادن ابراهیم علیه السلام بر اين 
تشنگ, اختلاف نظر هست. بعضی آن را هنگام بنای کعبه و بالا بردن پایه‌های 
کعبه می‌دانند و معتقدند که حضرت ابراهیم علیه السلام بر آن می‌ایستاده 
است تا بتواند قسمت بالایی دیوار کعبه را بسازد. دسته دوم مي‌گویند: 
حضرت ابراهیم علیه السلام هنگام اعلان حح, جهت امتثال امر(و آدّن فی 
التّاس بالحَمْ), بر رویر این سنگ ایستاد. در این زمینه اقوال دیگری هم 
وجود دارد که از جمله آنها قول قفال است که می‌گوید اين سنگ, در تمام 
واقعه‌های ذکر شده, مورد استفاده حضرت ابراهیم علیه السلام قرار 
گرفته است. 


توضیحی درباره جایگاه مقام ابراهیم 


ای را ام سا رای ۱ 

تغییر مکان «مقام ابراهیم». از مسلمات تاریخ (2) است و بسیاری از 
کتاب‌های سیره و حدیث و تاریخ, آن را از مکان کنونی‌اش به کعبه نزدیک‌تر 
و پا حلی چلسبیده به آن دانسته‌اند. (3) بر طبق آنچه از برخی احادیت, به 
دست. می آیند: ابتدا در جاهلیت, آن را از کعبه دورتر بردند و سپس پیامبر 
صلی الله علیه و آله آن را پس از فتح مکم 0 0 ۰ ۳۳ 
یعنی همان مکانی که ابراهیم علیه السلام آن را در آن جا نهاده بود. ۱3 
سپس عمرهء آن را به.مکاتی که. هم‌اکنون: قرار دارته انتقال :داد. (۵) در 

نزن 


1- ر. ک: آخر کتاب(نقشه شماره 5). 


2- اخبار مکْة, فاکهی: ج 1 ص 455 ش 998, شفاء الغرام بآخبار البلد 
الحرام: ج 1 ص 207, بحار الاأنوار: ج 99 ص 230. 


3- وسائل الشیعة: ج 13 ص 423 ذیل حدیث 18112, الطبقات الکبری: ج 
3 ص 284, فتح الباری: ج 6 ص 406 ضمن شرح حدیث 3365, مثیر 
الغرام الساکن: ص 313. شرح نهح البلاغة: جح 12 ص 75 تاریخ الخلفاء: 
ص 160. 


4 الکافی: ج 4 ص 223 ح 2 وج 4 ص 59, علل الشرائع: ص 423 ح 1. 


5- الکافی: ج 4 ص 223 ح 2 وج 4 ص 59, علل الشرائع: ص 423 ح 1. 
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انتمال: اعتلاف کرکه‌انه ترخی‌ ان را عم مت سای می‌دانند که هام دا 


خود برد, (1) برخی دیگر به جچهت توسعه دادن مکان طواف (2) و برخی به 
جهت این که زیر پای طواف کنندگان قرار نگیرد. (3) 4/ 3 


جر الا 
حجر الاسود 


الف- حجر الأسود, دست خدا 


حجر الأسود(4) 

3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: حچر, دست خدا در زمین است. هر 
که آن را لمس کند, دست خدا را لمس کرده است. (5) 184. پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله: حجر الأسود. دست خدا در زمین است که با آن با 
بندگانش دست می‌دهد. (6) 185. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: حجر, 
دست خدا در زمین است. هر که دست خود را بر آن بکشد, با خدا بیعت 
کرده که او را نافرمانی نکند. (7) 186. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
حجر, دست خداست. هر کس بخواهد, به وسیله آن با خدا دست می‌دهد. 


(8) ر. ک: ص 203(استلام حجر و آداب آن). 


1- اخبار مکة, ازرقی: ج 2 ص 33- 35, اخبار مکة, فاکهی: ج 1 ص 456 
ش 1000. 


2 فتح الباری: جح 3 ص 169, علل الشرائع: ص 423 ح 1. 
3- اخبار مکة, فاکهی: ج 1 ص 454 ش 995. 
4- ر. کی: آخر کتاب(نقشه شماره 5). 


5- جامع الاحادیت. قمی: ص 71 به نقل از موسی بن ابراهیم از امام 
کاضظام علیه. السلام از پدر آتنش علیهم السلام. 


60- تاریخ بفداد: ج 6 ص 328 ش 3371, تاریخ دمشق: ج 52 ص 217 ح 
3 الفردوس: ج 2 ص 159 ح 2808 همگی به نقل از جابر بن عبد 
۳ کنز العمال: جح 12 ص 215 ح 34729؛ قذالی: اللالی: ج 1 ص 51 ح 
5 به نقل از ابن عباس. 


7- الفردوس: ج 2 ص 159 ح 2807 به نقل از آنس, کنز العقّال: ج 12 
ص 217 ح 34744. 


8- المجازات النبویْة: ص 444 ح 361, بحار الأنوار: ج 99 ص 228 ح 30. 
سید رضی رحمه الله در تشریح این فرموده امام علیه السلام می‌گوید: این 


کف مخاری ات وهایناتن اعت که خراا هو خی ار یات 
تقزب به خداوند است. هو کستن ان استلام کند و به آن دست بزند, به 
طاعت. خداوند متعال نزدیک شده است و گویی به آن چسبیده: و در کنارزشن 
است. پس امام- که درود و سلام بر او باد. دست راست را به جای طاعنت 
گذاشته که با آن, به خداوند سبحان, تقرّب حاصل می‌شود و البته به طریق 
مجاز و وسعت در معنا؛ زیرا خوی عرب چنین است که هر گاه کسی از آنها 
بخواهد به دوستش نزدیک شود و با او در امیزد و مانوس باشد. با وی 
مصافحه می‌کند و دستش ظ در دستِ او می‌گذارد. ما در باره خداوند 
متعال قدیم ازلی, می‌دانیم که نزدیک شدن به او محال است. پس لازم 
است که برای نزدیکی خستن به او از طریق طاعت و رضایت او وارد 
می‌ شویم. آن حضرت- که درود و سلام بر او باد- وقتی دست راست را 
مطرح کرده, در پي آن, پهلو و کنار را آورده تا حق فصاحت را به چا آورده 
باشد و بلاغت را , به اوج رسانده باشد. 


ص: 
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ب- اصل حجر الأْسود 


7 الکافی- به نقل از عقبة بن بشیر: امام باقر يا امام صادق علیهما 
السلام فرمود: «خداوند عز و جل ابراهیم را فرمان داد که کعبه را بسازد و 
پایه‌هایش را بالا آورد و مناسک مردم را به آتان نشان دهد. ابراهیم و 
اسماعیل, هر روز, یک ردیف می‌ساختند تا به جایگاه حجر الأسود 9 
امام باقر علیه السلام فرمود: «پس کوه ابو فتیس. ابراهیم علیه السلام را 
ندا داد" تو نزد من, سپرده‌ای داری" آن گاه حجر الأسود را به او داد و وی 
آن را در جایگاهش نهاد». (1) 188. الخصال: امام تا ان السلام در 
پاسخ آن بهودی» در باره سوالش از اوّلین سنگی که بر روی زمین نهاده 
شد, فرمود: «شما می‌گویید: آن است که در بیت المقذس است و دروغ 
می‌گویید. اولین شتنگ: آن است که آدم, آن را از بهشت. , فرود آورد». 
بهودی گفت: به خدا راست گفتی. اين مطلب به املای موسی و خط 
هارون, در دست است. (2) 189. پیامبر خدا "۷ الله علیه و آله: در روی 
زمین, جز سه چیز, از بهشت نیست: نهال عجوه(نوعی خرمای خوب), چند 
اوقیه(پیمانه). آبی که هر روز از برکت بهشت در فرات می‌ریزد, و حجر 
الأسود. (3) 


1- الکافی: ج 4 ص 205 ح 4, وسائل الشیعة: ج 9 ص 327 ح 17585. 


2- الخصال: ص 476 7 40, کمال الدین: ص 301 ح 8, عیون آخبار الرضا 
علیه السلام: ج 1 ص 53 ح 19 همگی به نقل از صالح بن عقبه از امام 
صادق علیه السلام, الغيبة. نعمانی: ص 98 ح 29 به نقل از عمر بن آبی 
سلمه تقریباً با همان الفاظ بحار الأنوار: ج 10 ص 9 ح 4. 


3 تاریخ بغداد: 1 ص‌ 5 به نقل از ابو هریره؛ کنز العمال: ۳ 12 ص‌ 
6 ح 35 347. 
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0. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: حجر الأسود, از بهشت است. (1) 
91 سار خدا صلی الله علبه و اله۶:خجر الاسون. ار ستی‌های. فشت 
است. (2) 192. تفسیر العیاشی- به نقل از مُنذر ثوری-: از امام باقر علیه 
السلام در باره حجر الأسود پرسیدم. 

فرمود: « سه نی از بهشت فرود آمده‌اند: حجر الأسود که به ودیعت به 
تراهم تنم و ما ام هد تفت ی اس ان 

امام باقر علیه السلام فرمود: «خدآوند, سنگ سفید را به ابراهیم سپرد که 
سفیدتر از کاغذ بود. اف در نتیجه گناهان فرزندان آدم, سیاه شد»؟. ۳:2 


ج- نهادن حجر الأأسود در جاهلیت 


3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: روزی که قریش در نهادن حجر 
الأسود, در جای خود اختلاف کردند, من با دستانم آن را نهادم. (4) 194. 
دلائل النبوة, بیهقی- به نقل از ابن شهاب-: چون پیامبر خدا به سن بلوغ 
نی کته را با ون عم مار فسات که. از عتمر اه 
جرقه‌ای در پرده کعبه افتاد و سوخت. 

کعبه را خراب ب کردند. چون آن را دوباره ساختند و به محل حجر الأسود 
رسیدند. قریش در اين که کدام یک از قبیله‌ها عهده‌دار بالا آوردن آن رکن 
شودء با هم در افتادند. گفتند؛ اولین کسی که بز ما اشکار شود آو را داور 
قرار می‌دهیم. ۱ 

در این لحظه, پیامبر خدا اشکار شد. در حالی که جوان بود و پارچه‌ای راه 
راه بر خود, حمایل کرده بود. او را به داوری برگزیدند. او دستور داد تا حجر 
الأسود 


دشن آلنساتی* دض 226 ی الترمیه ردص 2226 877 
مه این ال 1 ض 2796:2607 کی بقل ار آنن اسر کنن 
العقال: ج 12 ص 214 ح 34724. 


2- السنن الکبری: ج 5 ص 122 ح 9231, المعجم الاأوسط: ج 5 ص 164 
ح 4954 هر دو به نقل از انس وج 6 ص 21 ح 673<, المعجم الکبیر: ج 
1 ض 118 ۱1314 هر دو بة تنعل از این غبانتن: کند العفال: ع 12 .هر 
4 ح 34725. 


3- تفسیر العیاشی: ج 1 ص 59 ح 93, مجمع البیان: ج 1 ص 383 تقریباً ب 
همان الفاظ بحار الأْنوار: ج 99 ص 227 ح 27. 


قد آخبار مک ازرفیه خ 1ص 172 بقل از عمر ین غلی: 


99 
را در پارچه‌ای نهادند. بزرگ هر قبیله را طلبید و گوشه‌ای از پارچه را ؛ به او 


داد و خودش بالا رفت. و حجر الأسود را [ با 1 پارچه ] بالا آوردند و خود او 
آن را در جایش نهاد. ۱11 


د- حجر الأسود در دوران عبد الملک 


5 کتاب من لا یحضره الفقیه: روایت شده که چون حَیٌّاج از ساختن 
کعیه فارغ شد, از امام زین العابدین علیه السلام خواست که حجر را در 
جای خودش قرار دهد. ایشان نیز آن را گرفت و در جایگاهش نهاد. (3) 
6 الخرائج و الجرائح: چون حَجّاج بن یوسف, به جهت جنگ با عبد الله 
بن زبیر, کعبه را ویران کرد سپس آن را آباد کردند. وقتی کعبه را تجدید 
بنا نمودند و خواستند حجر الأسود را نصب کنند, هر یک از عالمان. قاضیان 
با اهدانشان. که ان را تضتب فی کرد سنگ می‌لرزید و می‌افتاد و در جای 
خود ثابت نمی‌ماند. امام زین العابدین علیه السلام آمد و حجر الأسود را از 
دست آنان گرفت. بسم الله گفت. سپس آن را : بر جایش نهاد. سنگ در 
همان جا ثابت ماند و مردم تکبیر گفتند. (3) 


ه- حجر الأسود در عصر قرمطیان 


7. الخرائج و الجرائح- به نقل از جعفر بن محمّد بن قولویه-: در سال 
239 ق- که همان سالی است که قرمطیان. حجر الأسود را در جای خودش 
در کعبه نهادند-, چون در سفر حح به بغداد رسیدم, بزرگ‌ترین اندیشه‌ام, 
این بود کسی را که حجر الأسود. را در جای خود می‌نهد, در یابم. چون که 
ماجرای کا ر او در کتاب‌ها خواهد آمد. نیز آنسنی: را خحت دا در زمان :نز 
جایش خواهد نهاد. آن. کونه. که در زمان حجاج. امام زین العابدین علیه 
السلام آن را در جایش قرار داد تا قرار گرفت. 

به سختی: بیمار شدم. آن‌چنان. که بیم جان: داشتم. آنچه در نظر. داشتم؛ 
فراهم‌نگشت. 

کسی را به نام «آبن هشام», نایب گرفتم و به او نامه قّهر شده‌ای دادم. 


در نامه پر سیده 


1- دلائل النبوّة, بیهقی: ج 2 ص 27, المصتف, عبد الرزاق: ج 5 ص 100 ح 
4 بار مکة. ازرقی: ۶ 1 اض 138 هر ده به تنعل از معمر از زهری 
تقریباً با همان الفاظ. 


2 کتاب:فن لا بحصرم القفيهه س روص 247 2211۶ 2 ,وساتل اترعت 9 
ص 331 ح 17594. 


3- الخرائج والجرائح: ج 1 ص 268 ح 11, الصراط المستقیم: ج 2 ص 
1 ح 12 تقریباً با همان الفاظ, بحار الأنوار: ج 99 ص 62 ح 37. 


ص: 100 
بودم که عمرم چه قدر خواهد بود و آیا مرگ من در همین بیماری است يا 
خیر؟ به به آن نایب گفتم: خواسته‌ام این است که این نامه به دست کسی 
برسد که حجر الاسود را بر جای خودش می‌نهد و جواب نامه گرفته شود. 
تو را برای اين کار, نایب گرفته‌ام. 
ابن هشام گفت: چون به مکه رسیدم و تصمیم بر آن شد که حجر الأسود را 
به جای خود باز گردانند. مبلغی به خذّام خانه خدا دادم که توانستم جایی 
باشم که قرار دهنده حجر الأسود را : بر جایش ببینم. کسی را هم از خذام. 
قرار دادم که مانع فشار مردم بر من شود. 
هر کس که می‌خواست حجر الأسود را بر جای خود نهد, می‌لرزید و قرار 
نمی‌گرفت. جوانی گندمگون و زیباروی 1 و آن را گرفت و در جایش نهاد 
که قرار گرفت, چنان که گویا اصلا از جایش جدا نشده است. صداها 
برخاست. آن جوان خواست که از در مسجد بیرون رود. از جایم_ برخاسته 
در پی آو رفتم و مردم را از راست و چپ خود کنار می‌زدم, تا آن جا که 
پنداشتند دیوانه‌ام. مردم برایم راه می‌ گشودند و چشمم از او جدا نمی‌شد, 
تا آن که از مردم, جدا شد. هن دز یی آه شتاب من کردم و آو ارام فی رز فت 
و من به او نمی‌رسیدم. چون به جایی رسیدم که جز من کسی نبود که او 
را ببیند. ایستاد و رو به من کرد و فرمود: «آنچه همراه داری, بده». نامه را 
به او دادم. بت ان که به. ان ننکزن: فرمود: «به او بگو: از این بیماری, 
هراسی نداشته باش. مرگ تو نیز پس از سی سال خواهد بود». مدهوش 


(2) 198. امام صادق علیه السلام: حجر, خانه اسماعیل است و قبر هاجر 
و اسماعیل در ان قرار دارد. (3) 


1- الخرائج والجرائح: ج 1 ص 475 ح 18, کشف الغقة: ج 3 ص 292, 
بحار الأنوار: ج 99 ص 226 ح 26. 


2- ر. ک: آخر کتاب(نقشه شماره 5). 


3- الکافی: ج 4 ص 210 ح 14 به نقل از مفصُل بن عمر, بحار الأنوار: ج 
2ص 117 ح 54. 


ص: 101 

9 ممام صادق علیه السلام: اسماعیل- که درود خدا بر او باد- در صدو 
سی سالگی از دنیا رفت و در حجر. همراه مادرش دفن شد. (1) 200. 
الکافی- به نقل از معاوية بن عمار-: از امام صادق علیه السلام در باره 
حجر پرسیدم که: آیا جزء کعبه است, با تخشی از کفته ذر آن است ؟ 
فرمود: «به, حتّی به اندازه چیده یک ناخن هم . ؛ لیکن اسماعیل علیه السلام 
مادرش را آن جا به خاک سپرد. چون دوست نداشت که پا بر روی آن 
بخذار تدم دور آن حصاری کشید. 

قبور پیامبرانی هم در آن جاست». (2) 201. امام صادق علیه السلام: در 
حجر, نزدیک رکن سوم, دختران دوشیزه اسماعیل دفن شده‌اند. (3) 202. 
الکافی- به نقل از ابو بلال مکی-: امام صادق علیه السلام را دیدم که از 
سمت درب کعبه, وارد حجر شد و به فاصله دو ذراع از کعبه به نماز 
ایستاد. گفتم: هیچ یک از خاندان تو را ندیده‌ام که در مقابل ناودان. نماز 
بخواند. 

فرمود: «اين جا محل نماز شیر و شبیر, پسران هارون علیه السلام است». 
(4) 203. کمال الدین: ابو نعیم انصاری از امام زمان علیه السلام روایت 
کرده است که امام علیه السلام با اشاره به ججر و به سمت ناودان 
فرمود: «امام زین العابدین علیه السلام در سجده خود در این مکان 
هی کففت: 

بنده ناچیزت. در اسان نوست. نیازمندت؛ به آستان توست. از نو 
می‌خواهم آنچه را که خر تق.بر آن: توانا نیست». (ظ) 


1- قصص الاأنبیاء: ص 112 ح 112 به نقل از ابو بصیر, بحار الأنوار: جح 12 
ص 113 ح 41. 


2 الکافی: جح 4 ص 210 ح 15, تهذیب الأحکام: جح 5 ص 469 ح 1643 به 
نقل از زراره. کتاب من لا یحضره الفقیه: جح 2 ص 193 ح 2116 و 2117 
بدون نسبت دادن به اهل بیت علیهم السلام تقریباً با همان الفاظ بحار 
الانوار: ج 12 ص 117 ح 55. نیز, ر. ک: علل الشرائع: ص 37 ح 1 و 
قصص الاأنبیاء: ص 111 ح 108. 


3- الکافی: جح 4 ص 210 ح 16 به نقل از معاوية بن عقّار, بحار الأنوار: ج 
2 ص 111 ح 56. 


4 الکافی: ج 4 ص 214 ح 9, بحار الأنوار: ح 13 ص 11 ح 17. 


5- کمال الدین: ص 471 24, الفيبة, طوسی: ص 261 ح 227 به نقل از 
ابو نعیم محمّد بن احمد انصاری, دلائل الامامة: ص 544 ح 523 به نقل از 
ابراهیم بن محمّد بن احمد انصاری, بحار الانوار: جح 99 ص 195 ح 7. 


ص: 102 ۱ 

4 اممناقب. ابن شهر آشوب- به نقل از طاووس فقیه-: امام زین 
العابدین علیه السلام را در چجر دیدم که نماز می‌خواند و چنین دعا 
می‌کرد: «بنده ناچیز تو, به درگاه نوست. اسیر نو در استانه توست. 
نیازمند توء به درگاه نوست. گدای نو به بخ شاه تنوست. نزد تو شکایتی 
دارد, که بر تو پنهان نیست» و در حدیتی است «مرا از درگاهت باز 
نگردان». (1) 205 الاصول الستة عشر- به نقل از علی بن مزید بیاع 
سابری-: امام صادق علیه السلام را در چجر, زیر ناودان دیدم که رو به 
طرف کعبه, دستان خویش را گشوده بود و چنین دعا 0 

«خدایا! بر ناتوانی و بیچارگی من, ترخم کن. پروردگارا! مرا از رحمت 
خویش؛ , دو نصیب عطا کن و از روزی کسترده‌ات بر من ببار و شژ فاسقان 
جن و انس و شرّ فاسقان عرب و عجم را از من دور کن. 

خدایا! روزي مرا گشاده گردان و بر من سخت ۰ 


خدایا! بر من رحمت آر و عذابم مکن. از من خشنود باش و بر من خشم 
مگیر. تو شنوای دعا و نزدیک و اجابت کننده‌ای». (2) 4 ظ 


خطیم 


6 الکافی- به نقل از معاوية بن عمار-: از امام صادق علیه السلام در 
باره حطیم پرسیدم. فرمود: 

«میان حجر الاسود و در کعبه است». 

پرسیدم: چرا به آن, خطیم می‌گویند؟ 

فرمود: «چون در آن جا مردم همدیگر را فشار می‌دهند». (3) 207. 
الکافی- به نقل از ابوبلال مکی-: امام صادق علیه السلام را دیدم که بر 


1- المناقب, ابن شهرآشوب: ج 4 ص 148, الارشاد: ج 2 ص 143, روضة 
الواعظین: ص 218 هر دو تقریبا با همان الفاظ بحار الأنوار: ج 99 ص 
6 ح 10 سیر اعلام النبلاء: ج 4 ص 393 نحوه. 

2 الاصول الستة عشر: ص 48 بحار الاأنوار: جح 99 ص 199 ح 17. 


3- الکافی: ج 4 ص 527 ح 12, تهذیب الأحکام: ج 5 ص 451 ح 1575, 
علل الشرائع: ص 400 ح 1, بحار الأنوار: ج 99 ص 229 ح 2. 


ص: 103 

میان در کعبه و حجر الأسود, دو رکعت نماز خواند. گفتم: هیچ یک از شما را 
ندیده‌ام که این جاأ نماز بخواند! 

فرمود: «اين جا, همان جاست که توبه آدم پذیرفته شد». (1) 208. پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله: کنار در کعبه, جبرئیل, دو بار امام جماعت من 
شد آومن به او افندا کردم ]. ۲2۱ 209.امام. ضادی علیه. الستلام- آن: گاه 
که حلبی از ایشان در باره چجر پرسید-: شما آن را خطیم می‌نامید. آن جا 
محل گوسفندان اسماعیل بود و مادرش را آن جادفن کرد و خوش نداشت 
که پا بر آن گذاشته ِِ پس دور آن را حصاری کشید. قبر پیامبرانی هم 
در آن جاست. (3) ر. ک: ص 115[(بهترین جای مسجد الحرام). 
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ملتزم 


)40 

0 ار وا ای الم اه وله فیس در اس عرص ار 
دا خواست: گر آن که اجانت شد زو 211 بای هدا ضلی الله علیه 
و آله: ملتزم, جایی است که دعا در آن پذیرفته است و هیچ بنده‌ای [در 
ملتزم] چیزی از خدا نخواست. مگر این که آن را پذیرفت. (6) 212. پیامبر 
دا ی اه و واه ما ی و 
جا دعا نمی‌کند. مگر آن که بهبود يابد. (7) 


1- الکافی: ج 4 ص 194 ح 5, بحار الأنوار: جح 11 ص 196 ح 50. 


2 آخبار مکة, ازرقی: ج 1 ص 350, السنن الکبری: ج 1 ص 539 ح 
4 قسیر عیاض 122 هکره تقل از آیم. باس 


3- السرائر: ج 3 ص 562, بحار الأنوار: ج 99 ص 230 ح 5. در اين باره, 
نیز, ر. ک: ثواب الاعمال: ص 244 ح د. 


4 ر. ک: آخر کتاب(نقشه شماره 5). 


5- الفردوس: ۳ 4 ص‌‌ 94 ۳ 0292 عن ابن عباس. کنز العمال: ۳ 12 ص‌ 
0 7 34758. 


6- اتحاف السادة المتقین: ۳ 4 ص‌ 4 به نقل از ابن عباس. 


0۹ 2 زر ابن سس 
العمال: ج 12 ص 2221 34759. 


ص: 104 

3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: آدم. هنگامی که فرود آمد. هفت بار 
کعبه را طواف کرد. سپس در مقابل در کعبه دو رکعت نماز خواند. آن گاه 

به آملتزم ۳ و چنین گفت: خدایا! نو نهان و آشکارم را فد نع پس 

پوزشم را بیذیر. و آنجه را که.ذر دل و نزد اف استت: وا نس 

بفن. کناهاتم را ستاو ارم را میسن ماس اضرا قطا که 

خدایا! از نو ایمانی می‌خواهم که همنشین دلم باشد و بقین راستی 

[می‌خواهم ] تا ان که بدانم جز آنچه برایم نوشته‌ای, به من نخواهد رسید» و 

[نیز] رضا به آنچه بر من حکم کرده‌ای. 

خداوند متعال به او وحی کرد: «ای آدم! دعاهایی کردی و من اجابت کردم. 

این گونه دعا را هیچ یک از فرزندانت نخواهد کرد, مگر آن که اندوه‌ها و 

گرفتاری‌هايش را برطرف می‌سازم و در باره آنچه از دست داده, کفایتش 

می‌کنم و تهی‌دستی را از قلبش بیرون می‌کنم و توانگری را میان دو 

چشمش قرار می‌دهم و در پی تجارت هر تاجری, برای او تجارت می‌کنم 

[و به او سود می‌دهم ] و دنیا به حالت خوار, سراغ او می‌آید. هر چند 

خودش آن را نخواهد». (1) 214 امام صادق علیه السلام : جون آدم, خانه 

خدا را طواف کرد و به ملتزم رسید, جبرئیل علیه السلام به او گفت: 

«ای آدم ! در این مکان به گناهان خویش در برابر خدا| اعتراف کن» ۰ یس 

خداوند عز و جل , به او وحی کرد: «ای آدم! گناه تو را آمرزیدم». 

گفت: پروردگارا! برای فرزندان و ذریه‌ام [را نیز]؟ 

خداوند عز و جل به او وحی کرد: ای آدم! هر یک از ذریه تو که این جا بیاید 

و به گناهانش اقرار کند و توبه نماید, همچنان که تو توبه کردی, و سیس 

آمرزش بخواهد, او را می‌آمرزم». (2) 


1- آخبا زک ات ری ج 1 ص 349 به نقل از بریده وص 348 به نقل از 
عبد ال بن آابی سلیمان مولی بنی مخزوم بدون نسبت دادن به سوی 
رسول خدا صلی لاه علیمن الم کن الشال دس 57 1203 


2 الکافی: ج 4 ص 2194 3. قصص الأنبیا: ص 47 ح 14 هر دو به نقل 
از جمیل بن صالح, بحار الأنوار: جح 11 ص 179 ح 29. 


ص: 10 
5 امام علی علیه السلام: کنار ملتزم, به گناهان خویش, چه آنچه در یاد 
دارید. یا آنچه یادتان نیست, اقرار کنید و بگویید: «آنچه را که نگهبانان تو از 
گناهان ما شقخا کرده‌اند و ما فرآاموش کرده‌ایم, ببخشای». همانا هر کس 
در اين جایگاه, به گناه خود اعتراف کند و آنها را بر شمارد و یادآوری کند و 
از خداوند آمرزش بطلید, بر خداوند عز و جل است که آو را بیامرزد. (1) 
26 امام صادق علیه السلام : هر گام امام زین العابدین علیه السلام کنار 
ملتزم هقف اه قی کف «خدایا! مرا گروه‌هایی از گناهان و گروه‌هایی از 
خطاهاست و نزد تو گروه‌هایی از رحمت و آمرزش. ای کسی که دعای 
مبغوض‌ترین افراد نزد خود را اجابت کرد, گاه که گفت ۳( ان کی ای 
یوم ببْعنُونَ؛ (2) , 
خدآیا! مرا تا روزی که برانگیخته می‌شوند, مهلت بده)! دعای مرا هم 
مستجاب کن و با من چنین و چنان کن ...». (3) 217. الکافی- به نقل از 
معاوية بن عمار- : هر گاه امام صادق علیه السلام به ملتزم می سید به 
غلامانش می‌فر مود: «از من فاصله بگيرید, ۳ در این مکان, نزد پروردگارم 
له تا اف آفدای کم 
این جا؛ جاپی است که هیچ بنده‌ای به گناهان خود نزد پروردگارش اعتراف 
نکرد.و از خدا آمرزش تخو‌است: مگر آن که خداوند, او را آمرزید». (4) 
219 0 صادق علیه السلام: هر گاه از طواف خود, فارغ شدی و به آخر 
ِ در مقابل مستجار, اندکی به رکن یمانی مانده- رسیدی, دستان خود 
بر بر کعبه بگستر, شکم(بدن). خویش را , به. آن بتخسبان. و ضورخت را بر 
ِ بگذار و نگه" «خداپا! خانه, خانه نوست. بنده, بنده توست و این چا" 
جایگاه یو است که از دوزج به تو پناه ی آ و45 
سین نز پرورد کار به آنچه. کرده‌ای: آقرار کن: به بفینء هی ننده. مومت 
نیست که 


1- الخصال: ص 617 ح 10 به نقل از ابو بصیر و محقد بن مسلم از امام 
ضادق علیه اتسلام از پدراشه عم السلامحار الاهان: ج 99 ص 194 ج 
3 


2 الأعراف: 14. 


3- تفسیر العیاشی: ج 2 ص 241 ح 12 به نقل از آبان, بحار الأنوار: ج 99 
ص 196 ح 9. 


4 الکافی: ج 4 ص 410 ح 4, وسائل الشیعة: ج 9 ص 424 ح 17915. 


ص: 106 
در اين جا به گناهان خود در مقابل خدا اقرار کند. مگر آن که خدا او را 
می‌آمرزد, اگر بخواهد. 

و ی و «خدایا! رحمت و گشایش و عافیت. از جانب و خدایا! 
عل من ناک اس را عراشر ف راخ اما کم قم اد آن اه وس 
مردم پوشیده است.؛ ببخشای». 

آن گاه از آنشن: به خدا| پناه می‌بری و [سپس] هر چه می‌خواهی, برای خود 
دعا کن؛ سپس رکن یمانی را لمس کن و سراغ حجر الأْسود برو. (1) ر. 
ک: ص 199(ادب طواف). و ص 210(دعاهای طواف). 
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و تثجار 


مستجار (2) ۱ 
9 اه ضادق غلیه اسلا اتراخیه کفبه را تحاخت مه برای ان ده 
در قرار داد: دری به مشرق و دری به مغرب. مستجار, دری است که رو به 
وت سر (3) 220 امام زین العابدین علیه السلام : آدم چون به زمین 
فرود امد. کعبه را طواف نمود. کنار مستجار که رسید, به کعبه نزدیک شد 
و دستان خود را به سوی آسمان, بلند کرد و گفت: 

پروردگارا! مرا ببخشای. 

ندا آمد: «تو را بخشودم». 

گفت: خدایا! فرزندانم را نیز 

نذا آمد: «ای آدم! ها تو که سراغ من آید و گناه خویش را 
این عا امن کاهش را خوامزرم 7 9 


1- الکافی: ج 4 ص 411 ح 5 به نقل از معاوية بن عمار و ص 410 جح 3 به 
سل اد ند الله بن.ستان عرسا با همان الفاظ: وهائل النعده « 9 خر 
4 ح 17914. 

2 ر. ک: آخر کتاب(نقشه شماره 5). 


3- تفسیر القمی: ج 1 ص 62, مجمع البیان: ج 1 ص 391 هر دو به نقل از 


4- تفسیر العیاشی: جح 1 ص 31 ح 7 بحار الأنوار: جح 99 ص 7206 19. 


17 
1 قرب الاسناد- به نقل از علی بن جعفر-: برادرم [موسی بن جعفر 
علیه السلام ] را دیدم که دو پا سه طواف می‌کرد(هر کدام, هفت دور). و 
طواف‌ها را به هم می‌پیوست., جز این که در مستجار می‌ایستاد و سر هر 
هفت دور دعا کرد و شا و فن آضنا ۵ ان را لعشتن. می کرد 

سپس طواف می‌کرد. (1) ر. ک: ص 103(مّلتزم). 
9/۵4 


رکن یمانی 


اق 22 آلشتن. الکری-سبه تفن از یر تن عید الم بامر شدار خر 
الاسودا لشتتن. کرد ق وسشته ه کن مان را نو کرد.ه دسته شود ۱ 
بوسید. (3) 223. المستدرک علی الصحیحین- به نقل از ابن عباس-: پیامبر 

خداء رکن یمانی را بوسید و صورت خود را بر آن نهاد. (4) 224. المصتف. 
ابن ابی شببه- به نقل از مجاهد-: پیامبر خدا, رکن یمانی را می‌بوسید و 
عمر"- را و 
حجر الأسود و رکن می کشید. (6) 226 آخبار كِِ ازرقی- به نقل از 
ها ایا و اه ت ا سا سا ای 
زیاد 


1- قرب الاسناد: ص 241 ح 950, بحار الأنوار: ج 99 ص 207 ح 6. 
2 ر. ک: آخر کتاب(نقشه شماره 5). 


3- السنن الکبری: ج 5 ص 123 ح 9235, تاریخ دمشق: ج 40 ص 367 ح 
0 کنز العقّال: ج 5 ص 180 ح 12528. 


4 المستدرک علی الصحیحین: ج 1 ص 626 ح 1675, صحیح ابن خزیمة: 
خشصی 217 2727 تن ادا یج 2 ص90 2 242 .هنتند. این 
ح 638. 


5- المصنف, ابن آبی شیبة: ج 4 ص 500 ح 1, السنن الکبری: ج 5 ص 
3 ح 9236 به نقل از ابن عباس تقریبا با همان الفاظ, اخبار مکة 
ازرقی: ج 1 ص 338, کنز العقال: ج 7 ص 93 18120. 


6- المستدر ک علی الصحیحین: ج 1 ص 626 ح 1676, صحیح ابن خزيمة. 
ج 4 ص 216 ح 2723, سنن النسائی: ج 5 ص 231 تقریباً با همان الفاظ, 
کنز العفال: ج 7 ص 93 ح 18124. 


ص: 110 

بر رکن یمانی دست می‌کشی! . ٍ 

فرجو: ‏ «هرگز تردرکن بمانی کیامومعگر آن که جیرگیل, کتاز آن اسفاهه 
بود و برای هر که ان را لمس می‌نمود, طلب امرزش می‌کرد». ۷ 227 
صحیح البخاری- به نقل از ابن عمر-: ندیدم که پیامبر صلی الله علیه و اله 
از خانه خدا جز دو رکن یمانی را لمس کند. (2) 228. المصتف, عبد 
الرزاق- به نقل از ابن عمر- پیامبر خدا رکن یمانی و رکن حجر الاسود را 
لمس می‌ کرد و غير از این دو را لمس نمی‌کرد. (3) 229. امام باقر علیه 
السلام: پیامبر خدا جز رکن حجر الاسود و رکن یمانی را لمس نمی‌کرد. 
سپس این دو رکن را می‌بوسید و صورت بر آنها می‌گذاشت. پدرم را نیز 
0( که چنین می‌کرد. (4) 0 سنن ابن ماجة- به نقل از خمید بن 0 
سویه-: شنیدم که آبن هشام از عطاء بن آفف رباح- که کعبه را طواف 
می کرد از رکن یمانی پرسید. 

عطاء گفت: ابو هریره به من گفته که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
«هفتاد فرشته بر آن گماشته شده‌اند. هر گاه کسی بگوید: " خداوندا! من 
بخشایش و عافیت در دنیا و آخرت را ی خدایا! در دنیا به ما 
جسنه ببخش و در آخرت به ما حسنه عطا کن و خایزا اد دا اش ۶ 
دار " 4 آنان ی گویند: آمین». 

[ابن هشام] چون به رکن حجر الأسود رسید. گفت: ای ابو محشّد! در باره 
این رکن حجر الأسود, به نو چه [حدیثی ] رسیده است ؟ 

عطاء گفت: ابو هریره نقل کرد که از پیامبر صلی الله علیه و آله شنیده که 
می‌فرمود: «هر کس با حجر الأْسود دست دهد, با دست [خدای] رحمان, 
دست داده [و بیعت کرده] است». (5) 


1- آخبار مکْة, ازرقی: ج 1 ص 338. 

2 صحیح البخاری: ج 2 ص 583 ح 1531, صحیح مسلم: جح 2 ص 924 ح 
2 سنن ابی داوود: ج 2 ص 175 ح 1874 سنن النسائی: ج 5 ص 
232 


3- المصنف, عبد الرزاق: ج 5 ص 43 ح 8937, حلبة الأولیاء: ج 8 ص 203 
ح 408. 


4 الکافی: ج 4 ص 408 ح 8, تهذیب الأحکام: جح 5 ص 105 ح 341 هر دو 


به تنعل اوفیات ف اراشق از امان‌صاه یه اش مان الشنه و 
ص 418 ح 17889. 


5- سنن آبن ماجة: ج 2 ص 985 ح 2957, المعجم الاوسط: ج 8 ص 201 
ح 8400, کنز العمال: جح 12 ص 219 ح 34753. 


ص: 109 
1 الکافی- به نقل از ابو مریم-: با امام باقر علیه السلام مشغول 
طواف بودم. در هی یک از طواف‌هایش به رکن یمانی نمی ر سید مگر آن 
که 11 را لمس می‌ کرد و سپس مویکو : «خدایا! به سویم یا کزد [و 
توفیقی دم ] تا توبه کنم و مرا نگه‌دار تا دوباره به گناه بر نگردم». (1) 
2 ممام صادق علیه السلام: رکن یمانی, دری از درهای بهشت است. 
خداون آن را از وققی که کشودهر بشته است, وا 3د2. اصام ضاوق: یه 
السلام: رکن یمانی, در ماست که از این در. وارد بهشت می‌شویم. (3) 
4. الکافی- به نقل از زید شخٌام(ابو اسامه)-: با امام صادق علیه السلام 
مشغول طواف بودم. هر گاه به حجر الأأسود می‌رسید, دست به آن 
می‌کشید و آن را می‌بوسید و هر گاه به رکن یمانی می‌رسید خود را به آن 
می‌چسباند. گفتم: فدایت شوم ! به حجر الأسود دست می‌ کشی؛ ۳ خود 
را به رکن یمانی می‌چسبانی ؟ رِ تن 
فرمود: «پیامبر خدا فرمود:" هرگز سراغ رکن یمانی نیامدم, مکر آن که 
جبرئیل را دیدم که پیش از من؛ خود را به آن چسبانده است "». (4) 235. 
اماه ضاوق مالسا او کم ند اد کار رک نهانی فی کته در ان 
جاأ فرشته‌ای است که شنوايي اهل زمین» به او داده شده است. هر کس 
وق نف ادن جا مفرسد بر باهبز صلی الم عابه ج الم ضاواته بفر ند 
درود او را به پیامبر می‌رساند. (5) 236. امام صادق علیه السلام: خداوند 
عزوجل, فرشته ذکرگویی ۲ بز که ها نی حاعفر سداخته که وهای تیا 
زا آمین. فی‌گوید. ۱ ن. کد.صن 199(ادب طواف). و ض. :210 (دعاهاق 
طواف). 


1- الکافی: جح 4 ص 409 ح 14, وسائل الشیعة: جح 9 ص 416 ح 17881. 
2- الکافی: ج 4 ص 409 ح 13 به نقل از معاوية بن عشار, تهذیب الأحکام: 
ج 5 ص 106 ح 344 به نقل از ابو فرج سندی, کتاب من لا یحضره الفقیه: 
ج 2 ص 208 ح 2161 و هر دو تقریبا با همان الفاظ, بحار الاأنوار: ج 99 
ص 354 ح 11 اخبار مکة, ازرقی: ج 1 ص 338. 


کنات هن لا بحضرم القفیه: ج 2 ض 208 2160 مخت الربان: 22 
ص 798, وسائل الشیعة: ج 9 ص 419 17895. 


4 الکافی: ج 4 ص 408 ح 10, وسائل الشیعة: ج 9 ص 419 17890. 


که الکافی: ها 40۵ 1 بقل اد فص ید ره سابل الشوه: 
ج 9 ص 418 ح 17887. 


6- الکافی: ج 4 ص 408 ح 11 و 12 تقریباً با همان الفاظ و هر دو به نقل 
از علاء بن مقعد, وسائل الشیعة: ج 9 ص 421 ح 17901. 


ص: 110 
9۵ 


هزم 


الفد تام‌هات آن 


7 امام صادق علیه السلام: نام‌های زمزم. عبارت‌اند از: قدمگاه 
جبرئیل, چاه اسماعیل, چاه عبد المطلب. زمزم. بژه(پرخیر و سودمند), 
مضنونه ( نفیس و ارزشمند), رزواء(مایه سیرابی و آبترو): شبعه(سیر کننده), 
طعام, مطعم, شفای بیماری. (1) 39 2. امام صادق علیه السلام : نام‌های 
زمزم» عبارت‌اند از قدمگاه جبرئیل, آبخوری اسماعیل, چاه عبد المطلب. 
زمزم, مورد بخل واقع شده؛ آبشخور, غذای پر برکت؛ و شفای بیماری (2). 
(3) 239. امام صادق علیه السلام- در یادکرد قضه هاجر-: چون روز بالا 
آمد, اسماعیل, تشنته: شید و ات طلبید. هاجر در وادی محل سعی ایستاد و 
ندا داد: آپا در این وادی, همدمی هست ؟ و اسماعیل از چشم هاجر, پنهان 
بود. 

هاجر, به بلندی صفا رفت. سراب وادی, در نظرش درخشید و پنداشت که 
آب است. به وادی, فرود آمد و دوید. چون به محل سعی رسید, [هنوز] 
اسماعیل از نظرش نایدید بود. 

اين بارء سراب در سوی صفا بر او جلوه کرد. باز هم در پی آب, به وادی 
فرود آمد و باز هم اسماعیل ار نایدید بود. دوباره به صفا باز گشت 
و نگاه کرد. اين کار را هفت بار انجام داد. نوبت هفتم که او بر فراز مروه 
بود, به اسماعیل نگریست, در حالی که از زیر بایش آب: آاشکار تفندم نود 
[هاجر] باز ز گشت و ریگ‌ها زا ذور آن خمع کزو: حون آب دز خریان بود: با 
آنچه اطرافش قرار داد, آب را جمع کرد. از این 


1- الخصال: ص 455 ح 3 به نقل از معاوية بن عشّار, بحار الأنوار: ج 99 
ص 243 ح 7. 


2- در معجم البلدان, نام‌های دیگری همچون این نام‌ها برای زمزم, ذکر 
شده است: تکتم(پنهان/ مکتوم), شباعه(لبریز), ابیت مکتومه, مکنونه, و 
چند نام دیگر که جویندگان می‌توانند آنها را در کتاب سبُل الهّدی والرشاد 


ببینند. م. 


3- تهذیب الأحکام: جح 5 ص 145 ح 479 به نقل از معاوية بن عمار. 


ضرت 1 11 
رو «زمزم» (1) نامیده شد. (2) 


ب- پیدایش آن 


0 مسند آبن حنبل- به نقل از ابین بن کعب- : چون جبرئیل علیه السلام 
با پاشنه خود به زمزم زد, مادر اسماعیل, شن‌ها را بر گرد آن, جمع کرد. 
پیامبز ضلی الله علیه و اله. فرمود؛ «خداوند, هاجر, مادر اسماعیل, را 
رحمت کند! اگر زمزم را به حال خود گذاشته بوده به آبی جارق تبدیل 
مق‌تشند: و آبکتر زمزم. پدید نمی‌آمد]. (3) 241. امام صادق علیه السلام: 
چون ابراهیم وهی رداند آکه.بان کرخوار.هاخن کفت: اي ابر اهیم ها زا بد 
که وا می‌گذاری؟ 

گفت: شما را به خداي این بنا می‌سپارم. 

چون آب تمام شد و آن کودک تشنه گشت, هار رفن شتا ان که 
فراز صفا رفت و ندا داد: آیا در اين وادی‌ها کسی هست؟ 

سپس فرود آمد, تا آن که به مروه رسید و همان گونه ندا داد. سپس در 
حال بازگشت به نزد فرزندش بود که ناگهان دید در زیر پاشنه اسماعیل, 
آفب آشت. آب‌ها را جمع کرد و آب, همان جا رسوب کرد [و چشمه شدا] و 
اکز ان رها خذاشته بود, جاری می‌شد. (4) 242. امام صادق علیه السلام: 
چون ابراهیم علیه السلام اسماعیل را در مگه جا گذاشت, کودک تشنه شد. 
میان صفا و مروه درختی بود. ماذرش بیرفن تشن نا ار کف یر صفا ایستاد و 
گفت: آبا در این دشت کسی هست؟ 


1- ماذه «رَمّ» در عربی» به معنای: جلوی چیزی را گرفتن, نگه داشت. و 
جمع کردن است. 


2- تفسیر القمی: جح 1 ص 61 به نقل از هشام, بحار الأنوار: ج 99 ص 37 
ح 13. 


3- مسند ابن حنبل: ج 8 ص 21 ح 21183, السنن الکبری. نسایی: ج 5 
ص 99 ح 8376 و 8377 هر دو تقریباً با همان الفاظ صحیح ابن حبان: ج 
9 ص 26 ح 3713, تاریخ دمشق: ج 70 ص 145 ح 13841, کنز العمّال: 
ج 12 ص 226 ح 34783. 


4 الکافی: ج 4 ص 201 ح 1, بحار الأْنوار: ج 12 ص 116 ح 49. 


ص: 112 

کسی. پاسختشن را نداد. رفت تا به مروه زسید و کفت: ایا در این وادی: 
همدمی هست ؟ 

پاسخی نشنید. دوباره به صفا باز گشت و همان را گفت و این کار را هفت 
بار انجام داد. از این رو, خداوند آن را سئثت قرار داد. 

جبرئیل. نزد هاجر آمد و پرسید: کیستی؟ 

0۳ به امید چه کسی شما را این جا وا گذاشته است؟ 

گفت: ار کر ی و [من نیز ] به او هنگامی که خواست برود, گفتم: 
ای ابراهیم! ما را به که سپردی؟ و او گفت: به خدای عزوجل. 

مردم و ری پرهیز داشتند؛ چون اب نبود. کودک با پای خود به 
زمین زد و زمزم جوشید. هاجر از مروه به سوی کودک باز گشت, در حالی 
که آث جوشیده بود. 

شروع کرد به جمع کردن خاک در اطراف آب, تا جاری نشود و اگر آن را 
واگذاشته بود, آب جاری می‌شد. 

چون پرندگان آب را دیدند, بر گرد آن جمع شدند. کاروانی از یمن به قصد 
سفر گذشت. چون کاروانیان. پرندگان را دیدند, گفتند: تزتدکان جز 
پیرامون آب. جمع نمی‌شوند. پس نزد آنان آمدند و به آنان آب و غذا دادند 
و خداوند عزوجل به این وسیله روزي ایشان را جاری ساخت. فزردم از که 
عبور می‌کردند و از طعام به انان می‌خوراندند و از اب. سیرابشان 
می‌کردند. (1) 243. امام علی علیه السلام: در حالی که عبد المطلب در 
ججر, خواب بود, در خواب به او گفته شد: بژه را حفر کن. 

گفت: «بلاه چیست؟» که از نزد او رفت. ۱ 
فردا وی باز در همان جا خوابیده بود که در خواب. کسی نزد او امد و 


مضنونه را حفر کن. 

گفت: «مضنونه چیست؟» که باز هم رفت. 

روز بعد هم [به همان جا] بر گشت و در خوابگاهش خوابید. باز کسی نزد 
او آمد و گفت: طیّبه را حفر کن. 


1- الکافی: ج 4 ص 202 ح 2, علل الشرائع: ص 432 ح 1 هر دو به نقل 
از عغاهیه بن ار بهار الانوار* 12 ض 106 19 


ص: 113 

گفت: «طیبه چیست؟» که باز هم رفت. 
فردا که شد, وی به خوابگاه خود بر گشت و آن جا خوابید. کسی نزد او آمد 
و گفت: 

زمزم را حفر کن. 

گفت: «زمزم چیست؟». 

کت له ی هی و3 نف آتن. کم خی کرد و آن گاه جایش را برای او 
توصیف کرد. [عبد المطلب] برخاست و همان جا را که برایش توصیف 
کرده بود, کند. قریش گفتند: ای عبد المطلب! اين, چه کاری است؟ 

کفت: یه خفن عم هضور علنده ام 

پس چون خاک را کنار زد و آب را دیدند. گفتند: اق ید الفطلیا ما کم 
گفت: «اين, از آن شما نیست. تنها از آن من است». (1) 


ج- فضیلت آن 


4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: آب زمزم, شفای هر دردی است. 
(2) 245. پیامیز خدا صلی اللةه علیه و اله: اب زمزم: به همان انگیزه‌ای که 
نوشیده می‌شود [, آثر گذار است]. اگر آن را به قضد شفای خود بنوشی: 
خدا شفایت می‌دهد. و اگر به قصد پناهجویی بیاشامی, خدا پناهت می‌دهد, 
و اگر به قصد سیراب شدن بنوشی. تشنگیات را بر 


صر نس تاه 1 رد به یآ عنو له عی شرت خا یه 
السيرة النبوية, ابن هشام: جح 1 ص 151, نیز, ر. ک: دلائل النبوة, بیهقی: ج 
1 ص 85 و الکامل فی التاریخ: ج 1 ص 454 و البداية والنهایة: ج 2 ص 
4 و تاریخ الیعقوبی: ج 1 ص 246 و الکافی: ج 4 ص 219 ح 6 و کنز 
الفوائد: ج 1 ص 233. 


2- الاصابة: ج 8 ص 217 ش 11422 الفردوس: ج 4 ص 152 ح 6471 
هر دو به نقل از صفیه, کنز العقّال: جح 12 ص 225 ح 34777؛ الکافی: ج 
6 ص 387 ح 4 المحاسن: ج 2 ص 399 ح 2396, طب الائمة علیهم 
آلسلام؟ صی 2 در سه منیع: اخیر به.تقل از اسماعیل بن خایر از آمام ضادق 
علیه السلام, مکارم الأخلاق: جح 1 ص 337 ح 1085 به نقل از امام صادق 
علیه السلام. الفقه المنسوب الی الامام الرضا علیه السلام: ص 346, بحار 
الأنوار: ج 99 ص 244 ح 14. 


ص : 114 

طرف می‌کند. (1) 246. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: آب زمزم, شفای 
دردی است که به خاطر ان نوشیده شود. (2) 247. پیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله: اب زمزم, بهترین اب روی زمین است. (3) 


د- نوشیدن آب آن 


8 المحاسن- به نقل از ابو ایوب مدائنی. از یکی از اصحاب که سند 
حدیثت را به اهل بیت علیهم السلام رسانده است-: ابو الحسن(امام کاظم 
علیه السلام). هر 3 از 11 زمزم می‌نوشید, می‌فر مود: «بره نام خدا. 
ستایش. برای خداست. شکر, برای خداست». (4 9 2. امام صادق علیه 
السلام: هر گاه کسی از طواف خود فارغ شد و دو رکعت نماز خواند. نزد 
زمزم برود و یک يا دو دلو آب بکشد و از آن بنوشد و بر سر و پشت و 
شکم خود بریزد و بگوید: «خداوندا! ۳ را علمی سودمند و روزی‌ای 
گسترده و درمان از هر درد و بیماری قرار بده» و سپس نزد حجر الاسود 
و 


1- المستدرک علی الصحیحین: ج 1 ص 646 ح 1739, سنن الدارقطنی: ج 


2 ص 289 ح 238, تفسیر القرطبی: ج 9 ص 370, الفردوس: ج 4 ص 
2 ح 6470 همگی به 0 غباس: کتر العقال:ع 12 صن 224 ج 
3175 


2 الکافی: جح 6 ص 387 ح 5 به نقل از ابن قداح از امام صادق علیه 
السلام از امام علی علیه السلام, کتاب من لا بحضره الفقیه: جح 2 ص 208 
ح 2164 به نقل از امام صادق علیه السلام. المحاسن: ج 2 ص 399 ح 
5 به نقل از اين قداح از امام صادق علیه السلام از پدرانش علیهم 
شاه ایا و ی اه اه ای ار اد ی اب 
3 القردممن: 4 ضص. 152 :6470 به نقل از اين عاس: کنر ااعقال:< 
2 سس 225 :۰32777 


3- المعجم الأوسط: ج 4 ص 179 ح 3912, المعجم الکبیر: جح 11 ص 81 
ح 11167 هر دو به نقل از ابن عباس, الفردوس: ج 2 ص 183 ح 2922 
به نقل از حذيفة, کنز العقال: جح 12 ص 225 ح 34779 الکافی: ج 6 ص 
6 ح 3 به نقل از ابن قداح از امام صادق علیه السلام از امام علی علیه 
السلام, المحاسن: ج 2 ص 399 ح 2394 به نقل | ز ابن قداح از امام 
صادق علیه السلام از پدرش علیه السلام از امام علی علیه السلام, بحار 
الأنوار: ج 99 ص 244 ح 12. 


4 المحاسن: ج 2 ص 400 ح 2400, بحار الأنوار: ج 99 ص 245 ح 16. 


5- الکافی: ج 4 ص 430 ح 2, تهذیب الأحکام: ج 5 ص 144 ح 476 هر دو 
به نقل از حلبی, وسائل الشیعة: ج 9 ص 515 ح 18241. 


ص: 115 

0 علی بن مهزیار: امام جواد علیه السلام را در شب زیارت دیدم. 
طواف نساء را انجام داد و پشت مقام, نماز خواند. سپس وارد زمزم شد و 
به دست خود با دلوی که نزدیک حجر الاسود بود اب کشید و نوشید و بر 
بخشی از تنش ریخت. سپس دو بار به درون زمزم سرکشید [و نگریست.] 
یکی از یاران ما به من خبر داده که سال بعد نیز او را دیده که چنین کرده 
است. (1) 


ه- اهدای آب زمزم 


ار فا باق خلیه الما ار کی له که و ای ی ور 


2. کتاب من لا بحضره الفقیه- به نقل از ابو حمزه تمالی»؛: امام زین 
العابدین علیه السلام به ما فرمود: 

«کدام قطعه زمین؛ , برتر است ؟». 

گفتم: خدا و پیامبرش و فرزند پیامبرش داناترند. 

فر مود: «بهترین قطعه زمین؛ 7 نصا زا ژکن و مقام است». (۱3 53 2. واب 
الاعمال» به سل ار خفن در بان سوالاتی که افام باق عنم السلام ار 
اصحاب خود پر سید-. ٍ 

امام علیه السلام فرمود: «ایا می‌دانید کدام قطعه زمین, در نزد خداوند 
بامنزلت‌تر است ؟». 

هیچ یک از ما پاسخی نگفت. خود ایشان. پاسخ خود را چنین داد: «آن, مک 
است که خداوند, 0 را به عنوان حرم خویش؛ پسندیده و خانه خود را در 
آن قرار داده است» و سپس فرمود: «ایا .فد اثیر که در نزد خداوند, 
حرمتِ کدام مکان مکه. بیشتر است ؟». ۱ 
کسی از ما چیزی نگفت. باز ایشان خود. پاسخ را چنین فرمود: «آن, 
فسجوا لح ام 


1- الکافی: ج 4 ص 430 ح 3, وسائل الشیعة: ج 9 ص 515 ح 18242. 


2 تهذیب الأحکام: جح 5 ص 471 ح 1657, المحاسن: ج 2 ص 400 ح 
89 هر دو به نقل از ابن قذاح از امام صادق علیه السلام. کتاب من لا 
بحضره الفقیه: ج 2 ص 208 ح 2166 بدون نسبت دادن به اهل بیت علیهم 
السلام, بحار الأنوار: ج 99 ص 244 ح 15. 


3- کتاب من لا بحضره الفقیه: ج 2 ص 245 ح 2313, ثواب الأعمال: ص 
3 ح 2, الأمالی. طوسی: ص 132 ح 209, المحاسن: ج 1 ص 174 ح 
0 بحار الاأنوار: ج 99 ص 229 ح 1. 


ص: 116 

است» و سپس پرسید: «آیا می‌دانید حرمتِ کجای مسجد الحرام. بیشتر 
است؟». 

کسی از ما پاسخ نداد. خورر ایشان فرمود: «میان رکن حجر الأسود و مقاأم 
ابراهیم و در کعبه. اين جایگاه, خطیم اسماعیل است. آن, جایی است که 
اتدی: گوسفتدانتتن. را غذا می‌داد و در آن, نماز می‌خواند». (1) 254. 
الکافی- به نقل از ابو کبیدم-: از امام صادق علیه السلام پر سیدم. آپا نماز 
در همه جای حرم. یکسان است؟ 

فرمود: «ای ابو عبیده! نماز در همه جای مسجد الحرام, یکسان نیست. 
چگونه در همه جای حرم» یکسان باشد؟». 

پرسیدم: پس کدام جایش برتر است؟ 

فرمود: «میان در کعبه و حجر الأسود». (2) 55 2. امام صادق علیه السلام : 
اگر برایت فراهم شد که همه نمازهای واجب و غیر واجب را در حطیم 
بخوانی, بخوان؛ چرا که برترین جای نقطه روی زمین است. (3) 256. 
الکافی- به نقل از زراره-: از امام علیه السلام پر سیدم: مردی در مکه نماز 
می‌خواتد. رو به قبله می‌ایستد: ولی مقام ابراهیم را پشت سر خود قرار 
می د هد. 

فرمود: «اشکالی ندارد. می‌تواند هر جای مسجد نماز بخواند, جلوی مقام 
با پشت آن. و بهترین چا حخطیم و ججر و کنار مقام است و خطیم, مقابل 
در کعبه است». (4) 257. الکافی- به نقل از حسن بن جهم-: از امام رضا 
عان: السلام پر سیدم . کدام جای مسجد الحرام برای نماز خواندن, برتر 


است؟ 

1- واب الأعمال: ص 244 ح 3, المحاسن: ج 1 ص 175 ح 271, تفسیر 
العیاشی: ج 2 ص 233 ح 41, بحار الأنوار: ج 27 ص 177 ح 25. 

2- الکافی: جح 4 ص 525 ح 2, وسائل الشیعة: جح 3 ص 539 ح 6531. 


3- کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 209 ح 2170, مجمع البیان: ج 2 
ص 798 بحار الأنوار: ج 99 ص 231 ح 7. 


4 الکافی: ج 4 ص 526 ح 9. 


ص: 117 ۱ 
فرمود: «خطیم. میان حجر الاسود و در کعبه». 


گفتم: در مرتبه بعد, کجا برتر است؟ 

فرمود: «کنار مقام ابراهیم». 

پرسیدم: در مرتبه بعد, کجا؟ 

فرمود: «داخل چجر». 

پرسیدم: پس از آن, کجا؟ 

فرمود: «هر جا که به کعبه نزدیک‌تر باشد». (1) 4/ 11 


مدفن پیامبران در مسجد الحرام 


8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: از میان پیامبران, هر پیامبری که 
اقتش هلاک می‌شدند, تقتشکه: مب امد هیا هفراها نش ۲ تعان شز که .در آن 
به عبادت می‌پرداختند. 

لو ج؛ هود, صالح و شعیب, فر که ای وا 
حجر الأسود است. (2) 259 امام باقر علیه السلام : مابین رکن و مقاأ 

است از قبور پیامبران. آدم نیز در حرم خدای عزوجل است. 1 0 
اقاض‌ضاوی. عة. السام: هبان وکن مان ه عبر ارسوور هفاد سافیر, 
مدفون‌اند. (4) 


1- الکافی: ج 4 ص 525 ح 1, وسائل الشیعة: ج 3 ص 538 ح 6528. 


2- اظار وم ازرقی: ج 1 ص 08/, ز تفسیر القرطبی: ج 2 ص 130, الدز 
ا ص اه یا سا او 
روایت, با روایات دیگری که مدفن نوح علیه السلام و هود علیه السلام را 
جای دیگری می‌دانند. تعارض دارد. در اين باره, ر. ک: تاریخ الیعقوبی: ج 1 
ص 270 وسائل الشیعة: جح 14 ص 397 باب 31. 


3 الکافی: جح 4 ص 214 ح 7 عن جابر, بحار الأنوار: ج 11 ص 260 ح 4. 


4- الکافی: ج 4 ص 214 ح 0 به نقل از معاوية بن عمار دهنی, بحار 
لأنوار: ج 14 ص 464 ح 34. 


ضر 6 11 
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تحقیقی در باره مکان‌های مقذس در مسجد الحرام (1) 1. خطیم: بخشی 
از مسجد الحرام و مقذس‌ترین مکان آن است (2) که حد ود آن, عبارت‌اند 
از کی خر شوه کر کنونی. قرو ففام آمزاهش ] این مسافه بر 
ازدحام است و مردم برای استلام حجر و رسیدن به در کعبه(جهت دعا و 
وداع), یکدیگر را له می‌کنند و از اين رو, آن را «خطیم» نامیده‌اند؛ یعنی 
ای مه یار 

2 رم که به آن «تع:» (3] و <العدعی» (ها هم مق گوتدبخفی از 
دیوار پشت کعبه است که در نزدیکی رکن یمانی و تقریبا روبه‌روی در 
کنونی قرار دارد. این موضوع. مورد اتفاق عالمان و فقیهان شیعه است 
(6)؛ ولی تزد محذنان اهل ست: اختلافی است: 


اش که آخر کاب (نفشه شتارن ۱5 

مور کاس 15 رین عای مشحد الحر ام 

3- ثواب الاعمال: ص 244 ح 3, علل الشرائع: ص 400 باب 141. 
4 الکافی: ج 4 ص 410 ح 3, تهذیب الاحکام: ج 5 ص 107 ح 347. 
5 اخار مکه اترقی :۱ ض 347 


6- الکافی: ج 4 ص 532 ح 3 و ص 410 تهذیب الأحکام: ج 5 ص 107 و 
8 ح 350, دعائم الاسلام: ح 1 ص 314, بحار الانوار: ح 74 ص 327 ح 
7(بیان ذیل حدیث), مدارک الأحکام: ج 8 ص 163, جواهر الکلام: ج 7 ص 
1 مرحوم علامه مجلسی در مورد «ملتزم» می‌نویسد: ملتزم, همان 
«مستجار» است که مستحب است التزام و چسباندن شکم نب آن و قگا دز 
نزد آن: و نیز گفته شده: مراد از ملتزم. همان حجر الأسود است و یا ما 
بین حجر و در کعبه يا آستانه در را گویند. گویا بعضی از این اقوال, از کلام 
صاحب المصباح جالمنیرح گرفته شده که گفته است: «التزمته» یعنی 
اعتنقئَهُ(او را در آغوش گرفتم). و به همین جهت, ما بین در کعبه و حجر 
الأسود را ملتزم گویند؛ زیرا مردم. سینه‌های خود را به آن می‌چسبانند» 
ایشان ملتزم را, به آن جهت این گونه تفسیر کرده که: احل سوت وی رز 
نزد مستجار را مستحب نمی‌دانند و این جاستحباب‌ج از اختصاصات شیعه 


است و آنچه وی به عنوان «ملتزم» تفسیر کرده. همان «حطیم» در نزد 
فاست: و اک این ای از رم آسانی با ار رات 


ص: 120 

برخی آن را میان ِ و مقام ابراهیم (1) می‌پندارند و بسیاری نیز آن را 
صیازن در کنونی کعبه ۱ و رکن حمجر الأسود 1 می‌دانند. احتمالا منشاً این 
فولد از ام ه دفا فمتاحات افو ضای. الم له و الم آین.فکان ده 
است. شیعه نیز دعا کردن در این نقطه(بین در و رکن حجر). را بویژه 
هنگام وداع؛ مستحب می‌داند. 

3 مستجار: در غربی کعبه است که حضرت ابراهیم علیه السلام آن را در 
پشتت کفیه با نهاد و قریشن: هنگام تجدید بنای کعبه, آن را مسدود کردند. 
جای این در کنار مُلترّم است و آداب و دعاهای ویژه آن نیز همان دعاها و 
آخات ملتزم است. از این رو محذثان و فقیهان آن را با ملتزم اتف 
دانسته‌اند. تنها یک روایت., با سندی نامعتبر. مستجار را میان و و 
در کعبه دانسته است. 


1- المعجم الکبیر: ج 11 ص 254 ح 11873, کنز العمال: ح 34759. 


رو الموطاً ج1 1.422 مر منت ان داوود: ج 2 ص 181 2 1899, 
۳ وا ها ی ای ار ای ار 
مکة, ازرقی: ج 1 ص 347 و 349. 
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آرایش و پوشش کعبه 


نشانه‌های خدا در کعبه 

201 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله- به عثمان-: من فراموش کردم به تو 
فرمان دهم که روی دو شاخ [ کون تنوم که فدیه اسماعیل شد] را 
بپوشانی؛ چرا که سزاوار نیست در خانه چیزی باشد که نمازگزار را 
مشغول کند. (1) 262. امام صادق علیه السلام: آدم علیه السلام کسی بود 
که کعبه را ساخت و بنیان آن را نهاد و اولین کسی بود که آن را با مو 
پوشاند و اوّلین کسی بود که حج گزارد. سپس نیع پس از آدم, آن را با 
پوشش چرمین پوشاند. سیس ابراهیم علیه السلام آن را با پوششی 
بافته‌شده از شاخ و برگ خرما پوشاند و نخستین کسی که بر آن جامه 
پوشاند, سلیمان بن داوود علیهما السلام 7 آن 
را پوشاند. (2) 263. ار 1 آززفی- به. تقل. از این انت. فلیکه: 
پوشش‌های زیادی از پوشش‌های اهل جاهلیت بر کعبه بود, مانند: پوشش 
چرمی, جامه‌ها, عباها و نمدها, که روی هم اب شده بودند. (3) 264. 
آخبار 9 ازرقی- به نقل از اسماعیل بن ابراهیم بن ابی حبیبه, از 
پدرش-: در جاهلیت, با پوشش‌های چرمی, 7 را پوشانده بودند. سپس 
پیامبر صلی الله علیه و آله با پارچه‌های یَمَنی, آن را پوشاند. سپس عمر و 
عثمان؛ آن را با پارچه‌های قبطی پوشاندند. آن گاه حجاج, با دیبا آن را 
پوشاند, و گویند اولین کسی که بر کعبه دیبا پوشاند, یزید بن معاویه بود, و 
کهنند این: یر ما کید الحلی»مرهان بوه: )4 


1- سنن آبی داوود: ج 2 ص 215 ح 2030 به نقل از عثمان. مسند ابن 
حنبل: ج 5 ص 590 ح 16637 وج 9 ص 68 ح 23281 المصنف. ابن آبی 
شیبة: جح 1 ص 497 7 3. مسند الحمیدی: ج 1 ص 257 ح 565 همگی به 
تقل از .عقمان یبن طلحة تقریبا با همان الفا طء کنر العتال ج:12 ضن: 204 
ح 34675. 


2- کتاپ من لایحضره الفقیه: ج 2 ص 235 ح 2286 به نقل از ابو بصیر, 
بحار الأْنوار: ج 14 ص 75 ح 20. نیز, ر. ک: الکافی: ج 4 ص 204 ح 3 و 
الأوائل: عسکری: ص 35. 


3- آخبار مکة, ازرقی: ج 1 ص 260. 


4- آخبار مکةء ازرقی: ج 1 ص 253 الأوائل. عسکری: ص 35. نیز, ر. ک: 
معجم‌الاوائل: ص 231 و 232. 


خر 122 
205 نهج البلاغة: در دوران عمره جون نزد او سخن از 
آرایش‌های(پوشش‌های). کعبه و فراوانی آنها گفته شد, گروهی گفتند: 

کاش آنها را برگیری و سیاه مسلمانان را تجهیز کنی که پاداش آن؛ بیشتر 
است. کعبه, آراتش برای چه می‌خواهد ؟! 

عمر, تصمیم به این کار گرفت و از امیر مومنان علیه السلام در اين باره 
پر لننید. 

فرش اوقت اسف ان ساصر ضای الله یلص تال شوم اما 
چهار بخش بودند. اموال مسلمانان که آن را طبق سهم معین, میان 
دارتان تسم کرو نا نم که آنزا سن مستای آن. تفسیم کر کفسن: 
( ۱ ۱ ۱ 0ب زر ۳ ۹ 
خداوند, تعیین کرد. 

آن روز پوشش‌های(زیورهای). کعبه بر کعبه بود. ولی خداوند, نت را بر بر 

همان حال وا گذاشت و از روی ۳ نبود که آن را واگذاشت و جایی 
هم از او پنهان نماند. پس بگذار همان جا که خدا و پیامبرش قرار داده, 
باقی بماند». 

عمر گفت: اگر تو نبودی رسوا شده بودیم. و پوشش‌ها را به همان حال 
گداشتد ۱ 266 امامناقر علتة الای علی بق آیی‌طالب علیه السلام 
107 
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تبژک جستن به پوشش کعبه 


7 الکافی- به نقل از عبد الملک-: از امام کاظم علیه السلام در باره 
مردی پرسیدم که مقداری از پوشش کعبه را خریده و با بخشی از ان, نیاز 
خود را برطرف ساخته است؛ ولی بخشی هم در دست او مانده است. ایا 
می‌نواند آن را بقرو‌شد؟ 


1- نهج البلاغة: حکمت 270, المناقب. ابن شهر آشوب: ج 2 ص 368 
تقریبا با همان الفاظ, بحار الانوار: جح 99 ص 69 ح 10. 


2- قرب الاسناد: ص 139 ح 496 به نقل از ابو البختری از امام صادق 
علیه السلام. بحار الانوار: ج 99 ص 60 جح 25. 


۱ 

فرمود: «آنچه را می‌خواهد, بفروشد و آنچه را نمی‌خواهد, هدیه دهد و از 
آن سود ببرد و برکت آن را بطلبد». 

گفتم: آیا می‌توان با آن؛ مرده را کفن کرد؟ 

فرمود: « ره >>. (1) 689 2. الکافی- به نقل از عبد الملک بن و از امام 
صادق علیه السلام پر سیدم. 0 از پوشش کعبه به دستمان می ر سد» آیا 
می‌توانیم بخشی از آن را بیوشیم؟ _ ۱ 

9 «می‌توان برای ی قران‌ها و بالش از ان استفاده کرد. 
صادق علیه السلام: اشکالی ندارد که از دیبای 9 ات و [ را 


فیلات نداهن نه کرد 


0 امین کدا ضلن الله علبه و آله: نگام به کعیدز غیاذته است: 81 


271 پیامبر خدا تلم الله علیه و آله: نگاه به کعبه از روی محبت به ان 
عبادت است و خطاها را کاملا از بین می‌برد. (5) 


1- الکافی: ج 3 ص 148 ح 5, تهذیب الأحکام: ج 1 ص 434 ح 1391, 
کناب فن لا بحضره الففیه: 1 ض 1۸7 013 حفقانل الشیعه. 9 اس 
59 2 17690. 


2 الکافی: ج 4 ص 229 ح 1, تهذیب الأحکام: ج 5 ص 449 7 1567, 
کناتب:ضن لا سره القفیهه چم 2ص 252 و2 تنل التره هچ 9 
9 2 17688. 


3- کتاب من لا یحضره الفقیه: جح 1 ص 264 ح 813 به نقل از مسمع بن 
عبد الملی بصری؛ وسائل | 1 لشیعة: جح 9 ص 360 ح 1 17. 


4- الأمالی, طوسی: ص 455 ح 1016 المناقب, ابن شهر آشوب: ج 3 ص 
2 هر دو به نقل از ابو ذر, کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 205 ح 
4 بدون نسبت دادن به اهل بیت علیهم السلام, بحار الانوار: ج 99 ص 
0 ح 24؛ کنز العمال: جح 12 ص 197 ج 34647 به نقل از ابو الشیخ از 


5- جامع الأحادیث, قمّی: ص 126, المحاسن: ج 1 ص 145 ح 200 به نقل 
از اسماعیل بن مسلم از امام صادق علیه السلام از پدرش علیه السلام از 
پیاختر کدا ضلی: الله»علیه و آله: 


12 
272 پیامبر خدا| ام الله علیه و آله؛ در چهار مورد درهای اتتمان 
گشوده می‌شوند و دعا مستجاب می‌گردد: یکی هم ] هنگام دیدن کعبه. 
(1) 273. امام علی علیه السلام: هر گاه برای حجٌ خانه خدای عرٌ وجل 
بیرون شدید, به خانه خدا بسیار بنگرید؛ چرا که برای خداوند. صد و بیست 
رحمت در کنار خانه خویش است: 

شصت رحمت برای طواف کنند کار چهل رحجمت برای تضاز کزان و 
بیست رحمت برای نگاه کنندگان. (2) 274. امام صادق علیه السلام: هر 
کس ی ی 
می‌شود, تا آن که نگاهش را از کعبه برگیرد. (3) 275. امام صادق علیه 
و ی اک مش بو و گناهی ند ۱۳ برای او 
بالا می‌برد. (4) 276. امام صادق علیه السلام: هر کس با معرفت به کعبه 
بنگرد و حق و حرمت ما را به همان گونه بشناسد که حق و حرمت کعبه را 
می‌شناسد, خداوند, گناهانش را هو و او را در برابر اندوه دنیا و 
اخرت. کفایت می‌کند. (ظ) 


1- السنن الکبری: ج 3 ص 502 ح 6460, المعجم الکبیر: ج 8 ص 169 ح 
7713 کنز العال: ج 2 ص 101 ح 3334. 


2 الخصال: ص 617 ح 10 به نقل از ابو بصير ومحمّد بن مسلم از امام 
صادق علیه السلام از پدرانش علیهم السلام از امام علی علیه السلام. 
المحاسن: ج 1 ص 144 199 به نقل از حسن بن راشد از امام صادق 
علیه السلام از امام علی علیه السلام, تحف العقول: ص 107, بحار الأنوار: 
ج 99 ص 59 ح 21. 


3- الکافی: ج 4 ص 240 ح 4 به نقل از سیف التقار, کتاب من لا بحضره 
الفقیه: ج 2 ص 205 ح 2143, بحار الأنوار: ج 99 ص 65 ح 45. 


4 المحاسن: ج 1 ص 145 ح 201, بحار الأنوار: ج 99 ص 61 ح 34. 


5- الکافی: ج 4 ص 241 ح 6 به نقل از علیث بن عبد العزیز, کتاب من لا 
یحضره الفقیه: ج 2 ص 204 ح 2142, وسائل الشیعه: ج 9 ص 364 ح 


1775 


ص: 125 


بخش دوم: حج و عمره 


فصل یکم: حح 


وجوب حج و شرطهای آن 


قران 


ص: 126 


ص: 127 

۳ ۳ ۳ 2 - ۳ 0۰ ۶ ۳9 1 

(ولْم علی اللاس ججٌ الم من اشتطاع البّه سبیلا وهن گُقر قِنّ ال ی 
غن العلمین؛ (1) 

برای خداست به عهده مردم, حجْ خانه خدا, هر کس که بتواند راهی بدان 
بیابد. و هر که کفر ورزد. همانا خداوند از جهانیان, بی‌نیاز است). 


حدیبت 


یاو ات اه و تاد شا اب 
کرده است؛ خانه‌ای که آن را قبله مردم قرار داده.. 7 
حجْ آن را واجب کرده و زیارش را بر شما نوشتو(لازم دانسته), است. 
خداوند سبحان می‌فرهاید [(وللّه علی التاس جو لیب من اشتطاع له 
سییلا وَمّن کفر فان ال غنهث غن العلمین؛ برای خداست. به عهده مردم, 
حجْ خانه خدا, هر کس که بتواند راهی بدان بیابد. و هرکه کفر ورزد, همانا 
خ اد یا را ی ارس 


بر پنج چیز, استوار شده است: بر نماز و زکات و حج و روزه 


1- آل عمران: 97. نیز, ر. ک: بقره: آیه 196. 


2- نهج البلاغة: خطبه 1, بحار الأنوار: ج 99 ص 15 ح 53. 
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و ولایت. (1) 279. الکافی- به نقل از عمر بن, م اذینه-: از ام صادق علیه 
السلام در باره این سخن خدا پرسیدم (وأنِمُوا ا اعد والعْمَرَ [ لله؛ (2) 

حح و عمره را برای خدا تمام کنید). ۲ 

فرمود: «مقصود از تمامیت این دو, انجام انها و پرهیز از چیزی است که 
محرم در اين دو, از آن پرهیز می‌کند». (3) 280. الکافی- به نقل از عبد 
الرحمان بن حجاج-: به امام صادق علیه السلام گفتم: آیا حج بر توانگر و 
فقیر. واجب است؟ 

فرمود: «حج, بر عهده همه است. چه بزرگ و چه کوچک. پس هر که عذری 
داشته باشد, خداوند او را معذور داشته است». (4) 281. امام صادق علیه 
السلام: هس خانه خدا, بر هر کس که استطاعت داشته باشد, واجب است و 
آن(استطاعت)؛ همان توشه, وسیله سفر و تن درستی است و این که 
انسان چیزی ۰ باشد < برای خانواده‌اش بگذارد و نیز پس از 0 


ای ها اه 


1- الکافی: جح 4 ص 62 ح 1 تهذیب الأحکام: ج 4 ص 151 ح 418 هر دو 
به نقل از زراره, کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 74 ح 1770, بحار 
الانوار: جح 68 ص 332 ح 10. نیز, ر. ک: الکافی: ج 2 ص 18 باب دعائم 
الاسلام. 


2- بقره: آیه 196. 

3 الکافی: ج 4 ص 265 ح 1. نیز, ر. ک: ص 265 ح 2 و 4. 

4 الکافی: ج 4 ص 265 ح 3. 

در تظریر الوتشیاة ختین. آمده است: شرطهای وجوب حخج واجب. چند 
چیزند. کمال به واسطه بلوغ, و عقل, و ازادی, و استطاعت فالی و 
بدنی(تن‌درستي و ِِ جسمی), و باز بودن و ِِ بودن راه, و وسعت 


6- الخصال: ص 606 ح 9 به نقل از اعمش, بحار الأنوار: ج 99 ص 107 ح 


بل 
تب خویش گشوده است. (1) ر. ک: ص 171[(فصل دوم: باز در 
حز ادن جح و ترک آن)؛ وسائل ۳ 0 ۱11 ا بات وجوب الحح و 
شرائطه/ الباب 11- 14 و 19 و 21 و 24 و 25 و 28 و 29 و 30 و 58 و 
9 و 60 وج 1/ ص 13 باب وجوب العبادات ۹۳۳۹ الکلام: ج 6 
ص 335- 342. 
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قران 


(جعَلّ ال الب ابیت الحرام قیقا للّاس؛ (2) 

خداوند, کعبه, بیت الحرام, را وسیلم برپایی برای مردم قرار داد). 

(لیشهدوا منفع لَْم و یدْرُوا اسَمّ اللّه فی ایام وت ای ها هزم تن 
م بهيمة الاتعم قکلوا منها َاطعموا البا ل س لیر 3 

مردم را برای حج فرا بخوان, که از هر راه دوری, پیاده و [سوار] بر هر 
شتر لاغری, به سوی تو ایند تا منافع خویش را شاهد باشند و در روزهایی 
معیْن, نام خدا را بر آنچه خداوند از چارپایان روزی‌شان کرده است, یاد 
کنند. پس, از آنها بخورید و به بیچارگان فقیر هم بخورانید). 


حدیبت 


9 سامت که هل اه یه مرالهه همطاف سر اموه خانم دا و هه 
صفا و مروه و رمی جَمراث فرمان داده 


1- کتاب من لایحضره الفقیه: جح 2 ص 216 ح 2205. 
2 مائده: آبه 97. 


3- حج: آیه 28. 


ص: 130 

شد, فقط برای برپایی یاد خدا. (1) 284. امام علی علیه السلام: و 
[خداوند,] حجٌ خانه خویش را بر شما واجب کرده است؛ خانه‌ای که آن را 
قبله گاه مردم قرار داده است. حج‌گزاران, همچون ازدحام چارپایان: به این 
خانه وارد می‌ شوند و همچون روی آوردن کبوتران [به آشپانه ], مشتاقانه 
به سوی آن می‌شتا بند. 

خدای سبحان, حج را نشانه تواضع مردم در پیشگاه ه عظمتش و [نشانه] 
پذیرش آنان نسبت به شکوهش قرار داده است و از بندگان خویش؛ 
شنوایانی را برگزیده که دعوت او را لبیک گفته و سخن او را پذیرفته‌اند و 
در جایگاه‌های پیام‌اوران او ایستاده‌اند و [ با طواف خویش ‏ ] شبیه 
فرشتگانی شده‌اند که بر گرد عرش خدا در طواف‌اند. در تجارت‌خانه 
خدایرستی. ,. سود فراوان به دست مق اور ند و به سوی میعاد گاه بخشایش 
خداوند می‌شتابند. 

خداوند متعال, , حق را برجم افراشته اسلام و پناهگاه امن پناهجویان قرار 

داده است. (2) 95 2. امام #۹ علیه السلام- در خطبه قاصعه-: آپا 
تضی بشید کهحدا وید عروعل: تفسضان‌ سا آززهان ادم.غلنه الشلام تا آخرین 
انسان‌های این عالم. به وسیله سنگ‌هایی آزمود که نه زیان می‌رسانند و نه 
هه ند و لت سای تلو کی بش آنما را اه نس رست الاه الحد ام 
قرار 1 که مایه استواری مردم است. 

و آن(بیت اللّه الحرام). را در سرزمینی سنگلاخ و کم‌خاک و کلوخ, د 
دزه‌ای نگ ۵ کمرانت: میان کوه‌هایی خشن و ریگ‌هایی نرم و 1 
کات روستاهایی بداکنده. ومساران فراز دا که خاربایان هر انا 
فربه نمی لا 
آن گاه به آدم یه السلام و فرزندان او فرمان داد که رو به سوی آن 
آورند. یس خانه خدا, مقصدی برای سفرها و سرمنزلی برای بار انداختن 
آنان شد. دل‌هاأ از همه سو, از بیابان‌های خشک و به هم پیوسته و جزایر 
پراکنده دریاها و عمق دژه‌ها, با فروتنی, لا اله الاالله‌گویان و هروله‌کنان به 
سوی 1 شتافتند. غبارآلوده و ژولیده‌موی, جات و 


1- سنن آبی داوود: ج 2 ص 179 ح 1888, سنن الدارمی: ج 1 ص 479 ح 
5 مسند ابن حنبل: ج 9 ص 331 ح 24405, صحیح ابن خزیمة: ج 4 
ص 279 ح 2882, السنن الکبری: ج 5 ص 236 ح 9646 همگی به نقل از 
عایشه, کنز العمال: جح 5 ص 49ج 12005. 


2- نهج البلاغة: خطبه 1, بحار الأنوار: ج 99 ص 15 ح 53. 


ص: 131 

روبندها را برون آوردند و پشت سر افکندند و ژلف از سر تراشیدند, که 
خداوند, آنان را چنین آزمود, با امتحانی بزرگ و آزمونی سخت ۵ ازحاکتی 
دشوار و گزینشی کارآمد و تواضعی روشن, و خداوند, آن را از روی 
مهربانی, سبب رحمت خویش و مایه و وسیله رسیدن به بهشت و موجب 
امرزش خویش و آزمون مردم قرار داد. 

ور خداوند متعال, خانه خود و عبادتگاه‌هایش را در میان باغستان‌ها و 
"2 و زمین‌هایی هموار و سرسبز و پرمیوه و آباد و کشتزارهای شاداب و 
آبادی‌های به هم پیوسته و دشت‌هایی خزم و گندمزارهایی انبوه و 
بوستان‌هایی سرسبز و زمین‌هایی حاصلخیز و خرّم و جاده‌هایی آباد و 
باغ‌هایی فراوان قرار می‌داد. پاداش, به خاطر اسانی امتحان, کم می‌شد. 

و اگر پایه‌های اين خانه و سنگ‌های بنایش از زمژد سبز و یاقوت سرخ و با 
درخشش و روشنایی نود: در سیته‌ها کمتر شک بدید می‌آهد. و تلاش ابلیش 
برای تسلط بر دل‌ها کاسته می‌شد و مردم نیز کمتر گرفتار شک می‌شدند؛ 
ولی خدای عزوجل. بندگان خود را با شدائد گوناگون قی آز ماب و آنان را با 
مشکلات رنگارنگ, به بندگی می‌کشد و با ناگواری‌های مختلف امتحان 
می کند, ۳ تکبر را از دل‌هایشان بیرون برد و فروتنی را در جان‌هایشان 
قرار دهد و اینها را دریچه‌هایی گشوده به سوی فضل خویش و ابزاری مهیا 
برای بخشایش و آزمایش خود. قرار دهد. (1) 286. الکافی- به نقل از 
عیسی بن یونس-: ابن ابی العوجاء از شاگردان حسن بصری بود. 
سپس از مسیر توحید منحرف شد .... 
او نزد امام صادق علیه 0 آمد ۱ و گفت: تا کی این خرمن 
و کلوخ را می‌پرستید و شمجور شتران فراری, دور اين خانه, هروله 
می‌کنید؟ هر کس در این باره بیندیشد, می‌داند که 


1- الکافی: ج 4 ص 199 ح 2, نهج البلاغة: خطبه 192 تقریباً با همان 
الفاظ, بحار الأنوار: ج 99 ص 45 ح 35. 


ص: 132 

این کار را کسی غیر فرزانه و بی‌آنديشه بنیان نهاده است. پس بگو, که تو, 
یآ ان ها ای مرت اما ان ایسه. 

امام صادق علیه السلام فرمود: «خداوند. هر کس را گم‌راه و کوردل 
سازد, حق را برایش ناخوش می‌دارد و [حق] به کامش گوارا نمی‌آید و 
شیطان, سررشته‌دار و همنشین او می‌ شود و او را به وادي هلااکت 
می‌کشاند و از ان بیرونش نمی‌اورد. . _ 

این؛ خانه‌ای است که خداوند به وسیله ان بندگانش را به پرستش خود, 
فرز خوانده است تا در انجام آن. میزان طاعتشان ر بیازماید. از این رو 
بندگان را به بزرگداشت و زیارت آن تشویق کرده و آن را جایگاه پیامبران 
و قبله‌گاه نما نمازگزاران قرار داده است. پس آن: شعبه‌ای از رضای خدا| و 
راهی به سوی امرخ اوست که بر راستای کمال و کانون عظمت و 
جلالء اشفا شده استه: (1 287..علل الشرانی بة قل. از ابا بن 
عتمان, با یک واسطه-: به امام باقر علیه السلام گفتم: چرا به ححج, حح 
گفته شده است؟ 

فرمود: «فلانی حج کرد. یعنی: رستگار شد». (2) 288. امام باقر علیه 
التتلام: فتظور از «هافه» در ابط(لیشق وا تفع اد ؛ تا شاهد منافعی برای 
خودشان باشند), عفو است. (3) 299 و به نقل از 1 بن محر ز-: 
نزد امام صادق علیه السلام بودم که مردی به نام ابو القرد آمد و به امام 
صادق علیه السلام گفت: رحمت خدا| بر نو باد! کاش بدن خویش را از 
کجاوه [و رنج سفر ] اسوده می‌ساختی ! 

امام صادق علیه السلام فرمود: «ای ابو الوّرد! ی دارم شاهد" 
منافعی " باشم که خدای متعال فرموده است:(لیَسشْهَذُوا منفع لَمْم؛ تا شاهد 


1- الکافی: ج 4 ص 197 ح 1, کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 249 2 
5 اللاحتجاج: ج 2 ص 206 2 8 الأمالی, , صدوق: ص 714 ج 985, 
۰ ج 2 ص 200 تقریباً با همان الفاظ, بحار الأنوار: ج 99 ص 28 ح 


2- علل الشرائع: ص 411 ح 1, معانی الأخبار: ص 170 ح 1, بحار الأنوار: 
ج 99 ص 2 ح 1. 


۱ 
0 همأنا هی کس در حج حضور تصف نا تده مگر اش که خداوند, او را 
سود می‌بخشند. ماد آهرزیده بز می‌گردید ولی. دیکران: خانواده و 
ثروتشان حفظ می‌ شود ». (1) 290. الکافی- به نقل از ربیع بن خیتم-: : امام 
صادق علیه السلام را در حالی دیدم که به شدت بیمار بود و ایشان را 
داخل تخت روان, دور کعبه طواف می‌دادند. پس هر گاه به رکن یمانی 
می‌رسید, دستور می‌داد تا او را بر زمین بگذارند. پس دستش را از دریچه 
ان تخت روان, بیرون می‌اورد و بر زمین می‌کشید و سپس می‌فرمود: 
«بلندم کنید». 
چون این کار را چند بار, در هر دور انجام داد. به ایشان گفتم: فدایت شوم, 
ای پسر پیامبر! این کار برایتان دشوار است. 
فرمود: «از خداوند شنیده‌ام که می‌فرماید +( لبِشْهَذوا منفع لهَمْ؛ تا شاهد 
منافعی برای خودشان باشند). 
پر سیدم : منافع دنیا, پا منافع آخرت؟ 
فرمود: «همه [انها]». (2) 291. امام رضا علیه السلام- در پاسخ 
سوال‌های محمّد بن سنان نوشت-: علّت حج. ورود به [میهمان‌سرای] 
خدای متعال و طلب افزایش و بیرون آمدزخ از گناهان است و برای آن که 
از گذشته توبه کند و عمل از سر گیرد. و نیز در حج, خرج کردن ثروت‌ها و 
رنج و خستگی و باز داشتن بدن‌ها از خواسته‌ها و لذایذ و در عبادت, به خدا 
نزدیک شدن و فروتنی و کرنش و مذلّت [در 4 حق] و بیرون آمدن در 
گرما و سرما و ایمنی و ترس است, به صورت حرکتی پیوسته. نیز در حج 
برای همه مردم, منافعی است و شوق و کشش و بیم به سوی پروردگار 
سبحان است. 
و [در حج,] رها کردن سنگ‌دلی و تخل و غفلت و ناامیدی است و تجدید 
حقوق 


1- الکافی: ج 4 ص 263 ح 46. 


2 الکافی: ج 4 ص 422 ح 1, تهذیب الأحکام: ج 5 ص 122 ح 398. 


ص: 134 
و باز داشتن جان‌ها از فساد و سود بردن هر که در شرق و غرب و خشکی 
و دریاست: 
چه حج‌گزار و چه تاجر و وارد کننده کالا و فروشنده و خریدار و کاسب و 
ری بح نمی گز ار ند, و همچنین رفع نیازهای مردم اطراف و جاهایی 
اسنت که می‌توانند در آن"جا کرد اینده. تا متافع خویش را شاهد باشتد. (11 
2 علل الش رایع به نقل از هشام بن حکم-: از امام صادق علیه السلام 
0 به چه علت, خداوند بندگان را مکلف ساخته که حج بگزارند و 
کعبه را طواف کنند؟ 
فرمود؛ «خدامتته مردهان و[ افریت. »و به انان آنجه زا که فزمان‌برداری دز 
دین است و مصلحت آنان در کار دنیایشان است., فرمان داد. پس در ححج, 
گرد آمدن از شرق و غرب را قرار داد تا یکدیگر را بشناسند و هر 
کدامشان کالاهای تجارتی را از شهری به شهری ببرند تا از اين رهگذر, 
کرایه دهنده و شتربان سود ببرند و تا ان که نشانه‌های پیامبر خدا و اخبار 
او شناخته و یاد شوند و فراموش نگردند. و اگر هر قومی به شهرهای 
خودشان و آنخه..در. آتهاشت. ایکا می‌کردتد: هلاک می کشتند: و شهرها 
ویران می‌شدند و جذب کالا و سود بردن‌ها از بین می‌رفت و از خبرها آگاه 
نمی‌شدند. این است علت حح!». (2) 293. امام صادق علیه السلام: تا 
وقتی کعبه بریاست. دین هم برپاست. (3) 294. فاطمه علیها السلام: 
خداوند, ایمان را برای پاک شدن از شرک.... و حج را به خاطر جلوه‌بخشی 
دین, واجب ساخته است. (4) 


1- علل الشرائع: ص 404 ح 5, عیون آخبار الرضا علیه السلام: ج 2 ص 
2 علل الشرائع: ص 405 ح 6, بحار الأنوار: ج 99 ص 33 ح 9. 

3- الکافی: جح 4 ص 271 ح 4, علل الشرائع: ص 396 ح 1 هر دو به نقل 
از ابو بصیر, کتاب من لا بحضره الفقیه: ج 2 ص 243 ح 2307, بحار 
الأنوار: ج 99 ص 57 ح 10. 


4- کتاب من لا بحضره الفقیه: جح 3 ص 568 ح 4940, علل الشرائع: ص 
8 ح 2 هر دو به نقل از زینب, نهح البلاغة: حکمت 252, کشف الغمة: جح 


2 ص 109. 


ص: 35 1 
1 3 


الف- پاسخ دادن به دعوت ابراهیم علیه السلام 


قرآن 


(و تن فی التاس یالعخ با رجالا و علی کل ضامر باتین من کل قَج 
ضبن مردم: اعلام حج کن تا مردم, پیاده و سوار بر هر مرکب لاغر, از هر 
راه دوری بیایند). 


295 امام باقر علیه السلام : جچون خداوند- جل جلاله- به ابراهیم علیه 
السلام فرمان داد که میان مردم ندای حچ سر دهد, او بر «مقام» ایستاد و 
بالای آن رفت, تا اين که رو به روی کوه ابو قتیس قرار گرفت. پس در 
میان مردم, به حح ندا داد و به گوش همه آنان که تا برپايي قیامت؛ در 
صلب مردان و رحم زنان هستند. رساند. (2) 296. المستدرک علی 
ا اتمه یه اراس صارعحين اداهم غایم السا عم ۲ 
کرد, خداوند به او وحی کرد که: «مردم را به حج, ندا بده». 

را فرمان داده است که آن را زیارت کنید. 

پیین» , هر چیزی که ندای او را شنید. از سنگ و تیه و خاک, پاسخ داد: لبیک 
للم لیک. (3) 297. قرب الاسناد- به نقل از علی بن جعفر-: از امام 
کاظم علية الملام لت وموب ی کفن 


1- حج: آیه 27. 


2 علل الشرائع: ص 420 ح 2, بحار الأنوار: ج 12 ص 106 ح 18. نیز, ر 
ک: الکافی: ج 4 ص 205 ح 4 وعوالی اللالی: ج 4 ص <ظ3 ح 122. 


3- المستدرک علی الصحیحین: ج 2 ص 601 ح 4026, تفسیر الطبری: ج 
0 جزء 17 ص 144 تاریخ الطبری: ج 1 ص 260. نیز ر. ک: السنن 
الکبری: جح 5 ص 287 ح 9833. 


ص: 1136 

را پرسیدم. 

فرمود: «چرا که ابراهیم علیه السلام, آنگاه که خداوند- تبارک و تعالی- 
فرمود :(و آدن فی الاس بالحهٌ 7 رجالا (1) 

ذر میان. مزدم: ندای .جح براهر تا بیاده. به سوی تو آیند), ندا داد و به گوش 
مردم رساند. . پس مردم از هر سوی, لبیک‌گویان روی آوردند. از اين جهت, 
یک گفتن " فریضه شد». (2) ر. ک: ص 184(معنای لبیک). 


ب- جهاد ناتوانان 


58 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: حج, جهاد هر ناتوان است. (3) 
9 الکافی- به نقل از عبد الله بن یحیی کاهلی-: شنیدم که امام صادق 
علیه السلام سخن می‌گوید و از حج, یاد می‌کند. پس فرمود: «پیامبر صلی 
الله علیه و اله فرمود:" ان(حح), یکی از دو جهاد است. 

آن: جهاد ضعیفان است و ما ضعیفانیم ». (4) 300. امام حسین علیه 
السلام: مردی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و گفت: من ترسو و 
ضعیفم. 

فرمود: «بشتاب به سوی جهاد بدون خار؛ یعنی حح». (5) 301. صحیح 
البخاری- به نقل از عایشه-: همسران پیامبر صلی الله علیه و آله از ایشان 
در باره جهاد پر سید ند. 


1- حج: آیه 27. 


2 قرب الاسناد: ص 237 ح 933, الکافی: ج 4 ص 335 ح 1 به نقل از 
حلبی پدون نسبت دادن به اهل بیت علیهم السلام تقریباً با همان الفاظ 
بحار الأنوار: ج 99 ص 39 ح 20. 


3- الکافی: ج 4 ص 259 ح 28 به نقل از جندب از امام صادق علیه 
السلام, کتاب من لا یحضره الفقیه: جح 4 ص 2416 ۱904 به نقل از زراره 
از امام صادق علیه السلام, الخصال: ص 620 ح 10 به نقل از ابو بصیر و 
ی اه و ی 
اما .علی علیه السلام حصاتص ال نع علیهم السلام دص 105 چه تقل. از 
ا ا ا ص ی ار مه 
ج 10 ص 179 ح 26582 به نقل از ام سلمه. 


4 الکافی: ج 4 ص 253 ح 7 تهذیب الأحکام: جح 5 ص 22 ح 64 به نقل از 
بیس ی ص 2997 2 تفسیر العیاشی: ج 2 ص 254 ح 5, 


5- المعجم الکبیر: جح 3 ص 135 ح 2910, المعجم الأوسط: ج 4 ص 309 
4287 هر دو به نقل از عباية بن رفاعه, کنز العمال: جح 5 ص د5 ح 
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ص: 137 

فرمود: «حج. خوب جهادی است!». (1) 302. صحیح البخاری- به نقل از 
عايشه دختر طلحه-: عايشه گفت: ای پیامبر خدا! ما بهترین عمل را جهاد 
می‌دانیم. آپا به جهاد نرویم؟ 

فرمود: «خیر؛ ولی بهترین جهاد. حجی نیکوست». (2) 303. پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله: ی ی نت هفتصد 
برابر می‌شود. (3) ر. ک: ص 317(فضیلت عمره). 


ج- برترین اعمال, پس از جهاد 


4 صحیح البخاری- به نقل از ابو هریره-: از پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله پرسیدند: کدام یک از کارها بافضیلت‌تر است؟ 

فرمود: : «ایمان به خدا و پیامبرش». 

گفته شد: سپس چه کاری؟ 

فرمود: : «جهاد در راه خدا». گفته. تنید؟ سپس چه کاری؟ 

فرمود: «حح نیکو». (4) 305. امام صادق علیه السلام: هیچ راهی از 
را یا 
راه خدا بجنگد تا به شهادت برسد. (5) 


21 یه الیتار تسه و ض 1055 2 2721 
2- صحیح البخاری: ج 2 ص 553 ح 1448, السنن الکبری: ج 9 ص 37 ح 
5 مسند ابن حنبل: ج 9 ص 344 ح 24476, مسند اسحاق بن 
راهویه: ج 2 ص 446 ح 1014 هر دو تقریباً با همان الفاظ. 

و اروت دص 118 2757 به فقل از آنن: 


4- صحیح البخاری: ج 2 ص 3دد ح 1447, صحیح مسلم: ج 1 ص 88 ح 
5 سنن النسائی: جح 6 ص 19, کنز العمال: ج 1 ص 290 1403. 


5- دعائم الاسلام : 3 1 ص‌‌ 293. 


ص: 139 

6 کتاب من لا یحضره الفقیه: مردی به حضور امام زین العابدین علیه 
السلام آمد و گفت: : حچ را بر جهاد, مقذمٍ داشتم‌ای در حالي که خداي عز و 
چل می‌فرماید: (اِنّ اللَة اشتری من المدّمنین أَنقَسَمة ۳ بان لقَ 
اجه 11) 

خداوند, جان‌ها و اموال موّمنان را در مقابل بهشت. می‌خرد)؟- تا آخر آیه-. 
امام زین العابدین علیه السلام فرمود: «بعدش را هم بخوان:(التلبوت 
العیدُوت الحمدون؛ (2) "۳ ِ , 
توبه‌کنندگان, عبادتگران و ...). تا به اخر ایه رسید. ان گاه فرمود: «هر گاه 
اینان را [با این اوصاف] دیدی, ان روز. جهاد همراه ایشان, برتر از حح 
است». (3) 


د- برتری آن بر نماز و روزه 


ای ام ماه دص کت ترآ 
بیست نماز مستحب است و هر کس این خانه را هفت بار طواف کند و دو 
رکعت آن را نیکو , به جا آورد, خداوند او را قف آ مد )4 89 د. امام صادق 
علیه السلام: پدرم می‌فرمود: «حج, برتر از نماز و روزه است. نمازگزار, 
ساعتی از وقتش را جدا| از خانواده اش است و روزه‌دار, یک روز را از 
خانواده‌اش جداست؛ ولی حح‌گزار. بدن خویش را به رنج می‌افکند و خود 
را به دل سس می‌افکند و مالش را خرح ی کند و از خانواده اش فد تین 
طولانی دور می‌شود, نه به امید مالی و نه به قصد ۱ 

و پدرم می‌فرمود: «و چه کسی برتر از مردی است که با خانواده‌اش 
می‌اید و در حالی که مردم در عرفات, در چپ و راسث وقوف کرده‌اند, 
ماه هی اد وراه ان ار کرام وال مت ی کنو ۱۲ 


1- 
2 5-. توبه: آیه 111 و 112. 
3- کتاب من لایحضره الفقیه: جح 2 ص 219 ج 2220. 


4 الکافی: ج 2 ص 19 ح 5 به نقل از زراره از امام باقر علیه السلام, 
بحار الأْنوار: ج 68 ص 333 ح 10. 


5- علل الشرائع: ص 456 ح 1 به نقل از سیف تمّار, بحار الأنوار: ج 99 
ص 18 ح 6۵7. 


ص: 139 


ه- برتری آن بر صدقه 


09 امام صادق علیه السلام : جون پیامبر خدا| از منا کوج کرد, بادیه نشینی 
در ابطح (1) به ایشان برخورد و گفت: ای پیامبر خدا! من به قصد حح به 
راه افتادم؛ " مانعی مرا از حح باز داشت و من مردی ثروتمند و 
پولدارم. دستور بده با مالم کاری کنم که به پاداش حاجیان نایل شوم. 

پس پیامبر خدا رو به کوه ابو فَبیس کرد و فرمود: «اگر به اندازه کوه ابو 
قبیس. طلای سرخ داشتی و آن را در راه خدا انفاق ی کرد هرگز به 
پاداشی نمی ز اتید که حج‌گزار ی و ص 310 علل ِِِ به نقل 
از اين قصه‌پردازان می‌گویند که ه کی با رح رو یس ده 
جای دوباره حح کردن] صدقه بدهد و صله رحم انجام دهد, برایش بهتر 
فرمود: «دروغ گفته‌اند. اگر مردم چنین کنند. حج تعطیل می‌شود. خدای 
متعال, این خانه را مایه برپایی برای مردم قرار داده است». ۰ تنوضیح 

از روایت ت اخیر و روایات دیگر (4), فهمیده می‌ شود که برتری حح بر صدقه, 
در جایی 


1- وادی میان هنا و مکه. 


2- ثواب الاعمال: ص 72 ح 8 به نقل از معاوية بن عشار, الکافی: ج 4 ص 
2589 0 2 به نقل از معاوية بن عمار بدون نسبت دادن به امام صادق 
علیه السلام, کتاب من لا یحضره الفقیه: جح 2 ص 224 ح 2246 تقریبا با 
همان الفا ظ, عوالی اللا لت ۳ 4 ص‌ 2۵4 ۳ 76 بدون نسبت دادن به امام 
صادق علیه السلام, بحار الأنوار: جح 99 ص 26 ح 110. 


3- علل الشرائع: ص 452 ح 1, بحار الأنوار: ج 99 ص 18 ح 66. 


4 الکافی ج 4 ص 260 ح 31 وص 259 ح 29, کامل الزیارات: ص 552 
ح 841. 
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است که به خاطر سختی و رنج حچ, به صدقه رو آورذه شتود و آیزخ هماینش 
عظیم, تعطیل پا تضعیف گردد. یس اکنون که خواستاران حر فزون‌تر از 
ظرفیت مکان‌های مقذس اند و مسئله پیش گفته پیش شضی نگ صد قه, 
ای ای ارات ام هر ای اند خلو شتا ات کر 
می‌فرماید: 

اک هزینه ود کی خانواده‌ای مسلمان را بیردازم. سیرشان سازم, آنها را 
بپوشانم و از ۶ م بی‌نیازشان گردانم, نزد من محبوب تر از آن است که 
حج بگزارم و حج بگزارم و حج بگزارم تا ... هفتاد حج. (1) روشن است که 
این سنجش ها و ترجیح‌هاء میان جح مسنحب و صد قه مستحب (انفاق). 
است و نه میان حخج واجب و صدقه مستحب؛ چون هیچ مستحبی نمی‌تواند 
جای واجب را بگیرد يا از آن, بالاتر باشد. 


و- فضیلت خرج کردن در راه حج 


1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: انفاق در حج, هفتصد برابر انفاق در 
راه خدا, پاداش دارد. (2) 312. امام علی علیه السلام- در حدیث چهارصد 
موعظه-: یک درهم که کسی در راه حج خرج کند, برابر با هزار درهم 
است. (3) 313. امام صادق علیه السلام: یک درهم که در راه ححج خرج 
می‌کنی, برتر از بیست هزار درهم است که در راه حق انفاق می‌کنی. (4) 
4 ممام صادق علیه السلام: کسی که در راه ححج, یک درهم خرج کند. 
برای او بهتر از صد هزار درهم است که در راه حق انفاق کند. (5) 315. 
امام صادق علیه السلام: یک درهم در حج, برتر از دو میلیون درهم در غیر 
ان است که در راه خدا 


1- الکافی: جح 4 ص 2 ح 3, واب الأعمال: ص 170 ح 13. 


2- مسند اين حنبل: ج 9 ص 21 2 23061, السنن الکبری: ج 4 ص 543 
ح 8649, الفردوس: ج 4 ص 306 ح 6897 همگی از بریده, کنز العشّال: 
ج 5 ص 10 ح 11824. نیز, ر. ک: عوالی اللالی: ج 4 ص 29 ح 95. 


3- تحف العقول: ص 117, الخصال: ص 628 ح 10 به نقل از ابو بصیر و 
محمّد بن مسلم از امام صادق علیه السلام از پدرانش علیهم السلام تقریبا 
با همان الفاظ بحار الأنوار: ج 99 ص 8 ح 16. 


4 الکافی: ج 4 ص 255 ح 15 به نقل از علیث بن آبی حمزه, کتاب من لا 
یحضره الفقیه: جح 2 ص 225 ح 2249 تقریباً با همان الفاظ. 


5- کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 225 ح 2247, بحار الأنوار: ج 99 
ص 15 ح 46. 
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داده شود. (1) 


ز- شایستگی قرض کردن برای حج 


10د. تهذیب الأحکام- به نقل از غقبه-: سشدیر صیرفی, نزد من امد و گفت: 
امام صادق علیه السلام به تو سلام می‌رساند و به تو می‌فرماید: «چرا حح 
نمی‌روی؟ قرض کن و به حج برو». (2) 317. تهذیب الاحکام- به نقل از 
معاوية بن وهب, با سندهای متعدد-: به امام صادق علیه السلام گفتم: 

من مردی بدهکارم. ایا وام بگیرم و به حج بروم؟ 

فرمود: «اری! حح, بهتر. قرض را ادا می‌کند». (3) 


ح- حضور همه ساله امام زمان علیه السلام در حج 


8 ممام صادق علیه السلام: مردم, امام خود راء نمی‌يابند. وی در 
موسم(مراسم حج). حضور پیدا می‌کند. وی انان را می‌بیند؛ ولی انان وی 
را نمی‌بینند. (4) 319. کتاب من لا یحضره الفقیه- به نقل از محمد بن 
عثمان غعمری (<)-: به خدا سوگند, صاحب الأمر علیه السلام, همه ساله در 


موسم حج حضور می‌يابد. او مردم را می‌بیند و می‌شناسد و مردم هم او را 
می‌بینند؛ ولی, او را نمی‌شناسند. (6) (30. کتاب من ۱ یحضره الفقیه- به 


نقل از عبد الله بن جعفر جمیری-: از محمّد بن عثمان عمری- که خدا از او 
خشنود باد- پرسیدم: ایا صاحب الامر را دیده‌ای؟ 


1- تهذیب الأحکام: ج 5 ص 22 ح 62 به نقل از ابو بصیر, کتاب من لا 
یحضره الفقیه: ج 2 ص 225 ح 2249, بحار الأنوار: جح 99 ص 15 ح 47. 


2- تهذیب الأحکام: ج 5 ص 441 ح 1534. 


3- تهذیب الأحکام: جح 5 ص 441 ح 1533, کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 
ص 221 ح 2233 و ص 437 ح 2905. 


4 الغيبة طوسی: ص 161 ح 119, کمال الدین: ص 346 ح 33 و ص 
1 ح 49 و ص 440 ح 7. الغيبة, نعمانی: ص 175 ح 14 همگی به نقل 
از عبید بن زراره. 


5- یکی از نواب خاص امام زمان علیه السلام در غیبت صفغراست. 


6- کتاب من لا یحضره الفقیه: ۳ 2 ص‌ 520 ۳ 3153 الغيدة, طوسی: ص‌ 
4 329, کمال الدین: ص 440 ح 8, بحار الأنوار: ج 51 ص 350 ح 3. 
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آری و آخرین باری که ایشان را دیدم, کنار خانه خدا بود, در حالی که 
می‌گفت: «خدایا! آنچه را به من وعده داده‌ای, محقق ساز». 
محمّد بن عثمان گفت: و ایشان- که درود خدا بر او باد- را دیدم که در 
مستجار به پرده‌های کعبه, در آویخته و می‌گوید: «خدایا! انتقام مرا از 
دشمنانت بگیر». (1) 321. کمال الدین- به نقل از ابو محمّد. حسن بن 
را ما وا ای ی 
زير ناودان, در حال سجده و مشغول تضرع(نالیدن). در دعا بودم که کسی 
مرا تکان داد و به من گفت: «ای حسن بن وجناء! برخیز». 
ایستادم و زنی لاغر و زردچهره دیدم که به نظرم چهل ساله و بیشتر 
ما وا وا ی و را رم 
خانه خدیجه علیها السلام در امد. در ان جا اتاقی بود که درش وسط دیوار 
قرار داشت. با پله‌هایی چوبی که از آن بالا می‌رفتند. 
آن زن» بالا رفت. صدایی به گوشم آمد که: «حسن ! بیا بالا». 
بالا رفتم و دم در ایستادم. صاحب الزمان علیه السلام به من فرمود: «ای 
حسن! خیال کردی از چشم من پنهانی؟ به خدا سوگند, هیچ وقتی از حّ تو 
نبوده است؛ مگر این که من همراه تو بوده‌ام» و شروع کرد به شمردن آن 
اوقات برای من. پس با صورت به زمین افتادم. سپس احساس کردم 
دستی بر من قرار گرفت. برخاستم. به من فرمود: «ای حسن! در مدینه, 
ملازم خانه جعفر بن محمّد علیهما السلام باش و فکر اب و غذا و لباس 


مباش». 

سپس نوشته‌ای به من داد که در آن «دعای فرج» و صلوات بر ایشان بود 
و فرمود: ۲ 

«با اين دعا مرا بخوان و اين گونه بر من صلوات بفرست و جز به دوستان 
خاصٌ من, به 


1- کتاب من لا بحضره الفقیه: جح 2 ص 5:20 ح 3115, الفيبة, طوسی: ص 
4 ح 330, کمال‌الدین: ص 440 ح 9. 
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0 مده. همانا خداوند, توفیقت خواهد داد». (1) 322. الغيبة, طوسی- 
به نقل از محمّد بن احمد انصاری- ۶ از که کنار مستجار بودم. گروهی 
حدود سی نفر مرد نیز بودتد .و جز مخند بن فاسم علوی.. هیچ یک از آنان: 
مُخلاص(شیعه). نبود. 
در حالی که ما در این شرایط در روز ششم دی حجه سال 293 بودیم, 
جوا ار طوات موی امد کت خاحه اخراه رفن دشر کش ای 
در دستش بود. چون او را دیدیم. از هیبت او همه ما بدون استثنا برخاستیم. 
او بر ما سلام کرد و میان ما نشست و ما پیرامون او بودیم. سپس به 
را هی تاد کرو ترا ان اه صارم لد اس سر 
دعای الحاح چه می‌گفت ؟». 
گفتیم: چه می‌گفت؟ ٍ 
فرمود: «می‌گفت: " پروردگار|! تو را به تا می‌خوانم که اسمان و زمین 
به سبب آن نام, برپاست و به وسیله آن, میان حق و باطل را جدا می‌کنی 
و با آ پراکنده‌ها را گرد قی اوح و با آن؛ گردآمده‌ها را می‌پراکنی و با 
آن, عدد ریگ‌ها و وزن کوه‌ها و اندازه دریاها را می‌شماری. تو را می‌خوانم 
که بر محمد و دودمان محمد درود فرستی و برای من در کارم گشایشی 
قرار دهی "». 
نسیسن:. برخاست و وارد طواف شد. با برخاستن_ اوء ما نیز برخاستیم ت آن 
که برگشت. از یادمان رفت که حال او را با آوز: شویم و بگوییم که او 
کیست و چیست., تا فردا همان وقت که باز از طواف به طرف ما آمد. مثل 
دیروز برای ۳ و در جای خود, میان ما نشست. نگاهی به راست 
و چپ کرد و گفت: «ايا می‌دانید امير مقمنان. پس از نماز واجب, چه 
مین کفیت 0 


1- کمال الدین: ص 443 ح 17, الخرائج والجرائج: ح 2 ص 961, التاقب 
فی المناقب: ص 612 ح 558, بحار الانوار: جح 52 ص 32 ح 27. 
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فرمود: «چنین می‌گفت:" صداها به سوی تو بلندند و دعوت‌ها(دعاها). به 

سوی تواند و چهره‌ها برای تو خاشع‌اند و گردن‌ها برای تو فرو افتاده‌اند و 

داوری در کار ها, با توست. . ای بهترین سوال شده و ای بهنرین_ بخشنده ! ای 

راستگو, ای آفریدگار! ای آن که در وعده خلاف نمی‌کند! ای آن کم ۳ 

فرمان دادی و وعده اجابت فرمودی! ای آن که گفت:(اژعونی آستجث 

لکم؛ (1) 

مرا بخوانید تا پاسختان گویم)! ای آن, که گفت: 

(قادا, ِ فائی قریتبٌ أجیتٍ دعو 

0 ولیوْثو هُمْ برشدون؛ (2) 

هر گاه اه از تو در باره من پرسیدند, را ری رس دعای دعا کننده 

را هر گاه که مرا بخواند, پاسخ می‌دهم. پس مرا اجابت کنند و بم من 

یمان آورند. پاشد که راه ,رشد بیابند)! ای آن که گفت "(بعیادی الذین 

اشرفوا عْلی نمسهم لاَفْتطوا من رَحمّة اللّه نَّ اللة یَعْفْرّ الدْئوبِ جمیکا 
و هو العَفُوٌ الرَجیمٌ؛ (3) 

1 بندگان من که بر خودتان اسراف کرده‌اید! از رحمت خدا نومید نشوید. 

همانا خداوند, همه گناهان را می‌آمرزد, [که] او آمرزنده مهربان است). به 

فرمانم و پذیرایم . اینک این منم,_اسرافکاری در برایرت و تویی گوینده ۳ 

سخن, که( لا فصو من رَحمّة اللّه نّ اللة یَعْفرّ الذْنّوبِ جویقا" از رحمت 

خدا| مأیوس نشوید. همانا خداوند. همه گناهان را می‌آمرزد)" ِ. 

آن گاه پس از این دعا به راست و چپ نگریست و گفت: «آپا می‌دانید که 

امیر مقمنان در سجده شکر چه می گفت ؟». 

کفترم چه یقت ٩‏ 

فرمود: «چنین می‌گفت: " ای آن که بخشش زیاد, او را جز وسعت و عطا 

نمی‌افزاید! ای از که گنجینه‌هایش بی‌پایان است ! ای آن که گنجینه‌های 

آسمان‌ها و زمین, از آن اوست! ای آن که گنجینه‌های آنچه ریز و درشت 

است, برای اوست! بدکاری من, مانع نیکوکاری تو نمی‌شود. تو با من, آن 

می‌کنی که شایسته انی, که تو 





1- غافر: آیه 60. 


2- بقره: آیه 186. 


درف ای و 
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اهل بخشش و سخاوتی و [اهل ] بخشایش و گذشتی. 

پروردگار!! ای خدا! با من آن مکن که من شایسته ]۳ که همانا من 
شایسته کیفرم و مستحقٌ آنم و دلیل و عذری هم نزد تو ندارم. با همه 
گناهانم نزد تو می‌آیم و به آنها اقرار می‌کنم, تا از من در گذری و تو به آنها 
داناتر از منی. با هر گناهی که مرتکب شده‌ام و هر خطایی که بر دوش 
کشیده‌ام و هر زشتی که انجام داده ام به سوی تو باز می‌گردم. 

پروردگارا! ببخشای و رحم کن و از آنچه می‌دانی, در گذر. تو قدرتمندترین 
و بزرگوارترینی» و برخاست و وارد طواف شد. با برخاستن او, ما نیز 
برخاستیم. 

فردا در همان وقت, واه آیها ما ده بر ای ا تفن این وی 
میانْ نشست و نگاهی به راست و چپ افکند و با دستش به چجر اشاره 
کرد و گفت گفت: «زین العایدین علیه السلام در سجده‌اش در همین جا, یعنی 
زیر ۳ وت ۳۵ " بنده ناچیزت؛ در استان نوست. . بیچاره‌ات؛ در پیشگاه 
تنوست. نیازمندت, در درگاه تنوست. 

ان, توانا نیست "». 

سپس به راست و چپ نگاه کرد و از میان ما نگاهی به محمّد بن قاسم 
افکند و فرمود: «ای محمّد بن قاسم! تو- اگر خدا بخواهد» بر راه مستقیم 
هستی» و محمد بن قاأسم, معتقد به ولایت بود. سپس برخاست و وارد 
طواف شد. هیچ یک از ما نبود, مگر آن که دعایی را که او خواند, در دل 
گرفت و به خاطر سپرد و فراموش کردیم که در باره او صحبت کنیم, مگر 
در اخر روزی. ۱ ۲ ۱ 

ابو علی محمودی به ما گفت: ای گروه! ایا او را می‌شناسید؟ او به خدا 
کت »ضات الرهان ات 

گفتیم: ای ابو علی! از کجا دانستی؟ 

او گفت که هفت سال [در مکه] مانده است و از پروردگارش خواسته که 
صاحب 
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الزمان علیه السلام را ببیند. گفت: یک روز غروب عرفه, همان مرد را 
دیدم که همان دعایی را که فرا گرفته بودم, می‌خواند. 

پر سیدم. :رخ از کیست؟ 

گفت: «از مردم است». 

گفتم: از کدام مردم؟ 

گفت: «از مردم عرب». 

گفتم: از کدام تیره عرب؟ 

گفت: «از با شرافت‌ترین آنها». 

کفتمه آنان کیان‌اند؟ 

گفت: «بنی هاشم». 

گفتم: از کدام بنی هاشم؟ 

کفت: «از آنان: که پرترین وترخسته‌ترین و دزخشان‌ترین نشب را دارند»: 
گفتم: از کیان؟ 

گفت: «از آن که فرق سر [دشمن ] را شکافت و [به محرومان] طعام 
خورانید و آن گاه که مردم در خواب بودند, به نماز ایستاد». 

[ابو لین | گفت: دانستم که او علوی است و به خاطر علوی بودن» به به او 
علاقه پیدا کردم. سپس او را در برابر خودم گم کردم و نفهمیدم چگونه 
رفت. از مردمی که اطراف او بودند. پرسیدم. آپا این علوی را 
می‌شناسید؟ 

گفتند: آری, همع ساله با ما پیاده به حج می‌آید. 

گفتم: سبحان اللّه! به خدا سوگند, نشان پیاده‌روی بر او نمی بینم. . و غمگین 
و دل‌گرفته از فراق اوء به مزدلفه آفام و آن شب را خوابیدم. در خواب, 
پیامبر خدا را دیدم که فرمود: «ای احمد! خواسته‌ات را دیدی؟». 


ص: 147 

گفتم: او کیست, سرور من؟ 

فرمود: «آن را که دیشب دیدی, صاحب الزمان تو بود». 

چون این را از او شنیدیم, او را سرزنش کردیم که چرا ما را نیا گاهانید! 


او گفت تا زمانی که با ما در این باره سخن گفت. این مسئله را فراموش 
کرده بود. (1) 4/1 


دشواری حج 


2و الکاقی.نه خل ار غند الله چن بعسی کاهلی ان احاض ضادق, اد 
السلام شنیدم که از ی باد می‌ کرد و فر مود: «پیامبر خدا| فرمود:" حچج؛ 
یکی از دو جهاد است. حح, جهاد ضعیفان است و ماییم ضعیفان. هلا! هیچ 
چیزی جز نماز, برتر از حج نیست. در حج, این جا, نماز هست؛ ولی در نماز 
شماء حح نیست. 

۳ و نگذار, در حالی که توان انجام دادن آن را داری. آیا نمی‌بینی که 
موهایت ژولیده هی گزدد. و پوتمت بندنت: در آن» جر کین می‌شود و نگاه: به 
زنان؛ در آن ممنوع است؟ 

ما که در اين جاییم و نزدیک هستیم و همواره آب نیز داریم. رسیدن به حج, 
برایمان جز با مشقت. ممکن نیست. شما که در شهرهای دوردست 
هستید؛ وصفتان چگونه است! 

نه شاه و نه رعیت, جز با رنج و زحمت, به ححج نمی‌توانند رسید: جایگاه غذا 
و آیخوری و نیز آب و هوا تقبیر می‌کند و کسی,را پارای جلوگیبی از آن 
۱ , است سخن خداوند که:(و تخل أقَلكمْ لی : تلر لَمْ تکوئوا 
بلغیه الا یش الأْفُس رتم لوف تیم 2 (2) 

ی ۱۱۳۰ خوآن ز سین به. آن 


- الفیبه ظوسی: ض 259 262 ج 227 فلاح السائل؛ ض 323 326 
6 دلائل الامامة: ص 542- 545 ح 523 به نقل از [براهیم بن محقّد بن 


مدع اه 7 
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را ندارید. قطعا پزوزد کار تا ن: دلسوز و مهربان است) "». (1) 1 5 


پاداش حح 


4. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: پاداش حچٌ نیکو, جز بهشت نیست. 
(2) 325. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 0 کمارج 
[گناهان] میان آن دو است و پاداش حقّْ مقبول, بهشت است. (3) 326. 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: حج‌گزار, هیچ تسبیح و تکبیری نمی‌گوید, 
هک آن که به. سیب آن, بشارتی به او داده می‌شود. (4) 327. پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله- آن گاه که به کاروان شترهای حْجٌاج نگاه کرد-: هیچ 
گامی بر نمی‌دارند, مگر آن که برایشان حسنه نوشته می‌شود دک 
نمی‌گذارند, هر آن که ناشن از آنان محو می‌شود و هر گاه اعمال جح 
خود را به پایان برند, به آنان گفته می‌شود: 

«بنایی ساختید. ۰ پس ویرانش نکنید. گناهان گذشته شما بخشوده شد. برای 
آینده: کار تیک انجام دهید>؟. (5) 


1- الکافی: ج 4 ص 253 ح 7 علل الشرائع: ص 457 ح 2, تفسیر 
العیاشی: جح 2 ص 254 ح 5, بحار الأنوار: ج 99 ص 12 ح 36. 


2 رد ج 3 ص 175 ح 810 به نقل از عبد اللّه بن مسعود, 
شنتن. الدارمی: ج 1 ض 458 1741 التازیخ الکییو؛ ج.1 ض. 133 ش 
9 هر دو به نقل از ابو هریره تقریباً با همان الفاظ مسند آبی یعلی: ج 
5 ص 8 ح 4955 به نقل از عبد اللّه, کنز العقال: ج 5 ص 113 ح 12286؛ 
عوالی اللالی: ج 1 ص 427 ح 114. 


3- صحیح البخاری: ج 2 ص 629 ح 1683, صحیح مسلم: جح 2 ص 993 ح 
7 سنن النسائی: جح 5 ص 115, سنن ابن ماجة: جح 2 ص 2964 2888 
همگی به نقل از ابو هریره, کنز العقال: ج 5 ص 114 ح 12294؛ دعائم 
الاسلام: ج 1 ص 294 به نقل از امام علی علیه السلام از پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله تقریباً با همان الفاظ بحار الأنوار: ج 99 ص 50 ح 46. 


4- المعجم الاوسط: ج 5 ص 329 ح 5456, شعب الایمان: ج 3 ص 472 
ح 4093 هر دو به نقل از ابو هریره, کنز العقال: ج 5 ص 114 ح 12295. 


5- دعائم الاسلام : 3 1 ص‌‌ 294 الجعفریات: ص‌ 6 به نقل از امام کاظم 
ار ان ی سا ار ای ها 


تقویا با هفان الما 
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مامت خوا صات له شیف انس تایه م مرن 
بهره, از آن کسی است که گناهان گذشته و آینده‌اش بخشوده شود و 
خداوند, از عذاب قبر نگاهش دارد. پس از او, کسی است که گناهان 
گذشته آنتن آمرزیده شود و باید برای باقی‌مانده عمرش؛ عمل از سر کیرد 

بتین آز اوه کسی است که نها خانواده و مالش‌حفط می‌شفند. ۱ 29 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: هر کس برای حج و عمره از خانه‌اش 
ببرزون. آیدد.یا هر کافت. که .بر می‌دارد و می‌کذارته کناهان از بدنش 
می‌ریزند, آن گونه که برگ از درخت, فرو می‌ریزد. و چون وارد مدینه شود 
و با سلام, با من مصافحه کند, فرشتگانٌ با سلام, با او مصافحه می‌کنند و 
چون به ذو الخلیفه وارد شود و غسل کند, خداوند او را از گناهان پاک 
می‌کند و چون دو جامه نو بپوشد, خداوند حسنات را برای او تازه قت کون 
چون بگوید: «لبیک الا لبیک», خدای عزوجل هم با «لبیک و سعدیک» در 
پاسخ می‌گوید: «کلامت را می‌شنوم و به تو می‌نگرم». و چون وارد مکه 
شود و طواف و سعی میان صفا و مروه کند, خداوند خیرات را برای او 
پیو سته می‌دارد. 

و چون در عرفاث وقوف کنند و صدای ناله‌ها به نیازها بر آیذ: خداوند به 
آنان بر فرشتگان هفت اتتفان مباهات کرده, ی کوید: «ای فرشتگانم و 
ساکنان آسمان‌هایم ! آپا به بندگانم تمی‌تهر یذ که از هر دزه عمیق [و راه 
دوری]. ژولیده و غبارآلود نزد من آمده‌اند و پول‌ها خرج کرده و بدن‌ها به 
رنجح آفکنده‌اند به عزّت و شکوهم سوگند, بدکارشان را به خاطر 
نیکوکارشان خواهم بخشید و از گناهان. مانند روزی که مادرانشان آنان را 
زادند, بیرونشان خواهم آورد». 

و چون رمی جمره کنند و سرها بتراشند و کعبه را زیارت کنند. یک منادی 
از دل عرش, ندا می‌دهد: «باز گردید که بخشوده شده‌اید و کار, از سر 
0 شامتر وا ی له عاص.ه لدبم هرد از انصایس 

بدان! وقتی که تو, روی به راه حج نهادی و بر مرکب خویش سوار شدی و 
پشتتم آلله کفتی و ضر کیت خوررا به جر کت آورته هر کافی, که مر کب 


1- الکافی: ج 4 ص 262 ح 39, الخصال: ص 147 ح 177 هر دو به نقل از 
جابر از امام باقر علیه السلام, کتاب من لا پحضره الفقیه: ج 2 ص 2206 ح 
ها 
9 ح 44. 
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تو بر می‌دارد و هر قدمی که می‌گذارد. خداوند برای تو حسنه‌ای می‌نویسد 
و گناهی می‌زداید. 

پس چون احرام بستی و لبّیک گفتی, با هر لبیک, خداوند برای تو ده حسنه 
می‌نویسد و ده گناه از تو محو می‌کند. 

وقتی خانه خدا را هفت بار طواف کردی, نزد خداوند, پیمان و یادی خواهی 
داشت که از آن پس؛ خدا| شرم می کند تو را عذاب کند. ۲ 

وقتی کنار مقام ابراهیم نماز خواندی, خداوند به پاداش ان, ثواب دو هزار 
رکعت نماز مقبول برایت می‌نویسد. 

و چون میان صفا و مروه هفت بار سعی‌کردی, پاداش تو نزد خدا, مثل 
پاداش کسی است که از دیار خود. پیاده به حج امده و همچون پاداش 
کسی که هفتاد برده مومن م آزاذ کزده آستت: 

و چون ۳ غروب آفتاب در عرفات؛ وقوف کردی, اگر گناهانت به اندازه 
ریگ‌های صحرا و کف‌های دریا باشد. خداوند [همه] آنها را می‌بخشاید. 
وقتی سنگ‌ریزه بر جمرات زدی» خداوند به پاداش هر ۱ , در باقی‌مانده 
عمرت ده حسنه می‌نویسد., و چون سر را تراشیدی, خداوند در مقابل هر 
مو, حسنه‌ای در باقی‌مانده عمرت می‌نویسد. 

و چون قربانی‌ات را سر بریدی يا شترت را نحر کردی, برای هر قطره 
خون ان, در بازمانده عمرت حسنه‌ای داری. 

و چون هفت بار گرد خانه خدا طواف کردی و دو رکعت نماز نزد مقام 
ابراهیم خواندی, فرشته‌ای بزرگوار بر دوش تو می‌زند و می‌گوید: «گناهان 
کدشته ات اهر تنج شنت از هم آکنون تا ند و ستضت و ور . آنندهه اععالت 
را از سر گیر». (1) 


1- کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 203 ح 2138, تهذیب الأحکام: ج 5 
ص 20 ح 57, الأمالی, صدوق: ص 643 ح 872 همگی به نقل از محمّدین 
قیس از امام باقر علیه السلام, ره آلوا عظین ض ۱92 مکی قریا با 
همان الفاظ, بحار الأنوار: ج 99 ص 4 ح 3. 
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31د. امام باقر علیه السلام : همین که حح گزار شروع به تهیه وسایل 
سفرش کند, هیچ گامی در راه تهیّه وسایلش بر نمی‌دارد, مگر آن که خدای 
عزوجل, ده حسنه برایش می‌نویسد و ده گناه از او می‌آمرزد و ده درجه بر 
او می‌افزاید. تا آن گاه که از وسابلش آسوده شود, هر وقت که شد. و 
چون با مرکیش رو به سوی حج کند, با هر گامی که بر می‌دارد و هر گامی 
که می‌نهد. خداوند همان پاداش را برای او می‌نویسد. تا اعمالش به پایان 
27 

چون اعمالش را به پایان رساند, خداوند کناهاتش را می‌آمرزد و در چهار 
ماه دی حچه, محزم, صفر و ربیع الاوّل, حسنات او نوشته می‌ شوند. ولی 
گناهانش ثبت نمی‌شوند. مگر آن که گناه کبیره‌ای مرتکب شود. پس از 
گذشت این چهار ماه؛ او مثل مردم دیگر است. ۷ 2 39 امام صادق علیه 
السلام : بنده موّمن؛ وقتی به قصد وم از خانه اش بیرون من خود و 
مرکبش گامی بر نمی‌دارند. مگر این که خداوند. حسنه‌ای برای ۳ 
می‌نویسد. گناهی را از او محو می‌کند و درجه‌ای را برایش می‌افزاید. 

و چون در عرفات وقوف کند, اگر گناهانش به اندازه دانه‌های خاک هم 
باشد, چون برگردد. مثل روزی که مادرش او را انة دنیا آورده: آیاک: ه 
بی‌ گناه ] خواهد بود و به | و گفته می‌شود: «اعمالت را دوباره از پسر گیر». 
خداوند می‌فرماید:(قمن تَقجْل فی بوْمَیّن فلا انم عَلَیّه وَمن تأحْر قلا نم 
یه من ائّقی؛ (2) 

کسی که عجله کند و ذکر خدا را در دو روز انجام دهد, گناهی بر او نیست 
و کسی که تأخیر افکند [و در سه روز انجام دهد]. گناهی بر او نیست. 
برای آن کس که تقوا پيیشه کند). (3) 333. امام صادق علیه السلام: 
حجاح, سه گونه از حح بارمی وود یک کروهه اد انترر تجات می‌بابند: 
گروهی از گناهانشان پاک می‌شوند, مانند روزی که از مادر زاده شده‌اند. و 
گروهی هم 


1- الکافی: ج 4 ص 254 ح 9, تهذیب الأحکام: ج 5 ص 19 ح 35 تقریباً با 
همان الفا ظ و هر دو به نقل از سعد اسکاف. نیز» ر. ۹1 المحاسن: ج 1 ص 
7 ح 177. 

2- بقره: آیه 203. 


3- تفسیر العیاشی: ج 1 ص 100 ح 283 به نقل از ابو بصیر, بحار الأنوار: 


ج 99 ص 315 ح 6. 


: 152 
نها خانواده و مالشان حفاظت می‌ شوند. اين, کمترین چیزی است که 
حح گزار آن را با خود طی آ هرد (1) 4دد. الأمالی؛ صدوق- به به نقل از 
مشمعل اسدی-: سالی به حج رفته بودم. در بازگشت. خدمت امام صادق 
۳ پرسید. سر تا مهاب مشمعل ؟». 
گفتم: فدایت شوم ؛ ! به حج رفته بودم. 
فرمود: : «آپا می‌دانی حج‌گزار, چه پاداشی دارد؟». 
گفتم: از شما می‌آموزم. 
فرمود: : «هر گاه بنده, هفت بار دور این خانه را طواف کند و دو رکعت نماز 
طواف بخواند و میان صفا و مروه سعی کند, خداوند شش هزار حسنه 
برای او می‌نویسد و شش هزار گناه او را می‌بخشاید و شش هزار درجه 

بر او هافر ایق وی هراد حاحتهدیاین او را تن هی وود اور به همه 
اندازه برای آخرخش ذدخیره می کند». 
گفتم: فدایت شوم ! اینها پاداش بسیاری است ! 
فرمود: : «آپا به چیزی بیشتر و بالاتر از این آگاهت کنم ؟». 
گفتم: آری. 
فرمود: «ادای حاجتی از یک موّمن, برتر است از حجی و حجی و حجّی» و 
تا ده جح بر شمرد. (2) د5دد. امام صادق علیه السلام: چون موسی علیه 
السلام حج گزارد, جبرئیل علیه السلام نازل شد. موسی علیه السلام به او 
گفت: ای جبرئیل!. ۰ کسی که با نیتی صادق و خرجی پاک [و حلال]؛ این 
خانه را زیارت کند, چه پاداشی دارد؟ 
جبرئیل علیه السلام به سوی خدا باز گشت. خداوند وحی فرمود که: «به او 
بکو: او را در 


1- الکافی: ج 4 ص 253 ح 6 تهذیب الأحکام: جح 5 ص 21 ح 59, نواب 
الأعمال: ص 72 ح 9 همگی به نقل از معاوية بن عقّار, النوادر, اشعری: 
ق 1 من اد اب مر را با شمان الا سار لها 
9 ص 26 ح 111. 


- الأمالی, , صدوق: ص 581 ح 801, عوالی اللالی: جح 4 ص 25 ح 77 
5 الأنوار: ج 74 ص 285 ح 4. 


ص: 11_93 

ملکوت اعلاء, همراه پیامبران؛ صذبقان, شهیدان و صالحان قرار می‌دهم و 
ایا واه وا ایام اوق له اسان کمن 
کر فد ایا ور تا تا ان تک که 
می‌داشت. 21) 06/1 


الف- تشویق به حج گزاردن همه ساله 


7 الکافی- به نقل از عذافر-: امام صادق علیه السلام پرسید: «چه 
چیزی مانع می‌شود که همه ساله به حح بروی؟». 

گفتم: فدایت شوم! خانواده(عیالمندی). 

فرمود: «اگر بمیری. چه کسی به خانواده‌ات رسیدگی می‌کند؟ به 
خانواده‌ات سر که و روغن زینون بخوران؛ ولی همه ساله آنان را به ح‌ 
ببر». (3) 338. امام صادق علیه السلام- به عیسی بن ابی منصور-: اگر 
بتوانی که نان و نمک بخوری. ولی همه ساله به حج بروی, چنین کن! (4) 
9. الکافی- به نقل از ابو همام-: به امام رضا علیه السلام گفتم: کسی 
قرض دارد. چیزی به دستش و آپا با ۳ قرضش را بدهد, پا به ح 
برود؟ 

فرمود: «با بخشی, قرضش را بدهد و با بخشی دیگر, به حج برود». 


1- کتاب من لا یحضره الفقیه: ح 2 ص 235 ح 2287, بحار الأنوار: ج 13 
ص 359 ح 69. 


2 کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 226 7 2251, تهذیب الأحکام: ج 5 
2 7 تعل ان خعهد ین مار امام باقن یه انستای با امام 
صادق علیه السلام, تنبیه الخواطر: ج 2 ص 9. 

3 الکافی: ج 4 ص 256 ح 16. 


تهذیت الاحکام ج و ض 442 1937 بهنقل آز عیسی ین ان تور 


ص: 154 

گفتم: تنها به اندازه مخارج ی است. 

فرمود: «یک سال قرضش را بدهد, یک سال به حح برود». 

گفتم: اگر این مال. از سوی حکومت داده شود, چه؟ 

فرمود: «برایتان اشعالی ندارد». (1) 340. کتاب من لا یحضره الفقیه: 
امام صادق علیه السلام فرمود: «چه چیزی مانع آن است که همه ساله حج 
کنید؟». 

گفته شد: پولمان نمی‌رسد. 

فرمودة ۶یا کسی از شها نمی‌تواند که اگر برادرش به حج می‌رود, 1 
قربانی همراهش کند و دستور دهد که از طرف او هفت دور گرد کعبه 
طواف کند و از طرف او قربانی کند و چون روز عرفه شد. جامه‌های 
[احرامش] 1 بیوشد و اماده شود و به مسجد برود و پیوسته در دعا باشد, 
تا خورشید, غروب کند؟». (2) 


ب- دعا برای توفیق حح گزاردن همه ساله 


1 اقام زین العایجین قلیه السلام» خدابا؟ بر صورست گوان.با ایفنق 
گزاردن] حج و عمره و زیارتِ قبر پیفمبرت- که درود و رحمت و برکاتت بر 
اه و دوذماتش باده.هموارم با مرا زنذه می‌داری. امشسال .هر سال. و این 
حج و زیارت را پذیرفته و پاداش‌یافته قرار بده که نزد تو یاد شود و ذخیره 
فا ی ار اه اه سا یا تس او 


را بر من تمام کن که تو, بهترین نعمت دهندگانی و باقی مانده عمرم را 
برای کسب رضای تو در حج و عمره قرار بده, ای پروردکار جهانیان! (4) 


[- الکافی: ج 4 ص 279 ح 4, کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 436 ح 
4 2. 


2 کنات فم لا خضرم الفهه ج 2ص 18 گام 110 غبالن الا لی* چم 3 
ص 171 ح 80. 


3- الصحيفة السجانیّة: ص 98 دعاء 23. 


4- الصحيفة السجادیبة: ص 202 دعاء 47. 


ص: 155 

3. ممام صادق علیه السلام: هر گاه از نافله نماز عشا فارغ شدی, 
می‌گویی: «خدایا! به حق؛ جلوه و شکوهت و زیبایی و عظمتت ...» از تو 
می‌خواهم که حج و عمره را در اين سال و هر سال, روزی‌ام سازی و 
چشمم را [از گناه] فرو پوشی و عفافم را نگاه داری و روزي مرا وسعت 
بخشی و مرا از هر بدی, حفظ کنی, ای مهربان‌ترین مهربانان!». (1) 344. 
امام صادق علیه السلام : در هر شب ماه زمضان: ی وی «خدایاا ای 
پروردگار ماه رمضان؛ ماهی که در آن قرآن را فرو فرستادی و در اين ماه, 
روزه را بر بندگانت واجب ساختی! بر محمد و خاندان محمد, درود ِِ 
و امسال و هر سال, ح ح خانه خودت و زیارت قبر پیامبرت و امامان- که 
درود تو بر آنان باد- را روزی‌ام کن». (2) 345. امام صادق و امام کاظم 
علیهما السلام: در ماه رمضان, از آغاز تا پایان. پس از هر نماز واجب 
قف نی «خدایا! امسال و هر سال, تا مرا زنده نگه داشته‌ای, حخجٌ خانه 
خودت را روزی‌ام کن, در آسانی و تن‌درستی و گشایش روزی, و مرا از آن 
جایگاه‌های ارجمند و حرم‌های شریف و زیارت قبر پیامبرت محروم مکن و 
در همه نیازهای دنیا و اخرت برای من باش. 

خداوندا! از تو می‌خواهم در آن فرمان حتمی- که شب قدر, تقدیر می‌کنی 
و رقم می‌زنی؛ تقدیری که برگشت و دگرگونی ندارد- مرا نیز از حجّاج 
خانه‌ات که حخشان پذیرفته, تلاششان سپاس‌شده, 10 بخشوده و 
بدی‌هایشان پوشانده شده است, بنویسی و در انچه حکم و تقدیر و که 7 
اين را نیز قرار بده که عمرم را در اطاعت خود دراز کنی, روزي مرا بر 
من بیفزایی و امانت و قرض مرا از سوی من ادا کنی. بپذیر, ای پروردگار 


جهانیان!». (3) 


1- تهذیب الأحکام: ج 3 ص 73 ح 232 به نقل از ذریح محاربی, المقنعة: 
ص 174, مصباح المتهجد: ص 545 ح 635 هر دو بدون نسبت دادن به 
اهل بیت علیهم السلام, بحار الأنوار: ج 97 ص 369. 


2- الهدایة: ص 187 ح 93, المزار الکبیر: ص 628 بدون نسبت دادن به 
اهل بیت علیهم السلام., الاقبال: جح 1 ص 105 به نقل از محمد بن آبی قره 
بدون نسبت دادن به اهل بیت علیهم السلام و هر دو تقریباً با همان الفاظ, 
بحار الأنوار: ج 96 ص 311 ح 5. 


3- الاقبال: ج 1 ص 79 به نقل از تلعکبری. 


ص: 11_56 


ج- نتایج پیوسته حج‌گزاردن 


6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: هر کس دنیا و آخرت می‌خواهد. 
آهنگ زیارت این خانه کند. هر کس از هکه بان رده در حالی که تصمیم 

دارد سال آینده هم به حج برود, عمرش زیاد خواهد شد. (1) 347. 9 
خدا صلی الله علیه و آله: هر کس پیوسته به حج و عمره برود, فقر و تب. 
تا نآ نمی‌شوند. (2) 348. پیامیر خدا صلی الله علیه و آله: زیاد به 
صلی الله علیه و ات حح‌های پی در پی و متوالی؛ ۳90 و 
مري بد را دور می‌کنند. 

اا صا اه اس ها بای ارت این خانهر کاا ره 
حجْ خانه خدا کنید؛ چرا که با پیوسته حج گزاردن. گرفتاری‌های دنیا و 
هراس‌های روز قیامت, از شما دفع می‌شوند. (4) 351. امام صادق علیه 
السلام : هر کس دو بار به حح رود همواره در راه مستقیم است؛ ۳ بمیرد. 
(5) 352. امام صادق علیه السلام: هر کس سه بار حح به جا اورد. هرگز 
تنگ‌دستی به او نمی ر سد. (6) داد الخصال- به نقل از منصور بن حازم-: 
از امام صادق علیه السلام پر سیدم : پاداش کسی که چهار بار به حج برود؛ 


کاب من لا وی الیهس ص219 رروه ور آلکافی: ج 
4 ص 281 ح 3 به نقل از عبد الله بن سنان از امام صادق علیه السلام. 


2 افص کر انم هل از تفیل نار از آمام اقفر له 
ا بان 


3- الأمالی, محاملی: ص 339 ح 372 به نقل از ام سلمه, کنز العمال: ج 5 
ص 6 ح 11799. 


4 الأمالی,. طوسی: ص 668 ح 1398 به نقل از ابو بصير, بحار الأنوار: ج 
9 ص 14 ح 43. 


5- الخصال: ص 60 ح 81 به نقل از صفوان بن مهران, کتاب من لا یحضره 
امه ر ص216 2205 نار تفا 99ص 26 11 


6- الخصال: ص 117 ح 101 به نقل از صفوان بن مهران جمال. کتاب من 
لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 216 ح 2206 بدون نسبت دادن به اهل بیت 
علیهم السلام. روضة الواعظین: ص 393, بحار الانوار: ج 99 ص 18 ح 
03 


ص: 157 

فرمود: «ای منصور! هر کس چهار بار حج بگزارد. هرگز فشار قبر به او 
نمی‌رسد». (1) 354. الخصال- به نقل از ابو بکر حضرمی-: به امام صادق 
علیه السلام گفتم: پاداش کسی که پنج بار به حچ برود, چیست؟ 

فرمود: : «کسی که پنج بار به حج برود, خداوند هرگز عذابش نمی‌کند». (2) 
5 ممام صادق علیه السلام: کسی که ده بار به حج برود, خداوند هرگز 
از او حساب نمی کشد. (3) 350 امام صادق علیه السلام : هر کس بیست 
بار حج بگزارد, دوزخ را نخواهد دید و دم و بازدم جهثم را نخواهد شنید. (4) 
7د. امام کاظم علیه السلام : هر کس چهل بار ین بجر ارگ به او 
می‌گویند: «هر کس را می‌خواهی, شفاعت کن» و دری از درهای بهشت 
برای اه کشودم می‌شود و آو و کساتی: که شفاعتشان, کردم از آن وازد 
می‌ شوند. (5) 8دد. امام صادق علیه السلام: هر کس پنجاه ححج بکداود 
خداوند در بهشت جاودان برای او شهری می‌سازد با صد هزار قصر, در هر 
قصری, یک حوری از حوریان بهشتی و هزار همسر, و از همراهان پیامبر 
صلی الله علیه و آله در بهشت قرار می‌گیرد. (6) 359. امام رضا علیه 
هی ی هار ار ی کی و ها 
حج با 


1 الخضال دض کا 2ج 7 کناب من اضر القفیهه جر ص 217ج 
9 به نقل از امام رضا علیه السلام. روضة الواعظین: ص 393, بحار 
الأنوار: ج 99 ص 20 ح 74. 


2- الخصال: ص 283 ح 30, کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 217 ح 
0 بقل ار انامه زضاعایه السلام بعار مار 99 ضب 20 :76 


الخصاز یک بان از آنو ینکن ری کاب هی سره 
الفقیه: ۳ 2 ص‌ 217 ۳ 2210 به نقل از امام رضاأ علیه السلام, روصضة 
الواعظین: ص 393, بحار الأنوار: ج 99 ص 20 ح 77. 


4 الخصال: ص 516 ح 3 به نقل از ابو بکر حضرمی, کتاب من لا یحضره 
القفیه خ 2 ض 217 2 110 2 ,نار الانماره ج 99ص 221 78 


اتخضال: ‏ 546 29 مه تقل از * کر تصوصلیه کتاف هن سره 
اافقه: 2ص 2217 2211 


6- الخصال: ص‌ 1 ح 3 به نقل از هارون بن خارجة, کتاب من لا یحضره 
الفقیه: ج 2 ص 217 ح 2212, بحار الأنوار: ج 99 ص 21 ح 79. 


ص: 158 

محشّد و اوصیا- که درود خدا بر آنان باد- انجام داده است و از کسانی 
خواهد بود که خدای عزوجل هر جمعه او را دیدار می‌کند و از کسانی 
خواهد بود که وارد بهشت برینی می‌شوند که خداوند. خودش با دست 
[قدرت] خود, آن را آفریده است و نه چشمی آن را دیده و نه آفریده‌ای از 
آن آگاه شده است. 

و هیچ کس نیست که زیاد حج انجام دهد, جز آن که خداوند عز و جل در 
مقابل هر حجّی برای او شهری در بهشت می‌سازد که در ان غرفه‌هایی 
است و در هر غرفه‌ای. یکی از حوریان بهشتی وبا هر حوری, سیصد کنیز 
که مردم هر کز به. کساتی با خسن و زیبایی انان تام نکزده‌اند. 111 


د- معنای پیوسته حج رفتن 


0 آماض‌ضادق علبه السلام کسی که سل در مان به خروم از 
کسانی است که پیوسته به حح می‌روند. (2) 361. امام باقر یا امام صادق 
علیهما السلام: هر کس سه سال پیاپی به حج رود, پس از ان به حج برود یا 
نرود, به منزله کسی است که پیوسته به حج می‌رود. ادا 92 الکافی: 
روایت شده است: «حح گزار دائم؛ کسی است که هر گاه امکانات ی" 
برایش فراهم شود, به حج می‌رود؛, همچنان که میخوار دائم؛ کسی است 
که هر گاه شراب بیابد: می‌نوشد». (4) 


[9 


1- کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 217 ح 2213. 

2- کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 218 ح 2214. 

فک العایدع ی قاط وا به کف از فصیل پر بسا کنات من 7 
بحضره الفقیه: ج 2 ص 216 ح 225 به نقل از امام صادق علیه السلام, 
روضه ال اعظین صن 393 بخار الانوار: 2 99 ض 18 :64 


4 الکافی: جح 4 ص 542 ذیل حدیث 9. 


ص: 11_59 

روزی‌اش را وسعت دادم و تن‌درستی به او بخشیدم, ولی هر پنج سال یک 
بار, به زیارت من نیاید, محروم است». (1) 364. امام صادق علیه السلام : 
کسی که پنج سال بر او بگذرد و به زیارت خانه خدا نرود. در حالی که 
توانگراست, قطعا شخصی «محروم» است. (2) 365. امام صادق علیه 
السلام: خداوند- تبارک و تعالی- می‌فرماید: «بنده‌ای که وسعت روزی به 
او دادم. ولی هر چهار سال یک بار به زیارت من نیاید. محروم است». (3) 


و- هشدار به آن که تصمیم حجٌ دوباره ندارد 


0و بیامید خدا ضلی الله. علیه و ال کی که از معسباز کرد دز خالی 
که تصمیم به حخّْ دوباره ندارد, یقیناً اجل و عذابش نزدیک شده است. (4) 
7 یت ااکامه به فعل, ار ایق حدیجه (سالم بن محکره اه ههرام امام 
صادق علیه السلام بودیم و در مسیر, فرود امدیم. ایشان فرمود: «اين کوه 
نافل (3) را می‌بینید؟ یزید بن معاویه چون از حج به سوی شام بر 
می‌گشت, , چنین شعر می‌خواند: 

آن گاه که کوو ثافل را در سمت راست. پشت سر گذاریم 

از این پس, تا سالیانی 

برای حج و عمره باز نخواهیم گشت, تا زنده‌ایم 

خدا هم او را پیش از اجلش, گرفتار مرگ ساخت». (8) 


1- الجعفریات: ص <ظ6 به نقل از امام کاظم علیه السلام از پدرانش علیهم 
السلام. نیز, ر. ک: الکافی: ج 4 ص 278 2 و صحیح ابن حبان: ج 6 ص 
6 ح 3695. 


2 الکافی: جح 4 ص 278 ح 1. تهذیب الأحکام: جح 5 ص 450 ح 1570 هر 
دو به نقل از ذریح. 


3- المحاسن: ج 1 ص 141 ح 185 به نقل از عبدالحمید, بحار الأنوار: ج 
9 ص 9 ح 23. 


4- کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 220 ح 2224, تهذیب الأحکام: ج 5 
ص 444 ح 1545 بدون نسبت دادن به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله. 


5- نام کوهی میان شام و حجاز است و در سمت راست کیت قرار 
می‌گیرد که از حجاز به شام می‌رود. 


6- تهذیب الأحکام: ج 5 ص 462 ح 1612, کتاب من لا بحضره الفقیه: ج 2 
ص 220 ح 2225. 


ص: 160 
7/1 


پاداش نیت حح داشتن 


حج رود و یک سال نرود. فرشتگان ر روی زمین, به فرشتگانی که بر کوه‌ها 
هستند, می‌گویند: « [امسال] صدای فلانی را نشنیدیم!». 

آنانضف وی تقو بر وید 

مق کردند و آه را تمی‌باشد. آان. حام می‌گویند: «خدایا! اگر مانع او از حج 
فرض است, قرضشر را ادا کن و اگر بیماری است, شفایش بخش و اگر 
تنگ‌دستی است, توانگرش ساز و اگر حبس است, نجاتش بده و اگر کاری 
است, کارش را انجام بد». 

مردم برای خود دعا می‌کنند؛ ولی آن فرشتگان برای جاماندگان از حج, دعا 
و اه لا ام 
السلام گفتم: من گاهی در مسجد الحرام می‌نشینم و به مردم می‌نگرم که 
مشغول طواف‌اند و اندوهگین می‌شوم [ که خودم, توفیق طواف ندارم]. 
فرمود: «ای زیاد! عیبی ندارد. . موّمن؛ هر گاه از خانه اش به نیت حچ بیر 

آید, همواره در حال طواف و سعی محسوب می‌شود, ۳ آن که باز 0 
(2) 1/ 8 


پاداش کسی که در مسیر حج می‌میرد 


امس ها ی لاه اه اف هر کی و کال آصرام مد 
لبیک گو برانگیخته می‌شود. (3) 


1- الکافی: ج 4 ص 264 ح 47. 


2 الکافی: ج 4 ص 428 8, کتاب من لا یحضره الفقیه: ح 2 ص 215 2 
4 تقریبا با همان الفاظ. 


دمشق: ج 56 ص 213, کنز العقال: جح 5 ص 8 ح 11811؛ کتاب من لا 
یحضره الفقیه: جح 1 ص 138 ح 376 به نقل از امام صادق علیه السلام. 
بحار الأنوار: ج 7 ص 302 ح 56. 


رت 161 

31 صحیح مسلم- نع از این عانسی:: مرد محرمی را مرکبش به 
زمین زد فک آنر سشکستر کرد مرد. پیامبر خدا فرمود: «او را با آت و 
سدر, غسل دهید و در همان لباس احرامش کفن کنید و سر و صورتش را 
نیوشانید. همانا او روز قیامت, لبیک گویان برانگیخته می‌شود». (1) 372. 
اس که ای لا هو اه ین کر اس را که سر 
به حج آمده باشد با به عمره, او را برای حساب, نف. حانن تققی آور تق زد 
او گفته می‌ شود : : «وارد بهشت شو». (2) 373. امام صادق علیه السلام : 
حج و عمره, دو بازار از بازارهای آخرت‌اند و گزارندم آنها در پناه خداست. 
اه ای ما تا سا ما یا 
در رسد, پاداشش بر عهده خداست. (3) 374. امام صادق علیه السلام: 
کی که دز تیا هکت وگ که در رفن ۵ اک ور مرت از هول 
عظیم روز قیامت. ایمن خواهد بود. (4) ر. ۹1 ص‌ 4 در ضمانت 


9/1 


پاداش حح‌گزار 


الف- باریافته خداوند 


5 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: باریافتگان درگاه خداوند. سه 
گروه‌اند: رزمنده, حج‌گزار, و به‌جا 


1- صحیح مسلم: ج 2 ص 866 ح 98, سنن ابن ماجة: ج 2 ص 1030 ح 
4 سنن الترمذی: ج 3 ص 286 2 951؛ السنن الکبری: جح 5 ص 85 ح 
3 المعجم الکبیر: ج 12 ص 60 ح 12526. 


2- سنن الدارقطنی: ج 2 ص 298 ح 278, مسند آبی یعلی: ج 4 ص 330 
ح 4589 تقریباً با همان الفاظ تاریخ بغداد: جح 2 ص 170 ش 592 همگی 
به نقل از عايشه, کنز العفّال: ج 5 ص 15 ح 11848. 


3 الکافی: جح 4 ص 260 ح 35 و ص 255 ح 13, تهذیب الأحکام: جح 5 ص 
4 ح 70 هر دو به نقل از ابو بصیر, کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 
1 ح 2232 به نقل از امام باقر علیه السلام و همگی تقریباً با همان 
الفاظ, وسائل الشیعة: جح 8 ص 69 ح 14352. 


4 الکافی: ج 4 ص 263 ح 45 تهذیب الأحکام: ج 5 ص 23 ح 68 هر دو 
به نقل از عبد الله بن سنان, کتاب من لا یحضره الفقیه: جح 2 ص 229 
9 به نقل از امام باقر علیه السلام, عوالی اللالی: جح 4 ص 30 ح 99, 
بحار الأنوار: ج 7ص 302 ح 55. 


ص: 162 

آورنده عمره. (1) 376. امام علی علیه السلام: حج‌گزار ۵ مرن کار 
میهمان خدایند و بر خداست که میهمان خویش را گرامی بدارد و با 
امرزش خویش, او را پاداش دهد. (2) 377. امام حسن علیه السلام: سه 
نفر, در پناه خدایند: ... و مردی که برای حج يا عمره بیرون اید و جز برای 
خدا بیرون نیامده باشد. او از میهمانان خداوند است, تا ان که به 
خانواده اش باز گردد. (3) 378. امام زین العابدین علیه السلام- در رسالة 
الحقوق-: حو" حج, آن است که بدانی حج, در آمدن به آستان پروردگارت و 
کرانو: از گناهانت به سوی اوست؛ و پذیرش توبه و ادای تکلیفی که خداوند 
السلام : حج‌گزار و عمره‌گزار میهمان خدایند. اگر چیزی از او بخواهند, 
شفاعتشان را می‌پذیرد و ار سکوت کنند [و چیزی نخواهند] خداوند, خود 
به بخشش می‌اغازد و در مقابل هر درهم, هزار هزار درهم پاداش 


ب- میهمان خدای سبحان 


0. الخرائج و الجرائح- از آنچه خداوند سبحان به آدم علیه السلام وحی 
کرد-: منم خدای صاحب بکه. 


1- سنن النسائی: جح 5 ص 113, المستدرک علی الصحیحین: ج 1 ص 608 
ح 1611, صحیح ابن خزیمة: ج 4 ص 130 ح 2511, صحیح ابن حبان: ج 9 
ص 5 ح 3692, السنن الکبری: ج 5 ص 430 ح 10387 همگی به نقل از 
ابو هریره. کنز العمال: جح 4 ص 282 7 10498. 


وی افو دض 2 اتخضال ی و106 مه انآ اسر 
مه س تسام از آتام‌ضای عم تسام اش علمم الشا مار 
الأنوار: ج 99 ص 8 ح 17. 


3- تنبیه الغافلین: ص 303 ح 428. 


4 کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 620 ح 3214, الخصال: ص 566 ح 
1 الأمالی, صدوق: ص 452 ح 610, مکارم الأخلاق: ج 2 ص 300 2 


5 الکافی: ج 4 ص 255 ج 14, تهذیب الأحکام: ج 5 ص 24 ع 71 عوالی 
تام ااسلاهه ص294 وشن این احهد هر 2066 805 2 


ص: 163 ٍ 
اهل آن. همسایگان من‌اند و زاثرانش, میهمانان من. ان [جا] را با 
آسمانیان و زمینیان, آباد #۳ گروه گروه, ژولیده و غبار آلود, به زیارت 
آن قوب اد و پا تکبیر و لبیک گویی, به درگاه خداوند می‌نالند. 
پس هر که به قصد زیارت آید قزر ان یی دا تاه باشد, مرا دیدار کرده 
و او میهمان من است و بر من نازل شده و سزاوار است که با کرامت‌های 
خود به او هدیه دهم. (1) 381. الامالی. صدوق- به نقل از خالد بن ربعی-: 
امير مقمنان برای کاری که داشت. وارد مکه شد. بادیه‌نشینی را دید کف.یة 
پرده‌های کعبه درآویخته و چنین مق وید ای صاحب خانه! خانه, خانه نو و 
میهمان, میهمان توست و هر میهمانی از میهمانی‌اش بهره‌ای دارد. پس 
امشب نصیب مرا امرزشم قرار ده. پس امیر مومنان به اصحابش فرمود: 
«آپا سخن بادیه‌نشین را می‌شنوید ؟». 
گفتند: آری. 
فرمود: «خداوند. بزرگوارتر از آن است که میهمانش را رد کند». (2) 
2. ممام صادق علیه السلام: میهمان خداوند. کسی است که به حح و 
عمره برود. ِ 
او تا به خانه‌اش برگردد. میهمان خداست. (3) 383. امام صادق علیه 
ِِ در عرفات-: خدایا!... من میهمان تو ام. پس بهره‌ام را در این 
, بهشت قرار ده. (4) 34 امام صادق علیه السلام- در پاسخ کسی 
که از ایشان پرسید: چرا روزه ۳ تشریق, مکروه است؟-: چرا که این 
گروه, زائران خدا و در میهمانی اویند و سزاوار نیست که 


1- الخرائج والجرائح: ج 1 ص 80, بحار الأنوار: ج 15 ص 213 ح 26؛ تاريخ 
دمشق: ج 7 ص 425 به نقل از وهب. 


2- الامالی, صدوق: ص 553 ح 742 بحار الأنوار: ج 41 ص 44 ح 1. 


3- الخصال: ص 127 ح 127 به نقل از عباد بن صهیب, بحار الانوار: ج 74 
ص 352 ح 23. 


- الاقبال: ج 2 ص 155, الامالی, طوسی: ص 5 ح 3 به نقل از عتبی 
بدون نسبت دادن به اهل بیت علیهم السلام. مصباح المتهجد: ص 601 ح 
2 بدون نسبت دادن به اهل بیت علیهم السلام, بحار الانوار: ج 98 ص 
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میهمان, نزد کسی که به زیارتش رفته و او را میهمان کرده است, روزه 


ج- در ضمانت خداوند 


395 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: حج‌گزار. چه در رفتن و چه در باز 
گشتن, در ضمانت خداست. پس اگر در سفرش به او رنج یا 
بر سد؛ به خاطر آن, گناهانش آمرز کج می‌ شود نز تزاتر هر امین کنر 
می‌دارد. هزار درجه در بهشت بالا می‌رود و مقابل هر قطره بارانی که به 
او ببارد, پاداش یک شهید دارد. (2) 386. امام صادق علیه السلام: حح‌گزار 
و عهزه در آز: در ضمانت خدایند. اگر در راه رفتن به حج بمیرد, خداوند 
گناهانش را می‌آمرزد و اگر در حال احرام بمیرد, خداوند او را لبیک‌گوی بر 
می‌انگیزاند و اگر در یکی از دو حرم(خانه خدا و حرم پیامبر صلی الله علیه 
و ِ بمیرد» خداوند او را در زمره ایمن‌شدگان [از عذاب] محشور 
و اگر در بازگشت بمیرد. خداوند همه گناهانش را می‌آمرزد. (3) 
387 ِ صادق علیه السلام: حج و عمره, دو بازار از بازارهای آخرت‌اند. 
کسی که پیوسته به حج و عمره می‌رود. در ضمانت خداست. [خداوند ] 
اگر او را باقی بدارد, به خانواده اش می‌رساند و اک او را بمیراند, وارد 
بهشتش فی کند: (4 9ود. امام صادق علیه السلام : ضمانت حج‌گزار 
باایمان, بر خداست. اگر در سفرش تفیرده آو زا وازد بهشت. فی کتد و اکر 
او را , به خانواده اش باز گرداند, پس از رسیدن به خانواده تا سپری شدن 
هفتاد شب؛, گناهی برای او نوشته نمی‌شود. (5) 


ال الفتر اعد فع 1 بل آز نو اون حصرخ: کات جه۳ا 
یحضره الفقیه: ج 2 ص 197 ح 2129 بدون نسبت دادن به اهل بیت علیهم 
السلام, بحار الأْنوار: ج 99 ص 34 ح 12. 


الق دشن عم 2ص 149 ه 2761 به تفن از ابو آخاعه: کید الفهال ذ 5 
ص 14 ح 11840. 


3- الکافی: جح 4 ص 256 ح 18 به نقل از ابو بصیر. 
4 الکافی: ج 4 ص 255 ح 13, تهذیب الأحکام: ج 5 ص 24 ح 70 هر دو 


به نقل از ابو بصیر, کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 221 2 2232 به 
قلوان آمام اند علبه اساام. 


5- دعائم الاسلام: ح 1 ص 294, بحار الأنوار: ج 99 ص 49 ح 43. 


ص: 165 

9 معانی الأخبار- به نقل از ات بن معاویه اسدی-: به امام صادق 
علیه السلام گفتم: پیروان نو ی «خانواده و شا حج‌گزار, در 
ضمانت خدا هستند و خدا جانشین او در خانواده‌اش است». در حالی که 
می‌اید. 

فرمود: «البثّه خداوند, جانشین او در کارهایی است که او به آنها رسیدگی 
ِِِ نه ۳ اگر حاضر هم بود, ۰ آنه را دفع کند». 


د- دعايیش مستجاب است 


0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: سه دعا مستجاب است: دعای 
حج‌گزار در مورد مراقبت از خانواده‌اش؛ دعای بیمار. پس او را نیازارید و 
دل‌تنگ نکنید؛ و دعای مظلوم. (2) 391. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
جهادگر در راه خدا و حج‌گزار و عمره‌گزار. میهمانان خدایند. خداوند, 
دعوتشان کرده و آنان پاسخ گفته‌اند. آنان هم از خدا درخواست کرده‌اند و 
او هم عطایشان کرده است. (3) 392. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: 
حج‌گزاران و عمره‌گزاران, میهمانان خدای‌اند. هر چه بخواهند, به آنها 
و وا اور ۱ 
زار خر مرا هی ی و ما سردا ای نله نهد 
آله: حج‌گزاران و عمره‌گزاران» میهمانان خدای‌اند. اگر درخواست کنند, 


1- معانی الأخبار: ص 407 ح 85, بحار الأنوار: ج 99 ص 17 ح 62. 

2 الدعوات: ص 30 ح 58, بحار الأنوار: ج 93 ص 360 ح 21. 

3- سنن ابن ماجه: ج 2 ص 966 ح 2893, شعب الایمان: ج 3 ص 476 ح 
8 کنز العمال: ج 4 ص 302 ح 10602 به نقل از صحیح ابن حبان 
قم ی از آیزت عفر 


4 شعب الأیمان: ج 3 ص 476 ح 4105 به نقل از آنس, کنز العقّال: ج 5 
ص 8 2 11816. 


ص: 166 ٍ 

ص‌ 1 بباریافته خداوند). و ص 5 باداش یاری رساندن به خانواده 
حج گزار). 
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آثار حج 


تاکن 


4 تیآمیر خدا صلی. الق غلیه چ. الود نم خل خانه خدا پرمیدا ویر سر 
گناهان را می‌شوید, همچنان که آب, چرک را. (2) 395. پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله: پیوسته حج و عمره بگزارید؛ چرا که اين دو, فقر و گناهان 
را از بین می‌برند. آن گونه که کوره آهنگری, زنگارٍ آهن را می‌برد. (3) 
6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: کسی که حح بگزارد و [در حال 
اخزاض | آمترش و گنای کنو کناهاق کدشتد ان نوزم فی‌ضشوو: ۲3۱ 


1- سنن ابن ماجة: جح 2 ص 966 ح 2892, المعجم الأْوسط: ج 6 ص 247 
ح 6311, شعب الایمان: جح 3 ص 476 ح 4106, تفسیر الثعلبی: ج 2 ص 
3 ح 95 همگی به نقل از ابو هریره, کنز العقال: ج 5 ص 15 ح 
13 


2 المعجم الأوسط: ج 5 ص 177 ح 4997, الفردوس: ج 2 ص 130 ح 
4 هر دو به نقل از عبد اللّه بن جراد, کنز العقال: ج 5 ص 10 ح 
1 نیز, ر. ک؛ تهذیب الأحکام: ج 5 ص 22 ح 65 و عوالی اللالی؛ ج 2 
ص 161 ح 444. 


3- الکافی: جح 4 ص 255 ح 12 به نقل از محمد فزاء از امام صادق علیه 
السلام, عوالی اللالی: جح 1 ص 183 ح 249, مسند زید: ص 221 به نقل از 
امام زین العابدین علیه السلام از پدرانش علیهم السلام, دعائم الاسلام: جح 

1 ص 295 هر دو تقریباً با همان الفاظ؛ سنن الترمذی: ج دص 175 - 
0 عستند آیی.علی: ج 5 ص 8 ح 4955, حلية الأولیاء: ج 4 ص 110 و 
اه یر هل اه وضو 


ضحم العاری اج و و ود 1449 وی 645 2 شاریخ 
بفداد: ج 11 ص 222 ش 5940, ستن الدارقطنی: ج 2 ص 284 2 213, 
حلية الأْولیاء: ج 7 ص 143, مسند آبی یعلی: ج 5 ص 442 ح 6170 و در 
سه منبع اخیر تقریباً با همان الفاظ و همگی به نقل از ابو هریره, کنز 
العغال: ج 5 ص 7 ح 11808؛ عوالی اللالی: ج 1 ص 426 ح 113 وج 2 
ص 92 2 245. 


ص: 167 
7 اس خفا صای لاه علت ن له کی که حور سم وان آففد ده 
جز خدا نیتی نداشته باشد, به یقین. خداوند عزوجل گناهان گذشته و 
آینده اش را می‌بخشاید و شفاعتِ او را در باره کسی که دعایش ِ 
می‌پذیرد. (1) 398. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: ای گروه مردم! در 
موقف (منا و عرفات)؛ , هیچ موّمنی وقوف نمی کند, فجر. أن که خداوند, گناه 
گذشته‌اش را تا آن لحظه, می‌بخشاید و چون حجّ او پایان یابد. عملش از 
سر گرفته می‌شود. (2) 399. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: خدایا! 
حج‌گزار و کسی را که حج‌گزار برای او آمرزش می‌طلبد, بیامرز. (3) 400. 
امام زین العابدین علیه السلام: حج‌گزار آمرزیده است و بهشت برای او 
واجب شده است و عمل را از سر می‌گیرد و خانواده و مالش در حفظ 
خدایند. (4) 401. الکافی: امام باقر علیه السلام فرمود: «کسی که به نیت 
حح یا عمره, به زیارت این خانه آید و از کبر مبل| باشد, بی‌گناه بر می‌گردد, 
همچون روزی که مادرش او را ِ است» و سیس؛ این ایه را خواند: 
(قمن تعجُل فی یمین قلا الم عَلّه . ۳ ۳ 


صادق علیه السلام: و 1۱۳۹۹ 
شهرت‌طلبی نداشته باشد., حتما خدا او را می‌امرزد. (8) 403. امام صادق 
علیه السلام- در بیان فضیلت حح-: بنده, از خانه‌اش خارج می‌شود. پس 
خیر نصیب مرت کر ند تا وقتی به مسجد الحرام می‌ر سد. طواف واجب را 
انجام می‌دهد و 


1 له الاو لباع ج راص 235 به‌فظل ار عید ال 


2 الاحتجاج: جح 1 ص 156 ح 32 به نقل از علقمة بن محمّد حضرمی از 
امام باقر علیه السلام, التحصین؛ ابن طاووس: ص‌ 99 به نقل از رید بن 
ارقم تقریبا با همان الفا ظ. روضه الما غظی + ض: 110 


3- المستدرک علی الصحیحین: ج 1 ص 609 ح 1612, صحیح ابن خزیمة: 
ج 4 ص 132 ح 2516, السنن الکبری: جح 5 ص 428 10381, المعجم 
الاوسط: ج 8 ص 266 2 8594, تاریخ بفداد: ح 13 ص 269 ش 7223 
همگی به نقل از ابو هریره, المصنف؛ ابن آبی شیبه: ج 4 ص 191 ح 21 به 
نقل از تاو کنز العمال: جح 5 ص 139 ح 12383. 


4 الکافی دج ۸ص 2و2 1 پستقل از شاله قلاتشی از اما ضافی قاید 
السلام. 


5- بقره: آیه 203. 
6- منظور, کوچ کردن از هنا در پایان حج است. 


7 ای ی 2 و تفه از ید اقلی ات اعام شاد غاد 
التام "کاب هن لا بحصری ال ررض ور :2147 


8- ثواب الأعمال: ص‌ 0 2 2 به نقل از ابو بصیر, کتاب من لا یحضره 
الفقیه: جح 2 ص 219 7 2221, عوالی اللا لی: جح 4 ص 0 98 هر دو 
بدون نسبت دادن به اهل بیت علیهم السلام. بحار الانوار: ج 99 ص 24 ح 
101. 


ص: 168 

سپس به نزد مقام ابراهیم باز گشته, دو رکعت نماز طواف را می‌خواند. 
أَنْ گاه فرشته‌ای ۳ و سمت چب او می‌ایستد. پس چون باز در 
[فرشته] دستش را بر شانه‌های او می‌زند و فش کویز: «فلانی ! 
طذنتنبه‌طانت: آهزز ده شدند؛ اما در باره آرتده: بکوش». (1) 


ب"- بی‌نیازی 


3 بامیر خدا. صلی, اللت غلید و الم جه کییم. که هرگ تارمن 
نمی‌شوید. (2) 405. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: حج و عمره, فقر را 
می‌زدایند, همان گونه که کوره آهنگری, ژنکار اهن را می زداید. (3) 06 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: حچ کنید, که بی‌نیاز می‌گردید. (4) 407. 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: ای گروه مردم! حهٌ خانه خدا کنید. پس 
هیچ خانواده‌ای وارد خانه خدا نمی‌شوند, مگر آن. که بف‌تباز می کردند از 
حم. کواردنه خخلف: تمن‌کننده مکر. آن. کة. نی‌دست می‌شوند. (5) 408. 
امام طلی علیه السلام : برترین چیزهایی که متوسلان به درگاه خدا, یه آن 
توسشل می‌جویند, ایمان به خدا| و پیامبرش... و جح خانه خدا و عمره است. 
همأنا این دو(حح و عمره), فقر را 


1- الکافی: ج 4 ص 257 ح 23 به نقل از سعید سمان. 


2 الی اتتض وه فلا آمام کاطم لت التماام ا را غایم 
ا لام 


3- کتاب من لا یحضره الفقیه: ح 2 ص 222 7 2238, تهذیب الأحکام: ج 5 
ص 22 ح 65 به نقل از ابن بنت الیاس از امام رضا علیه السلام, النوادر, 
اشعری: ص 139 ح 9 به نقل از عبد الله بن معاویه از امام صادق علیه 
السلام از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله. 


4- کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 265 ح 2387 المحاسن: ج 2 ص 
9( 1203 به نقل از سکونی از امام صادق علیه السلام از پدرانش 
علیهم السلام, مکارم الأخلاق: ۳ 1 ص 313 ح 1 1, دعائم الاسلام: 3 1 
ص 342 به نقل از امام علی علیه السلام از پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله, بحار الأنوار: ج 99 ص 11 ح 30؛ المصنف, عبد الرزاق: جح 5 ص 11 ح 
9 به نقل از صفوان بن سلیم, کنز العمال: جح 5 ص 10 ح 11822. 


5- الاحتجاح: ج 1 ص 156 ح 32 به نقل از علقمة بن محمد حضرمی از 
امام باقر علیه السلام, بحار الأنوار: جح 37 ص 214 ح 86. نیز, ر. ک: 
الیقین: ص 58ظ3. 


ص: 1609 

می‌زدایند و گناه را می‌ شویند. (1) 09 امام زین العابدین علیه السلام : 
حج و عمره بروید, تا تن‌درست شوید و روزی‌هایتان وسعت یابد و مخارح 
خانواده‌تان تامین شود. (2) 0. الکافی- به نقل از اسحاق بن عقار-: به 
امام صادق علیه السلام گفتم: من, خود را اماده کرده‌ام که هر سال, خود 
پا کسی از خانواده‌ام با مال من به حج برود. 

فرمود: «آیا بر اين کار. مصفم هستی ؟». 

گفتم: آری. 

فرمود: «اگر چنین کنی, مژده باد که مالت زیاد خواهد شد (3)». (4) 411. 
تفسیر العیاشی- به نقل از اسحاق بن عمار-: امام صادق علیه السلام 
فرمود: «حج گزار, هرگز گرفتار املاق نمی‌شود». 

فرمود: «ورشکستگی [و تنگ‌دستی]». (5) ر. ک: ص 156(نتایج پیوسته 
حح گزاردن). 


۳ نور 


12 امام صادق علیه السلام : حج‌گزار, تا خود را به گناهی نیالوده, 
نورانیت حج با اوست. (6) 


1- نهج البلاغة: الخطبة 110, علل الشرائع: ص 247 ح 1, الأمالی, 
طوسی: ص 216 ح 380 به نقل از ابو بصیر از امام باقر علیه السلام از 
اما علی, غلیة السلام. تحف العقول: ض 149 همکی. تقریبا با همان 
الفاظ, بحار الأنوار: ج 99 ص 16 ح 57. 


2 الکافی: ج 4 ص 252 ح 1, مکارم الأخلاق: جح 1 ص 518 ح 1805 به 
نقل از امام صادق علیه السلام. 


3- در نقل ثواب الأعمال چنین است: «اگر چنین کردی. پس یقین داشته 
باش که مالت زیاد خواهد شد و مزده بادٌ تو را به زیادی مال!». 


4 الکافی: ج 4 ص 253 ح 5, کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 218 ح 
5 نواب الأعمال: ص 70 ح 4, بحار الأنوار: ج 99 ص 25 107. 


5- تفسیر العیّاشی: ج 2 ص 289 ح 63, بحار الأنوار: ج 99 ص 12 ح 37. 
6- الکافی: جح 4 ص 255 ح 11, کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 225 


۳ 5۷0 22 بدون نسبت دادن به اهل بیت علیهم السلام, المحاسن: 3 1 ص‌‌ 
7 ح 208, بحار الأنوار: ج 99 ص 15 ص 47. 


ص: 170 
ر. ک: ص 247 ح 645 و ص 252 ح 661 و ص 317(فضیلت عمره), بحار 
الانوار: ج 99 ص 259 ح 37. 


د- خیر دنیا و آخرت 


3. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: هر کس دنیا و آخرت می‌خواهد, 
آهنگ این خانه کند. که بنده‌ای بدان روی نیاورده و از خدا دنیا را نخواسته, 
مگر آن که خداوند از آن, به او داده است و آخرت را از او نخواسته, جز 
ان که از آن برایش اندوخته است. (1) ر. ک: ص 231[(پاداش وقوف در 
عرفات). 


1- مسند زید: ص 220 به نقل از امام زین العابدین علیه السلام از 
پدرانش علیهم السلام, دعائم الاسلام: ج 1 ص 295 به نقل از امام علی 
علیه السلام از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله تقریباً با همان الفاظ, کتاب 
من لا بحضره الفقیه: ج 2 ص 219 ح 2222, بحار الأنوار: ج 99 ص 50 ح 
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فصل دوم: تآخیر در گزاردن حج و ترک آن 
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4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: هیچ بنده‌ای نیست که حج را به 
خاطر کاری از کارهای دنیا ترک کند. مگر آن‌ که پیش از آن‌که کارش را 
انجام داده باشد, حاجیان سر تراشیده را خواهد دید [که از حح برگشته‌اند]. 
(1) 415. امام باقر علیه السلام: در وصیت امیر مومنان چنین بود: «حح 
خانه پروردگارتان را ترک نکنید, که هلاک خواهید شد». (2) 416. امام 
صادق علیه السلام: در ترک حج, هیچ خیری نیست. (3) 417. الکافی- به 
نقل از سشماعه-: [امام صادق علیه السلام] به من فرمود: «چرا امسال به 
حح نمی‌روی؟». ۱ 
گفتم : میان من و قومی, داد و سند و کارهایی بوده و امیدوارم که در ان 
خیری باشد. 


ال اوه افو بقل آز اصماتی از آمامنافر علم السلام 
از پدرانش علیهم السلام؛ کتاب من لا یحضره الفقیه: ۳ 74 ص‌ 220 ۳ 
6 به نقل از امام باقر علیه السلام و ص 420 ح 2863 از ابو حمزه 
ثمالی از امام باقر علیه السلام و هر دو تقریبا با همان الفاظ. 


2- ثواب الأعمال: ص 281 ح 1 المحاسن: ج 1 ص 170 ح 258 تقریباً ب 
همان الفاظ و هر دو از عبد اللّه بن میمون از امام صادق علیه السلام, 
بحار الأنوار: ج 99 ص 19 ح 70. 


3- الکافی: ج 4 ص 270 ح 2. 


7 

فرمود: «نه, به خدا! خداوند در آن برای تو خیری قرار نمی‌دهد». 

سپس فرمود: «هیچ بنده‌ای از زیارت این خانه محروم نمی‌شود, مگر به 
6 [هشدار نسبت به تعطیل کردن خانه خدا). 

2/2 


ویژگی ترک کننده حج 


القد کافر ارت 


قرآن 


ویژگی ترک کننده حج (2) 

(وللم علی النّاس جح ابیت من استطاع الیّه سبیلا وَمن کقر قاِنّ ال ی 
عَن العلمین؛ (3) 

برآی خدا بر عهده مردم است که هر کس می‌تواند, حجْ خانه خدا کند. و هر 
که کفر ورزد. همانا خداوند از جهانیان, بی‌نیاز است). 


8 سار که صلی الله یی آلمه در مت به خلت ان السلام: 
ای علی! از این اقت. ده گروه به خداوند, کافر شده‌اند: ... و کسانی که 
توانگرند و بی آن که به جع بروند, از دنیا می‌روند (4). (5) 19 پیامبر 
کدا اضلی. الله.:عله و ال از انکف ند. لیر علنه السلام فوصت کر ای 
قلی! ترک. کنتده حم بر حال, استطاعت.. کاقر, است, حدای. متفال 
می‌فرماید؛(ولله عَلی الّاس جْ لت مَن اشتطاع 


1- الکافی: ج 4 ص 270 ح 1. 


یعنی حجّی که بر شخص مستطیع. واجب می‌شود. 


3- آل عمران: آیه 97. 


4- در تفسیر النعمانی به نقل از امير المومنین علیه السلام: کفر یاد شده 
در کتاب خداوند متعال. پنج گونه است. از آنها, انکار است و از جمله. کفر 
تنهاست. انکار هم دو صورت دارد: یکی کفر ترک دستورهای خداست. و 
دیگری کفر برائت ت است و از جمله گونه‌های کفر, کفران نعمت است. ۳ 
صورت سوم کفر, کفر ترک دستورهای خداوتد است که از خناهان بذ شمار 
می‌آید(بحار الأنوار: ج 93 ص 60). 


ِا علیه السلام از بدر انش 5 السلام ار و 2 1 
18 


+ 17۵ 
یه ییا ومن گقتر قالّ اللّه عنم عن الَعلَیین؛ ( (1) 
بزای خداست بر عهده مردم, حجٌّ خانه خدا, تزا کی که وهی به. ان 
داشته باشد, و هر کس کفر ورزد, خداوند از جهانیان, بی نیاز است). 
ای علی! هر کس حح را آن قدر تأخیر بیندازد تا مرگش فرا رسد خداوند 
در روز قیامت؛ او را بهودی یا نضراتی برمی‌انگیزد. (2) 420. پیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله: هر کس ره‌توشه و مرکبی داشته باشد که او را به 
۷ خدا| برش ند ولی حح نرود, فرقی نیست که یهودی بمیرد, یا 
این. 0 در فران می‌فرطانه لاه علی ار ی جهٌ 
البیّبِ من اشتطاع الب سیبلا (3) 
برای خدا بر عهده ی کاس می‌تواند, حجْ خانه خدا کند). (4) 
را یی اس ای 
تتتمکر, با بیماری. باز دار نده‌اق. اه را از خم باز تندازدر ولن بی. آن. که: جج 
انجام دهد, از دنیا برود. می‌خواهد بهودی بمیرد و می‌خواهد نصرانی بمیرد! 
ای وا ان موم وت ار 
کسی که قدرت و راهی بر آن داشته باشد, واجب ساخت و هر کس [حح 
فا اه ری ای سا 


1- آل عمران: آیه 97. 


2 کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 368 ح 5762 به نقل از حماد بن 
عمرو و انس بن محقمّد از پدرش همگی از امام صادق علیه السلام از 
راتس علسم الشلام, مکارم ااخلای: 2 ضن 332 مج 2656 بقل از 
امام صادق علیه السلام از پدرانش علیهم السلام از پیامبر خدا صلی الله 
غلیهق الف بضار هار 7ص و5 د. 


3- آل عمران: آیه 97. 
4- وی ی وا وی و و ج 3 جزء 4 ص 
السلام م. کنر العسال؛ ی در 


5- سنن الدارمی: جح 1 ص 455 ح 1733, حلية الأولیاء: جح 9 ص 251, 


الفردوس: جح 3 ص 625 ح 5951 همگی از ابو امامه, کنز العفال: جح 5 ص 
6 ح 111853 الکافی: ج 4 ص 268 ح 1 و ص 269 ح 5, کتاب من لا 
بحضره الفقیه: ج 2 ص 447 ح 2935, نواب الأعمال: ص 282 ح 2, 
غوالی الا لین .1 ض 07 192 هسکن. از خریم محاری. از افاختضادق 
علیه السلام. 


طر:: 172 


بمیرد: بهودی. مسیحی و یا مجوس: فص ان که بیماری‌ای داشته باشد که 


ب- ترک کننده دستور اسلام است 


23 امام صادق علیه السلام : هر کس توان حج رفتن داشته باشد, ولی 
تروده بی آن که کاری داشته باشد کة عذر او بة: حساب انسیا دستوری 
از دستورهای اسلام را ترکی کرده است. (2) 424. امام صادق علیه 
السلام- آن گاه که از ایشان در باره مردی پرسیدند که حج رفتن را به 
تاخیر می‌اندازد و جز تجارتی که او را مشغول ساخته, پا قرضی که دارد. 
چيزي مانع رفتن او نیست-: بهانه‌اش را نمی‌پذیرم. سزاوار نیست که ححج 
را اضر ماد ار موی هیا گرا بفم. ابر فصرد قطعا سکن ار 
دستورهای اسلام را ترک کرده اسپ. (3) 425. امام کاظم علیه السلام- 
در تفسیر آیه(قَل کم بالأمرین أعملا؛ (4) 

آیا به شما خبز دهم که زیانکار رین افراد: کان‌آنه )1 نان کسانی‌آند که 
جح واجب را به تأخیر می‌اندازند و امروز و فر دا می‌کنند [ تا از دست 
برود]. (5) 


2 هنگام زر رن خواستار بازگشت به ند کین است 


ِ- 


6 امام صادق علیه السلام- آن گاه که از ایشان در باره آیه(َأَسَدَّق و 
َکن تن الصلچین). (6) 


پر سیدند-. 


(اصذق), یعنی: صدقه دهم. و(5 اکن من الصلحین؛ از صالحان باشم)؛ 
یعنی: حج به 


ااتنام: 


2- تهذیب الأحکام: ج 5 ص 18 ح 54, کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 
58 ح 2930 به نقل از لیخ بن ابی حمزه, دعائم الاسلام : ج 1 ص 288 
3- دعائم الاسلام: ج 1 ص 288, بحار الأنوار: ج 99 ص 22 ح 85. 

4- کهف: آیه 103. 


6- منافقون: آیه 10. 


ص: 175 

چا اورم. (1) 427. ستن الترمدی: این عباس کفت:* کسی. که تروتن دارد 
که او را به زیارت خانه خدا می‌رساند, يا زکات را بر او واجب می‌کند. ولی 
اقدام نکند, هنگام فقو ی [از کسانی خواهد بود که ] درخواست می کند 
دوباره برگردد [تا جبران کند]. 

مردی گفت: ای ابن عباس! از خدا بترس. تنها کفار خواستار بازگشت 


گفت: در این باب. بر شما از قرآن می‌خوانم:(ییا الذین ءَاَئوا هکم 
اه 2 5 لا ولد کم غن ذکر الله؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اموال و 
لولادتان شما را از یاد خدل باز ندارند),(و آنفقوا من ما رَرفنکُم قن بل آن 
ی اج حَدکُمْ الْمَوَنْ ... و ال یی م بقا تعْمَلون؛ (2) 

و از آنچه به شما روزی دادهایم, انفاق کنید, پیش از آن که مرگ یکی از 
شما فرا رسد و بگوید: «پروردگارا! چرا مرا مدّت کمی به تأخیر نینداختی, 
تا صدقه دهم و از صالحان باشم؟» و هر کس اجلش فرا رسد, هرگز خدا 
اه کر تساه مک اص اج کف مات ۱۱۱ 


د- روز قیامت, نابینا برانگیخته می‌شود 


29 الکافی- به نقل 4 ابو بصیر -. : از امام صاد ق, علیه السلام در باره 
آیه(و من گان فی هذه َغْمی فَهُوّ فی الأْخرَة غمی و ال سییل )4 
هر که در این دنیا کوردل باشد, در آخرت هم کوردل و گم‌راه‌تر خواهد بود). 
پرسیدم. فرمود: «مقصود, کسی است که حج واجب خود را با امروز و 
فردا کردن. به ۳ می‌اندازد, تا این که مرگش فرا می‌ر سد؟»؟. 9 


که کان ز ر ه ‏ ص 2 هر وتو رک تن 
ا ای 2 صر 370 


2 منافقون: آیه 9 11. 

3- سنن الترمذی: جح 5 ص 418 ح 3316, المعجم الکبیر: جح 12 ص 90 2 
القرطبی: ج 18 ص 130. 

4- اسراء: آیه 72. 

5- الکافی: ج 4 ص 269 ح 2, تفسیر العیاشی: ج 2 ص 305 ح 127, 


تفسیر القمی: ج 2 ص 24 عوالی اللالی: ج 4 ص 26 ح 80 هر دو تقریباً 
با همان الفاظ بحار الأنوار: ج 99 ص 5 ح 5. 


ص: 176 

9 الکافی- به نقل از ابو بصیر-: شنیدم که امام صادق علیه السلام 
می‌فر مود: «کسی که بمیرد, در حالی که تن‌درست و توانگر باشد و به حج 
نرفته باشد, از کسانی است که خداوند در باره آنان فرموده است:(و 
تحشدخ و یوم القيمّة أَغْمی؛ (1) 

در روز قیامت. او را تابینا برمی‌انگیزیم)». 

یا ات 

فرمود: «آری, خداوند او را نسبت به راه حق نابینا کرده است». (2) 430. 
[مام صارق علیه السلام: [آیه ] ( من کان فی هذه اغمی فهَّو فی الأحرة 
أعْمی و اصَل سییلا هر که در این دنیا کوردل باشد, در آخرت هم کوردل و 
گم‌راه‌تر خواهد بود). در باره کسانی نازل شده که حح را آن قدر به نت 
دا ای سا سس شآ سای ات تست 
وا ها ای ما 2 


هشدار نسبت به تعطیل کردن خانه خدا 


1 امین خها ضلی الله عليه و آله کر که سالند مه مردم. خه رفن 
را ترک کنند, به آنان مهلت داده نخواهد شند [و کیفر می‌شوند]. )4 132 
پیامیر خدا ضلی الله علیه و الم هر گام اکن قضد آمدن به ربا رت.هاند 
خدا زا تری کنند: بة آنان مهلتداده تخواهد شدذ, 151 433, امام علی, علیه 
السلام : خدا| راء خدا| راء در باره خانه پروردگارتان! ۳ هستید؛ مبادا که از 
شما خالی 


1- طه: آیه 124. 

2 الکافی: جح 4 ص 269 ح 6, تهذیب الأحکام: جح 5 ص 18 ح 51 و 53, 
کتاب من لا یحضره الفقیه: 2 ص 447 ح 2934 هر دو به تقل از معاوية 
بن عمار تقریبا با همان الفاظ. 


3- تفسیر القمّی: ج 2 ص 24, تفسیر العیاشی: ج 2 ص 305 ح 127 به 
نف ار ایق تیم تقرس باق الفا ظر ار الا مان ح 99ص دح 


4- جامع الأحادیث, قمی: ص 113. 


5- دعائم الاسلام: ح 1 ص 289, بحار الأنوار: ج 99 ص 22 ح 88. 
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باشد, که اگر زیارتِ خانه خدا ترک شود, مهلت داده نخواهید شد. (1) 
4 ای ند تنعل اد شمیت در حضور امام بافر ليم ااسلام خانه | 
را یاد کردم. فرمود: «اگر یک سال آن را ترک کنند. مهلت داده نخواهند 
ما یک انیت هل از یس احعشیه امام-ضادن یه 
السلام فرمود: «اگر مردم حج را ترک کنند, در نزول عذاب. مهلتی به انان 
داده نمی‌ شود» پا که فر مود: «عذاب بر آنان فرود می‌آید». (3) 36 امام 
صادق علیه السلام : همأنا خداوند, به سبب شیعیانی از ما که حل 
قف زاو ند عذاب را از آنان که ح‌‌ تفت کنند: دفع کون کتد: اگر همه بر ترک 
حج همدستی کنند,. همه هلاک می‌شوند. (4) 437. امام صادق علیه 
پا ام ار ام ارات موه 
ای کار ما یت ایا ار 
قرار داده شده است. (5) 438. امام صادق علیه السلام: اگر مردم, حجْ 
اما ی مسا ار اف ای اه و ها 
خانه جوا رادار کند بر عاکر بول داشستن ازشت المال مسانابان: شرح 

آاتسا سا توا عتص ۱1 (هقدار خست بعر کعه: 


1- الکافی: ج 7 ص 1< ح 7 به نقل از عبدالرحمان بن حجاج از امام کاظم 
علیه السلام. نهج البلاغة: نامه 47, تحف العقول: ص 198, روضة 
الواعظین: ص 152, بحار الانوار: ج 99 ص 16 ح 4د. 


2 الکافی: ج 4 ص 271 ح 2, کتاب من لا یحضره الفقیه: ح 2 ص 419 ح 
0 عوالی اللالی: جح 4 ص 27 ح 83 و 84 تقریبا با همان الفاظ. 


3- الکافی: ج 4 ص 271 ح 1, علل الشرائع: ص 522 ح 4 به نقل از ابو 
بصیر تقریباً با همان الفاظ. 


4 الکافی: ج 2 ص 451 ح 1, تفسیر العیاشی: ج 1 ص 135 ح 446, 
تأویل الایات: ج 1 ص 94 ح 84 همگی به نقل از یونس بن ظبیان. تفسیر 
القمی: ج 1 ص 83, مجمع البیان: 2 ی رو بل ان خن 


5 لکافی: هب ات و ی ص 396 ع 


6- الکافی: ج 4 ص 272 ح 1. تهذیب الأحکام: ج 5 ص 441 ح 1532, 
کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 420 2861 همگی به نقل از حفص 
بن بختری و هشام بن سالم و معاوية بن عمار و دیگران. 


ص: 178 


ص: 179 


فصل سوم: واجیات حج 


1/3 

9 ممام علی علیه السلام: حدود ححج, چهار چیز است: احرام, طواف 
کعبه, سعی بین صفا و مروه, و وقوف در دو موقف(عرفات و منا). و انچه 
او ای ات هر کی سا 
است کفاره بدهد و دوباره ۳-4 کند. (1) 440 امام صادق علیه السلام : 
واخات مر عبارت‌اند ار اشرام لیوا هه لایر ی ی ۱ 
شریک لک للیک. ان المة و النعقة لک و الملک, لا شریک لک»؛ طواف 
خانه خدا که برای عمره واجب است و دو رکعت نماز طواف در کنار مقام 
ابراهیم واجب است و سعی بین صفا و مروه» واجب است. 

و طوت بم واعت ات وو ریت سار .طرات حور بزدگ رقم 
ابراهیم, واجب است؛ و پس از ان, سعی بین صفا و مروه, واجب است و 
طواف تتیتا ۶ واجب است و دو رکعت نماز طواف نساء در نزدیکی مقام 
ابراهیم, واجب است؛ و پس از آن. سعی بین صفا و مروه نشود و وقوف 
در مشعر, واجب است و قربانی- برای کسی که حح تمتع می‌کند- واجب 
است. وقوف در عرفات؛ واجب است و سر تراشیدن و رمی جمرات؛ 
سئت است. (2) 


1- وسائل الشیعة: ج 8 ص 168 ح 14678 به نقل از المحکم والمتشابه. 


2 الخصال: ص 606 ح 9 به نقل از اعمش, بحار الأنوار: ج 99 ص 92 ح 
5. نیز, ر. ک: کتاب من لا بحضره الفقیه: ج 2 ص 317 ح 2556. 


ص: 190 

توص 

در احادیت, به اعمالی که با دستور مستقیم خداوند. واجب شده‌اند, 
«فریضه» گفته می‌شود و آنچه پیامبر صلی الله علیه و اله واجب کرده 
است, «سنت» نامیده می‌شود و در مقام عمل و انجام وظیفه, , هی یی, 
قابل ترک نیستند. 

گفتنی است «سئت», خود. دو معنا دارد و افزون بر ستّت واجب. سئت 


3 2- 1 
اخراخ 


۳ 


الف- حکمت احرام 


1 ممام صادق علیه السلام: احرام, به خاطر حرم., واجب شد. (2) 442. 
ات اه اه نا راو ند اراس سره 
از ورود به حرم امن خداوند. خشوع پیدا کنند و به چیزی از کارهای دنیا و 
زینت‌ها و لذت‌های ان سر گرم و مشغفول نباشند و در راه انچه به سوی ان 
آمده‌اند, شکیبا باشند و با همه وجودشان رو به خانه خدا آوو ند 

همچنین در احرام, بزرگداشت خدای عزوجل و خانه او و فروتنی برای 
حاجیان است. ان گاه که می‌خواهند به سوی خدا| بروند و بر او وارد شوند, 
رخا رم ار اما ایا کر را هس هه 


و با فروتنی و تواضع و 


1-ر. ک: الکافی: ج 1 ص 771 12. 


2 کنات فش لا حضره: الففیهه ج و ی 19 122 2 الما .2 خر 
5 ح 1162 به تقل از محمّد بن عیسی, علل الشرائع: ص 415 ح 1, بحار 
الأنوار: ج 99 ص 43 ح 28. 
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خضوع, روی به سوی او می‌کنند. (1) 


ب- میقات‌های احرام 


ب- میقات‌های احرام (2) 

3 ممام صادق علیه السلام: احرام, از میقات‌های پنجگانه است که 
پیامبر خدا تعیین کرده است. سزاوار نیست که حح‌گزار و عمره‌گزار پیش 
از آنها يا پس از آنها احرام بیندند .. 

4 ممام صادق علیه السلام: از تمامیت حح و عمره. ان است که از 
میقات‌هایی احرام ببندی که پیامبر خدا تعیین کرده است و جز با حالت 
احرام, از آنها نگذری. همانا [پیامبر صلی الله علیه و آله] برای اهل عراق,؛ 
«وادی عقیق» (4) راء میقات قرار داد- با آن که آن هنگام, هنوز عراق 
نبود- و برای مردم یمن, «یلملم» را معین ساخت و برای طائفیان. «قرن 
المنازل» را و برای اهل مغرب(شامیان), «جحفه» را- که همان «مَهیّعه» 
است- و برای اهل مدینه؛ «ذو الخلیفه» راء؛ و هر که خانه اش پشت این 
میقات‌ها به طرف ۳ باشد, منزلش میقات اوست. (5) 45 صحیحم 
البخاری- به نقل از ابن عباس-: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله برای اهل 
مدینه, «ذو الخلیفه» را میقات قرار داد و برای شامیان. «جحفه» 2 
برای اهل نجد. «قرن المنازل» را و برای اهل یمن, «بلملم» را. 
میقات‌ها برای آنان و کسانی هستند که , بر این مکان‌ها وارد می‌ شوند. ود 
کس که از اینها , به مکّه نزدیک‌تر باشد, از هر چا که حرکت کند, [همان جا 
میقا تشن است ا خی اهل.مکه. | هیفاتشان ] از.مکه اشت. ۱8۱ 


1- علل الشرائع: ص 274 ح 9, عیون آخبار الرضا علیه السلام: ج 2 ص 
0 ح 1 هر دو به نقل از فضل بن شاذان, بحار الأنوار: ج 99 ص 42 - 
24 


2 ر. ک: آخر کتاب(نقشه شماره 6). 

3 الکافی: ج 4 ص 319 ح 2, تهذیب الاأحکام: ح 5 ص 55 ح 167, کتاب 
من لا بپحضره الفقیه: ج 2 ص 302 ح 2522 همگی به نقل از حلبی, دعائم 
الاسلام: ۳ 1 ص‌ 297 


4- وادی عقیق, وادی طولانی و ری است که آعاز از مسلخ, قبانه. ارت 
غمره و انتهای آن, ذات عرق است. و بهتراست احرام در آغاز آن صورت 


گیرد(ر. ک: المبسوط: ج 1, ص 313). 

5- الکافی: ج 4 ص 318 ح 1, تهذیب الأحکام: ج 5 ص 54 ح 166 وص 
3 ح 964, علل الشرائع: ص 434 ح 2 همگی به نقل از معاوية بن 
عمار, بحار الانوار: ج 99 ص 128 ح 13. نیز, ر. ک: مسند زید: ص 223. 


6- ر. 3 ص‌ 4 (نقشه شماره 6. 


ص: 182 


ح- چگونگی احرام 


46 امام صادق علیه السلام: احرام [محقّق ] نمی شود مگر پس از نماز 
واجب, که بعد از سلام آن؛ مُحرم می‌شوی. 1 نماز مستحب باشد, دو 
رکعت نماز می‌خوانی و یس از سلام دادن, احرام می‌بندی و چون از 
نمازت فارغ شدی. خدا را حمد و ثنا کن و بر پیامبر صلی الله علیه و اله 
درود فرست و بگو: «خدایا! از تو می‌خواهم فا از انانت فان خی که به 
ندایت پاسخ گفته و به وعده‌ات ایمان آورده و فرمانت را پیروی کرده‌اند. 
را حفظ نمی کنم, فحر آنشه. را تو حفظ کنی و 
نمی‌گیرم, مگر آنچه تو عطا کنی. [تو] حج را یاد کرده‌ای. پس از تو 
می‌خواهم که تصمیم مرا بر آن استوار سازی و بر قرآن تو و سیره 
پیامبرت و بر آنچه ناتوان ات نیرویم بخشی و اعمال مرا با 
آسانگیری و گذشت خویش بپذیری و مرا از میهمانان خود قرار دهی 
کسانی که [از ایشان] راضی شده‌ام و عملشان را پسندیده‌ای و [آنان] نام 
برده و نوشته‌ای. 

خدایا! حح و عمره‌ام را به کمال برسان. بار الها! من می‌خواهم طبق کتاب 
تو و سیره پیامبرت با ی به حج بروم. پس اگر مانعی از اتمام 
حجّم جلوگیری کرد, همان جا مرا از احرام, خارج ساز. 

خدایا! اگر حج نصیبم نشد. پس عمره را قسمتم ساز. برای تو, موی و 
پوستم. گوشت و خونم. استخوان و مغز و عصیم را نسبت به زنان و 
لباس‌ها و بوی خوش, حرام می‌کنم و با اين کار, رضایت تو و سرای آخرت 
را می‌خویم؟ . 

ای خرام یی با ار قوس اقی ات من سا کی و 
کمی راه برو. وقتی زمین در برابرت هموار شد- چه پیاده باشی یا سواره- 


لبیک بگو. (1) 


1- الکافی: جح 4 ص 331 ح 2, تهذیب الأحکام: جح 5 ص 777 253, کتاب 
من لا بپحضره الفقیه: ج 2 ص 318 ح 2558 همگی به نقل از معاوية بن 
۳ 

ِ‌ 


ص: 1863 

#7« امام صادق علیه السلام: هر گاه نیت احرام, و تمتع داشتی, بگو؛ 
«خدایا! می‌خواهم آنچه را که فرمان داده‌ای(یعنی تمتع به عمره تا حج را)؛ 
انجام دهم. پس, آن را بر من آسان گردان و از من بپذیر و بر آن یاری‌ام 
کن و مرا هر جا که به تقدیرت [از رفتن] باز داشتی, از احرام در آور. مو و 
پوستم را از زنان و بوی خوش و لباس, حرام می‌سازم». 

[اين را] اگر می‌خواهی, در هنگام برخاستن بگو و اگر می‌خواهی, تأخیر 
بینداز, تا بر مرکبت سوار شوی و رو به قبله کنی. (1) 448. امام صادق 
علیه السلام: وقتی از سوی عراق, به «عقیق» يا به یکی از این میقات‌ها 
رسیدی و به خواست خداوند, خواستی احرام ببندی, موهای زیر بغل خود 
را بچین» , ناخن‌هایت را در موی شرمگاهت را بزدای, از موی شاربت بر 
چین و فرقی نمی‌کند که از کدام یک آغاز ز کنی. . سپس مسواک بزن و غسل 
کن و دو جامه احرام بپوش 9 فارغ شدنت از اینها, هنگام ظهر 
باشد و اگر ظهر نشد., عیبی ندارد, جز این که دوست دارم این کار, در 
صورت اختیار, هنگام ظهر باشد. (2) 449. تهذیب الأحکام- به نقل از حمّاد 
ی از ناه ای اه سا ی ام ها سس ات ارام 
پرسیدم. فرمود: «ناخن گرفتن, چیدن شارب و تراشیدن موی شرمگاه». 
(3) 


د- لبیک گفتن در احرام 


1 معنای لبیک 

0. علل الشرائع- به نقل از ابان, از کسی که برای او روایت کرد-: به 
امام باقر علیه السلام گفتم: چرا به لبیک گویی, «تلبیه» می‌گویند؟ 

فرمود: «به خاطر این که [کلمه ] اجابت است. موسی علیه السلام 
پروردگارش را چنین جواب داد». (4) 


1- تهذیب الأحکام: جح 5 ص 79 ح 263 به نقل از ابن سنان. 


2 الکافی: ج 4 ص 326 ح 1, کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 307 ح 
2533 هر دو به نقل از معاوية بن عمار. 


3- تهذیب الأحکام: جح 5 ص 61 ح 194, الکافی: ج 4 ص 326 ح 2 به نقل 
از حریز, وسائل الشیعة: جح 12 ص 322 ح 16407. 


4 علل الشرائع: ص 418 ح 4, بحار الأنوار: جح 99 ص 185 ح 12. 


ص: 184 

1 کتاب من لا یحضره الفقیه- به نقل از سلیمان بن جعفر: از امام رضا 
قلیع السلم در وی ف ععلت آررسندم. 

فرمود: وین مردم احرام ببندند؛ خداوند متعال ندایشان می‌دهد و 
می‌گوید:! " ای ِِ و کنیزان من! شما را بر اش حرام خواهم کرد, آن 
آن گاه مردم در 19 اجابت خداوند عز و جل که آنان را ندا داد, می‌گویند: 
«لبیک! ای خدا, لبیک». (1) 452. امام عسکری علیه السلام- به نقل از 
پدران خود, از امیر موّمنان. از پیامبر صلی الله علیه و آله-: پروردگارمان 
ندا داد: «ای امّت محشد!» و همه آنان, در حالی که در صْلب پدران و رجم 
مادرانشان بودند, پاسخ دادند: «لبیی! ای خداء لبیی! لبیی! تو شریکی 
نداری. لبیک! همانا ستایش و نعمت و فرمان‌روایی, از ان توست. تو 
شریکی نداری. لبیک!». پس خداوند عز و جل, همین پاسخ را, شعار حج 
قرار ‏ داد. (2) ر. ک: ص 35 1(پاسخ دادن به دعوت ابراهیم). 

1 

453 صحیح البخاری- به نقل از عبد له بن عمر- : لبیک گویی پیامبر خدا 
چنین بود: «خداوندا! گوش به فرمانم. گوش به فرمانم. تو را شریکی 
نیست. گوش به فرمانم. ستایش و نعمت و حکمرانی قطعا از آن توست. 
شریکی برایت نیست». (3) 454 امام صادق علیه السلام: چون پیامبر 
خدا به بیداء (4)- در یک میلی مکه- می‌رسید, شتری نزدیکش 


1- کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 196 ح 2124, عیون آخبار الرضا 
علیه السلام: ج 2 ص 83 ح 21, علل الشرایئع: ص 416 ح 2, بحار الأٌنوار: 
ج 99 ص 184 ح 10. 


2 کتاب من لایحضره الفقیه: ج 2 ص 328 ح 2586, علل الشرائع: ص 
7 ح د3, عیمن اخبار الزضا اه ارلام: ج 1 ص 282 2 30 همگی به 
نقل از محشّد بن زیاد و محمّد بن پسار, بحار الأنوار: ج 99 ص 186 ح 16. 


3- صحیح البخاری: ج 2 ص 561 ح ۰1474 صحیح مسلم: ج 2 ص 841 ح 
9 سنن ابی داوود: جح 2 ص 162 ح 1812, سنن ابن ماجة: ج 2 ص 974 
ح 2918, سنن النسائی: جح 5 ص 160. 


4- نام سرزمینی با خاک نرم, هت تا فوناگ. که بره. سکم زر ویک زر 


۱ ت‌. 
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فت اه 5اوق: سوار آن می‌ شد و چون شتر به حرکت می‌افتاد, پیامبر تلم 
الله علیه و آله لبیک‌های چهارگانه را چنین می‌گفت: «لبیک, ای خدا, لبیک! 
لبیک! تو شریکی نداری. ستایش و نعمت و فرمان‌روایی. از ان توست. 
شریکی برای تو نیست». (1) 455. امام صادق علیه السلام: پیامبر خدا 
چون لبیک گفت., فرمود: «لبیک! ای خداء لبیک! لبیک! تو شریکی نداری. 
لبیک! همانا ستایش و نعمت و فرمان‌روایی. از آن توست. تو شریکی 
نداری. لبیک! ای صاحب والایی‌ها, لبیک!». 

ایشان «ای صاحب والایی‌ها!» را زیاد می‌فر مود و هر گاه به سواره‌ای بر 
می‌خورد. پا به بالاای تیه ای می رز بیید؛ پا به دشتی سرازیر می‌ شد و [نیز ] 
آخر شب و بسن از نمازها لبیک می گفت. (2) 456. السنن الکبری- به نقل 
از خرَيمة بن ثابت-: هر گاه پیامبر صلی الله علیه و آله از لبیک‌گویی فارغ 
می‌شد؛ از خداوند, رضوان و امرزش. می‌طلبید و از آتش دون به 
رحمتش پناه می‌برد. (3) 457. امام صادق علیه السلام: لبیک گویی, چنین 
است که بگویی: «لبیک! ای خداء لبیک! لبلیک! تو شریکی نداری تیک 
همانا ستایش و نعمت و پادشاهی, از آن توست. شریی نداری. لبیک! لبیک, 
ای صاحب والایی‌ها, لبیک! لبیی, ای فراخواننده به خانه امن, لبیک! لبیی, 
ای آهز توق گناهان, لبیک! ای شایسته لیک گویی, لبیک! لبیک, ای صاحب 
شکوه و بزز کوانی: لبیک ! لبیک, آغاز و باز گشت. یه ۲ تنوست,؛ لببک ! 
لبیک, تو بی‌نیازی و دیگران به تو محتاج‌اند, لبیک! لبیک, دیگران از تو بیم 
دارند و به تو مشتاق‌اند, لبیک! لبیک, ای خدای حق, لبیک! لبیک. ای صاحب 
نعمت و بخشش نیکوی زیبا, لبیک! لثیک, ای برطرف سازنده گرفتاری‌های 
بزرگ, لیک! 


1- قرب الأْسناد: ص 125 ح 438, الاصول الستة عشر: ص 21 تقریباً ب 
همان الفاظ و هر ده.بة نع از عاضم ین مه بخان الانماز» 99 ی 
183 ح 5. 


2- کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 325 ح 2578, الکافی: ج 4 ص 
0 7 حقرسا با هضان الفاظ وه هر که هم نفل: از شید الله بن سنان, 
وسائل الشیعه: ج 12 ص 384 ح 16571. نیز, ر. ک: قرب ۱۳ 
2 ح 592. 


3- السنن الکبری: جح 5 ص 72 2 9038, کتاب الأم: ج 2 ص 157, المعجم 


الکبیر: ج 4 ص 85 ح 3721, کنز العمال: ج 7 ص 791 18110. 
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تیک منم بنده‌ات و فرزند دو بنده‌ات. لبیک! لبیک, ای بزرگوار, لبیک!». 
اینها را پس از هر نماز واجب یا مستحب, هنگام برخاستنِ مرکبت, هنکاهی 
که به بلندی می‌رسی, , هنگامی که در دشتت "سرآزبر عی‌شنوی. آن. کام که 
به سواره‌ای می‌رسی, با آن گاه که از خواب بر می‌خیزی و در سحرگاهان, 
می‌گویی و تا می‌توانی, زیاد بگو و آشکار بگو. اگر بخشی از این لبتیک 
توف زیانی ندارد؛ لیکن. کفتن. همه آن: بهتر است و بدان که چهار 
که در اوّل بود. ضرور است و این [چهار تکبیر], توحیدند و پیامبران نیز ِ 
گونه لبیک گفته‌اند. «صاحب والایی‌ها» را زیاد بگو؛ چرا که پیامبر خدا ان را 
اولین کسی که لبیک گفت. ابراهیم علیه السلام بود. فرمود: «خداوند. شما 
اه اه 
کس در صلب مردان و شکم زنان که ِِ وفاداری بسته بود. نماند, مگر 
58 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: کت روا 
لنیک گفتن به نتتر . آوز در قیر ان که همراه غروب خورشید, گناهانش پنهان 
می‌شوند. (3) 459. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: کسی که یک روز تا 
غروب آفتاب, لبیک بگوید, گناهانش از بین می‌روند و همچون زمانی 
هی‌شود که ماذرش او را به دتيا آوزده است: (3ا 


1- دومین واجب: لبیک‌های چهار گانه است و صحیح‌ترین صورت خواندن انها 
چنین است: «لبیک خداوندا, لبیک! لبیک که هیچ انبازی برای تو نیست, 
لبیک!». احوط اولی این است که در پی این ذکر, چنین بگوید: «ستایش و 
نعمت, از آن توست. هی انبازی برای نو بیست, لبیک !» ۰(تحریر الوسیلة: ۳ 
1 ص‌ 14 نیز ر. کی جواهر الکلام : ۳ 6 ص‌‌ 57(). 


2 الکافی: ج 4 ص 335 ح 3, تهذیب الأحکام: ج 5 ص 91 ح 300 و ص 
4 . 967 تقریبا با همان الفاظ و همگی به نقل از معاوية بن عفار. نیز» 


3- کتاب من لا بحضره الفقیه: ج 2 ص 222 ح 2238, تهذیب الأحکام: ج 5 
ص 313 ح 1075, علل الشرائع: ص 452 ح 1 هر دو به نقل از عبد الله 
بن مغیره عن امام کاظم علیه السلام از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله, 
بحار الأنوار: جح 99 ص 178 ح 7. نیز, ر. ک: المعجم الأوسط: ج 6 ص 193 


ح 6165. 


4 الستن الکبری: ج 5 ص 67 ح 9022, مسند ابن حنبل: ج 5 ص 168 ح 
2 هر فشهقل ار حایز بن نید الم 


ص: 167 

0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: کسی که در احرامش, از روی 
ایمان و امید [به پاداش خداوند]. هفتاد بار للیک بگوید. خداوند. هزار هزار 
فر شته را شاهد می‌گیرد که او را از دوزخ و نفاق, رهایی داده است. (1) 
4 همه چیز, هم‌صدا با لبیک گو 

01 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: هیچ لییک کوبی: تیشتت: مکر آن که 
آنچه از سنگ و درخت و کلوخ در چپ و راستِ اوست. [ هم صد | با او] لبیک 
قف هیده تا ان خا که چشم کار می‌کند. (2) 462. امام علی علیه السلام: 
هیچ لبیک گویی نیست, مگر آن که هر چه در سمت راست و سمت چپ او 
در چشم‌انداز اوست., لبیک می‌گوید و دو فرشته به او می‌گویند: «مژده باد 
بر تو, ای بنده خدا!» و خداوند. هیچ بنده‌ای را جز به بهشت. مژده 
نمی‌دهد. (3) 


و آداتب لبیک گفتن 


1 خشوع 

3 عوالی اللالی- به نقل از سفیان بن غتینه-: امام زین العایدین علیه 
السلام به حج رفت. چون احرام بست و بر مرکب خویش قرار گرفت, 
با( 

کسی گفت: لبیک نمی‌گویی؟ 

فرمود: «می‌ترسم خداوند در پاسخ من بگوید: «لا لبیک و لا سعدیک»! و 
چون 


1- الکافی: جح 4 ص 337 ح 8, المحاسن: ج 1 ص 138 ح 180 هر دو به 
نقل از امام باقر علیه السلام, کتاب من لا بحضره الفقیه: ج 2 ص 204 2 
1 بدون نسبت دادن به اهل بیت علیهم السلام, بحار الانوار: ج 99 ص 
58 ح 20؛ الفردوس: ج 3 ص 614 ح 8 به نقل از امام علی علیه 
سا رصان هه اه 


2- سنن ابن ماجة: ج 2 ص 974 ح 2921, سنن الترمذی: جح 3 ص 189 ح 
98 السنن الکبری: 5ص 7 09و 1 الأولیاء: ج 3 ص 251 
همگی تقریباً با همان الفاظ, المعجم الکبیر: جح 6 ص 130 ح 5740 همگی 
به نقل از سهل بن سعد ساعدی, کنز العمال: جح < ص 7 ح 11807. 


3- کتاب من لا بحضره الفقیه: ۳ 2 ص‌ 203 ۳ 0 2, وسائل الشيعة: ۳ 
2 ص 379 ح 16559. 


ص: 188 
لبیک گفت, بيهوش شد و از مرکبش افتاد. این حالت, همچنان به او دست 
می‌داد, تا آن که حچش را به پایان برد. (1) 464. الخصال- به نقل از مالک 
بن انس- : سالی با امام صادق علیه السلام به حچ رفتم. هنگام احرام, چون 
۳۷ قرار گرفت. هر چه می‌خواست لبّیک بگوید, صدایش در گلو 
ی 
فرمود: ۱ ِ و و لیک الم لبیک " 
در حالی که بیم دارم خدای متعال به من بگوید:" لا لبیک و لا سعدیک!؟». 
(2) 2. زیاد لبیک گفتن 
405 کنات الامءبهه: نقل از مختد برش شنکدر: -: پیامبر صلی الله علیه و آله, 
لبیک را زیاد تکرار می‌کرد. | (3) 466. امام صادق علیه السلام: هر گاه از 
مسجد شجره احرام بستی, اگر پیاده‌ای, از همان جا که در مسجد هستی. 
للیک بگو. و چنین ۱ «لبیک! ای خدا, لبیک! لبیک! تو شریکی نداری. 
و ی 70 
7و یت ۱ 
و هر گاه سوار یا پیاده شدی, و هر گاه به دشتی سرازیر شدی یا بر فراز 
تیه ای بر آمدی یا سواره‌ای دیدی و در هنگام سحر, اين لبیک را آشکارا بگو. 
(4) د. بلند گفتن لبیک(برای مردان)_ ٍ 
7 بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: جبرئیل علیه السلام نزد من امد و 
گفت: خداوند عز و جل به تو دستور می‌دهد که به یارانت فرمان دهی 
صداهایشان را به للیک گفتن, بلند سازند؛ چرا که لبیک. شعار 


1- عوالی اللالی: جح 4ص 35 ح 121؛ تاریخ دمشق: ج 41 ص 378 به نقل 
از.مالی بن انس تقریا با ههان اافاظ. 

2 الخصال: ص 167 ح 219, علل الشرائع: ص 235 ح 4, الأمالی, 
صدوق: ص 234 ح 247, المناقب, ابن شهر آشوب: ج 4 ص 275, روضة 
الواعظین: ص 233, بحار الأنوار: ج 99 ص 182 ح 1. 

3- کتاب الأم: ج 2 ص 157. 


4- تهذیب الأحکام: جح 5 ص 92 ح 301 به نقل از عمر بن پزید. نیز, ر. ک: 


دعائم الاسلام : 3 1 ص‌ 02 


ص: 199 ۳ 

حح است. (1) 468. مسند ابن حنبل- به نقل از سائب بن خلاد-: جبرئیل 
علیه السلام به حضور پیامبر صلی الله علیه و آله رسید و گفت: 

«عجاح و تجاح باش!». 

عقْ, لبّیک گفتن و نجْ, قربانی کردن شتر است. (2) 469. پیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله: [خداوند] از حج, چهار چیز را بر گزیده است: لبیی گفتن, 
قربانی کردن, احرام و طواف. (3) 470. الکافی- به نقل از حریز در 
خدیتی که سند ان را به: پیافیز صلن الله .غليه و اله. و اهل: بیت؛ علیهم 
السلام رسانده است- وقتی پیامبر خدا| احرام بست ؛ جبرئیل علیه السلام 
نزد ایشان آمد و گفت: به اصحابت به «عخجْ» و «نجْ» دستور بده. 

عحج» بلند گفتن لبیک و تح, قربانی کردن شتر است. 98 71 امام صادق 
علیه السلام: اکن پیاده بودیر صدایت را به «ل اله الاالله» و لبیک گفتن از 
مسجد [شجره]؛ بلند کن و اگر سواره بودی, وقتی مرکبت تو را به بیابان 
بیداء رساند. (5) 472. امام صادق علیه السلام: خداوند عزوجل چهار چیز 
را از زنان برداشته است: بلند للیک گفتن. 


1- التاریخ الکبیر: ج 4 ص 150 ش 2285, سنن ابن ماجة: ج 2 ص 975 ح 
3 هر دو به نقل از زید بن خالد جهنی. مسند ابن حنبل: ج 1 ص 688 
۳ 253 به نقل از آبن عباس.: سنن الدارمی: 3 1 ص‌ 2 ح 175 به 
نقل از سائب و همگی تقریباً با همان الفاظ کنز العقال: ج 5 ص 31 ح 
1 کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 326 ح 2585 از امام علی 
علیه السلام تقریباً با همان الفا ظ. 


2- مسند ابن حنبل: ج 5 ص 565 ح 16566, المعجم الکبیر: ج 7 ص 144 
ح 6638 به نقل از خلاد بن سوید, کنز العال: ج 5 ص 146 ح 12408 
کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 325 ح 2579 به نقل از حریز بدون 
تست ادن هه احل نت علیمم انشا مسا باهتان الفا طظ. 


کد الصا دض 22 یه تم از نی بسک از آحاه کاطامعلمه 
السلام, روضة الواعظین: ص‌‌ 444 المواعظ العددیة: ص‌‌ 03 2, بحار 
الأنوار: ج 99 ص 384 ح 3. 


4- الکافی: ج 4 ص 336 ح 5, کتاب من لا یحضره الفقیه: ح 2 ص 325 ح 


السلام و امام صادق علیه السلام. معانی الأخبار: ص 224 ح 1 به نقل از 
اسماعیل بن مسلم از امام صادق علیه السلام از پدرانش علیهم السلام. 
بحار الأنوار: جح 99 ص 187 ح 17. 


5- تهذیب الأاحکام: ج 5 ص 85 ح 281 به نقل از عمر بن يزید. 


ص: 190 

سعی کردن با حالت هروله میان صفا و مروه, وارد کعبه شدن و دست 
کشیدن به حجر الاسود. (1) 473. امام صادق علیه السلام: بلند لبیک 
گفتن: بر زنان, لازم نیست. (2) 4. نگفتن لبّیک با دیدن خانه‌های مکه 
74 امام صادق علیه السلام: آن که .خه تمیع. هی کز از ده هر گاه چشمش 
به خانه‌های مکه افتاد, لبیک گویی را قطع کند. (3) 475. امام صادق علیه 
السلام: هر گام در عمره تمتع وارد مکه شدی, چون به خانه‌های مکه نگاه 
انداختی, یک گفتن را قطع کن. حدٌ خانه‌های مکّه قبل از امروز. عقبه اهل 
مدینه بود؛ ولی مردم در مکه بناهایی پدید آوردند که پیش تر نبود. پس لبیک 
را قطع کن و تا می‌توانی تکبیر و تهلیل(لا له للذالله). اه 
ثنا بگو. (4) 


و- مَحرّمات احرام 


ات 
۶ 
انتت 


(بانها الذین عامئوا توا لد وأنثغ خر ومن قتله منکم مُتَعمذا قجراء 
ما ما قتل من النعم یَحَكم به وا , عول نکم تیا م بل الکقبه آفکترة 
طَعَام هسکین و عَذل د لپ صتاقّا لد وتال مره عقا ال عمّا لت 
ومن عاد قَینتقم ال مِلة وله عزیژ و انتقام* اج کم ید ابر وصَعَامة 


1- کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 326 ح 2580 به نقل از ابو سعید 
مکاری. تهذیب الاحکام: ج 5 ص 93 ح 303, وسائل الشیعة: ج 12 ص 
0 ح 16562. 


2 الکافی: ج 4 ص 337 ح 7, تهذیب الأحکام: جح 5 ص 93 ح 304 هر دو 
به نقل از ابو بصیر, وسائل الشیعة: ج 12 ص 380 ح 16565. 


3- الکافی: ج 4 ص 399 ح 3, تهذیب الأحکام: جح 5 ص 94 ح 307 هر دو 
به نقل از حلبی, وسائل الشیعة: جح 12 ص 389 ح 16582. 


4 الکافی: ج 4 ص 399 ح 1, تهذیب الأحکام: جح 5 ص 94 ح 309 هر دو 
به نقل از معاوية بن عمار, وسائل الشیعة: ۳ 12 ص‌ 299 ۳ 1051 


اس 


متقا لک ویلسَیاره وخزم عَلیکمْ صَیّذٌ از مَادمئم خَرمَا الوا ال الذی الب 


اع .کساین که اسان آورده‌اید! در حالی که مقحرمید. شکار را مکشید, و هر 
کش از شما عمدا آن زا بکشد. بایة از.خاریانان: نظیر انچه. کشته است: 
کفاره‌ای بدهد, که [نظیر بودن ] آن را دو عادل از میان شما تصدیق کنند. و 
به صورت قربانی به کعبه بر یه پا کفاره‌ای که [با ان مستمندان 1 
خوراک بدهد, یا معادلش روزه بگیرد. تا سزای زشتکاری خود را بچشد. 
خداوند از آنچه در گذشتهم واقع شده؛ عفو کرده است؛ ولی هر کس تکرار 
نت خدا| از او انتقام می‌گیرد و خداوند, توانا و صاحب انتقام است. صید 
دریا و مکولات آن برای شما حلال شده است تا برای شما و مسافران, 
بهره‌ای باشد, و [لی] صید بیابان. مادام که محرمید 7 گردیده 
است. ۰ و9 از ای که نزد او محشور می‌ شوید؛, پر وا دارید). 


حدیبت 


6 «ضنخیه: آلیخارشه به فقل از شید آلله بن عمرت فرنی برخانیت و 
پرسید: ای پیامبر خدا! در احرام. می‌فرمایی چه بپوشیم؟ 

پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: «پیراهن. شلوا شب‌کلاه. عمامه و 
چکمه نپوشید. مگر کسی که نعلین ندارد. چکمه بپوشد و آنها را از پایین 
قوزک پا قطع کند. لباسی را که زعفران و ورس به ان خورده است, 
#0 زن محرم. صورت خویش را نپوشاند و دستکش به دست نکند». 


1- مائده: آیه 95 و 96. 


2 صحیح البخاری: ج 2 ص 653 ح 1741, سنن الترمذی: ج 3 ص 194 ح 
33 سنن النسائی: ج 5 ص 133, مسند ابن حنبل: ج 2 ص 463 ح 
0 صحیح ابن خزیمة: ج 4 ص 163 ح 2599 همگی تقریباً با همان 
الفاظ, کنز العمال: جح 5 ص 33 ح 11924. 


ص: 192 

7. امام صادق علیه السلام: در حال احرام, عطر مزن, روغن مزن, از 
بوی خوش بپرهیز, بینی خود را از بوی خوش بگیر؛ ولی از بوی بد, نه؛ زیرا 
سزاوار نیست که محرم از بوی خوش, لذّت ببرد. و از چیزهای خوش‌بوي 
توشه‌ات بپرهیز. پس هر کس به چیزی از اینها مبتلا شد, غسلش را دوباره 
انجام دهد و به اندازه توان. صدقه دهد. 

از بوهای خوش, چهار چیز بر تو حرام است: مشک, عنبر. ورس (1) و 
زعفران. , 

علاوه بر اين, برای مُحرم, روغن‌های خوش‌بو مکروه است, مگر کسی که 
ناچار باشد با روغن زیتون و مثل ان مداوا کند. (2) 478. امام صادق علیه 
السلام: هرگز در حالی که در احرامی, و تا وقتی هم که در حرم» بیرون از 
احرامی, شکار را حلال مدان. مُحرٍم و غیر مَحرِم را هم به محل شکار, 
راه‌نمایی مکن که آن را صید کنند و به سوی آن, اشاره هم مکن که به 
خاطر اشاره‌ات, آن را حلال شمرند [و شکار کنند]؛ چرا که در اين شکار, 
بر عهده کسی ک. کصتذا انجام دهد قربانی است. (3) 479. امام صادق 
علیه السلام: در حال احرام خود, از هر نوع شکار خشکی(غیر پرنده). 
بیرهیز و از آنچه دیگری شکار کرده. مخور و به شکار, اشاره, مکن که 
دیگری آن را صید کند. (4) 480. امام صادق علیه السلام: محرم. نه 
ازدواح می‌کند و نه به ازدواج کسی در می‌آید و نه خواستگاری ی که و نه 
گواه ازدواج می‌شود و اگر هم ازدواج کند. ازدواجش باطل است. (۵) 
91 امام صادق علیه السلام: در حالی که محر م هستی» به اه نگاه نکن؛ 
زیرا این نوعی زینت است و زن در حال احرام, سرمه سیاه نکشد., که آن 
هم زینت است. (6) 482. الکافی- به نقل از عبد الله بن مغیره-: از امام 
کاظم علیه السلام در باره [رفتن در] سایه برای مُحرِم 


1- گیاهی که از برگ‌های آن در رنگ‌آمیزی و تهیّه رنگ‌های آرایشی استفاده 
می‌ شود. 


2 تهذیب الأحکام: ج 5 ص 305 ح 1039 به نقل از معاوية بن عشار, 
وسائل الشیعة: ج 12 ص 444 ح 16731. 


کم ااکافیه ص ی تم هل از لیر مسا تل السمه 2 12 هی 
5 ح 16651. 


4- تهذیب الاأحکام: ح 5 ص 300 ح 1021 به نقل از عمر بن یزید, وسائل 
الشیعة: ح 12 ص 416 ح 16655. 


5- الکافی: ج 4 ص 372 ح 1 تهذیب الأحکام: ج 5 ص 330 ح 1136, 
دعائم الاسلام: ج 1 ص 303 به نقل از امام علی علیه السلام تقریباً با 
همان الفاظ, بحار الأنوار: ج 99 ص 174 ح 25؛ المصنف, ابن آبی شیبة: ج 
4 ص 226 ح 6 به نقل از امام علی علیه السلام. 


6- الکافی: ج 4 ص 356 ح 1 به نقل از حریز, تهذیب الأحکام: ج 5 ص 
02 .1029 بقل از حمام غلل. الرانع ص وحه ح ال به نقل: از 
حریز. 


ص: 193 

پر سیدم. 

فرمود: «برای آن کسی که به خاطر او احرام بسته‌ای, قربانی کن». 

گفتم: من گرمایی هستم و گرما برای من طاقت‌فرساست. 

فرمود: «ایا نمی‌دانی که خورشید, کناهان محرمان را پنهان می‌کند؟». (1) 
ر. ک: وسائل الشیعة: ج 12 ص 415 565/ ابواب تروک الاحرام. 


1- الکافی: ج 4 ص 350 ح 2, وسائل الشیعة: ج 12 ص 518 ح 16963. 


ص: 194 

توضیحی درباره محرژمات احرام ۲ 

مَحژمات احرام, 24 چیز هستند که نوزده مورد انها مشترک بین مرد و زن 
1 یکی مختص به زنان است و چهار مورد نیز مخصوص به مردان 
ست 


موارد مشترک: 


.1 


. استفاده از هر نوع بوی خوش 
. سرمه کشیدن برای زینت 


(۱ 


دن نت ان رت 


. روغن مالیدن 

انگشتر به دست کردن برای زینت 

هر گونه لذت جنسی بردن مانند: آفیژنتن و بوسیدن و تماس 
استمنا 


. عقد خواندن برای خود يا دیگران و گواه آن گشتن 


. زدودن مو 


0. چیدن و کوتاه کردن ناخن 
1 کشیدن دندان 


2 خون انداختن تن, هر چند در حدذ خراش باشد يا از مسواک زدن, پدید 
اید 


3 کشتن حشرات بدن, مانند شیش و کک 


ص: 195 

14 سلاح بستن(ولی همراه داشتن آن‌در بار سفر, فقط مکروه است) 

د1. شکار کردن حیوانات زمینی (غیر پوندما/ و پا خوردن گوشت چنین 
شکارهایی ۱ 

6. کندن درخت و گیاهو روییده در حرم و یا قطع آنها, جز آنچه استئنا 
شده است 

7 فسوق(یعنی دروغ,گفتن و فحش و تفاخر) 

8 جدال(بعنی «لا والله» و «بلی والله» گفتن) 

9. استفاده از زیور آلات. 

آنچه به مردان اختصاص دارد: 

0 لباس دوخته پوشیدن 

1 پوشیدن چیزی که همه روی پا را بگیرد 

اسان بالای سس ار انا تفاس ای رقین 

آنچه ویژه زنان است: 

24. پوشاندن چهر ه. 


ص: 196 


ز- انچه برای مُحرم, جایز نیست 


واجبات و۵ 

3. الکافی- به نقل از حسین بن مختار-: به به امام صادق علیه السلام 
گفتم: مرد می‌تواند در لباس سیاه, احرام ببندد؟ 

فرمود: «در پارچه سیاه, احرام نبندد و مُرده را با آن, کفن نکند». (1) 
4 الکافی- یه تغل ار فاد بن عنست ۶ آماه‌ضاو و علیه السلام فرمود: 
«اگر کسی مخرم را ضدا زذ در بانتنه لییک" نکوید: تا آن که از آخر ام دز 
اید». 

پرسیدم: پس چه بگوید؟ 

فرمود: بگوید «یا سعد!». (2) 485. امام صادق علیه السلام: عیبی ندارد 
که محرم, به حقام برود» ولی کیسه نکشد. [( 906 امام صادق علیه 
السلام : برای محرم, «احتباء» 4 مکروه است و در مسجد الحرام نیز 
مکروه است. ( (5) 7. الکافی- به نقل از علی بن جعفر, از برادرش امام 
کاظم علیه السلام-:, وی روایت کرده که از ایشان(امام کاظم علیه 
السلام). پرسیدم: آیا گشتی برای مُحرم, رواست؟ 

فرمود: «روا بیست, چون بیم 2 است که زخمی شود پا بعضی از موهای 
او بریزد». (6) 


1- الکافی: ج 4 ص 341 ح 13, تهذیب الأحکام: ج 5 ص 66 ح 214, کتاب 
من لا پحضره الفقیه: ح 2 ص‌‌ 6 ح 2 2, مکارم الاخلاق: ح 1 ص‌‌ 232 
ار وان اس 350 


2 الکافی: ج 4 ص 366 ح 4, تهذیب الأحکام: ج 5 ص 386 ح 1348, 
وسائل الشیعة: ج 12 ص 561 ح 17085. 


3- الکافی: ج 4 ص 366 ح 3, تهذیب الأحکام: ج 5 ص 386 ح 1350 به 
تقل از معاوية ین عسار: وسائل الشیعة؛: ج 12 ضص 2538 7015 1. 


4- احتباء نوعی نشستن است که دو ساق پاها را به وسیله جامه با 
دست‌ها به شکم بچسبانند؛ چمباتمه. 


5- الکافی: ج 4 ص 366 ح 8, علل الشرائع: ص 446 ح 1 هر دو به نقل 
از تاد بن عشان کناب هون لا مخصرم القفیه جع 2ص 195 .2131 بدون 


نسبت دادن به اهل بیت علیهم السلام. وسائل الشیعة: جح 12 ص 563 ح 
1090 


6- الکافی: ج 4 ص 367 ح ۰10 وسائل الشیعه: ج 12 ص 564 ح 
1092 


ص: 197 
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اف 


الف» فضات. ظه اف 


الف فای اف زا 

99 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: طواف؛ زینت کعبه است. (2) 489. 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله: خداوند, به طواف کنندگان, افتخار می‌کند. 
(3) 490. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: خداوند, در هر روز یکصد و 
بیست رحمت فرو می‌فرستد: شصت رحمت؛, برای طواف کنندگان است, 
چهل رحمت, برای مقیمان اطراف خانه خداست و بیست رحمت, برای 
تماشاگران خانه خدا. (4) 491. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: هرکس 
هفت بار, خانه خدا را طواف کند و آن را بشماژد, برای هر گامش خسنه‌ای 
نوشته می‌شود و گناهی از او محو می‌گردد و یک درجه بر او افزوده 
می‌شود و [ئوابی] بزایر با آزاد کردز:یی برده دارد. (5) ۰492 پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله: هر کس هفت بار بر گرد کعبه طواف کند و سخنی 
جز «سبحان اللّه, الحمد 


1- طواف, از واجبات حج و واجب است که هفت دور انجام شود و از حجر 
الاسود, شروع و در همان نقطه تمام شود. کعبه, در حال طواف, در سمت 
خ عت ایا با مه اس مر ات یی سس ات 
ار راهم ی و 
در پی بودن, ختنه بودن مردان, طهارت از حَدّث و حبث و ستر عورت. 


2- جامع الأحادیث, قمّی: ص 85, بحار الأنوار: ج 99 ص 206 ح 20. 


3- تاریخ بغداد: ج 5 ص 369 ش 2895, حلية الأولیاء: ج 8 ص 216, مسند 
آبی یعلی: ج 4 ص 330 ح 4589 همگی با ج 
5 ص 49 ح 12001؛ عوالی اللالی: ج 1 ص 96 ح 8. 


لفحم الکیر خر 1ص 102 2 11248 رسعت الانمان تخد 8 
ح 4051 هر دو به نقل از ابن عاس, کنز العال: ج 5 ص 53 ح 12019 
الکافی: ج 4 ص 240 ح 2 به نقل از معاوية بن عمار از امام صادق علیه 
السلام, المحاسن: ج 1 ص 145 ح 199 به نقل از حسن بن راشد از امام 
صادق غله السام انم علی یه لام هر دو توا ا همان اهاط 


5- السنن الکبری: ج 5 ص 178 ح 9429, مسند الطیالسی: ص 258 ح 


0 هر دو به نقل از ابن عمر, کنز العقال: ج 5 ص 52 ح 12014 


198 : 

۷ لا اله لاله ال آکبر, و لا حول و لا قوة 1 باللّه» نگوید. ده گناه از او 
محو می‌شود و ده حشنه برای او نوشته می‌شود و به وسیله آزء نم خر خه 
بالا می‌رود, و هر کس طواف کند و در آن حال حرف بزند, با دو پاییش در 
رحمت فرو رفته است, همچون کسی که با دو پایش دس نت فرو می‌رود. 
(1) 493. امام باقر علیه السلام: هیچ بنده باایمانی نیست که هفت بار این 
خانه( کعبه). را طواف کند و دو رکعت نماز بگزارد و طواف 0 1 
نیکو به جا آوژد. مگر آن که خداوند, او را می‌آمرزد. (2) 494. امام صادق 
علیه السلام: پدرم می‌فرمود: «هر کس, هفت بار اين خانه را طواف کند و 
دو رکعت نماز, در هر جای مسجد که بخواهد, بخواند. خداوندٌ شش هزار 
حسنه برایش می‌نویسد و شش هزار گناه از او می‌ژداید و شش هزار 
درجه بر او می‌افزاید و شش هزار نیاز او را براورده می‌کند. هر کدام از 
این نیاز ها زود براورده شود به خاطر رحمت خداست و هر کدام به تاخیر 
افتد, به خاطر اشتیاق خداوند به دعای اوست». (3) 495. امام صادق علیه 
۱ در هر روز, برای کعبه لحظه‌ای است که هر کس در آن لحظه 

کعبه را طواف کند, يا قلبش به کعبه مشتاق شود, ولی عذری او را از 
طواف کعبه باز دارد, آمرزیده می‌ شود. (4 196 امام صادق علیه السلام : 
طوافر از اعمال بزرگ حجْ است. هر کس طواف واجب را هد[ ترک کند, 
حجّی نگزارده است. (5) 


ب- ادب طواف 


ها ای ایا سای در اس اتسار است. 
پس هنکام طواف, کم حرف بزنید. (6) 


1- سنن ابن ماجة: ۳ ۳4 ص‌ 996 ۳ 2957 به نقل از ابو هریره» کنز 
العقال: ج 5 ص 48 ح 11996. نیز, ر. ک: المعجم الکبیر: ج 20 ص 360 
ح 945. 


2 دعائم الاسلام: ح 1 ص 312, بحار الأنوار: ج 99 ص 209 ح 14. 


3- الکافی: ج 4 ص 411 ح 2 به نقل از اسحاق بن عمار. وسائل الشيعة: 
0 3ج 7203 1 


4 الکافی: ج 4 ص 240 ح 3 به نقل از ابو عبد اللّه خ*از, وسائل الشیعة: 
وی 26 177012 


5- دعائم الاسلام: ح 1 ص 312, بحار الأنوار: ج 99 ص 209 ح 15. 


6- مسند ابن حنبل: ج 5 ص 256 ح 15423 و ص 5:82 ح 16612, 
المصنف, عبد الرزاق: ج 5 ص 496 ح 9788, اسد الغابة: ج 6 ص 414 
ش 6612 تقریبا با همان الفاظ, الفردوس: ج 2 ص 462 ح 3974 به نقل 
از ابن عمر. نیز, ر. ک: عوالی اللالی: ج 1 ص 214 ح 70. 


ص: 199 

8.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: طواف خانه خداء [همچون] نماز 
است, جز این که خداوند, سخن گفتن در طواف را برایتان حلال کرده 
است. پس اگر کسی سخنی می‌گوید. جز به خیر, سخن نگوید. ۳11 909 
الکافی- به نقل از عبد الرحمان بن سیایه-: از امام صادق علیه السلام در 
باره طواف پرسیدم که: تند و باشتاب بروم» یا کند [و اهسته]؟ 

فرمود: «راه رفتنی میانه». (2) 500. صحیح البخاری- به نقل از سالم, از 
پدرش-: : پیامبر خدا| را وقتی به ی نم اند هنگام لمس رکن حجر الأسود, 
دیدم. در آغاز طواف. سه دور از هفت دور طواف را با حالتی شبیه دویدن, 
انجام می‌داد. (3) 01 امام صادق علیه السلام- به نقل از پدرش علیه 
السلام, از جابر-: چون پیامبر صلی الله علیه و آله به مکّه آمد. وارد مسجد 
الحرام شد. حجر الاسود را لمس کرد- و سپس از تقادت راست آن؛ سه 
دور طواف را هروله‌کنان. انجام داد و چهار دور را راه رفت. سیس چنار 
مقام ابراهیم علیه السلام آمد و فرمود :(و انْخْدُوا ء من تام ار یم مصلی؛ 
از مقام ابراهیم, جاي نماز برگزینید). (4) آن گاه, دو رکعت" نماز خواند, در 
حالی که مقام اپراهیم. میان او و کعبه قرار داشت. پس از آن دو رکعت, 
آمد ور خر آلا سود دست کشید و سیس به طرف «صفا» بیرون رفت. 
(5) 


1- المستدرک علی الصحیحین: ج 1 ص 630 ح 1686 و ج 3 ص 293 ح 
6 سنن الترمذی: جح 3 ص 293 ح 960 تقریباً با همان الفاظ سنن 
الدارمی: ج 1 ص 472 ح 1791, السنن الکبری: جح 5 ص 138 ح 9292, 
الفصنف: ابن ابی. شییهة: ج 2۸ ض 208 1 همکی. به تقل. از اين غیامن: 
کنز العمال: جح 5 ص 49 12002. 


2 الکافی: جح 4 ص 413 ح 1, تهذیب الأحکام: جح 5 ص 109 ح 352, 
وسائل الشیعة: جح 13 ص 352 ح 17925. 


3- صحیح البخاری: ج 2 ص 581 ح 1526, سنن النساتی: ج 5 ص 229, 
السنن الکبری: ج 5 ص 119 ح 9217. 


4 اشاره به آیه قرآن: «وائخذوا من مقام ابراهیم مصا ی 0 


5- سنن الترمذی: ج 3 ص 211 ح 856, سنن النسائی: جح 5 ص 228 


المعجم الأوسط: ج 2 ص 185 ح 1661. 
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2 صحیح مسلم- بت ی انش 2 : به ابن عباس گفتم: به نظر تو, 
اين تند رفتن و قروله در سه دور طواف و راه رفتن معمولی و چهار دور 
[بعد], سئت [و مستحت] است؟ 

قوم تو می‌پندارند که ستثّت است. 

گفت: راست گفتند و دروغ گفتند. گفتم: چگونه هم راست گفتند و هم 
دروغ؟ 

گفت: پیامبر خدا. دار صحه: زرد مشرکان گفتند: محمّد و یارانش از لاغری 
نمی‌توانند کعبه را طواف کنند, و به او حسد می‌ورزیدند. این بود که پیامبر 
خدا به اصحاب دستور داد سه دور را هروله‌کنان بروند و چهار دور را راه 
بروند. (1) 03 قرب الاسناد- به نقل از بکر بن محمد-: بیرون امدم و در 
کنار امام صادق علیه السلام به طواف مشغول بودم. تا ان که از طوافش 
فارغ شد. سپس کنار آمد و دو رکعت, نماز خواند, با رَکنِ کعبه و حجر 
الانود. نید که در سخده هی کیت" «چهره‌ام از _روی عبودیت و بردگی 
برای تو سجود می‌کند, و جز تو معبودی نیست. حقّاً و به راستی! پیش از 
هر چیز, نخستینی و پس از هر چیز, آخرینی. اینک اين منم در دستان تو. 
۰ ول ۳ ۳95 توست]. مرا و گناه بزرگ 2 
بوک را جز نو کسی دفع نمی کند». 

سپس سرش را بلند کرد. از گریه صورتش چنان بود که گویا در آب, فرو 
برده شده است. (2) 04<. فرب الاسناد- به نقل از سعدان بن مسلم-: 
امام کاظم علیه السلام را دیدم که دست بر حجر الأسود کشید, سپس 
طواف کرد. دور هفتم که تمام شد, به وسط خانه خدا آمد و «ملتزم» را 
که شیعیان برای دعا, به آن می‌چسبند, رها کرد. دستش را بر کعبه گشود و 
مقداری درنگ 


[ یه موه 2ص 921 240۵237 تقرها تاضسان العا ظن ید 
ابن حبان: ج 9 ص 154 ح 3845, السنن الکبری: ج 5 ص 163 ح 9378, 
کنز العمال: ج 5 ص 181 ح 12532. 


2 قرب الاسناد: ص 39 ح 127, بحار الأنوار: ج 99 ص 213 ح 1. نیز, ر 
ک: تهذیب الأحکام: جح 3 ص 94 ح 254. 
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۱ سپس کنار حجر الأسود رفت و بر آن دست کشید و پشت مقام 
ابراهیم علیه السلام نماز خواند. دوباره باز گشت و حجر الأسود را لمس 
کر سپس رفت تا در دور هفتم طواف به ملتزم رسید. به وسط خانه خدا 
آمد و دست خود را گشود, باز حجر الأسود را لمس کرد و پشت مقام 
ابراهیم علیه السلام دو رکعت, نماز خواند. سپس حجر الأأسود را لمس کرد 
و به طواف پرداخت. آخر دور هفتم به وسط خانه خدا امن و .بای شر. خحر 
الأسود دست کشید. سپس دو رکعت نماز, پشت مقام ابراهیم علیه السلام 
گزارد. باز ود خجر . الاسیود آمد و میان حجر الأسود و در کعبه را دست 
کشید. سپس مدّتی مکث کرد, کنار حجر الأسود آمد و هشت رکعت نماز 
خواند. آخرین دیدارش با کعبه, زیر ناودان بود. دست خود را گشود و دعا 
کرد. نبیر مذنین هقف کرو: آن ناه از در حاهان: یرفن رفت: () 03د. 
امام صادق علیه السلام: طواف را در حالی زا کر که هنود به آن هیل 
داری. (2) ر. ک: ص 103(لتزم). و ص 106(مُستجار). و ص 107(رکن 


نی). 


ج- تشویق به طواف بسیار, هنگام شلوغ نبودن 


6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: بسیار طواف کنید؛ چرا که طواف, 
کمترین چیزی است که در قیامت. در نامه‌های اعمالتان دیده می‌شود. (3) 
7 امام صادق علیه السلام: یک طواف در دهه [اوّل ذی حجه], برتر از 
هفتاد طواف در حح است. (4) 508. امام صادق علیه السلام: یی طواف 
پیش از حح, برتر از هفتاد طواف بعد از ححٌ است. (5) 509. امام صادق 
علیه السلام: اولین عدالتی که قائم علیه السلام آشکار می‌سازد. این است 
که منادی او ندا 


1- قرب الاسناد: ص 316 ح 1226, بحار الأنوار: ج 99 ص 194 ح 1. 


2 الکافی 2 ای 229 10 کناب هر لا بحضره. الققیم سم را 522 
ح 3122, وسائل الشیعة: ج 13 ص 388 ح 18027. 


3- عوالی اللالی: ج 3 ص 165 ح 59. 


4 الکافی: ج 4 ص 430 ح 17, وسائل الشیعة: ج 13 ص 309 ح 
114 


5- الکافی: جح 4 ص 412 ح 3 به نقل از ابن قذاح, کتاب من لا یحضره 
الفقیه: ج 2 ص 207 ح 2156 بدون نسبت دادن به اهل بیت علیهم 
السلام, وسائل الشیعه: ج 13 ص 312 ح 17822. 
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می‌د هد . «آن که طواف مستحجب به جا هت 3 حجر الأسود و طواف را به 
عبد الرحمان بن حجاج-: به امام صادق علیه السلام گفتم: می‌خواهم 
معتکف مکه شوم. چه کنم؟ ۱ 
فرمود: «هر گاه هلال ماه ذی حچه را دیدی, به چعرانه برو و از آن جا برای 
حج, مُحرٍم شو». 

تم: وقتی وارد مکّه شدم و تا روز ترویه می‌مانم و کعبه را طواف 
نمی‌کنم, چه کنم؟ 
فرمود: «ده روز فت‌ مان و به کعبه نمی‌روی؟ ده روزه زیاد است. کعبه, 
مهجور(ترک شده). نیست (یعنی: نباید باشد)». (2) 


تِ استلام حجر وآداب آن 


1 استحباب استلام 

1 امام صادق علیه السلام: پیامبر خدا, در هر طواف واجب و مستحب, 
بر حجر الأسود, دست می‌کشید. (3) 512. المستدرک علی الصحیحین- به 
نقل از جابر بن عبد اللّه-: روز برآمده بود که وا ند که ززندرم: پیامبر صلی 
الله علیه و آله کنار در مسجد آمد, شترش, زا خوایاند: سیس وارد مسجد 
شد آز خر الاشنودو اعاد. کید و بر ان دسعت کتیز ۵ خمانفن بر از آشیک 
شد. سپس, سه دور را هروّله‌کنان و چهار دور را [معمولی] پیمود تا فارغ 
شد. پس از فراغت. , حجر 


1- الکافی: جح 4 ص 427 ح 1. کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 525 ح 
2 وسائل الشیعة: جح 13 ص 328 ح 17865. 


2 الکافی: ج 4 ص 300 ح 5, تهذیب الأحکام: جح 5 ص 46 ح 137, وسائل 
الشیعة: ح 11 ص 267 7 14759. 


3- الکافی: ج 4 ص 404 ح 2 به نقل از عبدالرحمان بن حجاج, وسائل 
الشیعة: ج 13 ص 325 ح 17855. 
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الاسنود زا بوشسید دستاتش را بر آن نهاد و سسن. به صورنش. کشید. 111 
13 سنن آبن ماجة- به نقل از ابن عمر- : پیامبر خدا؛ رو به حجر الأسود 
کرد, لب‌های خود را بر آن نهاد و بسیار گریست. سپس روی برگردائد, 
۱ 

فرمود: «ای عمر! این جاست که اشک‌ها باید بریزد!». (2) 514. مسند 
آنی یعلی- به نقل از ابن عمر: پیامبر خدا را دیدم که بر حجر الأسود, 
[ سکیف از ان ین بن حصر الاسوه نی تم قیر آن که تم نو 
آن دست کشیدم. (3) 515. الکافی- به نقل از معاوية بن عمار-: از امام 
صادق علیه السلام پرسیدم: مردی حح انجام داده, ولی بر حجر الاسود, 
دست نکشیده است. فرمود: «اين. مستحت است. اگر نتواند. خداوند, به 
عذرپذیری شایسته‌تر است». (4) ر. ک: ص 107(رکن یمانی). 

2 حکمت استلام 

16 امام_ باق علیه السلام : حجر الا نتتون: مانند پیمان است و دست 
کشیدن بر آن, مانند بیعت است. [پیامبر صلی الله علیه و آله] هر گاه بر 
آن دست می کشید, شون کت : «خدایا! این امانت من است که دا کردم و 
پیمان من است که بستم. تا نزد تو برای من, گواهی دهد که رساندم». (5) 
7 الکافی- به نقل از خلبی-: به امام صادق علیه السلام گفتم: چرا 
دست کشیدن به حجر الأسود, 


1+ المشتدر کرعلی الضی بت .1 ض 625 1671 .ضحم این در 
ج 4 ص 213 ح 2713, السنن الکبری: ج 5 ص 120 ح 9221. 


2- سنن ابن ماجة: ج 2 ص 982 ح 2945, المنتخب من مسند عبد بن 
حمید: ص 245 ح 760. 


3- مسند آبی یعلی: ج 5 ص 313 ح 5785, حلية الأْولیاء: ج 7 ص 116 
تقزییا با همان الضا ظا 


4 الکافی: ج 4 ص 405 ح 4, تهذیب الأحکام: ج 5 ص 104 ح 337 تقریباً 
با همان الفاظ وسائل‌الشیعة: ج 13 ص 285 17760. 


5- دعائم الاسلام: ح 1 ص 293, بحار الأنوار: ج 99 ص 48 ح 38. 


فرمود: «آن گاه که خداوند عز و جل از فرزندان آدم علیه السلامم_ پیمان 
گرفت؛ حجر الأسود را از بهشت. فر[ خواند و به ات دستور داد. آن. هم 
پیمان را گرفت [و بلعید]. پس حجر الأسود, برای هر که به پیمان 0 
به وفا گواهی می‌دهد». (1) 518. امام صادق علیه السلام: خداوند- تبارک 
و تعالی- جچون از بندگان پیمان گرفت, به حجر الأأسود فرمان داد تا آن را بر 
گرفت [و فرو برد]. از این رو گفته می‌ شود : : «امانت من است که آن ر 
ادا کردم و پیمان من است که بدان, وفا کردم, تا برای من, گواهی دهی 
که وفا کردم». ۳4۵ ر. ی ص 6 (حجر الأسود, دست خدا). 

3 چگونگی استلام 

9و الکامی بقل از تعقوی یی شعیبد: آز آماه ضادن غلبه السلام ور 
باره استلام رکن پرسیدم. 

فرمود: «استلام, به این صورت است که شکم خود را مه ان تسا نی و 
مسج؛ وا است که بر از دست بکشی». ۱31 20 الکافی- به نقل از 
سعید اعرج- 1 ۰ صادق علیه السلام در باره دست کشیدن به حجر 
الأسود از طرف در کعبه پرسیدم. فرمود: «مگر نمی‌خواهی رُکن را لمس 
کنی ؟». 


9 با تون دنم برای تو کافی است». (4) 


1- الکافی: ج 4 ص 184 ح 2 المحاسن: ج 2 ص 55 ح 1164, قرب 
الاسناد: ص 237 ح 930 به نقل از علیٌ بن جعفر از امام کاظم علیه 
السلام تقریباً با همان الفاظ, بحار الأْنوار: ج 99 ص 43 ح 29. نیز, ر. ک: 
تفسیر العیاشی: ج 2 ص 39 ح 106. 


2 الکافیف ین اوه ص 1 100 هر وه 
نقل از معاوية بن عمار, علل الشرائع: ص 424 2 2 به نقل از محمد بن 
سنان از امام رضا علیه السلام. عیون آخبار الرضا علیه السلام: ِِ_ 
هر وربا همان قاط تسار ااوان خ 99ص 219 مج 6 ار 
ک: مختصر بصائر الدرجات: ص 218. 


3- الکافی: ج 4 ص 404 ح 1, وسائل الشیعة: ج 13 ص 324 ح 17851. 


4 الکافی: جح 4 ص 406 ح 10, تهذیب الأحکام: جح 5 ص 103 ح 332, 
وسائل الشیعة: جح 13 ص 323 ح 17850. 
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4 تکبیر 

21 امام صادق علیه السلام : چون آدم علیه السلام از صفا به حجر 
الاسود در ژکن نظر کرد. خدا را بزرگ داشت(تکبیر گفت). و تهلیل نمود و 
تمجید کرد. اه 
به ژکنی بزوند که خجر الانود: در آن است. (1) 92 الکافی- به نقل از 
پعقوب بن شعیب.: به امام صادق علیه السلام گفتم: وقتی رو به روی حجر 
الأسود قرار گرفتم, چه بگویم؟ ۱ 

ی ای الا اه باه ه ان اه 
فرست». 

و شنیدم که خود امام علیه السلام, چون نزدیک حجر الأسود می‌رسید, 
و «الله اکبر! سلام بر پیامبر خدا باد!». (2) 5. دعا 

3 امام حسن علیه السلام- وقتی خود را به رُکن(حجر الأسود). 
می‌چسباند, چنین دعا می‌کرد-: 

خدایا! بر من, نعمت دادی و مرا سپاس‌گزار نیافتی و مرا به بلا افکندی و 
شکیبايم نیافتی. نه با ناسپاسی, نعمتت را از من گرفتی و نه با ناشکیبایی, 
گرفتاری مرا دوام بخشیدی. خدایا! از بزر گوار, و بزرگی [و کرم] نمی‌آید. 
(3) 524. امام صادق علیه السلام: هرگاه به حجر الأسود نزدیک شدی, 
دستانت را بالا ببر و خدا را حمدوثنا بگو و بر پیامبر صلی الله علیه و آله 
درود فرست و از خدا بخواه که از تو بپذیرد. سپس دست به حجر الأسود 
کشیده, آن را ببوس. اگر نتوانستی ببوسی», بر آن دست بکش ۱ 
نتوانستی 


1- الکافی: ج 4 ص 186 ح 3, علل الشرائع: ص 431, مختصر بصائر 
الدرجات: ص 222 تقریبا با همان الفاظ و همگی به نقل از بکیر ابن اعین, 
کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 191 ح 2114 بدون نسبت دادن به 
اهل بیت علیهم السلام. بحار الانوار: ج 99 ص 224 19. 


2 الکافی: ج 4 ص 407 4, وسائل الشیعة: ج 13 ص 36د. 


3- الدد القویّة: ص 35 ح 27, بحار الأنوار: ج 99 ص 197 ح 13 به نقل 
از کشف الغشة- که البته آن را در نسخه چاپی کشف الغمة نیافتیم-. 
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دست بکشی, به آن اشاره کن و بگو: «خدایا! امانتم را ادا کردم و پیمانم 
بود که بدان وفا کردم تا تا برای من بر وفای به عهد., گواهی دهی (دهد). 
خدایاا کناب تو را وت مهوت را بر فته امه کواهن می‌کهم. که جر 
خدای یکتا و بی‌شریک, معبودی نیست و محقد, بنده و فرستاده اوست. به 
خدا ایمان آوردم و به جبت (1) و طاغوت و لات و عُرٌا و پرستش شیطان و 
پرستش هر آنچه جز خدا نظیر او خوانده می‌شود., کفر ورزیدم». 

پس اگر همه این‌ها را نتوانی بگویی, بخشی از آن را بگو و بگو: «خدایا! 
و رغبت من به آنچه نزد توست, افزون است. 
پس تسبیحگویی مرا بپذیر و مرا بیامرز و بر من, رحمت آور. خدایا! از کفر 
و فقر و جایگاه‌های خواری در دنیا و آخرت؛ به تو پناه می‌برم؟. (2) 6. 
استلام نکردن هنگام شلوغی 
5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله- به عمر بن خطاب-: ای عمر! تو 
مردی نیرومندی برای رسیدن به حجر الأسودر فشار نیاور که ناتوان را 
می‌آز اری. اگر خلوتی يافتي, با , و گرنه رو به آن بایست و «لا 
اله الاللّه» و «تکبیر(الله آکبر)» بگو. (3) 526. صحیح مسلم- به نقل از 
عا و سا اعساسم صلی الم انیم ال صوار نی رو 
«عیه طواف کرد و زگ را لین کرور عون کون ۳ ات که مردام را ار 
[اطراف] آن, کنار بزنند. (2) 527. صحیح مسلم- به نقل از ابو طقیل-: 


1- جبت, هر معبودی جز خدا است. لات و عزا, نام بت‌های مشرکان است. 


2 الکافی: ج 4 ص 402 ح 1, تهذیب الأحکام: ج 5 ص 101 ح 329 هر دو 
به نقل از معاوية بن عشار, وسائل الشیعة: ج 13 ص 313 ح 17826. 


9262 0 ج 2 ص 64 ش 1096 1 
پم فقال از هه و خطایز کنر العتال ع دض 9 2 12037 


4 صحیح مسلم: ج 2 ص 927 256, آخبار معّة, ازرقی: ج 1 ص 333 
بهفل. ار هسام بن: غرون ان تدرش فرشا با همان الما ظر. الشتره التتویه: 
ابن کثیر: ج 4 ص 316 ح 13. 
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عصایی. که ور دستش نوم خر آلاشود را لسن می کرد وه آن عضا را 
می‌بوسید. (1) 528. السنن الکبری- به نقل از حارث, 1 علی 
علیه السلام- : هر گاه علی علیه السلام بر حجر الأسود می‌گذشت و بر 
[گرد] آن؛ ازدحام می د ید رو به آن کرده, تکبیر می‌ گفت و می‌ گفت: 

«خدایا! به کتاب تو و سئّت پیامبرت, باور دارم». (2) 329. امام صادق 
علیه ال پیش‌تر می‌گفتیم که باید از حجر الأسود آغاز کرت و یه از 
ختم نمود. ولی امروز, مردم [طواف کننده ] فراوان شده‌آند. (3) 530 
الکافی- به نقل از سیف تقار-: به امام صادق علیه السلام گفتم: نزد حجر 
الاسود رفتم. ان جا را پر از ازدحام یافتم و جز یک نفر از شیعیان. کسی را 
نیافتم. از او پر سیدم. کفت" باید. بر. ان دست.: یکشی. امام غلیه. السلام 
فرمود: «اگر آن را خالی دیدی [, چنین کن]؛ و گر نه از دور سلام بده؟؟. 
(4) 531. الکافی- به نقل از حماد بن عثمان-: مردی در حال طواف؛ 
خدمت امام صادق علیه السلام آمد و گفت: ای ابا عبد الله! در باره دست 
کشیدن بر حمجر الاسود, چه قت وین ؟ 

فرمود: «پیامبر خدا, نز آز دست کشید». 

گفت: ندیدم که تو بر آن دست بکشی؟ ۱ 
فرمود: «دوست ندارم [بر اثر ازدحام] ناتوانی را بیازارم یا خودم ازرده 
شوم». 

گفت: گفتی که پیامبر خدا, آن را لمس کرد. 

فرمود: «اری؛ ولی پیامبر خدا را چون می‌دیدند. حق او را می‌شناختند [و 
راه را باز 


1- صحیح مسلم: جح 2 ص 927 ح 257, سنن آبی داوود: ج 2 ص 176 ح 
9 صحیح این خزیمة: ج 4 ص 241 ح 2782, سنن ابن ماجة: ج 2 ص 
3 2 2949, آخبار مکة, ازرقی: جح 1 ص 344. 


هه آلشیته. الکره ع دص 128 9251 ند الظبالسی*ص :در ج 
17 


3- الکافی: ج 4 ص 404( 1 به نقل از معاوية بن عقار, وسائل الشیعه: 0 
13 ص 325 ح 17853. نیز, ر. ک: تهذیب الأاحکام: ج 5 ص 399 ح 33. 


4 الکافی: ج 4 ص 405 ح 3, تهذیب الأحکام: جح 5 ص 103 ح 333, 


وسائل الشیعة: ج 13 ص 326 ح 17856. 


ص: 208 

ضی کرند از دای من سم را نفی‌ اتمه 2۱1 2و الکافیت هه نقل از 
قر اا اس ات عصایی ات ام سوه مار ات 
بودم. 

سفیان ثوری هم نزدیک من بود. وی گفت: ای ابا عبد الله! وقتی پیامبر خدا 
به حجر الأسود می‌رسید, چه می‌کرد؟ ٍ 
من گفتم: «پیامبر خدا, در هر طواف؛ جه واجب و چه مستجب, بر ان 
دست می کشید». 

[ضمن طواف ] تفت از من عقب افتاد. چون به حجر الأسود رسیدم» ۳ أن 
عبور کردم و رفتم و بر آن, دست نکشیدم. خود را به من رساند و گفت: 
ای ابا عبه اللها محر کستی که ایو هرا بو هر‌طوا مه داخب و مسب 
تن ی ده 

گفتم: «مردم برای پیامبر خدا| جایگاهی می‌دیبدند که برای من نمی ‌بینند. هر 
گاه به حجر الأسود می ر لسبد برای او راه باز می‌کردند ۳ بر 71 دست 
بکشد و من, فشار آوردن بر مردم را دوست ندارم». (2) 533. الکافی- به 
نقل از محشد حلبی- : از امام صادق علیه السلام درباره حجر ای 
پرسیدم که: اگر شلوغ بود و نتوانستم بر حجر الاسود دست بکشم [ 
تکلیف چیست ]؟ 

فرمود: «پیر مرد و ناتوان و بیمار, رخصت دارند. دوست ندارم که دست 
کشیدن نز آن را رها کلف عبر ان که چاره‌ای نداشته باشی». (3) 34 د. 
الکافی- به نقل از محشّد بن عبید اللّه-: از امام رضا علیه السلام در باره 
حجر الأسود پرسیدند که: 

آیا اگر مردم, بسیار بودند. برای لمس حجر الأْسود, باید با آنان ستیزه کرد؟ 
فرمود: «هرگاه چنین بود. پس با دستت به ۳ اشاره کن». (4 


1- الکافی: ج 4 ص 409 ح 17, وسائل الشيعة: ج 13 ص 327 ح 
2-0 

2 الکافی: ج 4 ص 404 ح 2, وسائل الشیعة: ج 13 ص 325 ح 17855. 
3- الکافی: ج 4 ص 405 ح 6, وسائل الشیعة: ج 13 ص 326 ح 17859. 


4 الکافی: ج 4 ص 405 ح 7, وسائل الشیعة: ج 13 ص 326 ح 17857. 
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ه- دعاهای طواف 


ود مستم این کنلسبه نقل. از غد الله بن سالپ ماضر خدا را من 
ژکن یمانی هو از سود دیدم که ی و از 2 ءاتتا فی الصا حَسية ۷ 
الاخرة حسَتَ وَقتا عَذَاب الثار؛ پروردگار!! در دنب : به ما نیکی عطا کن و در 
آخرت هم به ما نیکی عطا کن و ما را از [آتش] دوزخ. نگه‌دار). (1) 536. 
کنز العمّال- به نقل از اين مسعود-: پيامبر صلی الله علیه و آله کعبه را 
که ره ی را ار رح ها و اه 
خانه نوست ۲ ما؛ بقد وازخ توییم و پیشانی(اختیار). ما؛ , در دست توبییتت و 
رفت و آمد ماء , در قبضه قدرت توست. اکر غدایمان کنی: به سیب گناهان 
ماست و اگر ما را ببخشایی, به سبب رحمت توست. حجٌّ خود را بر هر 
کس که راهی [و توانی برای رفتن] به سوی ان داشته باشد, واجب 
ساختی. 

ستایش تو راست که برای ما اين راه را قرار دادی. خدایا! پاداش 
سپاس‌گزاران را روزي ما کن». (2) 537. شعب آلایمان- به نقل از عبد 
الاغلی تیمی-: خدیجه غلیها السلام گفت: ای پیامبر خدا! در حالی که 
طوات تامسته1 می‌کنم, چه بگویم؟ 

فرمود: «بگو: خدایا! گناهان و خطاها, عکمد و اسرافم را در کارم ببخشا؛ 
تیرا اگر هم ضوا وهای هی کر و وی ازع آروفن هه 
نقل از سعید بن مسَیّب-: پيامبر صلی الله علیه و آله چون بر ژُکن یمانی 
می‌گذشت. چنین می‌ گفت: «خدایا! به تو پناه می‌برم از کفر و خواری 
وتنگ‌دستی 1 جایگاه‌های خواری در دنیا ۵ آخرت: پروردگار!! در دنیا به ما 
تنگف: و در آخرت: نیکی عطا کن و ما را از عذاب آتش [دوزخ]؛ نگه‌دار». 
)4) 


1- مسند ابن حنبل: جح 5 ص 251 2 15399, المستدرک علی الصحیحین: 
ج 2 ص 304 ح 3098, اسد الغابة: ح 2 ص 395 ش 1913, السنن 
الکبری: جح 5 ص 137 ح 9290 تقریبا با همان الفاظ. 


2- کنز العال: ج 5 ص 172 ح 12504 به نقل از دیلمی. 


3- شعب الایمان: ج 3 ص 453 ح 4044, کنز العقال: جح 5 ص 57 ح 
12033 


4- آخبار مک ازرقی: ج 1 ص 340, کنز العقال: ج 5 ص 172 ح 12503. 
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مردی [به ایشان] گفت: نظرتان درباره شتابزدگی من چیست؟ 

فرمود: : «اگر چه شتابان‌تر از ابر رعد و برق‌دار باشی». 

39. آخبار مک ازرقی- به نقل از عثمان-: در روزگار پیامبر خداء مردی 
میان ژکن حجر الأسود و ژکن تا تون سه بار چنین من کف : «خدایا! تو 1 
ختذایی» تو بخشنده‌ای. 

معبودی جز تو نیست. تو پروردگاری و پروردگاری جز تو, نیست. تو بر پا 
ایستاده دائمی هستی که غفلت نمی‌کنی. تویی که آنچه دیدنی و نادیدنی 
است, افریدی و نویی که بدون اموختن؛ هر چیز را 0 

ام ی همه آلع ار کون ای رم ترس ار شین ند 
است- و خدا داناتر است او را به بهشت.؛ , مزده دهید و خبر دهید که او در 
میان قوم خودش, مثل صاحب یاسین (1) در میان قوم خود است». (2) 
0 امام صادق علیه السلام: گرد خانه خدا, هفت دور طواف کن. در 
طذاف. می‌کوین: «خدایاا ته وا به ار داست»می‌خوانم. که با ارم بر سین 
دریاها و بر جاده‌های زمین, راه می‌روند و به آن اه 
اهتزاز در می‌آید و به نامی که گام‌های فرشتگانت از آن به لرزه می‌افتد و 
به نامی که موسی علیه السلام از سوی وادی طور, تو را یا آن, صدا کرد و 
پاسخش را دادی و محبتی از خویش را بر او گستراندی و به نامی 
مستها عت که مه حاطر اور کته و دمم ضلی للم غایه و الم 
بخشودی و نعمتت را بر او تمام ساختی, از تو می‌خواهم که با من, چنین و 
جنان کنن» هایس که مش ‌کواهن؛ مص |: 

و هر بار که به در کعبه رسد ی؛ بر پیامبر خدا درود فرست و بین,,رکن 
یمانی و حجر الأسود, هقی کویی (ربتا ءاتتا قفی الدئیا حَسنةه فی الاخرزة 


رز مج 2 


حَسَنَه وقتا عذاب الثّار؛ 


1- مقصود, مردی است که در سوره پس(آیه 20), از او یاد شده است که 
مومنی در میان کافران بود و انان را به پیروی از پیامبران دعوت می‌کرد. 
در کتب حدیت و تفسیر از او با نام «حبیب نجار». یاد شده _است. ذکرش 
در انة بیستم سوره ِ دیس لین آمده است «و جاء من آفحی القدیدد 
رجْل یسْعی قال يا قَوّم الیعْوا المُرْسَلِینَ؛ و ج در اين میان ج مردی از 
دورترین جاي شهر و دوان آمد, ج و ج گفت: «ای مردم, از این 
فرستادگان پیروی کنید»». 


2- آخبار مکة, ازرقی: جح 1 ص 341. 
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تروود کا زا در دنیا و آخرت؛ به ما نیکی عطا کن و از عذاب آتنتزن نگاهمان 
دار). 
و در طواف بگو: «خداوندا! به تو نیازمندم, بیمناک و پناهنده‌ام. نه جسمم 
را دگرگون ساز. نه نامم را عوض کن». (1) 541. امام صادق علیه السلام: 
امام زین العابدین علیه السلام در طواف؛ هرگاه پیش از رسیدن به ناودان؛ 
به چجر می‌رسید, سرش را بلند می‌ کرد و قی کفت: «خد|پا! به رحمت 
خود, مرا وارد بهشت کن» در حالی که به ناودان می‌نگریست [و ادامه 
می‌داد:] «و به رحمت خویش, از دوزخ, پناهم ده و از بیماری, عافیتم بخش 
و از روزی حلال, بر من وسعت بده و شر فاسقان جنْ و انس و شرز 
فاسقان عرب و عجم را از من دور ساز». (2) 542. امام صادق علیه 
السلام: هرگاه در دور هفتم طواف بودی, به مُتعوذ لرضا تفر ۵ انم تجایی 
است در پشت کعبه, رو به روی در آن. سپس بگو: «خدایا! خانه, خانه 
نوست و بنده, بنده ۳ و این جا؛ جایگاه پناه آورنده یه نو از دوزج 
۳ خدایا! شادی و گشایش, از سوی توست». 
سپس رژٌکن یمانی را لمس کن, سپس به طرف حجر الأأسود برو و طواف 
را به آن خنم کن. (4) 43د. امام صادق علیه السلام: هر با ر که به در کعبه 
رسیدی: بر پيامبر ضلی الله علیه و آله درود فرست و.در طواف بکه: 
«خدایا! به تو نیازمندم و بیمناک و پناهنده‌ام. نامم را عوض مکن و جسمم 
را تغییر مده». ۱ 
۳ در دور هفتم به خر کعبه(که مُستجار است. کمی به ژکن یمانی 
نده) 


1- الکافی: ج 4 ص 406 ح 1 به نقل از معاوية ين عقّار, وسائل الشيعة: 0 
13 ص 333 ح 17876. نیز, ر. ک: تهذیب الأحکام: جح 5 ص 104 ح 339. 
2 الکافی: جح 4 ص 407 ح 5 به نقل از عمر بن عاصم, تهذیب الأحکام: ج 
5 ص 105 ح 340 به نقل از عاصم بن حمید, وسائل الشیعة: جح 13 ص 
5 ح 17880. 

3- متعوّذ, یعنی مکان پناه بردن. 

4 الکافی: ج 4 ص 410 ح 3, تهذیب الأحکام: جح 5 ص 107 ح 347 هر دو 


ِ- 
1 


به نقل از عبد اللّه بن سنان, وسائل الشیعة: جح 13 ص 345 ح 17909. 


2 
رو دای بر از کی صورت وا 39 ۲11 به کعبه بچسبان و 


سپس ۲ 
«خدایا! ی خانه تو و بنده, بنده توست و این جا, جایگاه پناه آورنده به تو 
از اتش است»: 

سپس در پیشگاه خداء به گناهانت اعتراف کن؛ زیرا هیج بنده‌ای در این 
مکان؛ در آستان خداوند به گناهانش اعتراف نمی کند, مگر آن که آموزنده 
می‌شود, ان شاء اللّه! 

امام صادق علیه السلام به غلامانش فرمود: از من فاصله بگیرید, ۳ در 
پیشگاه پروردگارم, به به آنچه کرده‌ام, اعتراف کنم. [آن گاه گفت ۳ «خدایا! 
شادی و گشایش و عافیت, از سوی توست. خدایا! عملم اندک است. بر 
ار مرا مس اجه ی از کار هن انا شح هرس مدانت ان الست: 
ببخشای». 

آن گاه, از ات به خدا پناه می‌جویی و هر دعایی که برای خودت خواستی. 
می 

را تفا نی و ژکنی که حجر الأسود در آن است, آورده, طواف 
را به آن ختم می‌کنی و اگر نتوانستی, عیبی ندارد. مت تون «خداپا! به 

آنچه روزی‌ام داده‌ای, قانعم ردان و آنچه را بة من داده‌ای, برایم مبارک 
شاه ۱۱۱ 5424 الکافیه هل اد ید الفسام نم عید الحمان. به: آمام 
صادق علیه السلام گفتم: وارد طواف شدم. 

هی دای بر زبانم جاری نلشند, مگر درود بر پیامبر و خاندان او. سعی 
[صفا و مروه] هم که کردم, چنین بود. 

فرمود: «به هیچ خواهنده‌ای, چیزی برتر از آنچه به تو عطا شده, عطا نشده 
است». (2) 15 عیون آخبار الرضا علیه السلام- به نقل از احمد بن 
موسی بن سعد-. در طواف؛ همراه امام رضا علیه السلام 


1- تهذیب الأحکام: ج 5 ص 104 ح 339 به نقل از ابو بصیرء وسائل 
الشیعة: جح 13 ص 348 ح 17918. نیز, ر. ک: الکافی: ج 4 ص 411 ح 5. 


2- الکافی: ج 4 ص 407 ح 3, وسائل الشیعة: ج 13 ص 336 ح 17883. 
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بودم. چون برابر رُکن یمانی رسیدیم. امام علیه السلام ایستاد و دستانش 
را بالا برد و گفت: «ای خدا! ای صاحب عافیت! ای خالق عافیت! ای 
روزی‌ده عافیت! ای نعمت دهنده و مثّت گذارنده و احسان کننده به 
محمقد و خاندان محمد, درود فرست و ما را عافیت و دوام عافیت و کمال 
عافیت و شکر بر عافیت در دنیا و آخرت. روزی گردان. ای مهربان‌ترین 
مهربانان!». (1) ر. ک: ص 105(ملتزم). و ص 107(مستجار). و ص 
5 کن نمانی): 

3 -2 7/3 


تیار طیاق 


نماز طواف (2) 

6 ممام باقر با امام صادق علیهما السلام: دو رکعت نماز طواف واجب 
را جز کنار مقام ابراهیم علیه السلام سزاوار نیست بخوانی؛ ولی نماز 
طواف مستحب را هر جای مسجد که خواستی, بخوان. (3) 47<. امام 
صادق علیه السلام: هرگاه از طوافت فراغت یافتی, نزد مقام ابراهیم علیه 
السلام برو و دو رکعت نماز بگزار و مقام ابراهیم علیه السلام را پیش روي 
خود, قرار ‏ یده. ,در رکعت اول, سوره توحید(فْل هو له اخد). و دز رکعت 
دوم,(قَل ها الکفرّون). بخوان. سپس تشهّد بخوان و حمد و ثنای الهی 
بگو و بر پیامبر صلی الله علیه و آله درود فرست و از خداوند بخواه که از 
تو قبول کند. این دو رکعت.؛ واجب است. در هر ساعتی می‌خواهی, بخوان 
هنگام طلوع خورشید و غروب آن؛ ولی از هنگامی که طوافت را به جا 
می‌آوری و فارغ 


1- عیون آخبار الرضا علیه السلام: ج 2 ص 16 ح 37, بحار الأْنوار: ج 99 
ص 195 ح 4. نیز, ر. ک: تهذیب الاحکام: ج 3 ص 95 ح 257. 


جز این که بلند و اهسته خواندن ۳ هر دو جایز است. واجب است این 
نماز در کنار مقام ابراهیم علیه السلام خوانده شود و احتیاط این است که 
پشت آن به جا آورده شود و اگر به جهت ازدحام همعیت؛ اقامه نماز در 
پشت مقام ممکن نیست.؛ 0 و چپ آن خوانده شود. 


3- الکافی: ج 4 ص 424 ح 8, تهذیب الأحکام: ج 5 ص 137 ح 452 هر دو 
به نقل از زراره, وسائل الشیعة: ج 13 ص 426 ح 18119. 


21 

می‌شوی, تأخیرز مینداز و نت دو رکعت را بخوان. (1) 48د. امام صادق 
علبه السلام میس اند رکعت سار طوای داخبر این دعا را می‌خوانی: 
دای شنف. خاطر اطاعتم ار ره سارت صلی» الم یو ۵ الم بر یه 
رحجمت آوا: خداپا! از این که از محدوده اطاعت تو خارج شوم مرا دور کن 
و مرا از دوستداران خودت و پیامبرت و فرشتگانت و بندگان صالحت قرار 
یم ۱ 5348 الکافید به تنعل آن سین من شمان اما کالم عارد 
السلام را دیدم که مقابل مقام ابراهیم علیه السلام نزدیک سایه‌های مسجد 
الحدامه مرفت هار وا وا اه وا 
امام حسین علیه السلام را در حال طواف خانه خدا دیدند. سپس نزد مقام 
ابراهیم علیه السلام آمد و نماز گذازد: آن گاه, صورت بر مقام نهاد و 
شروع به به گریه کرد و می‌گفت: «بنده کوچک که دز استتازن توست, خواهنده 
۱ تو در پیشگاه توست »؟ این را پیو سته تکرار می‌کرد. (5) 3/ 2- 
4 


سعی بین صفا و مروه 


اشاره 


سعی بین صفا و مروه (6) 


الف- فضیلت مسعی 


ای شام ای ی ارام موی ه حصای عضو سل 
سعی نیست: زیرا هر 


1- الکافی: ج 4 ص 423 ح 1, تهذیب الأحکام: جح 5 ص 136 ح 450 هر دو 
به نقل از معاوبة بن عشّار. وسائل الشیعة: جح 13 ص 423 ح 18114. 


2 تهذیب الأحکام: جح 5 ص 143 ح 475 به نقل از معاوية بن عشار, وسائل 
الشیعة: ح 13 ص 439 ح 18162. 


3- در نقل دیگر اضافه دارد: «به خاطر انبوهی جمعیت». 


4 الکافی: ج 4 ص 423 ح 2, تهذیب الأحکام: ج 5 ص 140 ح 464, 
وسائل الشیعة: ج 13 ص 433 ح 18143. 


کهربته الابراره خ 2 ض 149 نیزر ید قاری دمشق .2 21 خن 350: 


6- یس از به جاأ آوردن دو رکعت نماز طواف؛ سعی صفا و مروه واجب 
می‌شود و هفت دور چرخیدن؛ در ان شرط است و واجب است که از صفا 
اغاز شود و در مروه پایان پذیرد. 
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گردنکشی در آن, خوار می‌شود. (1) 552. سعی بین صفا و مروه واجب 
شده است برای خوار کردن جباران. (2) 


ب- حکمت سعی 


قرآن 


ان الق و المَرَوَة من شقا ل ر اللّه قمَن ح8ّ ات آو اغتمَر قلا جُتاح 
له آن بطَوّف بهما و من تطوع عترا فا اللّه شاکز علیغ؛ (3) 

ضفا و مروو ای شعاتر حدآنشت. پس هر کس حخجّ و عمره خانه خدا را به جاأ 

آفوق: عیبی ندارد که بین آن دو طواف(سعی). کند. خر کت اس اما 

دهد خداوند, سپاس گزار و داناست). 


3 ممام صادق علیه السلام: سعی بین صفا و مروه, از آن جهت واجب 
شد که شیطان, خود را به ابراهیم علیه السلام نشان داد. جبرئیل علیه 
السلام به ابراهیم علیه السلام دستور داد که به او حمله کند. شیطان هم 
گریخت. از این رو. سثت «هروله» قرار داده شد. (4) 554. قرب الاسناد- 
به نقل از علی بن جعفر-: از ایشان(امام کاظم علیه السلام), در باره سعی 
میان صفا و مروه ۳ فرمود: به خاطر سعی ابراهیم علیه السلام. 


قرار داده شده است. (5 


1- الکافی: ج 4 ص 434 ح 3, علل الشرائع: ص 433 ح 2 هر دو به نقل 
ات اضر عص ول از امین ار رها با همان الفا ظ کنات 
من لا یحضره الفقیه: ح 2 ص 196 ح 2124 به نقل از سلیمان بن جعفر از 
امام کاظم علیه السلام, بحار الأنوار: ج 99 ص 45 ح 34. 


2 الکافی: ج 4 ص 434 ح 5 و ح 3 تقریباً با همان الفاظ, وسائل الشيعة: 
ج 13 ص 468 ح 18225. 


3- بقره: آیه 158. 


4 علل الشرائع: ص 432 ح 1 به نقل از معاوية بن عشار, بحار الأنوار: ج 
9 ص 234 ح 4. 


5- قرب الاسناد: ص 237 ح 932, بحار الأْنوار: ج 99 ص 39 ح 19. 


ص: 216 ۱ 
ر. ک: ص 214(نماز طواف). و ص 111(زمزم/ پیدایش ان). 


ج- ادب سعی 


کی الخافی»به تقل از معاهیدین عشا نت آمام ضادق علبه السلام فر وه 
اهر ها صلیالت هو ال وفیر ان طواف هجو رکفت مار آن: 
فراعت بافقته فرجوفه «ار جایی: آغان می‌کنم که خداوندد به آن آعاز کرده 
است. خداوند عزوجل می‌فرماید ۰( الصَفَا الْمَتَوَة من شسَعا ل ر الله؛ 
صفا و مروه, از شعائر خداست)». ۲ 

امام صادق فرمود: «سپس به سوی صفا بیرون رو: از همان دری که پیامبر 
وا ی اد هم وین رت اس ص ل ترا هو است: 
تا آن وادی را با آرامش و وقار, طی کنی. پس بر صفا بالا برو تا به کعبه 
بنگری و رو به ژُّکنی باشی که حجر الأسود, در آن است. پس خدا را حمد و 
تا کته نعمت‌ها و نیکی‌هایش را نسبت به تو, تا آن جا که بتوانی, یاد کن. 
سپس هفت بار «الله اکبر». هفت بار «الحمد لله» و هفت بار « اله الا 
الامه کم و تیه مره یر و «جز خدای یکتاء معبودی نیست. شریکی 
ندارد. 

سلطنت و ستایش, از آن اوست. زنده می کند و می‌میراتد و او زنده‌ای 
ی و بر هر چیزی تواناست». 

ی و ی اب 
کرد و ما را آزمود؛ سر ۳۹ 1۳۷۳۲ ۱ 

و سه بار بگو: «شهادت من‌داقم که‌خز خر ا, , معبودی نیست و محمد, بنده و 
فرستاده اوست. جز او را نمی‌پرستيم. دین را برای او خالص ساخته‌آیم, 
هر چند مشرکان را ناخوش آید», 

نیز سه بار بگو: «خدایا! از تو خواستار گذشت, عافیت و یقین هستم». 

و سه بار بگو: «خدایا! در دنیا , به ما تیکی.و در آخرت تیز نیکی, عطا کن و ما 
را از عذاب اتشن: نگه‌دار». 

سپس صد بار «اللَوٍ اکیر». صد بار «لا اله لااللّه», صد بار تالخید لاب 
وصد بار «سبحان الله» بگو. آن گاه بگو: دسر رات یکتا معبودی نیست. به 
وعده‌اش وفا کرد, 
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بندم‌اش را تضرت تکشیه وربه گهای بر احزاب: غالب کشت سلطنت و 
ستایش, تنها از ان اوست. خدایا! در قردن و پس از ان, برایم برکت قرار 
ند . خدایا! از تاریکی و وحشت قبر, به تو پناه می‌برم. خدایا! ان روز که 
اه تو نیست, مرا در سایه‌سار عرش خویش» , قرار ده». 

و دین و جان و خانواده‌ات را پیوسته به خداوند بسپار و نکو- «دین و جان و 
خانواصام را به خدای چقربانی می‌تبارم که آمانت‌ها را ضانع خمی‌کند. 
خدایا! مرا طبق کتاب خود و سیره پیامبرت, به کار گیر و بر آیین او بمیران 
و از فتنه, نگاهم دار». 

سپس سه بار تکبیر بگو, سپس دو باره, آن دعا را بگو و یک بار تکبیر بگو و 
با فیک دغا چا بخوان:, ان اس سرا تواتسی: بعش ار.ان را یکی 
امام صادق علیه السلام فر مود: «پیامبر خدا, به اندازه آرام خواندن سیوره 
بقره, بر صفا می‌ایستاد». (1) 556. الموطا به نقل از جابر بن عبد اللْه-: 
پیامبر خدا, هر کان بر ضفا می‌انستاه سه نان تکسر من کفت ورمت کم 
«جز خدای یکتا, معبودی نیست. شریکی ندارد. سلطنت و ستایش. از آن 
ات اه مه شرس تا اش اس کار رات با 1 ماخ و ۵ 
می‌خواند و مانند همین را در هروه نیز انجام می‌داد. (2) 7 صحیح 
مسلم- به نقل از جابر بن عبد الله, در یاد کرد حج پیامبر خدا-: سپس از در 
مسجد الجرام به طرف صفا بیرون رفت. چون به صفاأ نزدیک شند؛ آیه(اِنَ 
الصّقا و المَدَوَة من سَعا ل ر الله؛ صفا و مروه. از شعاثر خداست). را 
خواند و فرمود: : «به آنچه خدا آغاز کرده, آغاز می‌کنم». پس, از صفا شروع 
کر بای آن دفت:ا آن.ضا که حانه ها رادید فسنن 8 اله الااللّه» و 
تکبیر گفت و فرمود: «هیچ معبودی جز خدا نیست, تنهای بی اپ 
سلطنت و ستایش. از ان اوست. زنده می‌کند و می‌میراتد و او بر هر 


1- الکافی: جح 4 ص 431 ح 1, تهذیب الأحکام: جح 5 ص 145 ح 481, 
وسائل الشیعة: جح 13 ص 477 ح 18245. نیز, ر. ک: سنن الترمذی: ج 5 
ص 208 ح 2965. 


مد الوصا 1ص 372 7 12 تن آلساتی ۵ص 280 مستید این 
حنبل: جح 5 ص 198 ح 15173, السنن الکبری: ج 5 ص 151 ح 9335, 
تاریخ دمشق: ج 54 ص 269 ح 11493. نیز, ر. ک: الکافی: ج 4 ص 432 
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چیزی تواناست. معبودی جز خدا نیست. یکتاست., به وعده‌اش عمل کرد و 

بنده اش را یاری رساند و به تنهایی گروه‌ها [ی مشر ک] را پراکنده 

ساخت». 

سپس در اين فاصله دعا کرد و سه بار, آن:ز۱ تکرار نمود. 

آن گاه به سوی مر وه فرود آه: ۳ که گام‌هایش گر تور میان آن 

وادی(بین صفا و مروه). قرار گرفت. تا آن که بالا رفت. رفت تا به مروه 

رسید. بر فراز مروه هم, چنان‌کرد که بر صفا. و پایان طوافش بر مروه 

بود. (1) 558. الکافی- به نقل از علی بن نعمان, در حدیثی که سندش را 
3 

ارو موّمنان علیه السلام وقتی از صفا بالا می‌رفت, رو به کعبه 

دست‌هایش را بالا می‌برد و و کت : «خدایا! همه گناهان مرا ببخشای. 

اگر باز هم گناه کردم, تو هم باز ببخشای. 

تو بخشاینده مهربانی. خدایا! با من چنان کن که تو شایسته آنی. اگر آن 

گونه که : نو شاینسته آنی,با مرخ دفتا 9 

تو از عذابم بی‌نیازی, ولی من به رحمت تو نیا زمندم. ای آن که به رحمت 

او محتاجم! بر من رحم کن. ۲ , 

خدایا! با من چنان مکن که من شایسته انم, که اکّر چنین کنی, عذابم 

خواهی کرد, بی آن که بر من ستم کنی. در حالی هستم که از عدل تو پروا 

دارم و از ستمت نعیترسم؛ 

ای دادگر بی‌ستم! بر من رحم کن». (2) 559. الکافی- به نقل از محمد 

بن عمر بن یزید. از یکی از پارانش-: پشت سر امام کاظم علیه السلام 

بالای صفا یا مروه بودم و او بیش از اين دو سخن, چیزی نمی‌گفت: 

«خدایا! از تو می‌خواهم خسن ظنْ به خودت را در هر حال؛ و نیت صادق 

ود هک بر که را 900 اماض‌ضاد مایم السلام هر که من‌شواهد 

ثروتش افزون شود ایستادن بر صفا و مروه را طول دهد. (2) 


1- صحیح مسلم: ج 2 ص 886 ح 147, سنن الترمذی: ج 3 ص 216 ح 
2 السنن الکبری: ج 5 ص 151 ح 9337, حلية الأولیاء: ج 3 ص 200 
هفکن تقریبا با همان الفا ظ 


2 الکافی: ج 4 ص 432 ح 5, تهذیب الأحکام: ج 5 ص 147 ح 482, 
وسائل الشیعة: ج 13 ص 478 ح 18247. 


3- الکافی: ج 4 ص 433 ح 9, تهذیب الأحکام: ج 5 ص 148 ح 486, 
وسائل الشیعة: ج 13 ص 481 ح 18254. 


4- الکافی: ج 4 ص 433 ح 6۵, کتاب من لا یحضره الفقیه: جح 2 ص 209 ح 
9 بدون نسبت دادن به اهل بیت علیهم السلام. وسائل الشیعه: ج 13 
ص 479 ح 18250. نیز, ر. ک: تهذیب الاحکام: جح 5 ص 147 ح 483. 


ص: 219 
1 امام صادق علیه السلام : میان صفا و مروه منشین؛ ۳ از روی 


د- پاداش سعی 


سعی کند, از گناهانش بیرون می‌اید. (2) 563. امام زین العابدین علیه 
می کنند و شفاعتشان در باره او پذیرفته می‌ شود. چون پذیرش شفاعتشان 
را خداوند بر خود واجب کرده است. (3) 3 - 5 


4 ممام صادق علیه السلام: اگر در عمره تمتعی, چون از سعی فارغ 
شدی, از موی اطراف سر و ریش خود بزن و مقداری از سبیلت را بچین و 
ناخن‌هایت را بگیر و مقداری را برای حجْ خود, نگاه دار. چون چنین کردی, 
از احرام بیرون آمده‌ای, از هر چه که از آن؛ احرام بسته بودی. پس هر 
قدر که خواستی, بر گرد کعبه, طواف فص کر | (4) 565. امام صادق 
علیه السلام: طواف متملع. آن است که کعبه را طواف کند. میان صفا و 
مروه سعی کند و از موی خود, کوتاه کند. اگر چنین کرد, از احرام در امده 
است. (3) 


1- الکافی: ج 4 ص 437 ح 4 به نقل از عبد الرحمان» کتاب من لا یحضره 
القفهه ج ده ی ۱ وه تلآ قدال ما بن ایس عنم اناد 
وسائل الشیعة: ج 13 ص 502 ح 18309. 


2- تهذیب الأحکام: ج 5 ص 19 ح 56 به نقل از معاوية بن عقار از امام 
صادق علیه السلام از پدرانش علیهم السلام, کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 
2 ص 208 ح 2167 بدون نسبت دادن به اهل بیت علیهم السلام. وسائل 
الشیعة: جح 13 ص 469 18229. 


که کنات هن لا تخضرم تفه زاس 209 ۶ 2169 سا آلشه: 
13 ص 469 18230. 


4 الکافی: ج 4 ص 439 ح 1, تهذیب الأحکام: ج 5 ص 157 ح 521 وص 
8 . 187 تقریبا با همان الفاظ. کتاب. هن لا بخضره القفیه: ‏ 2 ضن 
5 ح 2741 همگی به نقل از معاوية بن عشار, وسائل الشیعه: ج 13 ص 
26 18320. 


تب تکام دص اج 322 مه تقل از ند آلله بن شتا 
وسائل الشیعة: ج 13 ص 505 ح 18318. 
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ان ای العف ری واه تا وا س 
مقام ابراهیم علیه السلام دو رکعت نماز بخوان و بین صفا و مروه, سعی 
کن و از موی خود, بچین و چون روز ترویه رسید. غسل کن و برای حج, 
احرام ببند و مانند مردم» انجام بده. (1) 3/3 


واجیات حخّ تمتّع 


ات 


7 مام صادق علیه السلام: چون آدم علیه السلام مأمور به توبه شد, 
جبرئیل علیه السلام به او گفت: «ای آدم! برخیز». 

پس او را روز ترویه بیرون اورد, دستور داد غسل کند و مَحرٍم شود ... پس 
چون روز هشتم ذی حجّه شد, جبرئیل علیه السلام او را به سوی هنا بیرون 
آورد. شب, آن جا ماند. 

چون صبح شد. او را به سوی عرفات, بیرون آوزد آن گاه که او را از مکه 
بیرون آورده بودء اخرام و لییک. کویی. را به او باد دادم بو روز عرفه: 
هنگام زوال خورشید(ظهر), لک زا فطع کرد ۱2 968 آمام ضاوق علند 
السلام : آن که عمره تملع انجام داده ۰ روز تروبه» برای حج؛ احرام 
می‌بندد. (3) 569. امام صادق علیه السلام: روز ترویه که رسید, همان کار 
[وادی] عقیق را انجام می‌دهی. سپس میان رکن و مقام. احرام حج 
می‌بندی و پیو سته, مُحرم وتاضا تفج ۳ این که در مواقف عرفات و مشعر, 
وقوف کنی و بر جَمرات. سنگ زنی و قربانی کنی و لباس احرام, 1 تن 
بیرون آوری و غسل نمایی و خانه خدا| را زیارت کف که اگر این گونه 
کردی, از احرام, بیرون می‌آیی. (4) 


1- تهذیب الأحکام: جح 5 ص 72 ح 239 به نقل از عبد الصمد بن بشیر, 
وسائل الشیعة: جح 11 ص 241 ح 14685. نیز, ر. ک: مختصر بصائر 
الدرجات: ص 85. 


2 سیر القتی: سا خر 44 بهنفل از آبان‌بن مان فسات الشست < 
1 ص 236 ح 14677. 


3 الکافی: ج 4 ص 295 ح 2, تهذیب الأحکام: جح 5 ص 36 ح 105 هر دو 
به نقل از ابو بصیر» وسائل الشیعه: ۳ 11 ص‌ 21 ۳ 54 1 


ج 24 ص 295. 


ص221 

۱70 امام صادق علیه السلام: هرگاه خواستی روز ترویه ک شوی, 
همان کاری را بکن که هنگام احرام کردی. موی شاربت را بچین, ناخن 
بگیر, اگر شرمگاهت مو دارد, بژدای و نیز موی زیر بغل را. ۳3 کنن» 
جامه‌های احرامت را بیوش و به مسجد الحرام برو و پیش از احرام. در آن 
جا شش رکعت.؛ نماز بخوان و دعا کن و از خداوند, یاری بطلب و بگو: 
«خدایا! می‌خواهم به حج بروم, برایم آسانش کن و هر جا که از رفتن بازم 
داشتی, مرا به آن تقدیرت که بر من مقدر ساختی, از اخر آم‌ددنه در آور: 
و بگو: «مو, پوست., گوشت و خونم را از زنان و لباس‌ها و بوهای خوش, 
برای تو حرام می‌کنم و با این کار, تنها تو و سرای اخرت را می‌خواهم. هر 
جا که از رفتن بازم داشتی. مرا به ان تقدیرت که بر من مقدر داشتی, از 
احرام, در اور». ۲ 

سپس از مسجد الحرام, لبیک بگو, ان گونه که هنگام احرام هی گفتن و 
رکه 


«لبیک, با حجّی که کمال و رسایی آ بر توست!». 

پس اگر بتوانی که رفتنت به هنا هنگام ظهر باشد. چنین کن و گر نه. هر 
وقتی که از روز ی که برایت د آسان باشد. ۱ ر. ک: ص‌‌ 0ات 
۱ ۱ المواقیت/ الباب 21. 


ب- وقوف در عرفات 


1 آداب رفتن به عرفات 


ب- وقوف در عرفات 21 

زد داب خر به قرفات ‏ 9 

ال ا اه لاد شید له بش ی ی ار ایام مان 
علیه السلام پرسیدم: چرا به روز تژوبه, (4) ت توب قق دهیند ٩‏ 


1- الکافی: ج 4 ص 454 ح 2, تهذیب الأحکام: جح 5 ص 168 ح 559 هر دو 
به نقل از ابو بصیر» وسائل الشیعه: ۳ 12 ص‌‌ 9 ح 160411 


2- پس از پوشیدن احرام حج, وقوف در عرفات, واجب است. از ظهر روز 


3ح مردم در روز تژویه, یعنی روز هشتم ذی حجه, برای کوج به عرفات, از 

بیرون می‌روند و بهتر این است که پس از نماز ظهر, حرکت کنند. 
البته می‌توانند صبح و عصر تا فرا رسیدن شب بروند و قبل از روز تژویه 
هم بروند, اشکالی ندارد. 


4- تژویه, به روز هشتم ذی حجّه گفته می‌شود و به معنای سیراب شدن و 
اب برداشتن است. 


ص: 222 
فرمود: «چون در عرفات, آن نبود و حجاح برای آتب نوشیدن؛ از مک 
آب می‌آوردند و به همدیگر می‌گفتند:" آب: برداشتید؟ آب. برداشتید؟ 


2 . از اين رو, آن روز, روز ترویه نام گرفت. (1) 572. امام صادق 
علیه السلام: روز ترویه راء ترویه نامیدند, چون جبرئیل علیه السلام در 
ری ری وا ار ات ایا رای وه 
خانواده‌ات, آب بردار» و میان مکه و عرفات. آبی نبود. 

ان گاه [جبرئیل علیه السلام ] به موقف عرفات_ رفت و به ابراهیم علیه 
السلام گفت: «اعتراف کن و با عبادات خویش, آشنا شو(|عترف و اعرف 
هناسکیک)». از این روه آن روز «عرقه» نامیذه شد. سیس به آو گفت؛: «به 
مشعر نزدیک شو(ازدلف الی المشعر)». به اين جهت. نام آن جا مزدلفه 
اه 
اه 
ظهر را در منا خواند؟ 

فرمود: «اری. نماز صبح را هم روز عغرّفه در منا خواند». (4) 374. امام 
صادق علیه السلام: روز تَژویه که شد, احرام حح ببند ... و اگر توانستی, 
نماز ظهر را در نا بخوان. (3) 575. امام صادق علیه السلام: سزاوار 
است امام. نماز ظهر روز تژویه را در نا بگزارد و شب عرفه را در نا 
بخوابد وصبح روز عرفه(نهم ذی حجه). بعد از طلوع خورشید, از هنا به 
عرفه برود. (6) 


1 علل الشرائع: ص 435 ح 1 المحاسن: ج 2 ص 65 ح 1182, بحار 
الانوار: ج 99 ص 254 ح 19. 
2- مزدلفه, به معنای محل نزدیک شدن است. 


المجارنت*ع 2 ض 05 .1181 به نقل از معاوبة بن عشارء بجار الا تو ار" 
جح 99 ص 44 ح 32. 


4- تهذیب الأحکام: جح 5 ص 177 ح 594, کتاب من لا یحضره الفقیه: جح 2 
ص 463 ح 2977, وسائل الشیعة: ج 10 ص 6 ح 18361. 


5- تهذیب الأحکام: ج 5 ص 169 ح 561 به نقل از عمر بن يزید. وسائل 


الشیعة: جح 10 ص 4 ح 18353. 


6- تهذیب الأحکام: ج 5 ص 177 ح 592, الکافی: ج 4 ص 460 ح 2 تقریباً 
با همان الفاظ, کتاب من لا بحضره الفقیه: ج 2 ص 462 ح 2976 همگی 
به نقل از جمیل بن دراج. وسائل الشیعه: ج 10 ص 5 ح 18369. 


ص: 223 

76:<. امام صادق علیه السلام : روز تژویه که شد, به خواست خدا, غعسل 
کن و سپس جامه‌های احرامت را بپوش و پابرهنه, با ارامش و وقار وارد 
مسجد الحرام شو. سیس کنار مقام ابراهیم علیه السلام پا در ججر 
اسماعیل, دو رکعت نماز بخوان و بنشین تا ظهر شود. ۰ بخوان 
و بعد از نمازت, همان را بگو که هنگام احرام از مسجد شجره ؟ 

آن گاه با آرامش و وقار, احرام حج ببند و سپس رواأنه شو. پس چون به 
قبل از ردم (1) رسیدی, لبیکٍ بگو و چون به ردم رسیدی و به دشت 

رو آوردی, صدایت را به لیک بلند کن, تا به منا برسی. (2) 577. امام 
صادق علیه السلام : هر اه روی به من نهادی, بگو: «پروردگارا!! تنها به نو 
امید دارم و تنها تو را می‌خوانم. پس مرا به آرزویم برسان و کارم را اصلاح 
کن». (3) 79 امام صادق علیه السلام : چون به من دی بگو: «خدایا! 
این: مناست: و ای ار مله عادانی است که ان بر جا مت هاده‌اخبراز 
تو می‌خواهم که با انچه بر پیامبرانت مثت نهاده‌ای. بر من مثت نهی. همانا 
من, بنده تو و در اختیار توام...» 

تا ان جا که فرمود: «حدذ منا, از عقبه تا وادی محسر است». (4) 


2 علّت نام‌گذاری «عرفات» 


9 علل الشرائع- به نقل از معاوية بن عمار-: از امام صادق علیه السلام 
در باره رت نام گذاری عرفات پر سیدم. فرمود: «جبرئیل علیه السلام, 
ابراهیم علیه السلام را روز عرفه بیرون آورد. چون ظهر شد, به وی 
گفت:" ای ابراهیم! به گناهت اعتراف کن و عبادت‌هایت را بشناس(اعترف 
بذنبک و اعرف مناسککی) .. 31 از این رو عرفات نامیده شد, چون جبرئیل 
علیه السلام گفت: 


1- ردم مانع و سدّی بود که برای جلوگیری از ورود سیل به مسجد الحرام, 
ایجاد کرده بودند. 


2 الکافی: ج 4 ص 454 ح 1, تهذیب الأحکام: جح 5 ص 167 ح 557 هر دو 
به نقل از معاوية بن عقّار. وسائل الشیعة: جح 8 ص 246 ح 14967. 


3 الکافی: ج 4 ص 460 ح 4, تهذیب الأحکام: ج 5 ص 177 595 هر دو 
به نقل از معاوية بن عقار, وسائل الشیعة: ج 10 ص 7 18366. 


4 الکافی: ج 4 ص 461 ح 1, تهذیب الأحکام: ج 5 ص 178 ج 596 هر دو 
به نقل از معاوية بن عشار, وسائل الشیعة: ج 10 ص 27 18367. 


5- در نقل دیگری آمده است: «اعتراف کن و بشناس». 


ره 
" اعتراف که واه هه ارات کرد ۱1 


و اققضار واه نم اف خر وانخ 


90 پیامبر خدا| صلی الله علیه و آله: غروب عر فه, خداونر عرْ وجل با 
اهل عرقه بر فرشتگان 7 می‌کند ۰ «به بندگانم بنگرید! 
۳ و آله: خذاه نو بر اهل عرفات؛ نعمت داده ات و به ه وسیله آنازه یز بر 

فرشتگان مباهات کرده, می‌فرماید: «ای فرشتگان من! به بندگانم بنگرید. 
ژولیده و غبار آلود, از هر راه دوری» راه سیرده و آمذه‌اند. شما را گواه 
ار کر ات را مس ات کی اسان را اسان 
خطاکارشان را به خاطر نیکوکارشان بخشیدم و به نیکو کارانشان, هرچه از 
من خواستند, عطا کردم,. جز گناهانی را که میان خودشان دارند(حع 
الناس). (4) 582. پیامبر خدا صلي الله علیه و آله: در هیچ روزی به اندازه 
روز عرفه. خداوند, بندگان را از آتش [دوزخ], آزاد نمی‌کند. همانا خداوند, 
نزدیک می‌ شود و بر فرشتگان؛ مباهات می کند و می‌فر ماید: «اینها چه 
می‌خواهند؟». (۵) 


4 اهمّیت عرفات در حح 


1- علل الشرائع: ص 436 ح 1, المحاسن: ج 2 ص 64 ح 1179 تقریباً ب 
همان الفاظ بحار الأنوار: ج 12 ص 108 ح 27. 


2- در نقل دیگری اضافه دارد: ت#غبار الود, از هر راه دور. شما را گواه 
می‌گیرم که آنان را آمرزیدم». 


تسه این خلع اضر 7311602 یه خقل از غید آلله بن مره 
المستدرک علی الصحیحین: ج 1 ص 636 ح 1708, السنن الکبری: ج 5 
ص 93 ح 9109 هر دو به نقل از ابو هریره تقریبا با همان الفاظ, کنز 
العمال: جح 5 ص 65 ح 12073؛ المحاسن: ج 1 ص 140 ح 133 به نقل از 
معاوية بن عمار از امام صادق علیه السلام از امام زین العابدین علیه 
السلام. النوادر, اشعری: ص 139 ح 358 به نقل از امام زین العابدین 
علیه السلام هرقف تقریا با همان القاطر بجار الاهار وه ص 2524 2 
23 


4- مسند آبی یعلی: ج 4 ص 147 ح 4092 ربیع الأبرار: ج 2 ص 840 
تقریباً با همان الفاظ و هر دو به نقل از انس,: کنز العمال: جح 5 ص 70 ح 
58 مجمع البیان: ج 7 ص 129 به نقل از انس. 


5- صحیح مسلم: ج 2 ص 983 ح 436, السنن الکبری, نسائی: ج 2 ص 
0 ح 3996, السنن الکبری: جح 5 ص 192 ح 9480, المستدرک علی 
الصحیحین: جح 1 ص 636 ح 1705 همگی به نقل از عايشه, کنز العمّال: ج 
5ص 65 ح 12072. 


ص: 225 ۱ 

3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: حچ, عرفات است. حج, عرفات 
است. تام عرفات استٍ روزهای مناء سه روز است.(فقمن تَعحّل فی 
مین قلا نم یه ومن ار قلا نم علبه؛ (1) 

پس هر که عجله کند در دوبوز, پس گنهن بر او یست و هر که تخر 
چا ی رو ار هل ار 
بعمر-: در عرفات؛ عده‌ای از مردم یمن نزد پیامبر خدا امدند و از ایشان, 
سوال کردند. فرمود تا منادی ندا دهد: «حح, عرفه است. 

هرکس شت‌هنگام. قبل از طلوع فجر, به مشعر الحرام بياید, حح را درک 
کرده است. 

روزهای نا, سه روز است.(قمن تَعَجّل فی یَوَمَین فا ام غلیه وعن تاو 
قلا انم عَلیه؛ (3) 

در اه وروی رو کاکی ساموت وه کی باکر 
اندازد. پس گناهی بر او نیست). (4) 


5 ادب حضور 


95 پیامبرخدا صلی الله علیه و آله: همه جای عرفات, موقف‌است. 
پس‌از دل غرّنه (5) بالاتر بروید. (6) 586. امام صادق علیه السلام: همه 
جای عرفات؛ موقف است و بهترین جاأ برای وقوف, دامنه کوه است. ۱7 
7 ممام صادق علیه السلام: در سمت چپ کوه وقوف کن. چرا که 
پیامبر خدا در عرفات. در سمت چپ کوه. وقوف کرد و چون ایستاد. مردم 
به محل فرود آمدن شتر او هجوم آوردند و 


1- بقره: آیه 203. 


2 تن الترمخی* خ 5 ض 214 2975:2: الشتتن الکبریء تشاتی* 2 ان 
4 4012 هر ده به نع از عید وان بسن ند 


3- بقره: آیه 203. 


4- سنن الترمذی: ج 3 ص 237 2 889, سنن ابی داوود:ج 2 ص 196 2 
9 السنن الکبری: ج 5 ص 282 ح 9812 هر دو تقریبا با همان الفاظ, 
کنز العمال: ج 5 ص 64 ح 12065. 


تم تام ععلی در غزرفات آرسست: 


6 الموطاً: ج 1 ص 388 ح 166, سنن ابن ماجة: ج 2 ص 1002 ح 3012 
هر دو به نقل از جابر بن عبد اللّه, السنن الکبری: ج 5 ص 186 ح 9459 
به نقل از محمد بن منکدر, المعجم الکبیر: ج 11 ص 41 11005 به نقل 
از ابن عبّاس, کنز العقال: ج 5 ص 61 ح 12051. 


الکاتین 2 140 بقل آز سسمع: ما تل الشست 102۶ 
13 ح 18390. 


ص: 226 
در اطراف آن, وقوقه می کر دند که بنامتر ضلی الله.علیه و اله ناقه را دوز 
کرد و آنان نیز چنین کردند. , 
پس فرمود: «أی مردم! محل پای شتر من, موقف نیست. همه این منطقه, 
موقف است(و با دست., به موقف اشاره فرمود. در مُزدلفه نیز چنین کرد). 
پس هر جای خالی‌ای را دیدی, با خودت و وسایلت آن جا را پر کن. خداوند 
دوست دارد که این جاهای خالی پر شود. از رفتن به بلندی‌ها دست بردار و 
از منطقه اراک (1) هم بپرهیز. (2) 588. امام صادق علیه السلام: وقوف 
در عرفات؛ بدون وضو شایسته نیست. (د3) 99 کنز الفوائد: روایت شده 
است که از امير مومنان, در باره وقوف در جل(خارج حرم). در عرفات 
پرسیدند که: چرا در حرّم نیست؟ 
فرمود: «زیرا کعبه, اندرون خانه است و حرم, خود خانه. چون حجاج, رو به 
ِِ قیآور ندز آنان را در آستاته در نگه می‌دارد تأ به درگاهش تضرع 
۱ مارا هی اه واه ی ام 
ِ را به تو بیاموزم که دعای پیامبرانِ پیش از من است؟ می‌گویی: «جز 
خدای یکتای بی شریک. معبودی نیست. سلطنت و ستایش, از ان اوست. 
زنده فت کتز و می‌میراتد و او زنده‌ای است که نمی میر د. خیره در دست 
اوست و او بر هر چیزی تواناست. خدایا! ستایش. برای نوست, رن گونه 
که خود می‌ستایی و بهتر از آنچه ما می‌گوییم و بالاتر از آنچه گویندگان 
می‌ گویند. ۳ ۲ 
خدایا! نماز وعبادتم, زندگی و مرگم و بیزاری جستنم برای توست, و توان 
و نیرویم, از توست. , 
خدایا! از فقر و وسوسه‌های درون و پراکندگی کار و عذاب قبر, به تو پناه 
می‌برم. 


اراک مظهه‌اق ریک که در موز غرفات ات 

2 الکافی: ج 4 ص 463 ح 4 به نقل از معاوية بن عقّار, تهذیب الأحکام: ج 
5 ص 180 ح 604 به نقل از سماعة بن مهران تقریبا با همان الفاظ, 
وسائل الشیعة: ج 10 ص 13 ح 18389. 

3- دعائم الاسلام: ج 1 ص 320, بحار الأنوار: ج 99 ص 248 ح 9. 


4 کنز الفوائد: ج 2 ص 81, تهذیب الأحکام: ج 5 ص 448 ح 1565 تقریبً 


با همان الفاظ وسائل الشیعة: جح 10 ص 8 ح 14665. نیز, ر. ک: الکافی: 
ج 4 ص 2224 2. 
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خدایا! بهترین نسیم‌هاأ را از تو می‌طلبم و از شر انچه توفان‌ها می‌اورد, به 
تو پناه می‌برم و از تو, خیرٍ شب و روز را می‌خواهم. 

خدایا! در دل و گوش و چشمم و در گوشت و خون و استخوان‌ها و 
رگ‌هایم, در جایگاه نشستن و ایستادنم. و در ورود و خروجم, نور و 
روشنایی قرار بده و روزی که تو را دیدار می‌کنم. فروغ مرا بزرگ بدار, که 
تو بر هر چیزی. توانایی». (1) 91:. پیامیر خدا صلی. الله علیه و اله: 
هر کس‌ضاگاه غر نم این دا راسواند ای کمدععت به کاسا قداع 
رجم نکند, دعایش مستجاب است: «منژه است خدایی که عرش او در 
آسمان است ! ! منژه است خدایی که قدمگاهش در زمین است ! ! منژه است 
أنّ که راهش در دریاست! منژه است خدابی که حکم و قضای او در 
گورهاست! منژه است آن که زجص ‏ در بهشت است ! 
فرمان‌روایی اش در دوزج است ! ! منژه است آن که آسایش جبندگان‌ج‌ش در 
جبهره گیری از اکسیژنح هوا است ! منژه است آن که اسان را بر 
افراشت! فتر ۵ اشتت:آن که ز مین را کشتردا منرم اشت آن که از او جو به 
هی دراه ان کت ی 92 امام صاوی انم ااسام: اسر 
خدا, در عرفات وقوف کرد. همین که خورشید خواست غروب کند, قبل از 
غروب, چنین دعا کرد: «خدایا! از فقر, پراکندگی کار و از شر آنچه در شب 
و روز پیش می‌آید, به تو پناه می‌برم. ظلمم را به پناه عفو تو آورده‌ام و 
سم را به با آمان تو خواریام بر بناهنده. کرت و ساخته‌ام. و جهره 
فانی‌ام را در پناه ذات باقی تو قرار داده‌ام. ای بهترین کسی که از او 
می‌خواهند! ای بهترین کسی که می‌بخشد! جامه رحمت و عافیتت را بر 
من فان مب سه ۸ات زا از مورا ۱ 9 آمام 
صادق علیه السلام: هر گاه صبح به طرف عرفات رفتی, در حال رفتن, 
بگو: «خدایا! رو به تو 


منه است آن که 


1- تهذیب الأحکام: ح 5 ص 183 ح 612, الاقبال: جح 2 ص 72 هر دو به 
نقل از امام صادق علیه السلام, کتاب من لا یحضره الفقیه: جح 2 ص 542 ح 
5 به نقل از معاوية بن عمّار از امام صادق علیه السلام از پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله, بحار الأنوار: ج 98 ص 214 ح 3. 


2 الشعجم. الک 10ص 1055:۰227 مه تغل از آين نمعدون گیز 
العمال: ج 5 ص 75 ح 12111. 


3- الکافی: ج 4 ص 464 ح 5 په نقل از عبد اللّه بن میمون, قرب الاسناد: 
ص 21 ح 72 به نقل از عبد الله بن میمون از امام صادق علیه السلام از 
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اورده و بر تو اعتماد کرده‌ام و تو را طلبیده‌ام. از تو می‌خواهم که کوج مرا 
مبارک گردانی, حاجتم را بر آوری و مرا از کسانی قرار دهی که امروز به 
آنها, بر برتر از من؛ مباهات می‌کنی». 
سیس لبیک هو جهنی: در حالی که رو به عرفات می‌روی. (1) 94 امام 
صادق علیه السلام: مردم در عرفات وقوف می‌کنند. دعا می‌کنند. رغبت 
نشان می‌دهند و تا می‌توانند, از فضل و رحجمت الهی مسئلت می کنند, تا 
آن که خورشید, غروب کند. (2) 595. تهذیب الأحکام- به نقل از ابو بلال 
مکی- : امام صادق علیه السلام را در عرفات دیدم که پنجاه هسته (3) 
آورده بود و باٍ شورغ( قل. هو الله اعدا نار می‌خهاند. ضد رکعت نماز, 
با(قل هو اللةَ أَحَذّ). خواند و با «آية الکرسی» به پایان بُرد. گفتم: فدایت 
شوم ؛ ! هیج یک از شما را ندیده‌ام که این جاأ این نماز را بخواند. 
فرمود: «در اين مکان, هیچ پیامیر یا وصیّ پیامبری حضور نیافته, مگر این 
که این نماز را خوانده است». (4) 396. امام صادق علیه السلام: نماز را 
زود می‌خوانی و بین دو نماز, جمع می‌کنی تا دلت برای دعا, فارغ و اسوده 
باشد؛ چرا که 7 روز روز دعأ و خواستن است, با آرامش و وقار, به 
موقف بیا, خدا را ستایش و تمجید کي و «لا اله الااللّه» بگو و لبیک و ثنایش 
گو و _صد بار «الله آکبر». «الحمد لله» وحن الله» بگو, صد بار(قل 
هو اللّه). بخوان و هرچه می‌خواهی, دعا ۳ و بکوش, که آن روز, روز 
نیایش و دعاست. و از شیطان رانده شده به خداوند پناه ببر؛ زیرا 
محبوب‌ترین جا نزد شیطان برای غافل ساختن تو, همان مکان 


1- الکافی: ج 4 ص 461 ح 3, تهذیب الأحکام: ج 5 ص 179 7 600 هر دو 
به نقل از معاوية بن عمار, کتاب من لا بحضره الفقیه: ۳ 2 ص‌ 0« 
المقنعة: ص 408 السراثر: ج 1 ص 585, بحار الأنوار: ج 99 ص 261 ح 
1 به نقل از الهداية و در چهار منبع اخیر بدون نسبت دادن به اهل بیت 
علیهم السلام تقریبا با همان الفاظ. 


2 دعائم الاسلام: ح 1 ص 320, بحار الأنوار: ج 99 ص 248 ح 9. 
3- گویا برای شمارش نمازها, آورده باشند. 


4 تهذیب الأحکام: ج 5 ص 7479 1697. 
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است. از این که مشغول تماشای مردم شوی بیرهیز, به خودت بیرداز و از 
خواسته‌هایت. این باشد: «بار خدایا! من. بنده توام. مرا از بی بهره‌ترین 
میهمانانت قرار مده و بر امدنم به سوی تو از راهی دراز, رحم کن». 

و نیز در گفته‌هایت این باشد: «خدایا! ای پروردکار همه عبادتگاه‌ها! از 
اتش [دوزخ] رهایی‌ام ده, رزقم را وسعت بخش و شر فاسقان جنْ و انس 
را از من؛ دور کن». 

و می‌گویی: «خدایا! با من به مکر و خدعه, رفتار مکن و به تدریج» مرا 
کیفر مده». 

و می‌گویی: «خدایا! تو را به نیرو و بخشش و بزرگواری و منت و احسانت 
تو را می‌خوانم. ای شنواترین شنوندگان, و ای بیناترین بینندگان. و ای 
سریع‌ترین حسابگران, و ای مهربان‌ترین مهربانان, که بر پیامبر و دودمان 
او درود فرستی و با من چنین کنی!(حاجت‌هایت را می‌خواهی)». 

و نیز در حالی که سرت را به اسمان بلند کرده‌ای, می‌گویی: «خدایاء 
حاجتم به درگاه تو, حاجتی که اگر عطا کنی, رد حاجت‌های دیگرم بی‌زیان 
است و اگر روا تکتف: بتر آفرتن حاجت‌های دیگرم بی فایده است. این 
است که از تو, رهایی ۳ دوزخ را می‌خواهم». 

و در دعاهایت این باشد: 

«خدایا! بنده و برده توام. اختیارم در دست تو و اجلم بسته به علم توست. 
از تو می‌خواهم به انچه موجب خشنودی تو از من است., توفیقم دهی و 
عبادت‌هایم را بپذیری. : گبادانی که به دوسنت ابراهیم- که درود خدا| بر او 
باد- نشان دادی و به از پیامبرت محمد ای الله علیه و آله را راه‌نمایی 
کردی». 

و در دعاهایت این باشد: «خدایا! مرا از آنانی قرار ده که عملشان را 
پسندیده‌ای و عمرشان را طولانی کرده‌ای و پس از مرگ, به حیات پاکیزه. 
زنده‌شان ساخته‌ای». 

و مستحب است شام عرفه را با بنده آزاد کردن و ضدقه دادن بجویی. (۲1 


1- تهذیب الأحکام: ج 5 ص 182 ح 611 به نقل از معاوية بن عشار, 
المقنعة: ص 410, مصباح المتهجد: ص 687 ح 767 و 768 و 769 همگی 
بدون نسبت دادن به اهل بیت علیهم السلام تقریباً با همان الفاظ, وسائل 
الشیعة: جح 10 ص 15 ح 18396. 
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7 امام صادق علیه السلام: چون خورشید روز عرفه غروب کرد, بگو: 
«خداپا! اين وقوف را آخرین وقوفم در این جاأ قرار مده و تا زنده‌ام, 
روزی‌ام کردان و امروز, مرا رستگار, کامیاب؛ مستجاب و ام ویدم: باز 
گردان, به بهبترین چیزی که هر یک از میهمانانت و زائران خانه‌ات باز 
می‌گردند. امروز. مرا از گرامی‌ترین میهمانانت قرار بده و بهترین خیر, 
برکت, زخفت/ر رضوان و آمزرشتی. که به: انا می‌دهی: با 
باز کته را یه او انم وهای عه کم بافنده که شا رواک روا ره یه 
آنان هم نسبت به من, پرکت بده».. 
پس چون کوج کردی, ارام برو و ارامش داشته باش و تند رفتنی را که 
یاری از مردم در این کوه و دشت انجام می‌دهند, ترک کن. (1) 398. 
مخت الاخکامه به سل اد آنه بنیز گرا خفضلیت از شید صالم (امام 
کاظم علیه السلام). درباره مردی پرسیدم که در موقف؛ ۰ است 
و پیش از آن که خدا را بخواند و دعایی کند, خبر مرگ پدر یا یکی از 
فرزندانش به او می‌رسد و او مشغول گریه و زاری شده, از دعا باز 
می‌ماند و سپس کوج می‌کند. 
فرمود: «چیزی بر عهده اش نیست. بد کرده است. از خداوند, آموخنشن 
بخواهد؛ ولی اگر برای خدا شکیبایی کرده بود. هنگام کوچ از موقف 
عرفات. حسنات همه اهل موقف را هم با خود می‌برد, بی آن که از 
حسنات انان, چیزی کاسته شود. (2) 


6 پاداش وقوف در عرفات 


9 الترغیب والترهیب- به نقل از اتس بن مالک-: پیامبر صلی الله علیه 
و آله در عرفات, وقوف کرد. نزدیک غروب خورشید. فرمود: «ای بلال! 
مردم را خاموش کن تا به سخنم گوش دهند». 


1- کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 543 ح 3137, تهذیب الاأحکام: ج 5 
ص 187 ح 622 تقریباً با همان الفاظ و هر دو به نقل از ابو بصیر, مصباح 
المتهجد: ص 698 ح 772 بدون نسبت دادن به اهل بیت ت علیهم السلام. 


2 تهذیب الأحکام: ج 5 ص 184 ح 614. 
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بلال, برخاست و گفت: ۱ گوش فرا دهید. 

ایشان فرمود: «ای مردم! جبرئیل, هم‌اینک نزد من آمد و از پروردگارم به 
من سلام رساند و گفت: خداوند عزوجل اهل عرفات و اهل مشعر را 
آمرزید و بدهکاری‌های آنان را تضمین نمود». (1) عمر, برخاسته و گفت: 
ای پیامبر خدا! آپا این, ویژه ماست؟ 

فرمود: «این, برای شما و همه کسانی است که پس از شما تا روز قیامت 
قض ات (2) 600. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: هیچ مسلمانی نیست 
که غروب عرفه در موقف عرفات؛ رو به قبله وقوف کند و صد بار بگوید: 
«معبودی جز خدا نیست, یکت و بی‌شریک است.؛ فرمان‌روایی و پستایش, از 
آنِ اوست و او بر هر چیزی تواناست» و سپس صد بار(فْل هو ال > حَدّ). را 
بخواند و سینین صد بار بگوید: «خدایاا آن گونه که بر ابراهیم و خاندان 
ابراهیم, درود فرستادی, بر محمد. درود فرست. همانا ستوده و 
شکوهمندی و بر ما نیز همراه آنان, درود فرست», مگر آن که خدای متعال 
می‌فرماید: «فرشتگانم! پاداش این بنده من چیست؟ مرا تسبیح کف و 
تهلیل کرد, تکبیر گفت و بزرگ داشت, مرا شناخت و مرا ستود و بر پیامبرم 
درود فرستاد. ای فرشتگان من! کواه باشید که من, او را بخشودم و 
شفاعت او را در باره خودش پذیرفتم و اگر اين بنده‌ام از من بخواهد, 
شفاعت او را در باره همه اهل عرفات. خواهم پذیرفت». (3) 601. پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله: برخی از گناهان,. جز در عرفات, بخشوده 
نمی‌شود. (4) 


1- در متن حدیت: واژه «تبعات» آخژه است. که به معنای حقوق مردم 


2- الترغیب والترهیب: چ 2 ص 203 ح 7 الدرّ المنثور: ج 1 ص 553 هر 
دو به نقل از الزهد, ابن مبارک. نیز, ر. ک: ثواب بخ آلاعفال؛ ص 71 ح 7 و 
حدیت 608 از(ثواب الوقوف بالمزدلفة). 


3- شعب الایمان: ج 3 ص 463 ح 4074 کنز العقال: ج 5 ص 74 ح 
0 به نقل از دیلمی و هر دو از جابر بن عبد الله 


لفات کی کم هل از امام کاطم غل السلام ای انش ید 
السلام, دعائم الاسلام : ج 1 ص‌ 4 به نقل از امام علی علیه السلام, بحار 


الأنوار: ج 99 ص 50 ح 46. 


ص: 232 

۰02 امام کاظم علیه السلام- از پدرانش- : از پیامبر خدا| پرسیده شد: چه 
کسی از اهل عرفات؛ جرمش بزرگ‌تر است؟ 

فرمود: «آن که از عرفات؛ بر و و می‌پندارد که آضرزنته نشده 
است». امام صادق, علیه السلام فر مود: «مقصود ایشان, تفت است که از 
رحمت خداوند, متخ باشد». (1) 603. امامم صادق علیه السلام: 
حج‌گزار, بار سفرش و ضمانت آن بر خداست. هرگاه وارد مسجد الحرام 
شود, خداوند, دو فرشته بر او می‌گمارد که طواف و نماز و سعی او را نگه 
دارند. 

شامگاه عرفه که می‌ شود بر شانه راست او می ز ننرٍ و به او هی کویتد: 
«فلانی! در آنچه گذشته است, کفایت شدی. ببین در آینده چگونه خواهی 
نف 6012 الکافی> هل از تفت سار امام ضادی» یه ااسلام 
در یکی از غروب‌ها که در نا بودیم. در حالی که مرا به حج, تشویق و 
ترغیب می‌کرد. فرمود: «ای سعید! هر بنده‌ای که خداوند به او روزی داده 
باشد و ااه ان روزی» بردارد و خرح خود و خانواده‌اش کند و سپس آنان 
را برای ححج. بیرون آورد و در برابر تابش خورشید قرار دهد, تا آن که 
غروب عرفه آنان را به موقف آورد و استراحت کند, آپا ندیده‌ای 
شکاف‌هایی را در آن جا که در آنها کسی 70 

گفتم: چرا؛ دیده‌آم, فدایت شوم ! 

فرمود: «خانواده خود را می‌آورد و با آنها, این رخنه‌ها و شکاف‌های کوه را 
پر وت ند : پس خداوند- تبارک و تعالی و بی شریک می‌فرماید: : به 
بنده‌ام, از روزي خویش دادم. آن روزی را برداشت و ۳ خود و 
اوا انس یه اي ا ان اسوو و وا سا ها ات 
جاهای خالی را پر کند, , در پبی آمرزش من. 

گناهش را می‌آمرزم و آنچه فکرش را مشغول ساخته, بر عهده می‌گیرم و 
روزی‌اش 


1- الجعفریات: ص 64, کتاب من لا بحضره الفقیه: ج 2 ص 211 ح 2183. 


2- تهذیب الأحکام: ج 5 ص 21 ح 58, المحاسن: ج 1 ص 137 2 176 هر 
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می‌دهم "». 


چیزهای دیگری هم فرمود. نزدیک به ده چیز. (1) 


2 وقوف در مشعر الحرام 


قران 


(لس عََیكُم ختاخ آن تبتفوا قطلا شن ریک قلاا آقطئم من عرفت قادکُروا 
له ند امش کرام ام وان روخ ها هد لک وان تم قن کقله ید 
2 


اشکالی بر شما نیست که در پي فضل [و احسان] پروردگارتان باشید. پس 
مت ار صرفات و کرو اراد مر الدرام ٩‏ ی ور او 
باشید, آنجونه که تنتدا را هدایت کرد. ۰ و پیش از آن, از گم‌راهان بودید). 


5 سنن. ان داهونه نه. قل, از این عباس- پیامیر خفاء با ار افش در 
کت اسامه پشت سرش سوار بود, از عرفات کوچ کرد و فرمود: «ای 
مردم ! ! آرامش داشته باشید. یکی آن: نتششت: که: اسب و شتتر. |[ ند 
برانید». 

ندیدم که رکب پیامبر صلی الله علیه و آله گام‌هایش را به تاخت, بالا آورد 
و بدود, تا آن که به جمع (3) رسید. (4) 606. صحیح البخاری- به نقل از 
اين عباس-: روز عرفه. همراه پیامبر صلی الله علیه و اله از عرفات کوج 
کردم. 

پیامبر صلی الله علیه و آله از پشتِ سرش سر و صدای بسیاری شنید که 
بر شتران می‌زدند و سر و صدا 


1- الکافی: ج 4 ص 263 ح 44. 
2- بقره: آیه 198. 


3- امام صادق علیه السلام فرمود: به مشعر, «جمع» گفته می‌شود, چون 
حضرت آدم علیه السلام بین نماز مغرب و عشاء جمع کرد. و «ابطح» گفته 
می‌شود, چون آدم علیه السلام عاففر شد در مسیل مشعر, ۳ طلوع صبح 

بماند. اه او مت و 
تابید, به گناهش اعتراف کند و ادم علیه السلام چنان کرد و این اعتراف 
سنتی در میان فرزندانش قرار داده شد. سپس آدم علیه السلام قربانی 
کرد, خداوند آتشی از آسمان فرستاد و قربانی آدم علیه السلام را گرفت. 


4 سنن آبی داوود: ج 2 ص 190 2 1920, الستن الکبری: ج 5 ص 193 ح 
4 تقریباً با همان الفاظ, جامع الاصول: ج 3 ص 249 ح 1539. 
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و با شلاقی که در دستش بود, به آنان اشاره کرد و فرمود: <«ای 
مردم؛ ! ازاهتتن داشته باشید. نیکی, در تند تاختن نیست». (1) 607. 
الکافید جه تغل آن اند سر عارع اقا صادی هلیم الساام. قرجو 
«مشرکان, پیش از غروب آفتات کوج می‌ کردند؛ ولی پیامبر خدا| با انا 
مخالفت کرد و پس از غروب, کوج کرد». 
[سپس] امام صادق علیه السلام فرمود: «خورشید که غروب کرد, با 
آرامش و وقار, همراه» ۳ کوج کن دا وت ِ بخواه, ِ 
اللَه عَفُور رحِیخْ؛ آن گاه از آن جا که ۱ 
اه در بخواهید که خدا, از ند و مهربان است). 
چون به کثیب الأحمر (2) در سمت راست جاده رسیدی, بگو: " خدایا! بر 
موقفم رحمت آور و علمم را افزون کن و دینم را به سلامت بدار و عباداتم 
را بیذیر " ما ها ها ده ها ی چرا که 
پیامبر خدا| فرموده است : 

" حح, اسب تأختن و شتر دواندن نیست. از خدا پروا کنید و نیکو سیر کنید. 
ضعیف و مسلمانی را زیر پا قرار ندهید و در رفتن؛ میانه‌رو باشید" ۲ 
پیامبر خدا, ناقه خویش را متوگف می‌کرد تا آن جا که سر ناقه به چلوي 
کجاوه می‌خورد و می‌فر مود: ۲ ای مردم . ا افش داشته با نیرز ۱ پس سئت 
تا صای اص اه ها یس رو 
از آماه صاوق‌شانه السام شصدم که می‌فرهه فخداباا ار اش تساشم 
ده» و این را تکرار می‌کرد تا مردم, کوج می‌کردند. 
گفتم: کوچ نمی‌کنی؟ مردم رفتند. ۱ 
فرمود: «من, از شلوغی بیم دارم. می‌ترسم که در آزردن مردم, شریک 
شوم». (3) 


1- صحیح البخاری: ج 2 ص 601 1587, ریاض الصالحین: ص 311. 


0 ۳ 


3- الکافی: ج 4 ص 467 ح 2, تهذیب الأحکام: ج 5 ص 187 ح 623, بحار 
الأنوار: ج 21 ص 379 ح 4. 


ص: 235 

98 مام صادق علیه السلام: هرکس بر مأزمین(دو تنگه سر راه قشعر). 
بگذرد و در دلش تکبر نباشد, خداوند [با نظر رحمت] به او می‌نگرد. 
پر سیدم . : کبر چیست؟ 

فرمود: «مردم را برنجاند و حق را نپذیرد». 

و فرمود: «دو فرشته گمارده شده در مأزمین می‌گویند: " خدایا! به سلامت 
دار! به سلامت دار! ». (1) 


2 پاداش وقوف در مزدلفه 


9 ام خفا صلی الله عنم و لور سا اک احل هر داد که ور 
آستانه چه کی فرود آمده و بر چه کسی .وارد شد‌انده بسن از 
امرزش‌خواهی, یکدیگر را به فضل رون کارشان: مزده می د هند. (2) 
ای هه ر ان سا امه بنامیر. 
ای اه یه اه ص «ا ان وی را ات که 
گوش دهند». 
سپس فرمود: «خداوند, در این مشعرش بر شما نعمت بخشید و گنهکارتان 
به خاطر نیکوکارتان بخشود و به نیکوکارتان, هر چه طلبید, بخشید. با نام 
خدا جر کت کنید. 1۱ 611 الکافی» به نعل آن ابو حفزه مالی مووی.به 
امام زین العایوین علیه الملام گفته جهاه وسحتی آن رآزها کرهه‌ای و به 
خع و راحتی آن برخاعام. 
امام علیه السلام که تکیه داده بود, نشست و فرمود: «وای بر توا آپا سخن 
تامرصای اه یه موی که او ی کت ترس وی ور 
عرفات, وقوف کرد, در آتشانه عروب آفتاب, فرمود: «ای بلال ! به مردم 
بگو که گوش فرا دهند. چون به گوش ایستادند, پیامبر خدا 


1- المحاسن: ج 1 ص 141 ح 188, بحار الأنوار: ج 99 ص 255 ح 25. 


2 العخم الکره ج 1 ی .۱1021 جستقل اد ای ار کته 
العقال: ج 5 ص 73 12107. 


3- سنن ابن ماجة: ج 2 ص 1006 ح 3024, کنز العمال: جح < ص 63 ح 
1062 


ص: 26 

فرمود: «امروز, خدایتان بر شما نعمت ارزانی داشت و نیکوکار شما را 
بخشود و شفاعت نیکوکارتان را در باره بدکارتان پذیرفت. کوج کنید که 
امن ده شده‌آاید». 

در خدیت غیر ابه خمزه: اضافه دارد که پیامبر ضلی الله علیه و اله فرمود؛ 
«مگر بدهکاران- که خداوند, عادل است و حق ضعیف را از قوی می‌گیرد- 
و چون شب مشعر شد. پیوسته با پروردگارش مناجات می‌کرد و برای 
بدهکاران, مسئلت می‌نمود. چون ۳ مشعر وقوف کرد, به بلال فرمود: 
«به مردم بگو گوش فرا دهند». چون گوش دادند, فرمود: 

«پروردگارتان. امروز بر شما نعمت داد, نیکوکارتان را بخشود و شفاعت 
نیکوکارتان را در باره بدکارتان پذیرفت. کوج کنید که آفززنده ایذ*: و از 
پیش خود برای بدهکاران. رضایت را تضمین کرد. (1) 


3 ادب حضور 


2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: همه جای مزدلفه. موقف است. از 
دام من وا بالاتر پزفید. ۱۶۱ 615 سیامیر خدا صلی. ال علیه و اند 
هر کس این چهار شب را شب زنده‌داری کند, بهشت برای او واجب است: 
شب تزویه. شب عرفه, شب عید قربان و شب عید فطر. (4) 614. 
ی ی به اهل بیت 
علیهم السلام رسانده است-: 
به امیر مقمنان گفتند: نا ی اه در حرم قرار داده شد؟ 

زود «چون خداوند به زائران, اجازه ورود داده و آنان را در استتانه در 
دوم. نگه داشته است. چون ناله و دعایشان طول بکشد. به آنان اجازه 
می‌دهد که قربانی خود ر بیتن: آوزند: و چون آلودگی خود را رها کنند و از 
گناهانی که ِِ ِ« و ِ حجاب بود, پاک شوند, به آنان اجازه می‌دهد 


1 الکافی: ج 4 ص 257 ح 24, ثواب الأعمال: ص 71 ح 7 بحار الأنوار: ج 
9 ص 26 ح 109. 


2- مَحسر, دژه بزرگی میان مزدّلفه و مناست و البته به منا نزدیک‌تر است. 


3 العوطا: 1 ض 388 ع 166 به تقل از بحبی بن مالک: تون این ماد 
ج 2 ص 1002 2 3012, سنن النسائی: ج 5 ص 265 و هر دو به نقل از 
جایز ش. عيه الله,. الطیعات الکره دج 2 هن 174 بد تفل اد این غباسش: کنر 
العتال ه ون 77 12122 


4 تاریخ دمشق: ج 43 ص 93 ح 9108, الفردوس: ج 3 ص 620 ح 5937 
هر دو به نقل از معاذ بن جبل, کنز العمال: جح 5 ص 66 ح 12076. 


5- الکافی: ج 4 ص 224 ح 1 تهذیب الأحکام: ج 5 ص 448 ح 1565, 
کنزالفوائد: ج 2 ص 81, المناقب, ابن شهر آشوب: ج 2 ص 378. 
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15 امام صادق علیه السلام : نماز مغرب را نخوان تا به مشعر برسی و 
مغفرب و عشا را با یک اذان و دو اقامه, آن جاأ بخوانی. در 3 آن وادی, 
سمت راست جاده و نزدیک مشعر, فرود ای. 

و کام بر آن‌هدی شب فرداهه لز ار بر کها 02 نکدرخ و بکمیده ی ابا 
اين جا جمع است. از تو می‌خواهم که خیرهای کامل را برایم جمع کنی. 
خدایا! مر از خیری که خواستم در دلم جر اوری, مایوس مکن. از تو 
می‌خواهم آنچه را در این منزلگاه, به به اولیائت آحه ختی: به من بشناسانی و 
از همه بدی‌ها نگاهم داری». 

۵ آکو بتوانی آن شب را بیدار بمانی, چنین کن. همانا به ما رسیده است که 
درهای اسمان, ان شب به روی مومنان بسته نمی‌شود. برایشان 
همهمه‌ای است. همچون همهمه زنبوران عسل. خداوند عزوجل می‌فرماید. 
«من؛ پروردگار شمایم و شما؛ بندگان منید. حق مرا ادا کردید و بر من؛ 
حق است که دعایتان را مستجاب کنم». 
آن شب, خداوند, گناهان هر که را بخواهد, و 3 و هر که را بخواهد, 
می‌بخشاید. (3) 616. امام صادق علیه السلام: پس از نماز صبح. روز را با 
وضو آغاز کرن. اگر خواستی, نزدیک کوه باییست و اگر خواستی, در محل 
بیتوته‌ات. چون ایستادی, خداوند را حمد و ثنا بگو و نعمت‌ها و آزمایش‌های 
او را به قدرٍ توان, یاد کن و بر پیامبر صلی الله علیه و آله درود بفرست و 
از تاهات این اه ایا ات نود ان خر الحراما ار 
[دوزخ], رهایی‌ام ده و روزی حلال مرا وسعت بخش و شر فاسقان جن و 
انس را از من, دور کن. خدایا! تو برترین کسی هستی که از تو می‌طلبند و 
تحفه مرا در این جایگاه, این قرار بده که از خطایم در گذری و پوزشم را 
بپذیری و 


[- - زراره روایت می‌کند که امام باقر علیه السلام از حکم بن عتیبه پرسید: 
«محدوده مزدلفه کجاست؟». او ساکت ماند. فرمود: «حذ مزدلفه, از بین 
کات من نکم تا کوه, تا نا برکه‌های محسر است». 


2- برکه‌های آب که در منطقه مشعر, وجود دارد. 


و الکافیدخ 4 468 1 بقل ازحلری: 


ص: 239 

حذر از دنیا را توشه‌آم قرار د». 

سپس کوج کن, وقتی که کوه ثبیر (1) بر تو نمایان شود و شتر, جای پای 
خود را ببیند(یعنی هوا روشن شده باشد). (2) 6۵17. امام صادق علیه 
السلام: سنگ‌های جَمرات را از مشعر بردار. اگر از محل وسایلت در منا 
هم برداری, تو را کفایت می‌کند. (3) 


د- فرود آمدن در منا 


لا کت اه متفر اضرا 


1 کوچ از مشعر الحرام (4) 

8 ممام صادق علیه السلام: پیامیر خداء چون از مَزدلفه کوج کرد آرام 
می‌رفت و می‌فرمود: «ای مردم! آرام, آرام!» تا آن که بر وادی محشر 
ایا 0 مس ان له هل از عم اش فان 
شاهد کوج همراه پیامبر خدا بودم. او کوج کرد, در حالت وقار و ارامش که 
زمام شتر خود را گرفته بود [و مهار می‌کرد که تند نرود]. (6) ۰620 تهذیب 
الأحکام- به نقل از معاوية بن عمار-: امام صادق علیه السلام فر مود: «چون 
کوه تبیر برای تو آشکار شود و شتر, جای گام خود را ببیند, کوج کن». 

[ سپس ] امام صادق علیه السلام فر مود: «مردم در جاهلیت می‌گفتند: تبیر نید 
بتاب: ۳ غارت کنیم. منظورشان, روشنی آفتاب بود. پیامبر خدا| ِ 
عادت اهل جاهلیت کوج 


1- ثبیر, اسم کوهی در مزدلفه است که در سمت راست عرفه قرار دارد و 
خورشید از سوی ان صی‌ناید: 


2 الکافی: ج 4 ص 469 ح 4, تهذیب الأحکام: ج 5 ص 191 ح 635 هر دو 
به نقل از معاوية بن عمار. 


3- الکافی: ج 4 ص 477 ح 3. تهذیب الأحکام: ج 5 ص 196 2 651 هر دو 
به نقل از ربعی, دعائم الاسلام : 3 1 ص‌ ۱ بحار الانوار: 3 99 ص‌ 275 
ح 20. 


تا به انجام دادن واجبات منا برسند که عبارت است از: رَمی جمره, قربانی 


ی 
5 دعائم الاسلام : 2 1 ص‌‌ 22 


6 مسند ابن حنبل: ج 1 ص 452 ح 1802, المعجم الکبیر: ج 18 ص 275 
ح 697 تقریباً با همان الفاظ کنز العقال: ج 5 ص 205 ح 12615 به نقل 


از ابن جریر. 


ص: 239 
می‌کرد. آنان, با اسب تاختن و شتر دواندن کوج می‌کردند و پیامبر خدا؛ بر 
خلاف آنان, با آرامش و وقار, کوج می‌کرد. پس با یاد خدا و آمرزش‌خواهی 
کوچ کن. ذکر خدا را بر زبانت جاری ساز و چون به وادی محشر رسیدی- 
که وادی بزرگی بین مشعر و مناست و به نا نزدیک‌تر است-, پس شتابان 
از آن.بکخر زبرا پیامبر خداء شتر خود را .در آن.جا شتاناندر در حالی. که 
می‌فر مود: «خدایا! پیمانم را سلامت بدار, توبه‌ام را بیذیر» دعایم را 
مستجاب کن و بین آنان که پشتِ سر نهاده و آمده‌ام, جانشین من باش». 
(1) 621. سنن النسائی- به نقل از صفیه دختر شیبه, از زنی-: پیامبر خدا 
را دیدم که از وسط مسیل, شتابان می‌گذشت و می‌فرمود: «اين وادی را؛ 
جز به سرعت, نباید پیمود». (2) 


22 شا رضا عايه الس ای علت ان که.نه مار فا کفته فنوم این انیت 
که جبرئیل علیه السلام, در آن جا به ابراهیم علیه السلام گفت: «هر چه 
می‌خواهی, از خداوند تمنا کن». 

ابراهیم علیه السلام هم در دل خود از خدا خواست که به جای فرزندش 
اسماعیل علیه السلام, قوچی به عنوان قدیه قرار داده شود و خداوند, 
دستور دهد که آن را سر ببُرد. خداوند هم خواسته او را عطا کرد. (3) 


3. آداب فرود آمدن در هنا 


قرآن 


(قلّا قصیِئم منسککم َادکُرُوا ال کَذِكُرَم ءَاباكة أَو آَشَ؟ کر قمن 


الَآس من یِفُول ربتا عءانِتّا فی 


1- تهذیب الأحکام: ج 5 ص 192 ح 637, مصباح المتهجد: ص 700 ح 775 
بدون نسبت دادن به اهل بیت علیهم السلام تقریبا با همان الفاظ, نیز, ر 
ک: سنن آبی داوود: جح 2 ص 190 ح 1920. 


2 ی تایه ج دض 242 مد ان فلج و1 وت 
0 السنن الکبری: ج 5 ص 160 ح 9368, الطبقات الکبری: ج 8 ص 
3 هر جو یه نقلن ار آم جلد سم تفرما با همان الفاظر کند. ازعسال سح و 
ص 60 ح 12045. 


3- عیون آخبار الرضا علیه السلام: جح 2 ص 91 ح 1, علل الشرائع: ص 
5 ح 2 هر دو به نقل از محمد بن سنان, کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 
ص 197 ح 2126 بدون نسبت دادن به اهل بیت علیهم السلام تقریبا با 
همان الفاظ, بحار الأنوار: ج 99 ص 272 ح 4. 


مه میت ۲ ۳ 

الدنیا وَمَا له فی الاخرة من خلق؛ (1) 

وچون آداب ویژه حجٌ خود را به جای آوردید, همان گونه که پدران خود را به 
یاد می‌آورید. يا با یاد کردنی بیشتر, خدا را به یاد آورید. ی 
است که می‌گوید: «پروردگارا! به ماء در همین دنیا عطا کن». حال آن که 


3 مستطرفات السرائر- به نقل از حلبی-: از اپشان(امام صادق علیه 
السلام). در باره سخن خداوند عزوجل(قَاکُرُوا ال َِکركُم عَابَاعكم أو 
۱ شب دعدا» خدا ریاد کنید, آن گونه که پدزانتان: زا بان می‌کنید, یا بیشتر)؛ 
کر نید گ: 

فرمود: «مشرکان در روزهای تشریق», در من به نیاکان خود افتخار 
می‌کردند و می‌گفتند: #ِ« چنین و چنان بود و فضایل آنها را یاد 
می‌کردند. خچداوند فرمو 

(قارکرُوا ال کذکرکم با أو أسَ زک خدا را یاد کنید. همان گونه که 
پدرانتان را یاد می‌کنید یا بیشتر). (624:)2. لمام صادق علیه السلام- در 
باره سخن خداوند غروحل: (واوکرو اللهَ فی یام معذود ت. و خدا| را در 
روزهایی معیّن, یاد کنید)-: آنهاء روزهای تشریق [3) است. مردم» پیش‌تر 
در هنا پس از قربانی کردن به تفاخر می‌پرداختند, یکی می‌ گفت: پدرم 
چنین چنان می‌کرد. خدای متعال فرمود:(فاذا اقص تم غرفت ... 
قاروا للم زک کم ءَابَاعكم َو آَشَ ذکرّا؛ چون آز عرفات کوج کردید. خدا 
رآ یاد کنید, ۰ همچون یاد کردن پدرانتان, پا بیشتر). و تکبیر, آن است که 
بگویی: «خدا, بزار گر آنست: خدا, بزر گ‌تر است. معبودی جز خدا بیست و 
دا جر کت است خوار بر کتر است .و سای ار آن. آوسست: خطا, 
بزرگ‌تر است, بر اين که ما را هدایت کرد. خدا, تشد یر آسنت» بر این که 
از چارپایان. به ما روزی داد». (4) 


1- بقره: آیه 200. 
2- مستطرفات السراثر: ص 35 ح 50, بحار الأنوار: جح 99 ص 311 ح 32. 
3- روزهای دهم, یازدهم و دوازدهم ماه ذی حچجه. 


4 الکافی: ج 4 ص 16< ح 3 به نقل از منصور بن حازم. 


ص: 241 

5 الکافی- به نقل از محمد بن مسلم-: از امام صادق علیه السلام در 
باره آیه(واوکروا اللة فی یام مَعَدود تِ؛ و خدا را در روزهای معینی یاد 
کنید). پرسیدم. فرمود: «مقصود, تکییر در روزهای تشریق, از نماز ظهر 
روز قربان تا نماز صبح روز سوم است و در شهرها, تکبیر پس از ده نماز 
است. اکّر پس از نماز اول. کوج کرد. اهل شهرها از تکبیر گفتن. دست 
بردارند و هر کس در منا ماند و نماز ظهر و عصر را ان جا خواند. پس 
تکبیر بگوید». (1) 626. الکافی- به نقل از زراره-: به امام باقر علیه 
فرمود: «تکبیر در هنا, بعد از پانزده نماز است و در شهرهای دیگر, بعد از 
ده نماز. 

اوّلین تکبیر. پس از ز نماز ظهر روز عید قربان است که می‌گوید: "له آکبر, 
له اکین لا له لاله و اللّه آکبر الله اکبر, بو لله‌الحمد, الله اکبر علی ما 
هداناء الله اکبر غلی, ما.رز فنا. .من تمه الانعام ‏ و برای. این هت در 
شهرهای دیگر. پس از ده نماز قرار داده شده که مردم, چون در کوچ اوّل 
حرکت کنند, مردم شهرها از تکبیر دست دارند و اهل ینا تا وقتی در ینا 
هستند, تا کوچ آخرین گروه, تکبیر بگویند». (2) 627. امام صادق علیه 
السلام: در مسجد خیف- که مسجد منا و مسجد پیامبر خدا در دوران 
اوست- نزد مناره‌ای که وسط مسجد است., نماز بخوان و بالای آن به 
فاصله سی ذراع به سمت قبله و به همین مقدار از سمت راست و چپ و 
پشت آن. آن را بجوی, اگر توانستی که محل نمازت آن جا باشد. چنان کن؛ 
چرا که دن آن مکان؛ هزار پیامبر, نماز خوانده‌اند. 

از این جهت. به ان خیف. مق کهتتد که از فاد تا بلندتر است و هر چه 
بلندتر باشد, خیف نامیده می‌شود. (3) 


1- الکافی: ج 4 ص 516 ح 1, تهذیب الأحکام: ج 5 ص 269 ح 920. 


2 الکافی: ج 4 ص 516 ح 2, تهذیب الأحکام: ج 5 ص 269 ح 921 وج 3 
ص 139 ح 313, بحار الأنوار: ج 99 ص 307 ح 13. 


3- الکافی: ج 4 ص 519 ح 4, تهذیب الأحکام: ج 5 ص 274 ح 939 هر دو 
به نقل از معاوية بن عمار, کتاب من لا یحضره الفقیه: جح 1 ص 230 ح 
90 


ضرن : 2712 


4پاداش وقوف در منا 


وا 

8 مام صادق علیه السلام: هر گاه مردم, در جایگاه خود در منا استقرار 
یافتند, منادی ند می‌دهد: اگر می‌دانستید در استان چه کسی فرود 
ای ای با ای و 
پیدا می‌کردید. (2) 629. امام صادق علیه السلام: چون مردم در منا, در 
جای خود قرار گرفتند. از سوی خداوند. منادی ندا می‌دهد: «اگر 
می‌خواستید من راضی شوم., راضی شدم». (3) 630. امام صادق علیه 
السلام: وقتی کسی از منا کوج کرد. فرشته‌ای دست خود را بر شانه‌های 
او می‌گذارد و می‌گوید: «عمل, از سر گیر!». (4) 631. کتاب من لا 
بحضره الفقیه: در باره کسی که از منا به مکه کوج می کند, روایت شده 
است که از گناهانش پاک می‌شود. همچون روزی که مادرش او را زاییده 
است. (3) 


۳1 


ه- سنگ زدن به جمره 


1 خحکفت سیک زدن 


0- سنگ زدن به چمره (6) 

2 ممام علی علیه السلام: جمره‌ها بدین سبب با سنگ زده می‌شوند که 
چون جبرئیل علیه السلام, محل‌های عبادت را به ابراهیم علیه السلام نشان 
داد, ابلیس بر او نمایان شد. جبرئیل علیه السلام به ایشان فرمان 


1- واجب است که حاجیان. شب بازدهم و دوازدهم ذی حجه را تا نیمه 
شب., در منا به سر ببرند و برای کسی که روز دوازدهم از منا کوچ نکند و 
هنگام غروب هنوز آن‌جا باشد, واجب است که شب سیزدهم را نیز در منا 
به سر ببر د. النته.ترای. کسانی که این شت‌ها زا در فکه تا به صبح به 
عبادت بیردازند و جز در موارد ضرور, کاری جز عبادت نکنند. ماندن در منا 
واجب نیست. همچنین فردای این شب‌ها- که واجب است در منا باشند- 
واجب است که رمی جمره‌های سه گانه انجام گیرد. 


2 الکافی: ج 4 ص 257 22 و ص 263 ح 43 هر دو به نقل از معاوية 
بن عمار, کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 209 ح 2174 بدون نسبت 
دای سا ما ارآ 
ی یا ان 


3- الکافی: ج 4 ص 262 ح 42 به نقل از داوود بن ابی یزید. کتاب من لا 
یحضره الفقیه: جح 2 ص 209 ح 2173 بدون نسبت دادن به اهل بیت علیهم 
السلام, بحار الانوار: جح 99 ص 231 ح 7. 


4- المحاسن: 0 1 ص‌‌ 141 ۳ 197 به نقل از وشاء از امام رضا علیه 
السلام, بحار الأنوار: ج 99 ص 273 7 13. 


5- کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 480 2 3019 بدون نسبت دادن به 
اهل بیت علیهم السلام. 


6- رمی جمره, از واجبات حخ است و در روز قربانی کردن, تنها رَمی 
جمره عقبه واجب است و در روزهای یازدهم ری از ایام تشریق, 
همه رمی جمره‌های سه‌گانه, واجب می‌شود(ر. کی: تحریر الوسیلة: 0 1 


ص 455). 


ص: 243 

داد که او را براند. ایشان هم شیطان را با هفت سنگ, راند. او کنار جَمَره 
ال زير زمين پنهان شد و کنار جَمره دوم. سر بر آورد. با هفت سنگ 
دیگر, او را راند. در جای دوم ۵4 زین زمین رفت و از محل جَمَره سوم, 
آشکار شد. با هفت سنگ, او را زو و آو در همان جا به زير زمین رفت. (1) 
33 اهام ضادی علید. الشاام: علت ری .جمره‌ها آن, است. که ترژیک: آن 
محل: شیطان بر ایراهیم. علیه الشلام تمابان شد. جبرئیل علیه السلام بة او 
دستور داد که با هفت سنگ‌ریزه. شیطان را بزند و با هر سنگ, تکبیر بگوید. 
او هم چنان کرد و سئت. بر این جاری شد. (2) 634. المستدرک علی 
الصحیحین- به نقل از ابن عبّاس-: جبرئیل علیه السلام نزد پیامبر خدا آمد و 
او را برد تا عبادتگاه‌ها را نشانش دهد. کوه ثبیر. شکافته شد و وارد منا 
گشت و جمره‌ها را نشانش داد. سپس مشعر و آن گاه عرفات را. شیطان: 
کنار جعرن بر پیاهر صلی اللة غلیه و ال تعایان شهه انشاندبا هفت سک 
او را راند. تا اين که پنهان شد و از کنار جمره دوم, سر بر آورد. پیامبر 
صلی الله علیه و آله با هفت سنگ او را زد, تا اين که ناپدید شد, سپس در 
آخرین کفره: اشکار شم هفت :ی بر اور نا این که‌غهان کشت 3۱ 
22 


2 چگونگی سنگ زدن 


2 چگونگي سنگ زدن (5) 
35 امام باقر علیه السلام: پیامبر خدا, چون از مزدلفه افض روز عید 
قربان بر جمره عقبه گذشت و 


1- قرب الاسناد: ص 147 ح 532 به نقل از ابو البختری از امام صادق 
علیه السلام از پدرش علیه السلام, بحار الأْنوار: ج 99 ص 39 ح 16. 


2 کنز الفوائد: ج 2 ص 82, علل الشرائع: ص 437 ح 1 به نقل از علی بن 
چففر از اما کاظم‌خایه السلاخ تقریبا با همان الخاظ. 


ای او اس وا ری ات 


4 سر کغلی این من 650 ج 52 صخه این خی بر 
ج 4 ص 316 ح 2967, السنن الکبری: ج 5 ص 250 ح 9693. 


5- در رمی جمره, نیت خالص, شرط است و این که با هفت سنگ‌ریزه 
انجام شود و چیزهای دیگری که تفصیل آنها در کتاب‌های فقهی آمده است. 
در رقی جمره. شش چیز, مستحتٍ است: داشتن طهارت. دعا کردن هنگام 
تصمیم بر پرتاب تنتنگی: رعایت فاصله ده تا پانزده زراعی میان خود و 
جمره, انداختن به صورت پرتاب و دعا خواندن برای هر سنگ هنگام پرتاب 
و پیاده بودن؛ هر چند که رَمّی سواره هم جایز است. در جَمره عقبه, رو به 
جَمره و پشت به قبله بودن و در غیر آن, رو به جمرات و رو به قبله بودن, 
مستحب است. 


ص: 244 
شفت: نگ بر آن زد. سپس به هنا آمد و اين از ستّت است. (1) 636. 
1[ به نقل از ژهری-: پیامبر خدا, هر گاه به جمره‌ای که نزدیک 
مسجد مناست. سنگ می‌زد, با هفت سنگ می‌زد و با هر سنگی, تکبیر 
ق تا سپس جلو می‌رفت و در مقابل آن؛ رو به قبله می‌ایستاد و 
دستانش را بلند می‌کرد و ایستادن رز طول می‌داد. سپس نزد جمره دوم 
می‌آمد و هفت سنگ می‌زد و با هر سنگی که می‌زد. 
تکبیر می‌گفت. سپس برمی‌گشت و از سمت چپ به طرف وادی سرازیر 
می‌شد. در حالی که دستانش را به دعا, بلند می‌کرد. سپس نزد جمره‌ای 
که نزدیک عقبه است, می‌آمد آن را هم هفت سنگ می‌زد و با هر سنگی, 
علیه السلام: نزد جابر بن عبد اللّه رفتیم. از او خواستم تا از حجٌ پیامبر 
خبلی لها لها را خن فهده. 
گفت: 0 بو سای 
از دل آن 7 9 
(3) 638. سنن آبی داوود- به نقل از سلیمان بن عمرو بن احوص, از 
مادرش-: پیامبر خدا| را دیدم که سواره, از دل وادی بر جَمَراتر ۸ 
می‌زد و با هر سنگی, از باق وان 
قی کرد بر شیدم؛ آن فرد کینست ۲ گفتند : فضل بن عباس است. 
مردم ازدحام کردند. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: همدیگر را به 
کشتن ندهید. چون سنگ می‌زنید, با نوک انگشتان. پرتاب کنید». (4) 


1- دعائم الاسلام: جح 1 ص 323. 

2- صحیح البخاری: ج 2 ص 624 ح ۰1666 سنن النسائی: ج 5 ص 276 
سنن الدارمی: جح 1 ص 492 ح 1840 هر دو تقریبا با همان الفاظ, 
المستدرک علی الصحیحین: ج 1 ص 651 ح 175<7. 


3 شهن السایه دص 5 2 هل آد عاتم بن اسساعیل اه انامه صادق 
علیه السلام. 


4- سنن آبی داوود: ج 2 ص 200 ح 1966, مسند ابن حنبل: ج 10 ص 
3 ح 27202 وج 5 ص 444 ح 16087 هر دو تقریباً با همان الفاظ, 


الستن الکبری: ج 5 ص 212 ح 9555. 


ص: 245 
9 سنن النسائی- به نقل از ابن عباس-: پیامبر خدا صبح روز [رمی 
جمره] عقبه, به من فرمود: «بیا سنگ‌ریزه‌های رَمّی را برایم جمع کن». 
پس چون سنگ‌ها را جمع کردم و در دستش قرار دادم, فرمود: «با مثل 
اینها! از زیاده‌روی در دین بیر هیز بد. همانا پیشینیان شما به سبب زیاده‌روی 
در دین, هلاک شدند». (1) 640. الکافی- به نقل از یعقوب بن شعیب-: از 
امام صادق علیه السلام در باره جمره‌ها پرسیدم. فرمود: 
«کنار دو جمره بایست؛ ولی کنار جمره عقبه تایست. پر سیدم: این از 
سئت است ؟ 
فرمود: «اری»: 
9 «با هر سنگ: و (2) 641. امام صادق علیه السلام: هر 
و هنگام ظهر, جَمَرات را سنگ بزن و آنچه را هنگام ری جَمَره عقبه 
گفتی, بگو. پین؛ , از جٌمره اوّل, آغاز کن و آن را از طرف چپ. در دل وادی, 
نی برن و انح .۱ روز قربانی گفتی, بگو, ننتمت. جب جاده: رو به قبله 
بایسشت.ه خدا را فد و شا بجو و فر شامیر ضلی له هو الم درود 
فرست. سیسن» , کمی جلو برو, دعا کن و از خدا بخواه که از تو قبول کند. 
باز هم جلوتر برو, نزد جَمره دوم نیز چنین کن, آن گونه که با < جمره اوّلی 
کردی. باییست و خدا را ان گونه که پیش‌تر خواندی, بخوان. نمیشن یه نوج 
مره سوم رفته, با آرامش و وقار, سنگ بزن؛ ولی کنار آن. نمان. (3) 
2 الکافی- به نقل از معاوية بن عمار-: امام صادق علیه السلام فرمود: 
«سنگریزه‌های جمره را بر 
نزد آخرین جَمره- ات برو و از رو به رو, سنگ بر آن بزن و 
از بالایش مزن. در حالی که سنگ‌ها در دست توست. می‌گویی:" خدایا! 
اینها سنگ‌ریزه‌های من 


1- سنن النسائی: جح 5 ص 268, سنن ابن ماجة: جح ص 1008 ح 3029, 
مسند ابن حنبل: ج 1 ص 462 ح 1 1, المستدرک علی الصحیحین: ج 1 
ص 637 ح 1711. 

2 الکافی: ج 4 ص 481 ح 2, تهذیب الأحکام: جح 5 ص 261 ح 889. 


3 الکافی: ج 4 ص 480 ح 1, تهذیب الأحکام: ج 5 ص 261 ح 888 هر دو 


به نقل از معاوية بن عمار. 


ص :۰ 246 

است. آنها را برای من به شمار آور و همراه عملم بع سوی خود, بالا ببر " 
سپس سنگ‌ها را می‌زنی و با هر سنگ می‌گویی:" ال آکبر! خدایا! شیطان 
را از ی تفر تردن خداپا! به کتاب تو و سئت و سیره پیامبرت باور دارم. 
توا ان را جی‌اداس اف و غعلی دورف وی سای بان و 
گناهی بخشوده قرار بده 5 

فاصله با ده يا پانزده ذراع باشد. وقتی پیش وسایل خود 
برگشتی و از سنگ زدن باز آمدی, بگو: " خدایا! به تو اطمینان کردم و بر تو 
توکل نمودم, که خوب پروردگار و مولا و یاوری هستی "». 

[آن گاه] فرمود: «مستحب است سنگ‌ها را در حالت طهارت بزند». (1) 
3 آمام رضا غلیه السا م* گنها به انداوم بند انکشت باشد ار 
سنگ‌های سیاه, سفید و سرخ, , برندار. سنگ‌های خال خال بردار و بز نوک 
انگشتان بزن. سنگ را بر انگشت شست می‌گذاری و با پشت انگشت 
اشاره, آن را می‌اندازی. جَمره‌ها را از وسط وادی سنگ بزن و همه آنها را 
طرف راست خود, قرار ده. بالای جمره را سنگ مزن. کنار جَمره اوّل و 
دوم, بایست, ولی کنار جَمره عقبه, نه. (2) 


3. پاداش ری 


4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: سنگ زدن به چمره‌ها, ذخیره روز 
قیامت است. (3) 645. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: هر گاه رمی 
جَمرات کردی, برای تو نوری در قیامت خواهد بود. (4) ۰.646 المعجم 
الکبیر- به نقل از ابن عمر-: مردی در باره رَمّی جمرات از پیامبر خدا 
پر سید که: 

چه پاداشی دارد؟ 


1- الکافی: ج 4 ص 478 ح 1, تهذیب الأحکام: جح 5 ص 198 ح 661. 

2 الکافی: ج 4 ص 478 7 تهذیب الأحکام: ج 5 ص 197 0506, قرب 
السناد: ص 359 2 1284 ی ی به نقل از 
3- کتاب من لا بحضره الفقیه: ج 2 ص 214 ح 2195. 


4 کنز العمّال: جح 5 ص 78 ح 12130 به نقل از بزار از ابن عباس. 
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شنیدم که ایشان می‌فر مود: «آن را نزد پز ورد کارت: در روزی که بیشترین 
تیا زا به ان ره میبای. ۱ 627. بیاحتر خذا ضلی: له غلبه:.ن اله: 
چون روز عرفه شود خداوند, حاجیان خالص را می‌بخشاید و چون شام 
مزدلفه فرا رلسد» خداوند متعال, بازرگانان را می‌آمرزد و روز منا؛ خداوند, 
شترداران [و کرایه‌چیان ] را می‌آمرزد. چون زمان حضور در جَمَره عقبه فرا 
رسد , خداوند, درخواست‌کنندگان را می‌بخشاید. از آن انبوه مردم « لا اله 
لأاللّ» گوی, کسی‌نمی‌ماتد. مگر آن که خداوند. ایا مخ‌اهر و ۱2۱ 
۵ ببافتر خدا ضلن اللة علیه.و الةد خع کراره وف بر جموه‌ها نگ 
بزند, از گناهانش بیرون می‌آید. (3) 6۵49. امام صادق علیه السلام- در باره 
رمی جمره‌ها-: برای او(حح گزار). در مقابل هر سنگی که می ز ند گناه 
کبیره هلاکت‌باری. محو می‌شود. (4) 


و- قربانی کردن 


قرآن 


و قربانی کردن 1231 

(د لک و هن معط شعلر ال قالها من تقوی الْفْلوب؛ (6) 

این [مناسک حح] است. و هرکس شعائر الهی را تقو بدارد, همأنا از 
تقوای دل‌هاست). 


1- المعجم الکبیر: ح 12 ص 306 ح 13479, المعجم الأوسط: ج 4 ص 
3 ح 4147, حلية الأولیاء: جح 5 ص 28, کنز العقال: ج 5 ص 80 ح 
120 


2 الأمالی, طوسی: ص 309 ح 624 به نقل از ابو هریره, عوالی اللالی: ج 
4 ص 26 ح 79 تقریبا با همان الفاظ بحار الأنوار: ج 99 ص 16 ح 58؛ 
تازتخ دمشق: خ 13 ص و31 32802 تفشسیر. آلقرطبی: 2 2 ضرع 420 هر 
دو به نقل از ابو هریره. 


3- کتاب من لا بحضره الفقیه: ج 2 ص 214 ح 2196. 


4 الکافی: ج 4 ص 480 ح 7 المحاسن: ج 1 ص 142 ح 189 هر دو به 
نقل از حریز, کتاب من لا یحضره الفقیه: ح 2 ص 214 ح 2197 تقریبا با 
همان الفاظ, بحار الانوار: جح 99 ص 273 ح 14. 


اس قربانی کردن است و لازم است 
که قربانی» گاو, شتر و با گوسفند باشد. سن و سلامت نیز در قربانی لازم 
ات اند وان قربانی: کامل ناش دیشر سال و ار باشته. هر 
کس که توانایی بر قربانی کردن ندارد, باید به جای ان, سه روز روزه در 
ایام حج و هفت روز روزه پس از برگشت از حج بگیرد. 


6- حج: آیه 32. 


وا ی ی تشز انع و المْعْترٌ کذ لک 
سخژنها لک لعلکم تسشْکرُون* لن بتال اللة لْومْها و لا دماوٌها و لکن یتالهة 
وه ۰ ۱ ۳ : 


و شترها را ۳ شما از شعاثر الهی قرار دادیم. در انها برای شماء خیر و 
برکت است. پس تام ها زوا [شگام قریاتی کر وا بر آنر ببرید, در حالی 
که به صف ایستاده‌اند. و چون پهلوهایشان آرام گرفت [و جان دادند]. از 
گوشت آنها بخورید و به [مستمندان] قانع و فقیران بخورانید. این گونه آنها 
را مسخر شما ساختیم, باشد که شکرگزار شوید. نه گوشت‌ها و نه 
خون‌های آنها؛ هرگز به خدا تمی‌زفنن: آنچه به اه می‌زنن: تقوای شماست. 
این گونه خداوند, آنها را مسحُر شما ساخته تا او را به خاطر آن که شما را 
هدافت کرد رن رش ه شک کار ان را ها 


او ساهین خدا سلن الله عنم ه ال فربانی کردن: رای ات مات شوه 
شوند). پس به آنان بخورانید. (2) 651. سنن الترمذی- به نقل از ابو بکر-: 
از امید عدا پرسچند: کدام اعمل ] خعا فضیات نی است ؟ 

فرمود: «لبیک گفتن و خون قربانی را ربختن». (3) 652. امام علی علیه 
السلام: شنیدم پیامبر خدا, روز عید قربان,. خطبه می‌خواند و می‌فرمود: 
امروز. روز تج و عجّ است. ثج. خون قربانی‌هایی است که می‌ریزید. پس 


1- حج: 36, 37. نیز, ر. ک: حج: آیه 28. 


2 علل الشرائع: ص 437 ح 1 به نقل از اسماعیل بن مسلم از امام 
ضنادق علبه السلام از پذرانش علیوم السلام. ار الانوار:ح 99 296 ح 
15 


3- سنن الترمذی: ج 3 ص 189 ح 827 و ج 5 ص 225 ح 2998, السنن 
الکبری: ج 4 ص 540 ح 8637 هر دو تقریباً با همان الفاظ, المعجم 
الاوسط: ج 5 ص 190 ح 5041 و در سه منبع اخیر به نقل از ابن عمر, 
مسند البزار: ج 1 ص 144 ح 72, کنز العقال: جح 5 ص 146 ح 12406. 
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صادق باشد, اوّلین قطره خون قربانی او, کفاره همه گناهان اوست و عخّْ, 
دعاست. 

پس به درگاه خداوند, دعا کنید. سوگند و بت ی وی ۶ 
و آله در دست اوست. از این جا شا کون بر نمی‌گردد, مگر اين که 
آمززنده شود, جز کسی که گناه کبیره انجام داده ور آن اضرزان هزند ود 
دل خودر تصميمر بر ترک: ان نداشته باشد. (1) 653. المحاسن- به نقل از 
بشیر بن زید-: پیامبر خدا صلی الله علیه و اله. به فاطمه علیها السلام 
فرمود: «در صحنه ذیح قربانی‌ات حاضر باش. همانا با اولین قطره خون 
آن, خداوند. همه گناهان تو را می‌آمرزد و از خطاهایت در می‌گذرد». 
بعضی از مسلمانان پرسیدند: ای پیامبر خد|! آیا این, مخصوص خاندان 
توست, یا برای همه مسلمانان است؟ 

فرمود: «خداوند, به من وعده داده که هیچ یک از عترت [و خاندان] مرا 
آنتتن نچشاتد. اين, برای همه مردم است». (2) 654. امام صادق علیه 
السلام: وقتی قربانی خود را خریدی, ان را رو به قبله کرده, قربانی کن و 
بگو: 


«رویم را به سوی آفریدگار آسمان‌ها و زمین نموده‌ام. پیرو [آیین] حنیفم و 
از مشرکان نیستم. نمازم و عبادتم و زندگی‌ام و مرگم برای پروردگار 
جهانیان است که شریکی ندارد. به بع این. فرمان یافته‌ ام واز مسلمانانم. 
خدایا! از تو و برای تو. به نام خدا, ألله اکن دابا از فف: فیول کن 6 

آن گام: کارد بر کلوینش بکنشن و تا جان: نداده.. سر را از ندتدتن جخدا مکن. 
(3) 655. الکافی- به نقل از ابو خدیجه-: امام صادق علیه السلام را در 
حالی دیدم که دست چپ شتر قربانی خود را برای نحر کردن» بسته و خود., 
سمت راست آن ایستاده بود و می‌گفت: «#بسم 


1- النوادر. راوندی: ص 198 ح 369, الجعفریات: ص 46 هر دو به نقل از 
امام کاظم علیه السلام از پدرانش علیهم السلام. دعائم الاسلام: ج 1 ص 
194 و 2 ص‌ 91( به نقل از امام صادق علیه السلام از پدرانش علیهم 
السلام ور ده تغرتا با همان الفاظ, بحار الأنوار: ج 99 ص 301 ح 39. 


2- المحاسن: ج 1 ص 142 ح 191, بحار الأنوار: ج 99 ص 288 ح 59. 


3- الکافی: ج 4 ص 498 ح 6, تهذیب الأحکام: ج 5 ص 221 ح 746 هر دو 
بت او ای ما ای یی کمن رت آل ‏ ع 2ص 


3 ح 3084 به نقل از معاوية بن عقار, بحار الأنوار: ج 99 ص 279 ح 9. 


نیز, ر. ک: سنن آبی داوود: ج 3 ص 95 ج 2795 وسنن الترمذی: ج 4 ص 
0 ح 1521. 
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الله و الله اکبر. خدایا! این [قربانی] از تو و برای توست. خدایا! از من 
قبول کن». . ۱ 
2 گاه, کارد را زیر گلوی شتر فرو برد. سپس آن را با دست خود بیرون 
9 
چون شتر بر زمین افتاد, با دست خویش, از محل ذبح, سر را قطع کرد. 
(1) 656. امام زین العابدین علیه السلام: حق قربانی, ان است که نیت ان 
را برای خدا خالص سازی و خود را در معرض رحمت و قبول الهی قرار 
دهی و در پي نگاه بینندگان نباشی. اگر چنین بودی, خود را بیهوده به رنح 
نیفکنده‌ای و ظاهرسازی نکرده‌ای و مقصودت خدا بوده است. (2) 6۵57. 
امام صادق علیه السلام: سزاوار است کسی که قربانيی مستحب می‌کند, 
پا حج‌گزاری که قربانی‌اش را ذیح ضین کنده از ان بخورد و صدقه ۰ 
اندازه خاضی ندارد. هر مقدار که بخواهد, می‌خورد و,اطعام مي‌دهد 
هدیه و صدقه می‌دهد. خداوند عزوجل فرموده است :(قکلَوا منها ۳۹9 
با ل من القیز:(2) 

ز آن بخورید و به گرفتار فقیر, بخورانید). و فرموده است :(قکلَوا مها و 
ِ القانع 5 اْمَعتة؛ 4 


از آن بخورید و به محرومان قانع و نیازمندان بخورانید). (5) 


ز- تراشیدن سر 


قرآن 


رت صَدق ۳۹ رسولة الا بلح لتَوحْلق العشجد الحرام ان شاء ال 
ءامنین محلقین ر سکم 


1- الکافی: ج 4 ص 498 ح 8, تهذیب الأحکام: ج 5 ص 221 ح 745, بحار 
الأنوار: ج 65 ص 301. 


2 تحف العقول: ص 259 ح 13, بحار الأنوار: ج 74 ص 13 ح 2. 
3- حج: آیه 28. 

4-حج: آیه 36. 

5- دعائم الاسلام: جح 1 ص 328, بحار الأنوار: جح 99 ص 283 ح 33. 


6 پس از ذیح. حلق يا تقصیر واجب است و انتخاب هر یک از این دو, 
اختیاری است, مگر برای گروهی از افراد: اغل. زنان که بر انها خقضیر 
واجب است, نه حلق, و اگر حلق هم بکنند, مجزی نیست. دوم, ضروره, 
بعنتن کسی که آکلین بار جج اتجام م‌دهق وین بر اختباط, ناید ختما جاق 
کند. در تقصیر, کوتاه کردن مقداری از مو يا ناخن, کافی است. و برای 
مُحرم. هر چه با احرام حرام شده, با حلق یا تقصیر حلال می‌شود, جز زن و 
بوی خوش. 
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وَمَقَضْرین لاتخافون فَقعلم ما لَمْ تْلَموا قَجَعَلَ من دون د یک قَنْجَا قریبا؛ (۸)1 
خداوند, در عالم خواب, به پیامبرش. جز حق [و انستی ۱ نشان نداد. حتماً 
همه شما.؛ به خواست خدا, وارد مسجد الحرام می‌شوید, در نهایت امنیت, 
در حالی که سرهایتان را تراشیده, پا کوتاه کرده‌اید و ترسی ندارید. 
نزدیکی قرار داده بود). 


58 صحیح البخاری- به نقل از ابن عمر-. پیامبر خدا فرمود: «خدایا! بر 
سرتراشیدگان. رحم کن». ۲ 

کفتند: آی-سامسر خداا کشا کید کان مه مسر اه فرمون خاباا بو 
سزتراشیدگان, رحم کن». 

گفتند: ای پیامبر خدا! کوتاه کنندگان موی سر [. چه]؟ فرمود: و [رحمت 
خد|] بر کوتاه کنندگان مور سر !». (2) 5:9 امام صادق علیه السلام : 
پنای خداء برا سرتراسن گنه شهار از خدامد: آمرزش یه ۱ 
06۱0 تهذیب الأحکام- به نقل از معاوية بن عمار-: امام باقر علیه السلام به 
سلمانی دستور داد تیغ را برن تتتصت راست سرش بگذارد. . سپس فرمان داد 
که بتراشد و خود, «بسم الله» گفت و دعا کرد: «خدایا! در عوض هر تار 
مو, در روز قیاأمت. نوری به من عطا کن». (4 01 امام صادق علیه 
السلام: همانا بنده مومن ... چون سرش را بتراشد. موی او نمی‌ریزد. مگر 
آن که 


1- فتح: آیه 27. 


2 صحیح البخاری: ج 2 ص 616 ح 1640, صحیح مسلم: جح 2 ص 945 ح 
7 سنن ابی داوود: ج 2 ص 202 ح 1979, کنز العقال: ج 5 ص 82 ح 
8 تهذیب الاحکام: ج 5 ص 243 ح 822 به نقل از حریز از امام 
صادق علیه السلام از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله, دعائم الاسلام: جح 1 
ص 330 به نقل از امام علی علیه السلام از پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله و هر دو تقریباً با همان الفاظ بحار الأنوار: ج 99 ص 302 ح 46. 


3- تهذیب الأحکام: ج 5 ص 243 ح 823 به نقل از حلبی, کتاب من لا 
یحضره الفقیه: جح 2 ص 214 ح 2199 مسند ابن حنبل: ج 4 ص 1786 ح 
7 به نقل از ابو سعید خدری. 


4 تهذیب الأحکام: ج 5 ص 244 826. 


ص: 252 
خداوند, در عوض آن, نوری در قیامت برای او قرار می‌دهد. (1) 662. 
کتاب من لا بحضره الفقیه- به نقل از سلیمان بن مهران-: به امام صادق 
علیه السلام گفتم: چگونه شد که سرّتراشیدن بر آن که حخْ اول اوست, 
واجب گشت؛ ولی برای آن که قبلاً حح کرده است؛ زم؟ 
فرمود: «تا بدین وسیله, به نشان, ایمنان, نشاندار گردد. آپا سخن خداوند 
را نشنیده‌ای که می‌فرماید :لد َحْلنَ الََسَجة الْحَرَام آن شّاء اللهٌ ءامنین 
حخلقین کر مَفَصرینَ لاتخافون؛ اکز خدا بخواهد. ایهن, وازة فسجد 
الخرام می‌شهیدد سرراشیده وه موی کوناه. کردهه در. حالی. که. بیهین 
ندارید)؟». (2) 063 امام صادق علیه السلام : وقتی موّمن؛ در منا سر خود 
زا بتراشد .ان و دفن کند. روز قیامت به محشر می‌آید, در حالی که هر 
تار مویش. زبانی گویا دارد که به نام صاحبش «لبیک» مي‌گوپد. () 664. 
امام صادق علیه السلام- در باره سخن خداوند عزوجل: (ی2ّ فصو تقتَمم تَفَنَهَم؛ 
شبن باید آلودکین خود «ا پزدایند): <«نفت». همان سر تر اشیدن: و ِ 
چیزی است که بر پوست انسان است. (4) 


ح- طواف زیارت 


ناخن‌هایت را بگیر و از شارب خود. بچین و کعبه را زیارت کن و هفت بار, 
طواف کن. چنان انجام می‌دهی که در روز ورود به مکه انجام دادی. (5) 


یحضره الفقیه: ج 2 ص 215 ح 2200 بدون نسبت دادن به اهل بیت علیهم 
السلام تقریباً با همان الفا ظ. 


2- کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 238 ح 2292, علل الشرائع: ص 
0 ح 1, بحار الأنوار: ج 99 ص 303 ح 3. 


3- الکافی: ج 4 ص 02< ح 1 به نقل از ابو شبل. کتاب من لا یحضره 
الفقیه: ج 2 ص 214 ح 2198, المقنع: ص 278. 


4 کاب من لا حضرم الففیدخ 2ص 4805 309 یه تفن از عیودالام 
بن سنان, الکافی: ج 4 ص 503 ح 8 به نقل از ابو الصباح کنانی, معانی 
الأخبار: ص 339 ح 7 به نقل از حلبی و هر دو تقریباً با همان الفاظ بحار 
لأنوار: ج 99 ص 317 ح 13. 


5- تهذیب الأحکام: ج 5 ص 250 ح 848 به نقل از عمر بن یزید. 


ص: 3 2 

6 الکافی- به نقل از حسین بن ابی العلاء-: از امام صادق علیه السلام 
در باره غسل, آن گاه که [حج‌گزار] از منا می‌آید و کعبه را زیارت می‌کند. 
پر سیدم. فرمود: «من برای باز گشت از ها سل مه کی سپس به زیارت 
کعبه می‌ر وم ؟. () 007 امام صادق علیه السلام: سزاوار است وتو که 
حخجْ تملع به جا مي‌آورد, روز عید قربان؛ یا شام رسدور خانه خدا را زیارت 
کند و آن را به تا خن نیندازد. (2) 69 امام صادق علیه السلام: اشکالی 
ندارد که زیارت کعبه ۳ روز حرکت؛ به ۶ کر افتد. تنها از بیم پیشامدها 
وحوادث؛ مستحت است که ان را زود انجام دهند. (3) 009 امام صادق 
علیه السلام- هنگام زبارت کعیه در روز عید قربان-: کعیه را زیارت کن و 
اگر ازدحام بود, اشکالی ندارد که فردا به زیارت آن بیایی؛ ولی از | هر و 
ان را به تاخیر مینداز که برای آن که حجٌ تمیع. می کذ ار در مکروه است, گر 
چه برای آن که حجٌْ افراد می‌گزارد, وقتش فراخ است. پس جون روز عید 
قربان؛ به مسجد الحرام آمدی و بر در مسجد ایستادی, بگو: «خدایا! بر 
انجام دادن عبادت‌هایت یاری‌ام ده. مرا برای آن و آن را برای من, سالم 
بدار. از نو خواستارم, همچون ناتوان خوار معترف به گناه, که گناهانم را 
بیامرزی و حاجتم را بر اوری. ۳ 

خداپا! من بنده توام. شهر, شهر تنوست و خانه, خانه نو. امده‌آم, رحجمنت 
را می‌طلبم و در پي فرمان‌برداری توام, پیرو فرمانت و راضی به تقدیرت. 
از تو همچون خواستن پریشان و فرمانبر و بیمناک از عذاب و کیفرت. 
می‌خواهم که مرا به عفو خویش برسانی و با رحمت خود, از دوزخ, پناهم 
دهی»؟. 

سپس توق عخر آلازنود دفنه: آن را لمس کن و ببوس. اگر نتوانستی, دست 
بر آن بکش و دستت را ببوس. اگر نتوانستی, رو به آن پایست و تکبیر بگو 
ی ی بگو, سیس هفت بار 
دور کعبه طواف کن, مثل 


1- الکافی: ج 4 ص 511 ح 1, تهذیب الأحکام: ج 5 ص 251 ح 849. 


2 الکافی: ج 4 ص 511 ح 3. تهذیب الأحکام: ج 5 ص 249 2 843 هر دو 
به نقل از حلبی, بحار الأنوار: ج 99 ص 351. 


3- تهذیب الأحکام: ج 5 ص 250 ح 846, کتاب من لا بحضره الفقیه: جح 2 


ِ- 
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ص 388 ح 2782 هر دو به نقل از عبد اللّه بن سنان. 


ص: 254 

آنچه روز آمدن به مکّه برایت وصف کردم آن گاه, دو رکعت نماز کنار 
مقام ابراهیم علیه السلام بگزار, با(قْل هو له َحذ). و(فل یا الکفژون). 

سپس برگرد و حجر الأسود را ببوس, اگر می‌توانی, و رو به آن یایست و 
تکییر پگور سپس به طرف صفا رفته, بالای آن برو, مثل روز ورودت به 
مکه. آن گاه بر فراز مروه برو و هفت بار بین صفا و مروه. طواف کن؛ 
شروع از صفا و ختم به مروه. (1) ر. ک: ص ۳55(آداب ورود به مسجد 


الخر اه : 


ط- سعی 


070" امام صادق علیه السلام : شر ان که عمره حح تملع انجام می‌دهد, سه 
طواف بر گرد کعبه و دو سعی میان صفا و مروه, واجب است. و بر اوست 
که چون وارد مکه شد., کعبه را طواف کند و دو رکعت نزد مقام ابراهیم 
علیه السلام بخواند و بین صفا و مروه. سعی کند و تقصیر نماید. 

در این صورت. از احرام در امده است. این برای عمره. اما برای حح, بر 
عهده او دو طواف است و یک سعی میان صفا و مروه, و با هر طوافی بر 
گرد کعبه, دو رکعت نماز نزد مقام ابراهیم علیه السلام می‌خواتد. (2) ر. 
ک: ص 254(واجبات حج/ واجبات حخّ تمئع/ سعی). وسائل الشيعة: ج 11/ 
آبواب آقسام الحج/ باب كيفیّة آنواع الحج. 


ی- طواف نساء 


قرآن 


ي- طواف نساء (3) 
2 لَیفْضوا تقتَهم و لبوفوا تدْورَم ولَیَطّفوا بالَیّت العتیق؛ (۵) 
سپس ۱ را برطرف سازند و به نذرهای خود, وفا کنند و بر 
کرد خاند آرادطواف. کنن ا. 


1- الکافی: ج 4 ص 511 ح 4, تهذیب الأحکام: ج 5 ص 251 ح 853 هر دو 
به نقل از معاوية بن عمار. 


2- الکافی: ج 4 ص 295 ح 1 به نقل از معاوية بن عقار و ح 2 به نقل از 
ابو بصیر» تهذیب الاحکام: ج 5 ص 41 ح 122 به نقل از معاوية بن عمار و 
هر دو تقریبا با همان الفاظ. 


3- طواف نساء و طواف زیارت؛ از واجبات ی است و چگونگی آن دو و 
نمازشان, مثل سایر طواف هاست. با به جاأ آوردن ۰ دو می‌توان از احرام 
خارج شد, برای این‌که پس از حلق يا تقصیر, برای مُحرم, هر چه که با 
احرام حرام شده, حلال می‌شود, جز بوی خوش و زن. پس از انجام دادن 
طواف حخٌّ زیارت و نماز آن, و سعی, بوی خوش هم حلال می‌شود و پس 
از به جا آوردن طواف نساء و نمازش, زن هم حلال خف کون 


4-حج: آیه 29. 


ص: 255 


1 امام رضا علیه السلام- در باره سخن خداوند عر وجل:( وله فُوا 
بالیینت العتیق؛ ؛ و باید بر گرد خانه کعبه طواف کنند)-: مقصود طواف واجب, 
طواف نساء است. (1) 672. امام صادق علیه السلام- در ذکر ِِ 
حج- : طواف تییباء واجب است. (2) 673. امام صادق علیه السلام... 

چنین کردی(طواف زیارت), از هر جیزی که بر تو حرام بوده؛ ح 
آمده‌ای, مگر زنان. سپس به کعبه بر کرو و هفت تون دی آن را طواف 
کن. 

سپس دو رکعت نماز, کنار مقام ابراهیم علیه السلام بخوان. آن گاه از هر 
چیز [حرام] بیرون امده‌ای و از همه حخّ خود و هر چه که بر تو حرام شده 
بود, فارغ شده‌ای. (3) ر. ک: الکافی: ج 4 ص 191, 295, 296, 25, 
7 512, تهذیب الأحکام: ج 5 ص 128, 138, 253, 322, 438, کتاب 
من لا بحضره الفقیه: ۳ 2 ص‌ 4 3989, 399, وسائل الشيعة: ۳ 13 ص‌ 
3 للباب 10 و ص 138 الباب 18 و ص 298/ الباب 2 و ص 405/ 
الباب 58 و ج 14 ص 232/ الباب 13 و ص 242/ الباب 19. 


1- الکافی: جح 4 ص 512 ح 1, تهذیب الأحکام: جح 5 ص 253 ح 854 و ص 
5 ح 971 همگی به نقل از احمد بن محشد. 


2 الخصال: ص 606 ح 9 به نقل از اعمش. 


3- الکافی: ج 4 ص 511 ح 4, تهذیب الأحکام: ج 5 ص 251 2 853 هر دو 
به نقل از معاوية بن عمار, بحار الانوار: ۳ 99 ص‌‌ 219 ۳ 22 


ص: 256 


ص: 257 


فصل چهارم: آداب حج 


آنچه پیش از فرا رسیدن ححج, شایسته است 


الق اصاد کید 


قران 


4 1, 
(الحم سم شهز غلومث قمن قرض فیهن لح قل رَقت 15 فسْوق ولا چدال 
فی ا لحم وا َفْعلوا من خبّر قْلَمَة اللَة وَترَوَذوا فان حَیْر الژاد النّقوی 


وَانْفُون یأولی الالیت؛ 13 ۲ 

جح در ماه‌های معینی است. 

پس هر کس در این [ماه] ها, حج را [بر خود] واجب گرداند, [بداند که] در 
اثنای حجچ, هم بستری و گناه و جدال [روا] نیست, و هر کار کی انجام 
می‌دهید, خدا آن رز می‌داند. و برای خود, توشه برگیرید که در حقیقت. 
بهترین توشه, پرهیزگاری است. و ای خردمندان! از من, پروا کنید). 


حدیبت 


74 امام علن علیه السلام : هر گاه خواستید به حج بروید, ابتدا برخی از 
آنچه شما را در سفر, تقویت می‌کند, خریداری کنید: چرا که خداوند 
عزوجل می‌فرماید: (وَلوّ آراژوا الْحْرُوح لوا له و عَدَ؛ (2) 

اگر تصمیم بیرون رفتن داشتند, برای آن, امکانات فراهم 


1- بقره: آیه 197. 


2- توبه: آیه 46. 


ص: 258 
منصور-. ۳ عیسی! دوست )۳9 عز و جل تو را در فاصله بین 
دو حح, در حال اماده شدن برای حح ببیند. (3) 676. امام صادق علیه 
السلام: هر گاه یکی از شما از سودی که می‌برد, چیزی بردارد و کنار 
بگذارد و بگوید: «اين برای حح», باز اگر سودی ببرد. مقداری کنار بگذارد 
و بگوید: «اين برای حج» و موسم حج که فرا برسد, نزد او خرجي سفر 
فراهم باشد, خدا| هم برای او حح را مقدُر می‌کند و او به حج می‌رود. ولی 
برخی از شما؛ سودی که به دست آورده است, خرج می‌کند و هنگام حج که 
می‌ر سد. می‌خواهد هزینه سفر را از سرمایه اش بردارد, در نتیجه, برایش 
رفتن حح دارد و برای آن اماده شده. ولی محروم می‌شود, به خاطر گناهی 
از حج» محروم شده است. (ظ) 


ب- اخلاص 


98 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: زمانی بر مردم خواهد آمد که حجٌ 
زمامداران. تفریح است. حح ثروتمندان. تجارت است و حح فقیران. 
نیازخواهی است. (6) 


ِِ ابن عباس گفته که یمنی‌ها هه می‌گزاردند؛ اما هزینه زند کی‌شان را 

"2 تضی کردند و هی توا ما اهل توکل هستیم. و هر وقت وارد مکه 
می‌شدند. از مردم درخواشت کمک می‌کردند. که خداوندد این ایة. .را 
فرستاد: «و برای خود. توشه برگیرید که در حقیقت. بهترین توشه, 
پرهی زگاری است»(صحیح البخاری: ج 2 ص 554 ح 1451). 


2 الخصال» ض. 617 خ 10 نه نعل از انو بر ومحتد.بن فسلم از اخام 
صادق علیه السلام از پدرانش علیهم السلام, تحف العقول: ص 107 تقریباً 
با همان الفاظ بحار الأْنوار: ج 10 ص 96 ح 1. 


والکاقی: ج 4 ی 291 1 بم سل از عیسی, ین آنی, فتضوره فشضاتل 
الشیعة: ج 8 ص 106 ح 14500. 


4 الکافی: ج 4 ص 280 ح 1 به نقل از اسحاق بن عمار. وسائل الشيعة: 
ج 89 ص 101 ح 144861. 


5- المحاسن: ج 1 ص 148 ح 210, عوالی اللالی: ج 4 ص 27 ح 85 تقریباً 
با همان الفاظ بحار الاأنوار: ج 99 ص 9ح 25. 


فت ااکامه ج ص02 1و1 عم قل. از ید الم بت کواه 
اتضاری. از امام. صاری شله الساش وال الشعت جر 11 2 
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ص: 259 

9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: زمانی بر مردم خواهد آمد که 
روتمندان افّت من, برای تفریح. میانه‌هاشان برای داد و ستد, قاریانشان 
برای ریا و خودنمایی, و فقیرانشان برای نیازخواهی به حج می‌روند. (1) 
080 سنن ابن ماجة- به نقل از انس بن مالک-: پیامبر صلی الله علیه و 
آله, با وسایلی کهنه و قطیفه‌ای که چهار درهم می‌ارزید یا به آن هم 
نمی‌ارزید, 4 انجام داد. سیس فرمود: «خدایا! حجّی است که در آن: ۳ 
و خودنمایی نیست». (2) 681. امام باقر علیه السلام: پیامبر خداء باٍ و 
وسایل خود را بر روی مرکب نهاد و فر مود: «آین؛ حجی است که در آن, 
ریا و خودنمایی لپیست ؟>؟. (یا 92 امام صادق علیه السلام : حع, دو گونه 
است: حجّی برای خداست و حجّی برای مردم. پس کسی که برای خدا حح 
بکرارد طونم باداش اف را خفت فران عمندهد. ۵ کسی که برای, خزدم 
حج کند, در قیامت. پاداش او بر عهده مردم است. (4) 


ح- شتاب 


ایا ی هر ی 
حج برود, پس بشتابد؛ چون شاید بیمار شود, راه را 


1- تاريخ بفداد: ج 10 ص 296 ش 5433, الفردوس: ج 5 ص 444 ح 
0 هر دو به نقل از انس؛ تفسیر القمی: ج 2 ص 306 به نقل از عبد 
الله.نخ قباس خقرها با همان الفاظه بجار الانهار:ع 6 ض 308 6 و و 
ک: عوالی اللالی: ج 4 ص 29 2 97. 


2- سنن ابن ماجة: ج 2 ص 965 ح 2890, المصثف, ابن آبی شیبة: ج 4 
ص‌ 7ً4< ۳ 6 المعجم الاوسط: ۳ 2 ص‌ 99 ۳ 139 به نقل از آبن عباس 
نقل از ترمذی در الشمائل. 


3- المحاسن: جح 1 ص 170 ح 259 به نقل از اسماعیل بن مسلم از امام 
صادق علیه السلام, روضة الواعظین: ص 395 به نقل از امام صادق علیه 
السلام, بحار الانوار: جح 99 ص 120 ح 6. 


4 ثواب الأعمال: ص 74 ح 16 به نقل از هارون بن خارجة, بحار الأْنوار: ج 
9 ص 24 2 103. 


5- سنن آبی داوود: ج 2 ص 141 ح 1732, مسند ابن حنبل: ج 1 ص 483 

ح 1973, المستدرک علی الصحیحین: ج 1 ص 617 ح 1645, السنن 
الکبری: ج 4 ص 555 ح 8694 همگی به 1 از این .عناس: کتز الفتال*حج 
5 ص 24 2 11886 عوالی اللالی: جح 1 ص 180 ح 236. 


ص: 200 

گم کند و ها کاری پیش یبد 13 6۵5 متیر شا ی آلله. غلیخ ور الب 
برای مکه رفتن. شتاب کنید؛ زرا کسی نمی‌داند چه برایش پیش می‌اید: 
بیماری و يا کاری. (2) 


د- یاد گرفتن مناسک حج 


قران 

(رتتا و اجْقلتا مُسلعین تک و من و 
علا ای انت نات ال چیم 7 (3) 

تزور کار( ما را تسلیم. | فرمان) خود قرار ده و از نسل ماء امُتی 
فرمان‌بردار خود. [بدیداور] و اداب دیتی.ها را به ما تشان ده و بز ما 
ببخشای, که تویی توبه‌پذیر مهربان). 


دین شماست. )4 ۰97. کتاب من لا یحضره الفقیه- به نقل از زراره-: به 
امام ضادن علنه الفلام کفتم: قدایت. نوم | عمل. شال. است. که در .بارخ 
حج از تو می‌پرسم و به من, فتوا می‌دهی! ۲ 

فرمود: «ای زراره! خانه‌ای که از دو هزار سال پیش از ادم علیه السلام, 
خم اه ارت هی‌تنتم هیا اف متانل. ارم در عفل سنا هام ود 
(5) 098. المستدرک کلف الصحیحین- به نقل از آبن عمر-: پیامبر خدا, یک 
روز قبل از تژویه برای مردم سخن می‌گفت و انان را از مناسکشان, خبر 
می‌داد. (6) 


آستن این ماه ررض 962 685 2ر .تن این حفل: ع اص 258 
ح 1834 و ص 760 ح 3340, المعجم الکبیر: ج 18 ص 296 ح 760 
تسا با قمان الا اه مکی به غل از فصل ین عیاش کید العتال: .5 
ص 24 ح 11887؛ عوالی اللالی: ج 1 ص 86 ح 17 به نقل از ابن عتاس. 


2- السنن الکبری: ج 4 ص 555 ح 8695, حلية الأولیاء: ج 7 ص 114, 
الفردوس: ۳ 2 ص‌ 56 ۳ 22 9 به نقل از آبن عباس. کنز العمال: 
ج 5 ص 16 ح 1ظ11865. 


3- بقره: آیه 128. 

4- مسند الشامیین: جح 3 ص 268 ح 2231, تاریخ دمشق: ج 26 ص 211 
ح 3073, الفردوس: جح 2 ص 43 ح 2246 همگی به نقل از ابو سعید 
خدری» کنز العمال: جح < ص 23 ح 11882. 

5- کتاب من لا یحضره الفقیه: جح 2 ص 519 ح 11 31. 

6- المستدرک علی الصحیحین: ج 1 ص 632 ح 1693, صحیح ابن خزیمة: 


ج 4 ص 245 ح 2793, السنن الکبری: ج 5 ص 180 ح 9436, کنز 
العقال: ج 7 ص 291 18111. 


ص: 261 
و اخبار نکم فاکهی* متهین ابراهيم کمی: از مردی از فبیله شون رد 
نام معاذ بن عثمان يا عثمان بن معاذ, از اصحاب پیامبر خدا نقل می‌کند که 
پیامبر صلی الله علیه و آله در ناء مناسک مردم را به آنان می‌آموخت. 
گفت: خداوند متعال. گوش‌های ما را گشود و شنوا کرد, تا آن جا که کنار 
وسایل خودمان بودیم و سخن او را می‌شنیدیم. 
گفت: مهاجران, در دژه مهاجران, فرود امدند و انصار. در دژه انصار و 
مردم, در جاهای خودشان و به مردم, مناسکشان را اموخت و فرمود: 
«رمقی جمره کنید, مثل ریگ انداختن با انگشت». (1) 690. ارشاد القلوب- 
به نقل از خذیفه-: پیامبر خداء به مودّنان دستور داد که در میان مردم 
منطقه پایین و بالا اعلام کردند: آگاه باشید! پیامبر خدا, امسال. آهنگ حج 
دارد, تا به مردم, حجْ آنان را تفهیم کند و مناسکشان را بة: آنانبیا موز د. تا 
برای هميشه برایشان. سئّت باشد. هط کس ار نان که ماما شده 
بودند, باقی نماند. مگر ان که در سال دهم [هجری] با پیامبر خدا حج 
گزاردند, تا شاهد منافعشان باشند و پیامبر صلی الله علیه و آله حجُشان را 
به آنان بیاموزد و مناسکشان را به آنان» پشتا اند 
[ و پیامبر خدا, مردم را بیرون آورد- و همسران خود را نیز با خود آورد- و 
ره حجة الوداع(وایسین حح). بود. پس چون حخشان پایان یافت و مناسک 
خود را به پایان بردند و مردم.ر همه آنچه زا بدان نیاز مند. بودند: شناختند, 
ایشان. به به آنان اعلامٌ کون که آیین آیزا هیم علیه السلام را برایشان بر پا 
داشته و همه آنچه را مشرکان پس از او پدید آورده بودند. از آنان زدوده و 
حج را به حالتِ نخستین آن, باز گردانده است. (2) 691. امام صادق علیه 
السلام: پیافتر ضلی الله علیه و اله از این رو در ضجرا(/ بیدا). (3) «لبیکی» 
گفت. چون مردم, لبیک 


1- آخبار مکة, فاکهی: ج 4 ص 264 ح 2590, آخبار معْة, ازرقی: ج 2 ص 
2 ارشاد القلوب: ص 328, بحار الأنوار: ج 28 ص 95 ح 3. 


3- بیدا, هم به معنای سرزمین خشک و خالی است, هم نام سرزمینی بین 
مه و مت در یک مبلی رو ااخایفه است. 


262 : 

1 زا تمی‌دانشستنن, دوست: .داشت که چخونکی. لبیک. کویی. را به. آنان 
یاعوزد. 11 092 احام صادیق علیش شام شعه, بیس از ماش بافر غلره 
السلام مناسک عم »و علال و حرامشان را نفی‌داشتت با ان که امام باق 
علیة السام امد : احزداس را بهرمشان کسیووشاسی عم وال و 
حرامشان را برای انان, بیان کرد. 21 093 کتاب من لا یحضره الفقیه: از 
ابو حنیفه, نعمان بن ثابت, نقل شده که گفت: اگر جعفر بن محقّد علیهما 
السلام نبود. مردم. مناسک حح خود را نمی‌دانستند. (3) 694. امام صادق 
علیه السلام : در عرفات قاف وت : «خداپا! من بنده و غلام توام. موهای 
جاور بای مین «وست نت وال من‌موایس مه عم ست. ار 
تو می‌خواهم مرا به انچه تو را از من خشنود می‌سازد, توفیق دهی و 
متاسک: مرا آن ان که بة. دوسنعه ایرافتم علیه السلام سان دای و 
محبوبت محمّد صلی الله علیه و اله را بر ان, ره نمودی, از من بیذیری. 
)4 095 امام صادق علیه السلام : چون زمانی رسید که خدا| می‌خواست 
توبه آدم علیه السلام را بپذیرد, جبرئیل علیه السلام را نزد او فرستاد. 
جبرئیل علیه السلام گفت: «سلام بر تو- ای آدم- که بر آزمون و گرفتاری 
خود. شکیبایی کردی و از خطای خود. توبه کردی! ۳ مرا به سوی تو 
فان ات ۲ اما مسا اش اه متا سمش ها 
تو را بپذیرد, به تو بیاموزم». 

پس جبرئیل علیه السلام دست آدم علیه السلام را گرفت و او را : نف 
کغبه آوزد. ابری از اشمان: فرود آمد و بر جای کعبه, سایه انداخت. 1 
علیه السلام گفت: «با پایت آن جاأ را که ابر بش ان سایه افکنده, علامت 
بگذار, که آن, قبله ته وه آخزین فرد از فرزندان توست»؟. 


ای تفص ۱3 یدق از فمو ام وتان 


2 الکافی: ج 2 ص 20 ح 6, تفسیر العیاشی: ج 1 ص 252 ح 175 هر دو 
به نقل از عیسی بن سری ابو الیسع, بحار الانوار: جح 68 ص 337 ح 11. 
3- کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 519 ذیل حدیث 3112. 

4 الکافی: ج 4 ص 464 ح 4, تهذیب الأحکام: ج 5 ص 183 ح 611 هر دو 


به نقل از معاوية بن عمار, المقنعة: ص‌ 1( الاقبال : ۳ 2 ص‌ بل 4 
مصباح المتهجد: ص 688 ح 769 در سه منبع اخیر بدون نسبت دادن به 


اهل بیت علیهم السلام, بحار الأنوار: ج 98 ص 234 ح 4. 


ص: 263 
آدم علیه السلام با پای خود, آن جا را که ابر بر آن سایه افکنده بود. علامت 
گذاشت. 

سپس او را به هنا برد و مسجد هنا را نشانش داد. پس با پایش علامت 
گذاشت و نقشه مسجد الحرام را [کشید و] امتداد داده پس از آن که جای 
کی رالات دای کرو سین اب را ار ما هراس مه را بر 
مکان اعتراف(عرفات), اقامت داد و گفت: «جون خورشید غروب کرد 
هفت بار به گناه خود, اقرار کن و هفت بار از خدا آمرزش و توبه بخواه». 
آدم علیه السلام چنان کرد و از این رو آن جا به «مَعرّف», نام نهاده شد؛ 
چون آن جا آدم به گناه خود, اقرار کرد و برای فرزندان او سّت شد که به 
گناهانشان اعتراف کنند, آن گونه که آدم اعتراف کرد و توبه بطلبند, آن 
کونة که ادم ظلبرد. 

سپس جبرئیل علیه السلام به او فرمان داد تا از عرفات, کوج کرد و بر 
کوه‌های هفتگانه گذشت. به او دستور داد که نزد هر کوه, چهار بار «تکبیر» 
بگوید. آدم علیه السلام چنان کرد تا آن که به قشقر رسید. چون به مقشغر 
رسید, یک‌سوم شب, گذشته بود. تس تماز مغرب: و.عضا .را آن نتب ه در 
آن جا در یک‌سوم شب با هم خواند. 

سپس به او دستور داد تا در وادی قشعر, به رو در افتد. او هم به رو افتاد. 
تا آن که سییده دمید. پس به او دستور داد بر کوه, کوو مشعر, بالا برود و 
دستور داد چون خورشید بر آمد. هفت بار به گناهش اعتراف کند و هفت 
بار از خدا تفنه و آضزر خن بخواهد. پس آدم علیه السلام چنان کرد همان 
گونه که جبرئیل علیه السلام به او فرمان داده بود و آن را دو بار اعتراف 
قرار داد تا در قرزندانتش»ستت. باشد. بس هر کسی از آنان, عرفات. زا 
خرک گرد و حضعر را درک کرد چم عمق وا زب هاا کامل.ساخته انشت: 
سپس از مشعر به منا کوج کرد و نیم‌روز, به هنا رسید. به او دستور داد در 
مسجد منا دو رکعت نماز بخواند. سپس دستور داد برای خدا قربانی کند تا 
از او بیذیرد و بداند که خداوند, توبه او را پذیرفته است و قربانی کردن در 
فرزندان او سئت باشد. آدم علیه السلام قربانی کرد و خدا, از او پذیرفت. 
پس آتشی از آسمان فرستاد و قرباني آدم را پذیرفت. 

جبرئیل علیه السلام به او گفت: «ای آدم! خداوند. به تو نیکی کرد؛ چرا که 
مناسکی: را که به: سیب آنها توبه توا می‌پذیرده به تو آموخت». (1) 


1- الکافی: ج 4 ص 192 ح 2 به نقل از عبد الرحمان بن کثیر و ص 190 ح 
1 بقل از ابو آمراهمد علل الشرانه: ی ون 1 فص آلاساع؟ ص 


6 ح 12 هر دو به نقل از عبد الحمید بن ابو الدیلم و در سه منبع اخیر 
تقریبا با همان الفاظ, بحار الانوار: ج 99 ص 29 ح 5. 


ص: 264 

6 ممام صادق علیه السلام: خداوند عزوجل به ابراهیم علیه السلام 
فسان تاه که بخ دس اسان علیه الساام زا نا و هم مره 
او را در حرم, ساکن نماید. هر دو بر شتری سرخ مو به حج رفتند و جز 
جبرئیل علیه السلام کسی با آنان نبود. چون به حرم رسیدند, جبرئیل علیه 
السلام به او گفت: «ای ابراهیم ! فرود آیید .و تیش از آن که وارد حرم 
شوید, غسل کنید». 

فرود آمدند و غسل کردند و به آنانء نشان داد که چکوته براق احرام: آماده 
شوند. 

آنان هم چنان کردند. سپس به آنها دستور داد برای حج, احرام بستند و آنان 
را به «لبیک» های چهار گانه‌ای که فرستادگان با آنها لبیک می‌گویند, دستور 
داد. سپس آن دو را به [کوه] صفا برد. پس فرود آمدند. جبرئیل علیه 
السلام میان آن دو, رو به کعبه ایستاد و تکبیر گفت. آن دو هم تکبیر گفتند. 
سپس تهلیل گفت و آن دو نیز تهلیل گفتند. شین خدا را ستود وان دو هم 
ستودند. سپس خدا را تمجید کرد و آنان نیز تمجید کردند. 

سپس خدا را ثنا گفت و آن دو نیز چنان کردند. آن گاه جبرئیل علیه السلام 
پیش رفت و آن دو نیز پیش رفتند, در حالی که خدا را ثنا و ستایش 
می‌کردند, تا آن که آن دو را به جایگاه حجر الأسود رساند. ی 
السلام بر آن دست کشید و به آن دو فرمان داد که بر آن دست بکشند و 
آنان را هفت دور, طواف داد. او ی ی ام 
السلام نگاه داشت و دو رکعت نماز خوائد و آنان هم خواندند. سپس 
مناسک و آنچه را آن جا انجام می‌د هند؛ به آنان نشان داد. پس چون 
اعمالشان را به پایان بردند, خداوند به ابراهیم علیه السلام فرمان داد که 
برگردد و اسماعیل علیه السلام را آن جا تنها بگذارد. (21) 697. امام باقر پا 
امام صادق علیهما السلام: خداوند عزوجل به ابراهیم علیه السلام فرمان 
داد, که کعبه را بسازد و پایه‌های آن را با لا آورد و به مردم, مناسک و 
اعمالشان را نشان دهد. (2) 


1- الکافی: ج 4 ص 202 ح 3, علل الشرائع: ص 586 ح 32 هر دو به نقل 
از کلثوم بن عبد المومن حزانی, بحار الانوار: ج 99 ص 54 ح 6. 


2 الکافی: جح 4 ص 205 ح 4 به نقل از عقبة بن بشیر. وسائل الشیعة: ج 
9 ص 327 ح 17585. 


ص: 265 


ال کنر عنم از 


8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: هر کس خود را برای سفر آماده 
سازد و در وسایلش [حتی] پرچم حرامی باشد. خداوند. حچخش را 
نمی‌پذیرد. (1) 699. ائمه علیهم السلام: (2) هر کس با مال غیر حلال به 
حج برود. هنگام لبیک گفتن. خداوند می‌فرماید: 
«لا لَییک و لا سَعدیک!(چه لییکی؟ و چه خوشامدی؟)». (3) 700. پیامبر 
خدا صلي الله علیه و آله: هر گاه کسی با مال غیر حلال به حج برود. چون 
«لبیک اللهم لبیک» بگوید, خداوند می‌فرماید: «لا لبیک و لا سعدیک! این به 
خودت بر می‌گردد». (4) ۰701 پیامبر خدا صلی الله 3 و آله: هر گاه 
کسی با خرجی پاک, برای حج بیرون بياید و پا در رکاب بگذارد و بگوید: 
«لبیک, ۳۳ لبیک !», منادی‌ای از آسمان, او را ندا می‌دهد: «لبیک و 
سعدیک!». توشه‌ات, حلال و مرکبت, حلال و حجّ تو پذیرفته است و تو 
بدون گناهی». 

و آکر با خرجی ناپا ک» بیرون بیاید و پا در رکاب بگذارد و «لبیک» بگوید, 
ِ ای از اما آندایش دهد: «لا یک و لا سَعدیک! ره‌توشه‌ات حرام. 
خرجی‌ات؛ حرام و حم تو گناه‌آلود و نامقبول 7۳ (5) 


مایت جر ص۱۳0 خ 299 نهر تخل از اسماغیل ی مسلم از آغام 
صادق علیه السلام از پدرش علیهم السلام. روضة الواعظین: ص 395 به 
نقل از امام صادق علیه السلام از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله, بحار 
الأنوار: ج 99 ص 120 ح 6. 


2- در مصدر» به نام امام علیه السلام اشاره نشده است. 


کناب من لا سره الفقماج ض نع رو کم فسایل الشروهه 9 
ص 102 ح 14482؛ کنز العقال: ج 5 ص 27 ح 11900 به نقل از شیرازی 
کر لفات ه نیع فر ای یات یه له ان من ما با مان 
الفاظ. 


4 الفردوس: جح 1 ص 295 ح 1166 به نقل از عمر بن خطاب. حلية 
الأْولیاء: ج 9 ص 263 ح 456, سیر اعلام النبلاء: جح 10 ص 185 ش 34, 
تاریخ دمشق: ج 34 ص 135 ح 3738 و در سه منبع اخیر به نقل از ابو 
سلیمان دارانی بدون نسبت دادن به پیامبر خدا صلی الله علیه و اله تقریبا 


با همان الفاظ کنز العمال: ج 5 ص 24 ح 11891. 


5- المعجم الأوسط: جح 5 ص 251 ح 5228 به نقل از ابو هریره. 


2606 : 

۳ امام صادق علیه السلام : کسی که از راه غیر حلال, مالی به دست 
آ وت سپس حج برود و «لبیک» بگوید. ندا می‌رسد که: «لا لبیک و لا 
سعدیک!» و اگر از راه حلال باشد, ندا می‌رسد: 

«لبیک و سعدیک!». (1) 703. امام صادق علیه السلام: چهار چیز در چهار 
مورد. جایز نیست: خیانت. اختلاس, دزدی, و ربا. 

اینها در حج» عمره, جهاد. و صدقه جایز نیستند. (2) 704. امام کاظم علیه 
السلام: اولین حح خاندان ما و مهریه زنانمان و کفن‌های ما, از دارایی 
پاکنزت ات ۱31 


و- پاكيزگي ره‌توشه 


5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: هیچ خرجی‌ای نزد خدای عزوجل, 
محبوب‌تر از میانه‌روی در خرجی نیست و خداوند, از اسراف نفرت دارد, 
مگر در حج و عمره. پس رحمت خدا بر مومنی که مال پاکیزه به دست 
آورد و با میانه‌روی خرج کند, يا نیکی و احسانی را پیش فرستد! (4) 706. 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: از هر صاحب نعمتی, نسبت به آن نعمت, 
سوال خواهد شد [که چگونه خرج کرده است]؛ مگر آنچه در جهاد پا حح, 
مصرف شود. (5) ۰707 امام صادق علیه السلام: هر گاه امام زین العابدین 
علیه السلام برای حج و عمره به سفر مکه می‌رفت,: , از بهترین ره‌توشه‌ها 
با خود بر می‌داشت. از بادام, شکر, و ارد نرم و ترش و شیرین. (8) 


1- الکافی: جح 5 ص 124 ح 3, تهذیب الأحکام: ج 6 ص 368 ح 1064, 
وسائل الشیعة: ج 12 ص 60 ح 22049. 


2- تهذیب الأحکام: ج 6 ص 368 ح 1063, کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 3 
ص 161 ح 3590, الخصال: ص 216 ح 38 هر دو به نقل از ابان بن 
عثمان, تحف العقول: ص 374, بحار الأنوار: ج 99 ص 120 ح 5. 


3- کتاب من لا بحضره الفقیه: ۳ 1 ص‌ 199 ۳ 7 تحف العقول: ص‌ 
2 بحار الأنوار: ج 78 ص 324 ح 28. 


4- کتاب من لا بحضره الفقیه: جح 3 ص 167 ح 3621 به نقل از ابن ابو 
یعفور از امام صادق علیه السلام, وسائل الشیعة: ج 89 ص 106 ح 14498. 


5- کتاب من لا بحضره الفقیه: ج 2 ص 221 ح 2231, بحار الأنوار: ج 99 
ص 15 ح 49. 


6 الکافی: ج 8 ص 303 ح 468 به نقل از عبد اللّه بن سنان, المحاسن: ج 
2 ص 106 ح 1286 به نقل از شهاب بن عبد ربه, کتاب من لا بحضره 
الفقیه: ج 2 ص 282 ح 2455, معارم الاخلاق: ح 1 ص 539 ح 1871, 
المصباح, کفعمی: ص 247 و در سه منبع اخیر بدون نسبت دادن به امام 
صادق علیه السلام, بحار الانوار: ج 76 ص 270 ح 23. 
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ز- دعا هنگام عازم شدن به سفر حج 


709 امام صادق علیه السلام : هر گاه از خانه‌ات به فصد سفر حح و عمره 
بیرون می‌روی, دعای فرج را بخوان. که چنین است: «هیچ خدایی جز 
خدای بردبار بزرگوار نیست. هیچ خدایی جز خدای والا و بزرگ نیست. . منژه 
است خدای آسمان‌های هفتگانه و زمین‌های هفتگانه و پز ورد حاز ری 
عرش! و ستایش, مخصوص پروردگار جهانیان است». 

سپس بگو: «خدایا! پناه من باش در مقابل هر طغیانگر سرکش و هر 
شیطان نافرمان». 

سپس بگو: «به نام خدا, وارد شدم و به نام خدا و در راه خدا, خارج شدم. 
پروردگارا! من." بسم الله" و" ما شاء ال ۳39 در مقابل فراموشی و 
شتابم در این سفر, پیش می‌آورم, چه به یاد داشته باشم و چه فراموش 


خدایا! در همه کارهاء, تو یاری کننده‌ای. توء همراه مسافر و جانشین اویی 
در خانواده‌اش. خدایا! سفرمان را اسان کن و زمین را زير پایمان, در هم 
پیج [ که زود به مقصد برسیم] و سیرمان را در ان. همراه با طاعت خود و 
پیامبرت قرار د6. ۳ 

خدایا! نسل ما را صالح گردان و در انچه به ما روزی می‌دهی, برکت قرار 
ده و ما را از عذاب آتش,: نگه‌دار. 

خدایا! از رنج سفر و بذفرجامی و بدمنظری در خانواده و مال و فرزند, به 
تو پناه می‌برم. ۳ 

خدایا! تو, بازو و یاور منی. به کمک تو فرود می‌ایم و سفر می‌کنم. 

خدایا! دراین‌سفر انجام دادن آنچه را که تو بر من می‌پسندی و شادی از 
خدایا! رنج و دوری راه را بر من, قطع کن, همراه من باش و در خانواده‌ام 
به نیکی, جانشین من باش. و هیچ نیرویی, جز از تو نیست. 

خداپا! من؛ بنده توام و اینها ره‌توشه من است. مقصدم تویی و سفر, به 
سوی 
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توست و تو از چیزی آگاهی که کسی از آن, آگاه نیست. پس سفرم را 
کفاره گناهان گذشته‌ام قرار بده و در این سفر, یاورم باش و رنج و مشقت 
تبتقر .| اسان:ساز و سکن و کملی را که زضاق نوست. به من کافین تها: 
که من, فقط بنده تو و با تو و برای توام». 

و چون پا در رکاب نهادی, بگو؛ «به نام خداوند مهرگستر مهربان. به نام 
خدا, و خدا, بزرگ‌تر است». 

و چون بر قرکب نشستی و جای گرفتی, بگو: «ستایش,: از آن خدایی است 
که ما را به سوی اسلام, هدایت کرد و قران را به ما آموخت و با محقد 
صلی الله علیه و آله بر ما منّت نهاد. منژه است خدا! منژه است آن که 
ا را و ا اقارا نا توان آن را نداشتیم. ما به سوی 
پروردگارمان بر می‌گردیم و ستایش, مخصوص پروردگار جهانیان است. 
خدایا! تو, ما را بر پشتِ این قرکب نشاندی و تو, پاری دهنده در هر کاری. 
خدایا! ما را نم خانی رشان که به خیرهان رسانده به جایی که به آمر زره 
رضوان تو رسیم. , 

خدایا! هیم امری جز امر تو, و هیچ خیری‌جز خیير تو, نیست و نگاهدارنده‌ای 
جز تو, نیست». (1) 4/ 2 


آنچه در مراسم حج؛ شایسته است 


الف- خوش‌خویی 


709 امام باقر علیه السلام : چه بهره می‌برد کسی که این راه را 
می‌پيماید, اگر این سه خصلت در او نباشد: 

پرهی زگاری‌ای که او را از نافرمانی‌های خدا باز دارد؛ بردباری‌ای که به 
وسیله ان؛ بر 


1- الکافی: ج 4 ص 284 ح 2, تهذیب الأحکام: ج 5 ص 50 ح 154 تقریباً با 
همان الفاظ و-ظر جودبه من از معامیه بن عفام فان السعدهج و 
28 15075. 
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خشم خود, مالک شود؛ : و همراهي خوب با مصاحبان خود. (1) ۰710 امام 
تا اه الما حر کی ای ان فا که سا و وه 
خصلت در او نباشد, چندان قابل اعتنا نیست: خوبی, که‌با آن با هم سفرش 
سا زگاری کند؛ بردباری‌ای که خشمش را مهار نماید؛ و پارسایی‌ای که او را 
از حرام‌های خداوند عزوجل باز دارد. (2) 711. امام صادق علیه السلام: از 
مفاخره بیرهیز و بر تو باد پرهیزگاری‌ای که, تو را از نافرمانی‌های خدا, باز 
دار همانا خداوند عزوجل می‌فرماید:(تم ۳ َقَتَهْمْ و لیوفوا نذورهم 
ولیَطوَفُوا بالِیّتِ العتیق؛ (3) 

پس آلودگی خود را وا نهند و به نذرهای خود, وفا کنند و بر گرد خانه کعبه 
طواف کنند). و کلام زشت گفتن در احرام نیز جزء۶ آن است. پس چون 
وا رد که شذی و کفیه را طماف کردی و کلام با کیره کمتن, اين. کقاره آن 
است. (4) 


ب- کمک به همراهان 


2. الکافی- به نقل از اسماعیل ثقمی-: به امام صادق علیه السلام 
گفتم: وقتی ما به فکد می رسیم اه ۳ به طواف می‌روند و مرا 
برای نگهداری وسایلشان ضیف حذ از ند 

فرمود: «یاداش تو, بیش از آنان است». (5) 713. الکافی- به نقل از 
مُرازم بن حکیم-: با محمد بن مصادف. همراه بودم. جون به مدینه وارد 
مصادف 


1- الکافی: ج 4 ص 286 ح 2 به نقل از محشّد بن مسلم, الخصال: ص 
8 ح 180, بحار الأنوار: ج 99 ص 121 ح 2. 


2 کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 274 ح 4 اعکافی: ج 4 ص 
5 ح 1 هر دو به نقل از صفوان جمال از امام صادق علیه السلام. تهذیب 
الأحکام: جح 5 ص 445 ح 1549 به نقل از صفوان جمال از امام صادق 
علیه السلام, مکارم الأخلاق: جح 1 ص 533 ح 1848 به نقل از امام صادق 
علیه السلام از امام باقر علیه السلام. وسائل الشیعة: جح 8 ص 403 ح 
5513 1. 


3- حج: آیه 29. 


4 الکافی: ج 4 ص 338 ح 3 و ص 543 ح 15, معانی الأخبار: ص 339 ح 
5 هر دو به نقل از ابو بصیر تقریبا با همان الفاظ و ح 8 به نقل از معاوية 
بن عمار, کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 333 ح 2593, بحار الأنوار: 
ج 99 ص 318 ح 18. 


5- الکافی: ج 4 ص 545 ح 26, کتاب من لا یحضره الفقیه: ح 2 ص 208 
ح 2158 بدون نسبت دادن به اهل بیت علیهم السلام تقریبا با همان الفاظ, 
وسائل الشیعة: ج 9 ص 399 ح 17826. 
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(پدر او). شکوه کردم. او هم به امام صادق علیه السلام خبر داد. ایشان, به 
او چنین پیغام فرستاد: 
«نشستن تو کنار او, برتر از نماز خواندنت در مسجد است». (1) 


7/14 الکافی- به نقل از ابو بصیر -. : از امام صادق علیه السلام در باره 
شخص محرمی که دستار بر شکمش می‌بندد, پرسیدم. 

فرمود: «نه». ۲ 

سپس فرمود: «پدرم می‌فرمود: " کمربندی را که خرجی‌اش در ان است. 
2 و وی ی می‌تواند 
صفوان جمال-: به ناه صادق 1 السلام گفتم: همراه 9« قصد ححج 
دارم نفقه‌ام را به کمرم می‌بندم. [نظر شما چیست؟]. 

فرمود: دار ند ِِ پدرم می‌فرمود: " حفظ کردن خرجی, از 
توانمندی مسافر است"». (3) 716. کتاب من لا یحضره الفقیه- به نقل از 
یونس بن یعقوب-: به امام صادق علیه السلام گفتم: محر م. همیان خود را 
به کمر می‌بندد اک است ؟ ]. 

فرمود: «آری(عیبی ندارد). بعد از [گم شدن ] نفقه اش جچه خیری برای 
اوست ؟». 4 717 کتاب من لا یحضره [ مرت به نقل از یعقوب بن 
سالم-: به امام صادق علیه السلام گفتم: همراه من؛ ها است که 
و آنها تضویر ات من سال خر امن اما را در هفضانم کات ند 


کمر می‌بندم. 


1- الکافی: ج 4 ص 545 ح 27, وسائل الشیعة: ج 9 ص 400 ح 17827. 


2- الکافی: ج 4 ص 343 ح 2, کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 346 ح 
6 علل الشرائع: ص 455 ح 13 هر دو تقریباً با همان الفاظ, بحار 
لأنوار: ج 99 ص 144 ح 14. 


3- کتاب من لا پحضره الفقیه: ج 2 ص 280 ح 2448, الکافی: ج 4 ص 
3 ح 1 تقریباً با همان الفاظ, المحاسن: جح 2 ص 104 ح 1277, بحار 
الأنوار: ج 99 ص 122 ح 3. 


4- کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 346 ح 2645, وسائل الشیعة: ج 9 
ص 128 ح 16877. 
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فرمود: «عیبی ندارد. مگر نه این که آنها خرجي توست و پس از خداوند 


د- اقامت در مگه پیش از حج 


8 . امام ضادق.علیه اسلا یک رهز قبل: از حه [ذر هکه] ماندن: بهتر آز 


ه- شریک ساختن دیگران در ثواب حج 


7/19 امام صادق علیه السلام- در پاسخ به هشام بن خکم که در باره کسی 
که پدر و برادر و بستگانش رد در حح خود شریک سازد. پرسیده بود-: در 
این صورت. برای تو پاداش حجّی مثل حجٌ آنان. نوشته می‌شود و پاداشی 
هم به خاطر صله زجم به تو افزوده می‌شود. (3) 720. امام صادق علیه 
السلام: اگر هزار نفر را هم در حعٌّ خود, شریک سازی, برای هر یک, 
[پاداش] یک حح خواهد بود. بی ان که از [یاداش] حح تو, چیزی کاسته 
شود. (4) 


و- طواف به نیابت از امامان 


721 الجاقجن: به نقل از موسی بن القاسم-: به امام جواد علیه السلام 
گفتم: تصمیم گرفتم به نیابت از شما و پدرتان طواف کنم: ولی به من 
فرمود: ۳ ِِ ۳ طواف "۳ جایز است». 

سه سال بعد, به ایشان گفتم: پیش تر از شما در باره طواف به نیابت شما 
و پدرتان اجازه گرفتم, اجازه دادید و من. از سوی شما طواف بسیار کردم. 
سپس چیزی بر دلم افتاد و به ان, عمل کردم. 


1- کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 280 ح 2449, المحاسن: ج 2 ص 
4 ح 1278, مکارم الأخلاق: ج 1 ص 567 ح 1969, بحار الأْنوار: ج 99 
ص 145 ح 15. 


2 کات من لا بحصره ااقفیه عم رضی ک2و نع و1 بع نقل از آیو بصیر: 
وسائل الشیعة: ج 9 ص 397 ح 17817. 


3- الکافی: ج 4 ص 316 ح 6, وسائل الشیعة: ج 8 ص 142 ح 14628. 


4 الکافی: ج 4 ص 317 ح 10 به نقل از محمد بن حسن از ابو الحسن 
علیه السلام. وسائل الشيعة: ج 8 ص 143 ح 14629. 
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۳ علیه السلام پرسید: «چه بود؟». 
گفتم: روزی از جانب بآ خدا طواف کردم امام علیه السلام سه بار 
فرمود: «درود خدا بر پیامبر خدا باد!». 
[ادامه دادم:] سپس روز دوم, به نیابت از امیر موّمنان و روز سوم, به 
نیابت از امام حسن علیه السلام و روز چهارم, به نیابت از امام حسین 
السلام و روز پنجم, به نیابت از امام زین العابدین علیه السلام و روز 
ششم, به نیابت از امام باقر علیه السلام و روز هفتم, به نیابت از امام 
صادق علیه السلام و روز هشتم, از سوی جدت امام کاظم علیه السلام و 
روز نهم, به نیابت از پدرت امام رضا علیه السلام و روز دهم, به نیابت از 
شما.- سرورم- و اینان: کسانی‌اند که به ولایتشان معتقدم [و دین من 
ولایت اینان است]. 
فرمود؛: «در این صورت. به دینی معتقدی که خداوند, جز آن را از بندگانش 
نمی‌پذیرد». 
گفتم: گاهی هم از سوی مادرتان فاطمه علیها السلام طواف کرده‌ام, 
گاهی هم نه. 
فرمود: «اين را پسیار انجام بده. این برترین کاری است که انجام 
می‌دهی, ٍن شاء اللّه!». (1) 


ز- دیدار امام 


22 امام باقر علیه السلام : جح تمام, دیدار با امام است. (2) 23 7. امام 
صادق علیه السلام: هر گاه یکی از شما به حج رود, باید حقّ خود را با دیدار 
ا ای ای اد ها ی ات ۱ 
724 الکافی- به نقل از سدیر-: در حالی که امام باقر علیه السلام به خانه 
خدا| وارد می‌ شد و من بیرون ی آ ده دست مرا گرفت؛ سپس رو به کعبه 
کرد و فرمود: ای سدیر! همانا مردم. 


1- الکافی: ج 4 ص 314 ح 2, تهذیب الأحکام: ج 5 ص 450 ح 1572, 
بحار الأنوار: ج 50 ص 101 ح 15. 


2 الکافی: ج 4 ص 549 ح 2, کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 5378 ح 
2 کلاهما به نقل از جابر و ص 484 ح 3031 به نقل از ذریح محاربی 
تقریباً با همان الفاظ, عیون آخبار الرضا علیه السلام: ج 2 ص 262 ح 29. 
علل الشرائع: ص 459 ح 2 هر دو به نقل از جابر, بحار الأنوار: ج 99 ص 
۳ 


3- علل الشرائع: ص 459 ح 1, عیون آخبار الرضا علیه السلام: ج 2 ص 
22 2۱ هر دم بقل از اسماعیل من جمراند ار ااندان ع 99 هر 
4 2 1. 
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8 اند که نزد این سنگ‌ها آمده. طواف کنند, , سپس نزد ما بيایند و 
هم بستگی و ولاینتشان را با ما اعلام کنند». ۰ 9 این همان گفته خداوند است: 
(من آمرزنده کسی هستم که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام 
دهد و آن‌گاه هدایت شود). 
امام علیه السلام در این جا,؛ اشاره به سینه اش کرد [و افز ود]: «به سوی 
دلایت ها لا 25 امام باعز علیه السلا همانا مرجم مامور فده آند 
که نزد این سنگ‌ها [ی خانه خدا] آمده, گرد آنها طواف کنند و سیس پیش 
ما بيایند و ولایت و هم‌بستگی خود را به ما خبر دهند و نصرت و یاری خود 
رات ما عرص تدارتد و 726 الکافیت بقل از مصیلت امام بافر غاید 
الش ام به مردمی که بر گرد کعبه طواف می کردند, نگاه کرد. سپس 
فرمود: ۱۳ جاهلیت. این گونه طواف می‌ کردند. همانا به آنان, دستور 
دادند که بر گرد کعبه طواف کنند, سپس به سوی ما کوج کرده. نسبت به 
ما اعلام هم‌بستگی و دوستی کنند و یاری خود را بر ما عرضه بدارند. 
آن گاه. اين آیه را تلاوت کرد:(َامَل آفدة من النّاس تهُوی ِلَْهمٌ؛ [خدایا!] 
دل‌هایی ۳ ۱ آنان, شیفته گردند). ات 
7. مام باقر علیه السلام- در تفسیر سخن خداوند متعال:(قَاجقَل أَفِد 
من الاس تهوی هم [خدایا!] دل‌هایی از مردم را چنان قرار بده ک‌ 
شیفته آنان گردند)-:... سزاوار است مردم. اين خانه را زیارت کنند و 
برد تاذ از ود ۲ آز زا تزر ک‌داشته است. و سزاوار است هر 
جا که هستیم, به دیدار ما بيایند. ما راه‌نمایان [مردم] به سوی خداوندیم. 
(4) ر. ک: ص 288(مدینه رفتن). 


1- الکافی: ج 1 ص 392 ح 3, بحار الأنوار: ج 47 ص 364 ح 81. 

2 الکافی: جح 4 ص 5:49 ح 1, کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 558 ح 
9 علل الشرائع: ص 459 ح 4 همگی به نقل از زراره و ص 406 ح 8 
به نقل از ابو حمزه ثمالی, دعائم الاسلام: جح 1 ص 293 هر دو تقریبا با 
همان الفاظ. 


3- الکافی: ج 1 ص 392 ح 1, تفسیر العیّاشی: ج 2 ص 234 2 43, مجمع 
البیان: ج 6 ص 490 بحار الأنوار: ج 68 ص 87 ح 12. 


4- تفسیر العیاشی: ج 2 ص 233 ح 39 و ص 234 2 41 به نقل از میسر, 


تفسیر فرات: ص 223 ح 299, بحار الأنوار: ج 68 ص 86 ح 9. 


ص: 274 
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مجموعه آنچه در مراسم ححء شایسته است 


قران 


(الحم سم شهز غلومث قمن قرض فیهن ال قل رقت و1 فسٌوق ولا جدال 
فی الْحم وما تعلوا من خیّر بعْلَفَةٌ اللَهْ وتروذو الا الّوی 
واْفُون یأولی الاب رو * 

جح در ماه‌های معینی است. 

پس کسانی که در اين ماه‌ها, حج را [با احرام بستن و آغاز مناسک] بر خود 
واجب کرده‌اند. پس در حح, آمیزش جنسی و گناه و جدال نیست. و آنچه 
کار نیک انجام دهید, خداوند, آن را می‌داند. و زاد و توشه بر گیرید؛ چرا که 
بهترین ره‌توئئیه, همانا پرهیزگاری, است؛ و راز من پروا کنید. ای 
خردمندان!).(ییها الذین علمئوا لَنْجلوا شعلر له ولا السهر الحَرام ولا 
الهذی ولا القللد ولا این ابیت الحرام تون قصلا من رهم ورضو تا وادا 
حَللْم قاصَطاذوا ولا یَجْرمَکم سَتَانْ قَوّم ن صَدوکم گن المسجد الحرام آن 
تعتذوا وتعاوئوا, البة وَاللَفوَی وا تَعَاوئوا علی الائم ولقود 9 الوا ال 
ان اللة شدید العقاب؛ 21) 

آی کسانی که ایمان آورده‌اید! شعائر و حدود الهی را حلال ندانید, و نه ماه 
حرام را؛ و نه قربانی‌های بی نشان و نشاندار را و نه آنان را که به قصد 
خانه خدا, برای به دست آوردن خشنودی پروردگارشان آمده‌اند. آن گاه که 
از احرام بیرون آمدید. پس صید کنید. و خصومت با گروهی که شما را از 
امدن به مسجد الحرام(در واقعه حدیبیه). باز داشتند. شما را , به تجاوز, 
وادار نکند و دار نیکو کاری و پرهیزگاری, همدیگر را یاری کنید. و در گناه و 
تعذی, یکدیگر را یاری نرسانید. و از خداوند. پروا کنید. همانا کیفر خداوند, 


حدیبت 


8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله- در سخنرانی روز غدیر-: [ای 
مردم!] خانه خدا را با کمال دینداری و 


1- بقره: آیه 197. 


2- مائده: آنه ۳ 


ص: 275 ۱ 

دین‌شناسی زیارت کنید و از ان مکان‌های مقدّس, جز با توبه و رها ِِ 
[ گناه], باز نگردید. (1) 729. پیامبر خدا صلی الله علیه و اله- هنگامی که 
پرسیده شد: نيکي جح حح چیست؟-: به دیگران, طعام دادن و سخن پاکیزه 
گفتن. (2) 730. امام باقر و لمام صادق علیهما السلام- هنگامی که در باره 
سخن خداوند متعال رو اد والْعْفرَة له ی و عمره را برای خدا به 
پایان برید). پر سیدند-. تمامیت و کمال جح و عمره؛ آن است که آمیشن 
جنسی, گناه و مجادله در آن نباشد. (3) 731. امام صادق علیه السلام: 
هرگاه احرام بستی». پس بر تو باد پروای خدا؛ فراوان_ یاد خدا| نمودن؛ کم 
سخن گفتن, مگر : به نیکی؛ چرا که کمال حقْ و عمره, آن است که انسان, 
زبان خویش را نگه‌دارد. مگر از خیر؛ چرا که خداوند عزوجل فرموده است: 
(قمن قَرضّ فيهنّ الحَةَ قلا رَقت ولا سوق ولا جدال فی الْحَخْ؛ پس در 
ماه‌های حج, هر که حج را بر خود واجب کند, پس در حح, رَقّث و فسوق و 
جدال نیست). رفث, آمیزش جنسی است رو قسوق, دروع و دشنام است و 
جدال, این است که انسان بگوید: «نه, واللّه!» و «آری, والله!». (4) 732. 
تهذیب الاحکام- به نقل از علی بن جعفر- : از برادرم موسی بن جعفر علیه 
السلام پرسیدم که رَفث و فسوق و جدال چیست؟ و هر که مرتکب شود, 
کفاره‌اش چیست؟ 

ِِ #فت: هوشر شدن با وتان است. فسوی درو ورعفاکر ات .و 
جد 


1- الاحتجاج: ج 1 ص 156 ( 32 الیقین: ص 358 هر دو به نقل از علقمه 
بن محمد حضرمی از امام باقر علیه السلام, العدد القوبة: ص‌ 0 ح 9 
التحصین, ابن طاووس: ص 589 تقریباً با همان الفاظ و هر دو به نقل از 
زید بن ارقم. بحار الأنوار: ج 37 ص 214 ح 86. 


2- المستدرک علی الصحیحین: جح 1 ص 658 ح 1778, السنن الکبری: ج 5 
ص 431 ح 10390, المعجم الأوسط: ج 6 ص 362 ح 6618, المنتخب من 
مسند عبد بن حمید: ص 329 ح 1091, حلية الأولیاء: ج 6 ص 146 ح 362 
همگی به نقل از جابر, کنز العقال: ح 5 ص 23 ح 11881؛ عوالی اللالی: 
جح 4 ص 33 ح 117. 


3- تفسیر العیاشی: ج 1 ص 88 ح 225 به نقل از زرارة و حمران و محمد 
بن مسلم, الکافی: ج 4 ص 337 ح 2 بدون نسبت دادن به اهل بیت علیهم 


السلام, بحار الأنوار: ج 99 ص 173 ح 16. 


4 الکافی: ح 4 ص 338 ح 3, تهذیب الأحکام: جح 5 ص 296 2 1003 هر 
دو به نقل از معاوية بن عقّار, وسائل الشیعة: جح 9 ص 108 ح 16791. 


ص: 276 ۰ ۱ 

آن است که کسی بگوید: «نه, والله!» و «آری, والله!». پس هر که 
آميزش کند, کفاره‌اش قربانی کردن یک شتر است و اگر پید | نکند, یک 
گوسفند, و کفاره دروع و تفاخر در حال احرام, صدقه دادن است». (1) 
733 مصباح الشریعة- در آنچه به امام صادق علیه السلام سبت داده 
شده است- : هر گاه تصمیم به حج گرفتی, دلت را از هر بازدارنده‌ای, تنها 
برای خدا, خالی ساز و از هر مانعی بپرداز و,همه کارهایت را به 
آفریدگارت, وا گذار و در ۱ و حرکتت. بر او توگل کن و تسلیم قضا و 
حکم و تقدیر الهی باش, و دنیا و آسایش و مردم را رها کن و حقّ مردم را 
ادا کن و بر توشه و مرکب و همراهان و نیرو و جوانی و ثروتت. ائّکا نکر 

مبادا که دشمن و وّبال تو شوند. 

همانا هر کس مذعی خشنودی خدا باشد. ولی به چیزی دیگر اعتماد کند, 

خداوند, آن را دشمن و وبال او ضی کر داند: تا بداند که هیچ نیرو و تدبیری 
برای اعدی نیست؛ ۳ پا نگاهداری و توفیق خداوند. ۰ و آماده شو, همچجون 
کسی که امید بازگشت ندارد. 

با همراهان, نیکو معاشرت کن و پیوسته, مواظب اوقاتِ واجباتِ الهی و 
سئت‌های پیامبرش صلی الله علیه و آله و آنچه از ادب, تحقل, شکیبایی, 
شکر, مهربانی, بخشندگی و ایثار ره‌توشه در هر زمان, بر تو واجب است, 
باش: 

سپس, با آب توبه خالص, گناهانت را بشوی و احرام صدق و صفا و خضوع 
و خشوع بر بند, و هر چه تو را از یاد خدا و طاعت او باز می‌دارد, بر خود 
حرام کن. 

لبیک تو, به معنای اجابت زلال و پاک برای خداوند عزوجل در دعوتش 
باشد. در حالی که به دستاویز محکم الهی چنگ زده‌ای. همان گونه که با 
بدنت همراه مسلمانان بر گرد کعبه طواف می‌کنی. با قلبت همراه 
فرشتگان بر گرد عرش, طواف کن. 


1- تهذیب الأحکام: ج 5 ص 297 ح 1005, مسائل علی بن جعفر: ص 272 
ح 675 قرب الاسناد: ص 234 ح 915, بحار الأنوار: ج 99 ص 169 ح 1. 
نیز, ر. ک: معانی الاخبار: ص 294 ح 1. 


2 
با هروله‌ات. از هوای نفس خود., بگریز و از همه نیرو و توان خود, تبژی 
بجوی. 

ب بیرون رفتنت به سوی هنا, از غفلت و لغزش‌هایت بیرون شو و انچه را 
که برایت تلا شنت .و متحی آن: کینستی: تضا, مکرن.. دز عرفات: یه 
گناهان ۳۳ کن و پیمان یکتاپرستی را با خدایت. تجدید کن و با 
اطمینان, در مزدلفه به خدایت تقژب بجوی. 

با بالا رفتنت از کوه, روحت را به سوی ملکوت اعلا, روانه ساز و هنگام 
قربانی کردن, حنجره و رگ‌های هوس و طمع را قطع کن و با رقی 
جمرات. شهوت‌ها,؛ فرومایگی و پستی و ناپسندی را به دور افکن. ٍ 

با تراشیدن سر, عیب‌های آشکار و نهان را بتراش و بژٌدای و با در آمدنت 
به خانه خدا, در امان و حمایت خدا و پوشش و سریرستی و عهده‌داري 
کارهایت از سوی او وارد شور ِ 

و کعبه را در حالی که به بزرگي صاحب آن و شناختِ عظمت و قدرت او 
باور داری, زیارت کن. 

و در حالی که راضی به قسمت الهی و خاضع در برابر عرت او هستی, 
حجر الاسود را لمس کن. با طواف وداع, با هر چه جز اوست. وداع کن. 

با ایستادن بر کوه صفاء, روح و درون خود را, برای روز دیدار با خداوند, 
تصفیه کن و جلا ده و نزد مروه. صاحب مروّت و اوصافی وارسته باش و بر 
این شرطهای حخٌّ خود و به عهدی که با پروردگارت بسته‌ای و بر خود واجب 
ساخته‌ای, تا روز قیامت پایدار بمان. (1) 734. مستدرک الوسائل- , به نقل 
از سید عبد الله, نواده محدّث جزایری در شرح النخبة-: د 7 متعدد, 
کهص ق رین اما ۰ به خط برخی از اساتید معاصر ماست, به صورت حدیت 
مرسَل, , چنین یافتم: چون سرورمان امام زین العابدین علیه السلام از حجْ 
برگشت, 


1- مصباح الشریعة: ص 142- 149, بحار الأنوار: ج 99 ص 124 ح 1. 


ص ۰ 278 

شبلی به استقبال او آمد. امام علیه السلام از او پرسید: «شبلی! حج 
گزاردی؟». 
گفت: آری, ای پسر پیامبر! 

پر سید. : «آیا در میقاأت. فرود آمدی و لباس‌های دوخته را بیرون آوردی و 
غسل کردی؟». 
گفت: آری. 
پرسید: : «آن گاه که به میقات فرود آمدی, نیت کردی که لباس نافرمانی را 
در آورده, لباس طاعت بیپوشی؟». 

فت : نه. 
پرسید: «وقتی لباس‌های دوخته را در آوردی, نیت کردی که از ریا و نفاق و 
وارد شدن به شبهه‌ها, خود را عریان کنی؟». 

: له. 

پرسید: «وقتی غسل کردی, نیت کردی که خود را از خطاها و گناهان. 
شستشو دهی ۱». 
گفت: نه. 

فرمود: «پس نه در میقات. فرود آمده‌ای, نه از لباس‌های دوخته, خود را 
جدا ساخته‌ای, و نه غسل کرده‌ای!». 

سپس پرسید. : «نظافت کردی و احرام بستی و تصمیم بر حج گرفتی؟». 
گفت: آری. 

پرسید: «وقتی نظافت کردی و احرام بسته, نیت حج کردی, آیا نت کردی 
که با نوره (1) توبه خالص, خود را پاک کنی؟». 


1- نوره: داروی نظافت. 


ص: 279 


گفت: نه. 

پرسید: «وقتی احرام بستی, نیت کردی که همه محرزمات خدا را بر خود. 

حرام سازی؟». 

گفت: نه. 

پرسید: «وقتی نیت حح کردی. آیا نیت کردی که هر گره غیر خدایی را 

بگشایی؟». 

گفت: نه. 

فرمود: «پس نه نظافت کرده‌ای, نه احرام بسته‌ای, و نه نیت حح 

کرده‌ای!». 

سپس پزتتتته یا داخل میقات شدی و دو رکعت نماز احرام خواندی و 

یک گفتی؟». 

گفت: آری. 

پرسید: «وقتی وارد میقات شدی, نیت کردی که بر نیت زیارت باشی؟». 
له. 


پرسید. «وقتی دو رکعت نماز خواندی, نیت کردی که با نماز- که بهترین 
اعمال وا حسنات بندگان است- به خدا| تقزب جویی؟». 
: له. 

پرسید. «وقتی لبیک 5 نیت کردی که در طاعت مجض اوء سخن بگویی 
و از هر معصیت اوء لت فرو بندی ؟». 

فت : نه. 
امام علیه السلام فرمود: «پس نه داخل میقات شده‌ای, نه نماز خوانده‌ای, 
و نه لبیک گفته‌ای! ی 
سپس پرسید: : «آیا وارد حرم شدی, کعبه را دیدی و نماز, خواندی؟». 
گفت: آری. 


ص: 290 
پرسید: «چون داخل حرم شدی, نیت کردی که هر غیبتی را از هر 
مسلمانی, بر خود حرام کنی؟». 


: له. 


پرسید: «وقتی نهکه رسیدی, آیا در قلبت نیت کردی که خدا». را قصد 
کرده‌ای؟». 

گفت: نه. 

فرمود: «پس نه داخل حرم شده‌ای, نه کعبه را دیده‌ای, و به نماز 
خوانده‌ای!». 


سپس فرمود: «ایا کعبه را طواف کردی و رژکن‌ها را لمس نمودی و سعی 
[بین صفا و مروه] کردی؟». 
گفت: آری. 
پرسید: «هنگامی که سعی می‌کردی, نیت کردی که به سوی خدا 
می‌گریزی؟ و ایا خدای دانا به غیب, این را از تو شناخت؟». 

له. 
فرمود: «پس نه طواف کعبه کرده‌ای, نه ژکن‌ها را لمس کرده‌ای, و نه 
سعی نموده‌ای! یک 
شین بر شید آیا رین ححر الا شنوده وت نهادی؟ کنار مقام ابراهیم علیه 
السلام ایستادی؟ و دو رکعت., نماز خواندی؟». گفت: آری. 
اين جا بود که امام علیه السلام صیحه‌ای کشید که نزدیک بود از دنیابرود. 
سپس فرمود: «آه! آه!». 
ان حاهه فومود: هر کل کم نز حجر الأسود دست نهد, با خدای متعال, 
دست داده است. پس ای بیچاره! خوب بنگر, تا پاداش آنچه را که حرمتش 
بزرگ است, تباه نسازی و این دست دادن [و بیعت] را چون گناهکاران, با 
مخالفت و ارتکاب حرام, نشکنی». 


ص: 281 
آن گاه سیس پرسید. «وقتی کنار مقام ابراهیم علیه السلام ایستادی, آپا 
نت کردی که بر هر طاعتی, استوار بمانی و از هر نافرمانی‌ای سر 
بییچی ؟». 
گفت: نه. 
پرسید: «پس وقتی که آن جا دو رکعت نماز خواندی, نیت کردی که 
ابراهیم گونه, نماز بگزاری و با نمازت, بيني شیطان را به خاک بمالی؟». 
له. 
فرمود: «پس نه با حجر الأأسود, دست داده‌ای, و نه در کنار مقام ابراهیم 
علیه السلام ایستاده‌ای, و نه در آن جاأ دو رکعت نماز خوانده‌ای! یک 
آن گاه پرسید. : آپا بر سر چاه زمزم رفتی و از آب آن نوشیدی؟». 
گفت: آری. 
پرسید: «آیا نیت کردی که بر طاعت خدا, اشراف بافته‌ای و چشم از گناه 
پوشیده‌ای؟». 
گفت: نه. 
فرمود: «پس نه بر سر زمزم رفته‌ای, و نه از آبش نوشیده‌ای!». 
سپس پرسید: «آیا میان صفا و مروه, سعی کردی و بین آن دو, گام 
برداشتی؟». 
گفت: آری. 
پرسید: «ايا نت کردی که میان بیم و امید هستی؟». 
گفت: نه. 
فرمود: «پس نه سعی کرده‌ای, نه راه رفته‌ای, و نه میان صفا و مروه. 
رفت و آمد کرده‌ای!». 
سپس پرسید: : «آیا به سوی منا رفتی؟». 
گفت: آری. 


ص: 282 
| 
سازی؟». 
گفت: نه. 
فرمود: «پس به منا نرفته‌ای». 
سیس پرسید: « پا در عرفات؛ وقوف کردی و بالای جبل الرُحمه رفتی و 
وادي تمره را شناختی و کنار جمره‌ها, خدای سبحان را خواندی؟». 
از 

پرسید: «آیا با وقوفت در عرفات. آگاهی خداوند را به کار معرفت‌ها و 
دانش‌ها شناختی و به این که خداوند, نامه عمل تو را دریافت هی کند و به 
انچه 2 درون و قلبت می‌ گذرد, اگاه است, یی بردی؟». 

۳9 
رتیه دا وی جر ی افو تس کرزی که خر وتو هرن سرد 
باایمانی را قف امد و هر زن و مرد مسلمانی را سرپرستی می‌کند؟». 
گفت: نه. 
تیوه جریا نزد وادی تمره, نت کردی که فرمان ندهی تا آن که خود, 
فرمان ببری, و نهی نکنی تا آن که خود, پرهیز کنی؟». 
پرسید: «آن گاه که کنار نشانه و تمرات ایستادی, نیت کردی که آنها بر 
طاعت‌های تو گواه باشند و به دستور خداوند آسمان‌ها, همراه نگهبانان به 
نگاهبانی تو بیردازند؟». 
فرمود: «پس نه در عرفات. وقوف کرده‌ای, نه از جبل الرّحمه, بالا 
رفته‌ای, و نه تهره را شناخته‌ای, و نه دعا کرده‌ای,. و نه کنار تمرات 
ایستاده‌ای۱». 


ص: 283 
سیس پر سید. ایا پیز ده شتا نهر مرور کردی و قبل از گذشتن از آن جا, , دو 
رکعت. نماز خواندی؟ به مزدلفه رفتی و آن جا سنگ‌ریزه جمع کردی؟ بر 
قشقر الحرام گذشتی؟». 
گفت: آری. 
پرسید: «وقتی دو رکعت نماز خواندی, نیت کردی که آن نماز, نماز شکر 
شب دهم انتت:. هر -مشنکلی. را بدطرفت مق ‌سارده .هر اسانتی زا فزاهم 
می‌اورد؟». 
گفت: نه. 
پرسید. : «وقتی از میان دو نشانه گذشتی و به چپ و راست, توجه نکردی, 
آيا نت کردی که از دین حق, به چپ و راست. روی نگردانی, نه با قلب. نه 
با زبان. و نه با اعضایت ؟». 
تن له, 7 
پرسید: «وقتی به مزدلفه رفتی و از آن جا سنگ‌ریزه جمع کردی, نیّت 
کردی که هر معصیت و نادانی را از خویش بژدایی و هر علم و عمل 
صالحی را در خود, ملکه سازی؟». 
لبه., 
پرسید: «وقتی بر مشعر الحرام. گذر کردی, نیت کردی که دلت را به 
تن له., 
فرمود: «پس نه بر دو نشانه گذشته‌ای, نه دو رکعت, نماز خوانده‌ای, نه به 
مُزدلفه رفته‌ای, نه از آن. سنگ‌ریزه برداشته‌ای, و نه از مشعر الحرام, 
عبور کرده‌ای!». ۱ 
سپس به او فرمود: «آیا به هنا رسیدی و سنگ‌ریزه, پرتاب کردی و سرت 
راتراشیدی و قربانی‌ات را سر بریدی و در مسجد خیف, نماز گزاردی و به 
مکه برگشته, طواف کوچ را انجام دادی؟». 


ص: : 284 

گفت: آری. ۳ 

فرمود: «وقتی به منا رسیدی و ری جَمرات کردی, ایا نیت کردی که به 
خواسته‌ات رسیدی و خداوند, همه حاجت‌هایت را بر آورده است ؟». 

گفت: نه. 

پرسید: «وقتی سنگ‌ریزه به جَمَرأت زدی, نیت کردی که دشمنت ابلیس را 
سنگ‌باران کرده‌ای و با تمامی ح گران‌بهایت, او را به خشم اورده‌ای؟». 

فت : نه. 

پرسید: «وقتی سرت را تراشیدی, آبا نت کردی که از آلودگی‌ها و 
تبعات مردم. پاک شدی و از گناهانت بیرون آمدی. همچون روزی ِ 
فادرت تس را ناوه 

گفت: نه. 

پرسید: «وقتی در مسجد خیف., نماز خواندی» نیت کردی که جز از خدای 
متعال و از گناه خویش نترسی و جز به رحمت خدا, امیدوار نباشی؟». 
پرسید: «آن گاه که قربانی‌ات را سر بُریدی, نیت کردی که گلوی طمع را 
با حقیقت وَرع و پرهیزگاری بُریدی و از سنّت ابراهیم علیه السلام پیروی 
کردی که فرزندش, میوه دلش و گل خوش‌بوی قلبش را به قربانگاه آورد و 
آن را سئتی برای آیندگان و وسیله‌ای برای تقراب به خداوند برای نسل‌های 
بعد, قرار داد؟». 

گفت: نه. 

پرسید. «چون به مکه باز گشتی و طواف کوچ کردی. نت کردی که از 
رحمت خدا کوچ کرده, به طاعت او باز گردی و به مواذت او چنگ زدی و 
واجبات الهی را ادا کردی و به قرب خدا رسیدی؟». 


: له. 


265 : 

۹ زین العابدین علیه السلام به او فر مود: «پس نه به منا رسیده‌ای, نه 
سنگ‌ریزه پرتاب کرده‌ای, نه ِِ_ را تراشیده‌ای, / نه اعمال جح خود را 
انجام داده‌ای, و نه در مسجد خیف, نماز خوانده‌ای و نه طواف کوج به جا 
آورده‌ای و نه به قرب خدا رسیده‌ای! قز کرو زیرا تو حح به جا نیاورده‌ای! 
شبلی, شروع به گریستن کرد. به خاطر آن کوتاهی‌هایی که در حخٌّش 
کرتهنف3 و همواره می‌آموخت: ۲ آن که سال نهد با نقناحت: و یقن ۰ حجّ به 
جا آورد. 1 1/4 


الف- وداع با خانه خدا 


35 .الکافی- به نقل از ابو اسماعیل-: به امام صادق علیه السلام گفتم: 
ات یا قخان ی سس حال ره ار یاه با شاه خدار ان > 
خداحاقظن کت ؟ 

فرمود: «کنار دیوار کعبه, بین حجر الأًسود و در کعبهٍ رفته, از آن جا وداع 
می‌کنی, سپس بیرون رفته, از زمزم می‌نوشی و آن گاه, می‌روی». 
گفتم: از آب زمزم بر سرم بریزم؟ 


1- قابل ذکر است که, اولا: راوی منحصرر, به فرد این حدیت, نوه محداّث 
جزاثری, عبد الله بن نورالدین بن نعمة الله موسوی, موّلف کتاب التحفة 
السنية, شرح کتاب النخبة‌ی فیض کاشانی است. خود او در آغاز حدیبت, 
نوشتهر است: «در چند جأ این حدیث را یافتم. فقو نف گرب آنما مرسلی است 
بت شصا یکی از مشایخ معاصر». این حدیت., در اصطلاح حدیث, وجاده 
مجهول قرسل, نامیده می‌ شود. 


ص: 26 
فرمود: «نزدیک چنین کاری مشو!». (1) ۰736 الکافی- بف تق. اش فش بت 
کعب-: امام صادق علیه السلام به من فرمود: « یا پیوسته به جح 


می‌روي ۱». 
گفتم: آری. 
فرمود: «آخرین دیدارت با کعبه, این باشد که دست بر درکعبه نهاده, 
می‌گویی: 
" بینوایی بر درگاه توست. پس بهشت را به او عطا کن». (2) 737. 


الکافی- به نقل از معاوية بن عمار-: امام صادق علیه السلام فرمود: «چون 
خواستی از مکه خارج شده, نزد خانواده‌ات برگردی, با کعبه. وداع کن و 
هفت بار طواف به جاأ آور و اگر می‌توانی. در هر دور دست بر حجر 
الأسود و ژُکن یمانی بکش؛ و گر نه, تنها در آغاز و پایان هر طواف, چنان 
کن و اگر این را هم نتوانستی, آزادی. سیس به مستجار رفته. نزد أن: 
همان کاری را که روز ورودت توت رن دادی, انجام می‌دهی و سپس 
ان اهر ار هه ۳ ۳ شکم خود را بهخانهکدا سار رک 
دست خود را بر حجر الأسود و دست دیگر را به طرف در قرار ده و خدا را 
حمد و ثنا بگو و بر پیامبر و خاندانش درود فرست و بگو: " خدایا! بر محمد., 
بنده و فرستاده‌ات, امین و محبوبت؛ همرازت و برگزیده خلقت. درود 
فرست. همان گونه که او, رسالت تو را رساند و در راه تو جهاد کرد و 
فرمان تو را آشکار ساخت و در راه تو و به خاطر توء ۳ 
عبادت کرد, تا آن جا که به يقین رسید. 

خدایا! مرا رستگار, کامیاب و مستجاب برگردان, به بهترین چیزی که هر 
یک از میهمانان تو با آن بر می‌گردد. از آمرزش, برکت. رضوان و 
تن‌درستی. 

خداپا! اگر مرا میراندی, پس بیامرزم, و اگر زنده‌ام داشتی, سا آیتده هم 
حج را 


1- الکافی: ج 4 ص 532 ح 4, وسائل الشیعة: ج 10 ص 233 ح 19224. 


2 الکافی: جح 4 ص 532 ح 5, تهذیب الأحکام: جح 5 ص 282 ح 962, 
وسائل الشیعة: ح 10 ص 233 ح 19223. 


ص: 287 

روزی‌ام کن. خدایا! اين را آخرین زیارت خانه‌ات برای من, قرار مده. 
خدایا! من, بنده تو و پسر بنده و کنیز تو هستم. مرا بر مرکب خود نشاندی 
و در سرزمین خود. سیر دادی, تا آن که به حرم و خانه امن خود رساندی. 
در گمان نیک من؛ این بود که گناهانم را هدر اگر گناهانم را 
بخشوده‌ای, پس از من بیشتر خشنود باش و به خودت نزدیکم کن و دور 
مساز و اگر هنوز نیامرزیده‌ای, هم‌اینک ببخشای, پیش از آن که خانه‌ام از 
خانه‌ات دور شود. اینگ, زمان بازگشت من است. 

اگر اذن بازگشت دهی, بی آن که به تو و خانه‌ات, بی رغبت شده باشم, پا 
چیزی را به جای تو و خانه‌ات, برگزیده باشم. ۱ 

خداباا مزا از پیش رو, پشت سر, سمت راست و چپم نکه‌دار, تا ان که مرا 
به خانواده‌امم برسانی و مرا از هزینه بندگانت و خانواده‌ام کفایت ن زیرا| 
نو عهده زار آنی: از نقد کاذیت و از من ِ 

سپس به زمزم برو و 7 آن بنوش و بیرون آی و بگو:" باز می‌گردیم, 
توبه‌کنان و عبادت کنان. باز قعی کر یه در حالی که خدایمان را ستایشگریم 
وربه سوی پروردگارمان, مشتاقیم و به سوی او باز می‌گردیم, ان شاء 
الله!». 

همانا امام صادق علیه السلام چون با خانه خدا وداع کرد و خواست از 
مسجد الحرام بیرون اید, در استانه در مسجد., مدّت طولانی به سجده 
افتاد. سیس برخاست و بیرون شد. (1) 738. الکافی- به نقل از ابراهیم 
بن ابی محمود-: امام کاظم علیه السلام را دیدم که خانه خدا را وداع 
می‌کرد. چون خواست از در مسجد بیرون رود. به سجده افتاد. سپس 
برخاننست» رو به. کفته. کرد.ه کفت: «خدابا! من تر می کرذضم بر این غفیده 
که جز تو معبودی نیست». (2) 


1- الکافی: ج 4 ص 530 ح 1, تهذیب الأحکام: ج 5 ص 280 ح 957 تقریباً 
با همان الفاظ وسائل الشیعه: ج 10 ص 231 ح 19220. 


2 الکافی: ج 4 ص 531 ح 2, تهذیب الأأحکام: ج 5 ص 281 ح 958, عیون 
خبار الرضا علیه السلام: ج 2 ص 18 ح 43, بحار الأنوار: ج 99 ص 370 ح 


ص: 268 

9 الکافی- به نقل از علی بن مهزیار-: امام جواد علیه السلام را در 
سال دویست و پانزده (1) دیدم که پس از بالا آمدن خورشید, با خانه خدا 
وداع کرد. خانه خدا را طواف نمود, در حالی که در هر دور, دست به رّکن 
مانی می کشید: دز دول هن ز کن بماتی. هدر الاشود زا لش کرد و 

دست خود را بر صورت خود کشید. آن گاه کنار مقام ات اه ات الا 
آمد و پشت آن, دو رکعت نماز خواند. سپس به پشت کعبه, کنار ملتزم 
رفت, جامه از روی شکم خود, کنار زد و خود را به خانه خدا چسبانید. 
مدّتی طولانی دعاکنان بر همان حالت مائد. آن گاه. از در 
حثاطان(گندم‌فروشان). بیرون رفت. 

او را در سال دویست و هفده نیز دیدم که شب, خانه خدا را وداع می‌کرد و 
در هر دور طواف, دست بر رّکن یمانی و حجر آلاسود می‌کشید. در دور 
هفتم, پشت کعبه, نزدیک ژکن یمانی و بالای سنگ مستطیل, در حالی که 
لباس از روي شکم خود کنار زده بود, خود را به خانه خدا چسبانید. سپس 
پیش حجر الأسود رفت, آن را بوسید و بر آن, دست کشید و به طرف مقام 
ابراهیم علیه السلام رفت و پشتِ مقام. نماز خواند. آن گاه رفت و به خانه 
خدا باز نگشت. توقف او کنار ملتزم, به اندازه‌ای بود که برخی از شیعیان, 
هفت دور و برخی هشت دور طواف کردند. (2) 


ب- مدینه رفتن 


0 الکافی- به نقل از احمد بن ابی عبد اللّه, از پدرش-: از امام باقر 
فرمود: «از مکه, اغاز کن و به مدینه, ختم نما, که این, برتر است. (3) 


1- در پاره‌ای نسخه‌ها و نسخه تهذیب الأحکام, دویست و پانزده آمده, که 
درست. همان است., زیرا سال فوت امام‌جواد علیه السلام 220 ق, است. 
لذا تاریخ 225 که در متن حدیث آمده بود, اصلاح گشت. 


2 الکافی: جح 4 ص 532 ح 3, تهذیب الأحکام: جح 5 ص 281 ح 959, 
وسائل الشیعة: جح 10 ص 7232 19223. 


3- الکافی: ج 4 ص 550 ح 2 تهذیب الأحکام: ج 5 ص 439 ح 1527 به 
نقل از جعفر از پدرش, کتاب من لا بیحضره الفقیه: جح 2 ص 558 ح 3140, 
وسائل الشیعة: ج 10 ص 252 2 19311. 


ص: 2990 7 

1 امام باقر علیه السلام: از مکه آغاز کنید و به ما, ختم نمایید. (1) ر. 
ک: ص 272(دیدار امام). و ص 375(فصل چهارم: زیارت امامان اهل بیت 
علیهم السلام). وسائل الشیعة: ج 14 ص 319/ الباب 1. 


ج- زود برگشتن 


2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: هر گاه یکی از شما حجْ خود را 
انجام داد. زود به سوی خانواده‌اش باز گردد. که اين کار پاداش او را 
بیشتر می‌کند. (2) 743. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله- در باره مدّت 
ماندن در مکه-: بعد از رفتن مردم, برای مهاجر, سه روز است. (3) 744. 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله: مهاجر. پس از انجام مراسم حح خود, سه 
روز می‌ماتد. (4) 745. امام صادق علیه السلام: هر گاه از اعمالت فارغ 
۰ باز گرد. که اين, تو را برای برگشت [به حج] مشتاق‌تر می‌سازد. 
1 


د- صدقه دادن 


6 مام صادق علیه السلام: وقتی حج‌گزار, اعمالش را انجام داد و 
می‌خواهد بیرون بیاید, سزاوار است که یک درهم, خرما بخرد و ان را 
صدقه دهد, تا کفاره چیزی باشد که شاید در حجٌ او بر گردنش 2 است. 
مثل خاراندن بدن, يا شپشی که افتاده, یا مانند اين. (6) 


1- الکافی: ج 4 ص 550 ح 1, کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 338 ح 
8 هر دو به نقل از سدیر, بحار الانوار: ج 99 ص 273 ح 7 به نقل از 
الهداية از امام صادق علیه السلام. 


2- سنن الدار قطنی: ۳ 2 ص‌ 300 ۳ 109 2, المستدرک غلی الصحیحین: 3 
1 ص 650 ح 1753, السنن الکبری: جح 5 ص 424 ح 10363, کنز العمال: 
ج 5 ص 24 ح 11890. 


3- صحیح البخاری: جح 3 ص 1431 ح 3718, صحیح مسلم: ج 2 ص 995 ح 
3 سنن ابن ماجة: جح 1 ص 341 ح 1073 همگی به نقل از علاء بن 
حضرمی, کنز العمال: جح 5 ص 100 ح 12229. 


4 صحیح مسلم: ج 2 ص 985 ح 442 سنن الترمذی: ج 3 ص 284 ح 
9 سنن النسائی: ج 3 ص 122, مسند ابن حنبل: ج 7 ص 17 ح 
6 همگی به نقل از علاء بن حضرمی, کنز العقال: جح 5 ص 100 ح 
1230 


5- الکافی: ج 4 ص 230 ح 2 به نقل از ابو بصیر, کتاب من لا یحضره 
القفوه در ی 21402254 بقل از دامور رف وشسانل ااقیفع نم و 
ص 342 ح 17630. 


6- الکافی: ج 4 ص 533 ح 1 به نقل از معاوية بن عمّار و حفص بن بختری 
و ح 2 به نقل از ابو بصیر, کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 56ظ, 
المفتع: ضن 289 الفقه. المنشوت الی. الامام. الرضا علیه السلام: ص :229 
همگی تقریباً با همان الفاظ, وسائل الشیعة: ج 10 ص 234 7 19228. 
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7 امام صادق علیه السلام: سفن دارود شک دینک در هم خرها بر و 
به خاطر آنچه در حال احرام عمره‌ات؛ از تو سر زده است. صدقه بده. و 
چون از حج خویش فارغ شدی, یک درهم خرما بخر و صدقه بده. و چون به 
مدینه نیز وارد شدی. همین کار را بکن. (1) 748. امام صادق علیه السلام: 
ترای رن و مرخ فسات مت کم از مکه‌سرون صونند مکر آن کسریگ 
درهم خرما بخرند و به خاطر آنچه در حال احرامشان و در حرم خداوند 
عزوجل از انان سر زده است. صدقه دهند. (2) 


6 سوغات 


9 امام صادق علیه السلام : سوغات حج, جزو ححج است. (3) 50 7. امام 


آنحه تن از باز کتستت از حور شایسته انیت 


الف- وا نهادن گناهان 


1 بیامبر خدا ضلی الله علیه و اله: تشانه قبولی جج: آن است که بنده, 
گناهانی را که مرتکب می‌شده است, ترک کند. (5) 752. ی و 
الله علیه و آله: از نشانه های قبولی حج, آن است که فرد. از گناهانی که 
انجام می‌داده است. برگردد. اين. نشانه قبولی حج است. و اگر از حج باز 
کردده: ولیر همچنان در لجنزار زناء یا خیانت يا معصیت فرو رود, حح او به 
خودش بر گردانده می‌شود. (6) 


1- معانی الأخبار: ص 340 ح 9, بحار الأنوار: ح 99 ص 371 ح 3. 


2- کتاب من لا یحضره الفقیه: جح 2 ص 3 ح 329 به نقل از معاوية بن 
عمّار, بحار الأنوار: ج 99 ص 352 ح 4. 


3- الکافی: ج 4 ص 280 ح < به نقل از اسحاق بن عمار. وسائل الشيعة: 
ج 8 ص 105 ح 14495. 


4 الکافی: ج 4 ص 280 ح 4, کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 225 ح 
0 بدون نسبت دادن به اهل بیت علیهم السلام. وسائل الشیعة: ج 8 
ص 105 ح 14496. 


5 الحعفرنات؟ض 6مبه فقل از امام کاظم علیه اتسلام از مد انش غلنمم 
۳ 


6 میات دض ۵0 بد شل از آمام کاظم قلبه السطام از باتش علهم 
لام 


ضوت 2931 


ب- دیدار با حج‌گزار 


3. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: هر گاه حج‌گزار را دیدار کردی, به 
سلام بده و با او مصافحه کن و بخواه که پیش از آن که وارد خانه‌اش شود, 
برای ز تو آمرزشن بخواهد, زیرا خود او, آمرزیده است. (1) 754. امام علی 
علیه السلام: وقتي برادر دینی‌ات از که باز آمد. میان دو چشمش را و 
دهانش را- که با آن, حجر الأسود را بوسیده است-. ببوس؛ حجر ااسوی 
که پیامبر خدا, آن را بوسیده است. نیز چشم او را ببوس, که با آن, به خانه 
خداوند عزوجل نگریسته است و پیشانی و صورتش را ببوس. هر گاه 
خواستید به حح گزار تهنیت بگویید, بگویید: 

«خداوند, عبادت‌هایت را قبول کند و سعی تو را مورد رحمت قرار دهد و 
خرج تو را جایگزین سازد و این حج را آخرین دیدار تو از خانه‌اش قرار 
ندهد!». (2) 755. تهذیب الأحکام- به نقل از عبد الوهات بن صباح, از 
پدرش- : قسلم, غلام امام صادق علیه السلام, صدقه احدّب را که از که 
آفدخ بود ملاقات کرد و به او گفت: ستایش. خدا| را که راهت را آسان و 
راه‌نمایت را راهبر شد و با تن‌درستی, تو را باز اورد, در حالی که حح, 
انجام یافته است و تو را بر وسعت و گشایش, یاری کرد. خدا. از تو قبول 
کند و مخارجت را جبران نماید و حج تو را مقبول و پای کننده گناهانت قرار 
دهد! 

این سخن به گوش امام صادق علیه السلام رسید. فرمود: «به صدقه چه 
کفتی ؟*. 


1- مسند ابن حنبل: ج 2 ص 3531 ح 3371 و ص ۳482( 0120 الفردوس: 
ج 1 ص 281 ح 1098 همگی به نقل از عبد الله بن عمر, کنز العمال: ج 5 
ص 10 ح 11823. 


2 الخضال؛.صن 5و6 10 به نقل از ابو بنضیر و محند ین مطلم از امام 
صادق علیه السلام از پدرانش علیهم السلام, تحف العقول: ص 123 تقریباً 
با همان الفاظ بحار الأنوار: ج 99 ص 385 ح 9. نیز, ر. ک: کتاب من لا 
تخضری القت:ج 2 ض 209 2512 
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فرمود: «اين را جه به تو آموخت؟». 
گفت: فدایت شوم! سرورم ابوالحسن(امام کاظم علیه السلام). 

به آو فرمود: «خوب چیزی آموخته‌ای. هرگاه یکی از برادرانت را دیدار 
کرت این چنین به او بگو. همانا هدایت, به وسیله ما؛ هدایت است. ۰ و 
گاه اینان را دیدار کردی, به آنان بگو آنچه خود می‌گویند». (1) 756. امام 
صادق علیه السلام: امام زین العابدین علیه السلام می‌فرمود: به کسانی 
که از حج و عمره بر می‌گردند. سلام بگویید و با آنان. دست بدهید. پیش از 
ان که با گناهان, در امیزند. (2) 757. امام صادق علیه السلام: امام زین 
العابدین علیه السلام می‌فرمود: ای کسانی که حج نگزارده‌اید! بازگشت 
حج‌گزار را مژده دهید و با آنان, دست داده, بزرگشان دارید که این بر 
شما لازم است. در این صورت. در پاداش انان. شریک خواهید شد. (3) 
759 امام باقر علیه السلام : حج و عمره کزاران را محترم بدارید, که این 
بر شما لا زم است. (4 759 امام صادق علیه السلام : کته که به دیدار 
حح گزار برود و با او دست دهد, همچون کسی است که حجر الأسود را 
لمس کرده است. (ظ) ۰760 امام صادق علیه السلام: کسی که با حح‌گزار 
تازه از گرد راه رسیده, معانقه کند, گویا حجر الأسود را لمس کرده است. 
(6) 


1- تهذیب الأحکام: جح 5 ص 444 ح 1547, وسائل الشیعة: ج 8 ص 328 ح 
1523 


2 الکافی» 4۸ص 296 خ 17 کناب هو لا محضره القشیه م را 298 
ح 2265, وسائل الشیعة: ج 8 ص 327 ح 15222. 


الکافی: ج 2ص 262 40 به تنعل از قلی می فد الم کناب من 
یحضره الفقیه: چ 2 ص 228 ح 2264, المحاسن: چ 1 ص 147 ح 207 به 
نقل از خالد قلانسی, بحار الأنوار: ج 99 ص 386 ح 14. 


4 کتاب من لا یحضره الفقیه؛ ج 2 ص 228 ح 2266, وسائل الشیعة: ج 8 
ص 327 ح 15224. 


5- ثواب الأعمال: ص 74 ح 1 الأمالی. صدوق: ص 682 ح 932, روضة 
الواعظین: ص 394, بحار الانوار: ج 99 ص 384 ح 5. 


6- کتاب من لا یحضره الفقیه: جح 2 ص 300 ح 2513 به نقل از ابو 
الحسین اسدی, مکارم الاخلاق: ج 1 ص 555 ح 1916, بحار الانوار: ج 76 
ص 282 ح 2. 
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برائت از مشرکان 


قران 


5 ۲ 
(یراعغ من ال ورشوله الي الذین عهدثّم من الْمْشرکین* قسیخوا فی 
الارض أرَبعة سهّر واعلموا آ ۱ ئزی الکفرین * 


1 


2 
۳ 
5 
2 
۳ 
ع 
3 
71 


4 وان ول قالَوا کم عَیر 
مُعجزی ۳۳ وش الّذِينَ کَمیواً بعدات آلیم؛ ِ 
[اين آیات] اعلام بیزاری هد تعٌد] آست از طرف خدا و پیامبرش 
نسبت به آن مشرکانی که با ایشان. پیمان بسته‌اید. پس [ای مشرکان!] 
چهار ماه [دیگر با امنت کامل] در زمین بگردید و بدانید که شما نمی‌توانید 
خدا را به ستوه آورید؛ و اين خداست که رسوا کننده کافران است. و [این 
ایات] اعلامی است از جانب خدا و پیامبرش به مردم در روز حجّ اکبر که 
خدا و پیامبرش در برابر مشرکان, تعهدی ندارند. 

[با اين حال] اگر [از کفر] توبه کنید, آن برای شما بهتر است, و اگر روی 
بگردانید. پس بدانید که شماء, خدا را درمانده نخواهید کرد؛ و کسانی را که 
کفر ورزیدند, ازر عذابی دردناک, خبر ده). , ۱ 
3 کاتث ِ اک اسَوةه حسته فی ابر هیم والَذین مَعَه اد قالوا لَقَوَمهم نا پر > 
وا منم و مِمّا تعَبَدُونَ من 


1- توبه: آیه 1- 3. 


ِ ۱ و + س زر مح] 0ج رز هپس و ۳۳ جر 2 9 + ۶۱ < للا و و 
دوپ 1 ۳ تا یم 1 بدا بیتتا سر العد وه و ۱ ِ آبد ی بَوّمتو| 
پالله وَحْدَةْ الا قوَل بر هیم لأیبه ۳ لک ون الله من 


وت 1 «ما ۱ ۳ 
می‌پرسنیدر بیز اریم. به شما کفر می‌ورزيم و میان ما و شما, دشمنی و 
کینه همیشگی پدیدار شده, تا وقتی که فقط به خدا جز [در] 
سخن ابراهیم [که] به [نا] پدر [ی] خود [گفت:] «حتماً برای تو آمرزش 
۱۱ص اه وا اکتا ساسا ی 

پروردگار ما! بر تو اعتماد کردیم و به سوی تو باز گشتیم. وفرجام به سوی 


حدیبت 


ِِ تفسیر العیاشی- به نقل از خریز, از امام صادق علیه السلام-: پیامبر 
ا, ابو بکر را همراه [ایات] برائت, به موسم [حج] فرستاد تا ان را بر 
مردم بخواند. جبرئیل علیه السلام نازل شد و گفت: از سوی تو جز علی: 
آن را تزساند. پیامبر خدا غلی علیه السلام را فراخواند و به او دستور داد تا 
بر شتر عضباء سوار شود و به او دستور داد که خود را به ابو بکرٍ رسانده, 
برائت را از او بگیرد و در مکه بر مردم بخواند. ان یک گفت: آبا آبیامیز 
صلی الله علیه و آله بر من] خشم گرفته است؟(/ آیا از روی خشم 


ات ۱ 
فرمود: «نه, جز این که بر او نازل شده:" جز مردی از تو, ان را 
نمی زساند ۰۴ 
ی 


سپس گفت: «من» فرستاده پیامبر خدا به سوی شمایپم 

پس آیات براّت را بر آنان, خواند: «(َتَاءهُ من ۷ ِ_ سُوله ای لین 
عهدتّم من الَفُشرکین* قسیجوا فی الأْض وق اشهّر؛ [اين آیات] 
بیزاری‌ای است از سوی خدا و پیامبرش نسبت به 99 که آنان, 
پیمان بستید. پس چهار ماه در زمین بگردید), بیست روز از ذی حچه, 
محژم, صفر, ربیع اوّل و ده روز از ربیع ثانی. و گفت: ۰ له زن و 


[<«مفتخته؟ آبه. 4 تیززر: که زخرف: اب 26 
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مرد عریان. حق طواف کعبه را دارند. نه مشرک, مگر کسی که با پیامبر 
خدا, پیمانی دارد. ۰ پس مدذت آن پیمان. تا این چهار ماه است». 

و در خبر محشد بن مسلم, آمده است: [ابو بکر] گفت: ای علی! آیا از 
وقتی که از پیامبر جدا شدم, چیزی در باره من, نازل شده است؟ 

فرمود: «نه, ولی خدا نخواسته است که پیام از سوی محمّد را, جز مردی 
از خود او برساند». 

پس به موسم رسید و در عرفه, مشعر, روز قربان کنار جَمرات و در همه 
تشریق. از سوی خدا و پیامبریش, پیام پر رساند و ندا اد «(یراعة 
من اه ورشوله. الی الذین عهّدنم ه مر ا مر کی فسیخوا فی الاْض 
اوه شم تبز اری‌آ است از سوی ۳ .... و عریان. حق 
ندارد کعبه را طواف کند». (1) 762. مسند ابن حنبل- به نقل از زید بن 
بثیع, , در باره آبو پکر- من حلی افص اهر سا ارات 
به سنوی مر نم مکه فرستتاد؛ این که هیچ مشرکی پس از این سال به حح 
نیاید؛ برهنه‌ای به دور کعبه نچرخد؛ جز انسان مسلمان به بهشت وارد 
تص هر کسی با سار شرا مان دایص ففط ای ی میات 
دارد؛ و خداوند و پیامبرش از مشرکان بیزارند. 

ور اور ار یا ی اس ی ی 
السلام فرمود: «به او برس و ابو بکر را به سوی من, بازگردان و خود, 
ایه‌ها را ابلاغ کن». 

پس علی علیه السلام همان کرد و چون ابو بکر بر پیامبر صلی الله علیه و 
آله وارد شد, گریست و گفت: ای پیامبر خدا! در باره من, چیزی رخ داده 
است؟ 

فرمود: «جز نیکی در باره تو رخ نداده است؛ ولی فرمان یافتم که آن را 
جر من مردی را دام که 


1- تفسیر العیاشی: ج 2 ص 73 4 و ص 74 <. علل الشرائع: ص 190 
ح 2 به نقل از ابن عباس.: دعائم الاسلام: ج 1 ص 340, اعلام الوری: ج 1 
ص 248 بدون نسبت دادن به اهل بیت علیهم السلام و در سه منبع اخیر با 
همان الفاظ, بحار الأنوار: ح 21 ص 273 ح 5. 


2- مسند آبن حنبل: جح 1 ص 18 ح 4 تاریخ دمشق: ج 42 ص 347 ح 
58 اصممناقب. خوارزمی: ص 165 ح 196, کنز العمال: جح 2 ص 417 ح 


89 کشف الفمة: ج 1 ص 300. 
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7 تحقیقی در باره مراسم برائت از مشرکان 


اشاره 


یک از واخیات سبیاسی نع از دید گان آمام‌خمینی: رخفه اللم افلان براتت 
از مشرکان است. 

تراق انا شین با منانی این نظریه و فش ادا این قررضه موم در 
شود: 


1 معنای شرک و مشرک 


شرک», ضد توحید و به معنای اعتقاد به قدرت‌های موهوم است. موّحد. 
حقیقت‌پرست و یکتاپرست است و مشرک, موهوم‌پرست و مطبع 
قدرت‌های خیالی و پنداری است. 

قدرت‌های موهوم که مورد پرستش مشرکان قزر نف کت ند به سه دسته 
تقسیم می‌شوند و به تعبیر دیگر, در جهان‌بینی شرک و مشرکان, سه نوع 
بت وجود دارد: 

بت نفس, بت جماد و بت قدرت‌های طاغوتی 

قدرت موهوم» گام نت نفس اماره است., 9 که در قرآن کریم, بدان 
چنین اشاره شده (أَقَرَ عبت من تخد الهَهُو هوَلة؛ پس آیا دیدی کسی, را که 
هوس خورش را معبود خود قرار داده است). (1). گاه بت‌هایی است که از 
جمادات می‌ساختند, مانند «لات» و «هبل» که پیش از بعثت پیامبر اسلام, 
در حجاز مورد پرستش قرار می‌گرفتند و گاه بُت, قدرت‌های نامشروع و 
حاکمیت‌های طاغوتی است. امام خمینی قدس سره قدرت‌های 


1- فرفان؛ ایه 43. نیزر ی: جانیه: آبه. 23. 
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استکباری را بت‌های نوین نامیده‌اند. 

موخد, حقیقت‌پرست است و یکتایرست. موحد, نه خودیرست است.؛ نه 
جمادیرست است., و نه قدرتمندیرست. موحد, فقط خدا را منشا قدرت و 
تانق دا فا سا سس بان اف ات مه ند سوت معا 
خدا| را مالک سود و زیان می‌داند و لذا فقط از او استمداد مق طتند و از او 
بیم دارد. بر هیچ قدرتی جز خدا تکیه نمی‌کند و از هیچ قدرتی جز خدا 
نمی‌هر اسد. 

مشرک, موهوم‌پرست و فرمانبر قدرت‌های خیالی است. گاه خود را 
می‌پرستد, گاه ساخته خود را, گاه زورمداران جهان را و گاه هر سه را! 
خطر بزرگی که امروز جوامع توحیدی را تهدید می‌کند. شرک عملی به 
معنای سوم یعنی پرستش و فرمانبری بت‌های نوین و قدرت‌های 
استکباری است و فلسفه برائت از مشرکان در جهان امروز, مبارزه با 
یت و ایا یه ار تس را سای انا بای 


است. 


2 افیان ای ق بات زر عشیر کازن 


قزر خند آنراهیم یل الزخمن, تسین بیامیری بود. که. با ضراعت ماه 
برائت از شرک و مشرکان را اعلام کرد و از اين رو, قرآن. مسلمانان را 
به تأسشی از آن‌پزرگوار می‌خواند: ۳ 

(قد کار تست لکم سوه حسته ی ابر هیم والذین مَعة‌و اد قالوا لَِوْمهِمْ انا بر 

و منم و ممّا تعَبدٌون من دون الله. (1) 

و قطعاً برای شما در آنیزفی. از ) ابراهیم و کسانی که با ۱ ویند» سرمشی 
نیکوست: آن گاه که به قوم خود گفتند: «ما از شما و از آنچه به جای خدا 
می‌پرستید, بیزاریم). ۳ 

ات اسلامن مر اعلان براتت: ار فش کان: بد. ان اسهم تاره اتباغ افتدا 


کرده است؛ 


که : آنه 42 


ص: 299 

لیکن با یک نگرش دقیق در قرآن کریم, به روشنی درمی‌يابیم که برائت از 
مشرکان یکی از دو رکن اصلی توحید است و همه انبیای الهی ات 
بودند در کنار دعوت مردم به پرستش اللّه, آنها را به اجتناب از قدرت‌های 
طاغوتی و برائت ت از همه گونه شرک و مشرک, دعوت نمایند: 

(5 لد بَعننا فی کل أمَة ولا آن اعبدُوا ال و امْتُوا الطفُوت. (1) و در 
حقیقت» در میان هر امّتی فرستاده‌ای برانگيختيم [ تا بگوید:] «خدا| را 
بپرستید و از طاغوت بپرهیزید»). 

طاغوت, تنها به معنای بت‌های ساخته و پرداخته عصر جاهلیت نیست؛ بلکه 
روشن‌ترین مصادیق ان, قدرت‌های شرک‌امیزی هستند که جامعه را به 
سوی مقصدی جز مقصد انبیای الهی دعوت می‌کنند. 

امام صادق علیه السلام در این باره و در توضیح کلمه «طاغوت» ذر آية: 17 
از سوره زمر(5 الذین اجتَتَبُوا الطغوت آن یعْبْدُوها؛ آنان که خود را از 
طاغوت به دور می‌دارند تا | میادا او را و 1 

من ات جیار فقد عَبدَه. (2) [یعنی] هر که از جباری فرمان برد. او را 
نکته مهم‌تر, شرت توطئه‌ای است پیچیده در تاریخ اسلام. برای پنهان 
کردن روشن‌ترین مصادیق طاغوت و شرک و مشرک, تا جوامع اسلامی از 
این ناحیه, احساس خطر نکنند و برائت ت از مشرکان, به برائت ت از بت‌های 
عصر جاهلیت اولی منحصر گردد. 

امام صادق علیه السلام در عصر خود. از این توطثه خطرنای, پرده برداشته 
و با صراحت اعلام فرموده که: 


[دتصان ‏ اند 60. نیز, ر. ک:: زمره ان 7 و نساء: آیه 36. 


2 مجمع البیان: ج 8 ص 770 تأویل الابات الظاهرة ج 2 ص 513 ح 5. 
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ان نی امبّة طلقوا یلاس تعليم الایمان ولم بُطلقوا تعليم السرك لِکی |ذا 
حمَلُومم عَلیه آم یَعرِفُوة. (1) بنی امیّه, تعلیم ایمان را آزاد گذاشتند و 


۱ آزاد نگذاشتند, ۳ تا اگر انان را به شرک کشاندند, آن را 


3. زمان و مکان برائت از مشرکان 


بی تر دید برائّت ت از مشرکان؛ هیچ مجد ودینی از نظر زمان و مکان ندارد و 
بر همه مسلمانان, واجب است که در هر زمان و در هر مکان که ضرورت 
داشته باشد, برائت خود را به صورت انفرادی و اجتماعی. از مشرکان 
اعلام نمایند. البته در صورتی که ولیْ امر مسلمین, زمان و مکان و شکل 
حاورا سای اتضام این مضه سین کین اطاعت از جلف آهد ند دا 
می‌گردد. 

عمومی ار ۳ 1 مشرکان. و و مر بخش تر است؟ 
تی‌تاهل می‌توان گفت که: خانه توحید» شایسته‌ترین مکان و موسم حج» 
بهترین زمان برای اظهار برائت مسلمانان جهان از شرک و مشرکان 
است. امام خمینی رحمه الله ۳ باره می‌فر ماید: 

کدام خانه‌ای سزاوارتر از کعبه و خانه امن (2) و طهارت (3) و ناس ۵ 
که در آن, به هر چه اه وا ره و دون‌صفتي 
نامردمی است. عملا و قولا, پشت شود و در تجدید میثا ق(آلشت بتکم 


(9)؛ ی الهه‌ها و اربابان «متفزقون» (6), شکسته شود و ماطره : مهم نرین 
وسبزر کترین خر کت ساستی امین صلی الله عآبه.ه آله در خرن ره 


1- الکافی: ج 2 ص 415 ح 1. 
2 ر. ک: بقره: آیه 125. 
3-ر. ک: حج: آیه 26. 

فد که ال غهر ان* آبه 16: 
5- اعراف: آیه 172. 


6- ر. ک: یوسف: آیه 39. 
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7 ورشوله ای التّاس بوَم الحَهْ الا اد شا فنجه اند تگرار نود 
ی ی ی 
تفه اعلان برا ترتع ام و هر انم متحصر فده که بان سنا ان 
فضای سراسر عالم را از محبت و عشق نسبت به ذات حق, و نفرت و 
بغض عملی نسبت به دشمنان خدا, لبریز کنند .... 
مه تا خاها نمی یود که فداست خانهسق و که معط خم زا به 
شعار و تظاهرات و راه‌پیمایی و اعلان برائت؛ نباید شکست و حح, ۳۳ 
عبادت و ذکر است. نه میدان ضبک از ای و رزم. و نیز چه بسا عالمان 
متهتک القا کنند که مبارزه و برائت و جنگ و ستیز, کار دنیاداران و 
دنیاطلبان بوده است و ورود در مسائل سیاسی, آن هم در ایام جح دون 
تحریکات وا و ار به شمار می ر ود .. 
به هر حال, اعلان برائت در حح, تجدید میثاق, مبارزه و تمرین 1 
مجاهدان برای ادامه نبرد با کفر و شرک و بت پرستی‌هاست و به شعار 
هم خلاصه نمی‌شود که سراغاز علنی ساختن منشور مبارزه و سازماندهی 
جنود خدا در برابر جنود ابلیس و ابلیس‌صفتان است و از اصول اوْلیه توحید 
به شمار می‌رود و اگر مسلمانان در خانه ناس و خانه خدا از دشمنان خدا 
اظهار برائت نکنند. پس در کجا می‌توانند اظهار نمایند؟ و اگر حرم و کعبه 
و مسجد و محراب, سنگر و پشتیبان سربازان خدا| و مدافعان حرم و 
حرضت افیا پیست: بش,.فامن هتاهگاه آنان در کحاست ۱ 7 
خلاضهر اعلان براکت: مرجله ال مبارزه [اشت] و ادامة دادن ] آن«مر احل 
دیگر [نیز] وظیفه ماست و در هر عصر و زمانی, جلوه‌ها و شیوه‌ها و 
برنامه‌های متناسب خود را می‌طلبد و باید دید که در عصری همانند امروز 
که سران کفر و شرک؛ همه موجودیت توحید را به خطر انداخته‌اند و 
تخافی حطا در مایت ی ی سا ی ها زرا اه موی ها 
شهوت‌ها نموده‌اند, چه باید کرد. 


[- توبه . آیه ك 


ص. 202 

ایا باید در خانه‌ها نشست و با تحلیل‌های غلط و اهانت به مقام و منزلت 
انسان‌ها و القای روحیه ناتوانی و عجز در مسلمانان. عملا شیطان و 
شیطان‌زادگان را تحمّل کرد و جامعه را از وصول به خلوص- که غایت 
کمال و نهایت امال است- منع کرد؟ و تصوّر نمود که مبارزه انبیا با بت و 
بت پرستی‌ها منحصر به سنگ و چوب‌های تق‌ ان بوده است و نعوذ بالله, 
پیامبرانی چون ابراهیم علیه السلام در شکستن بت‌ها پیش قدم بوده‌اند, و 
اما در مصاف با ستمگران, صحنه مبارزه را ترک می‌کرده‌اند, 0 
تمام بت‌شکنی‌ها و مبارزات و جنگ‌های حضرت ابراهیم علیه السلام با 
نمرودیان و ماه و خورشید و ستاره‌پرستان. مقدّمه یک هجرت بزرگ [بوده] 
و همه آن هجرت‌ها و تحمّل سختی‌ها و سکونت در وادی(عَيْرٍ ذی رَرع). (1) 
اس ی سل ام سا و هی را ات 
که در آز ختم پیام آوران: سخن اولین و آخرین بانیان و موشسان کعبه را 
تکرار هی که و زسالت ابوع,خوو رابا کلام امی(اتی ترقء قفا تشر کون 
(2) ابلاغ می‌نماید که اگر غیر از اين, تحلیل و تفسیری آرائه دهیم. اصلا در 
زمان معاصر, نت و بت‌پرستی وجود ندارد؟ و راستی کدام انسان عاقلی 
است که بت‌پرستی جدید و مدرن را در شکل‌ها و افسون‌ها و ترفندهای 
ممالک اسلامی و خون و ناموس مسلمین و جهان سوم پیدا کرده‌اند. خبر 


نداشته باشد؟ (3) 
ان که ابراهیم ابه 37: 


2- انعام: آیه 19. 


3- صحیفه امام: ح20 ص‌‌ 4- 7(قسمتی از پیام امام خمینی رحمه 
الله به جُْاج بیت اللّه الحرام در اژول ذی حّه 1407 ق). 


ص: 303 
2/5 


حج‌گزاری پیامبران علیهم السلام 


گوناگون 

ادم, نوح, خضر, هود, صالح, ابراهیم, موسی, سلیمان. یونس و عیسی 
0 

۰ سیر لاش بقل از زرازم از امام باقز غلیه الفنلام وال 
قد ابا بسن اروت و صای الله: لیم له خا نس خدا زارت منت 

فرمود: «اری. نمی‌دانند که مردم. پیش‌تر هم حج می‌گزاردند و ما به شما 
خبر می‌دهیم که ادم, نوح و سلیمان علیهم السلام. همراه با جن و انس و 
پرندگان. جح خانه خدا کرده‌اند. موسی علیه السلام سوار بر شتری سرخج 
مو, حج‌گزارد, در حالی که می‌گفت: لبیک, لبیک ۱». 

همانا خانه خداء همان‌گوته. که‌خداوند متعال فرمودم استء(ن ال جوت 
وضع لاس للذی تک یار کا وهدّی للعلمین؛ (1) ۲ 

نخستین خانه‌ای ک برای مردم قرار داده شند؛ خانه‌ای است که در مکه 
است, مباری و قدایتگر جهایان است :764121 آمام صادق لیخ السلام: 

چون آدم علیه السلام از منا کوج کرد فرشتگانی به استقبال او آمذزذ و 
گفتند: ای آدم! حچّت قبول! ما دو هزار سال پیش از حج تو, اين خانه را 
پات هام کار وا او 76 اما وا لام از 
از پدرانش-: علی بن ابی طالب علیه السلام در مسجد کوفه بود که مردی 
از ال ای تاو ری یم غلیه السا م خند ار کرر؟ 


1- آل عمران: آیه 96. 


2 تفسیر العیّاشی: ج 1 ص 186 ح 92 و ص 60 ح 99 به نقل از حلبی از 
اضام ضادق غلیه السلام ثقربا با همان الحااظ بجاز الانوار* 2 99 ض 44ج 
33 


قدالکافی: ج 2 مش 188 .2 بقل آد .امه ین عفان کات سنا 
تحضیی الففیمه 2 .230 مع ۱225 تال هه خ وس 5 نج 
6 السنن الکبری: ج 5 ص 228 ح 9836, مسند الشافعی: ص 
6 دلائل النبوة, بیهقی: ح 2 ص 45 و در سه منبع اخیر به نقل از محمّد 
بن کعب قرظی او غیره بدون نسبت دادن به اهل بیت علیهم السلام, 
المصنف, ابن آبی شیبه: جح 8 ص 350 ح 227 به نقل از انس بدون نسبت 
او کت ام سا ور ار ار را ای الا 


کنز العقال: ج 14 ص 106 ح 28073. 


ص: 304 

فرمود: «هفتاد بار پیاده. اولین باری که حج نمود, همراهش بازی شکاری 
بود, تا او را به سوی | راه‌نمایی کند و همراه بیرون آمده 
بود. و از خوردن گوشت باز شکاری و پرستو, نهی شده بود ...». 

پس شخص دیگری برخاست و برسید: از آسمانیان, او۶لین کسی که حح 
کژار ده که بود؟ 

فرمود: «جبرئیل علیه السلام». (1) 766. مسند ابن حنبل- به نقل از ابن 
عبّاس-: چون پیامبر خدا, هنگام حج از وادي عسْفان عبور کرد, فرمود: «ای 
ابو بکرا! این کدام وادی است ؟». 

گفت: وادی عسفان. 

فرمود: «هود و صالح علیهما السلام نیز, سوار بر شترانی سرخ ‌مو, که زمام 
آنها از لیف خرما بود و پوشش آنان, عبا و ردایشان؛ راه‌راه بود, بر بر این 
وادی گذشته‌اند, در حالی که لبیک می‌گفتند و برای حجٌ خانه آزاد(کعبه). 
می‌رفتند». (2) 767. امام باقر يا امام صادق علیهما السلام: ابراهیم علیه 
السلام در میان مردم, به حج» ندا داد و گفت: «ای مردم! منم ابراهیم, 
خلیل خدا. خداوند. به شما فرمان داده است که این خانه را حج کنید». پس 
آن را حج کنید. پس تا روز قیامت, هر کسی که حج می‌کند, , به او پاسخ 
داده. اولین کسی که دعوتش را پاسخ گفت. از اهل یمن و و ابراهیم 
علیه السلام با خانواده و فرزندانش, حح گزاردند. (3) 768. امام علیه 
السلام: خضر علیه السلام از آب حیات نوشید. پس زنده است و نمی‌میرد, 
تا در صور, دمیده شود. او نزد ما می‌اید و سلام می‌دهد و ما صدایش را 
می‌شنویم؛ ولی خودش 


1- عیون آخبار الرضا علیه السلام: ج 1 ص 241- 244 ح 1 به نقل ازراحمد 
بن عامر طایی, علل الشرائع: ص 594- 595 ح 44 به نقل از عبد اللّه بن 
احفدبن اسر طانی: بحار الأتوار: ج 99 ص 740 23. 


2 مسند ابن حنبل: ج 1 ص 501 ح 2067, تفسیر ابن کثیر: ج 3 ص 440, 


شعب الایمان: ج 3 ص 440 ح 4003 تقریباً با همان الفاظ تاریخ دمشق:؛ 
ج 62 ص 275 ح 12811, کنز العقال: ج 12 ص 229 7 34796. 


3- الکافی: جح 4 ص 205 ح 4 به نقل از عقبة بن بشیر. وسائل الشیعة: ج 
8 ص 4 ح 14114. نیز, ر. ک: مجمع البیان: جح 7 ص 129. 


ص: 305 ۲ 

را نمی‌بینیم. همانا او در ان جا حضور می‌یابد که یاد شود. پس هر یک از 
شما که او را یاد کرد, بر او سلام دهد. همانا او هر سال, در موسم حح, 
حضور می‌یابد و همه عبادات را انجام می‌دهد و در عرفات؛ وقوف می کند 
و به دعای مومنان «امین» می‌گوید. به زودی, خداوند, به واسطه اوء 
وحشتِ قائم ما را در دوران غیبتش به انس تبدیل می‌کند و تنهایی‌اش را 
به وسیله اوء وصل می‌گرداتد. (1) 769. امام باقر علیه السلام : موسی بن 
عمران علیه السلام حح کار در حالی که همراهش هفتاد پیامبر از بنی 
اسرائیل بودند که زمام شترشان از لیف بود لبیک می گفتند و کوه‌ها پاسخ 
لبیکشان را می‌دادند و بر دوش موسی علیه السلام دو عبای پنبه ای بود و 
2 «لبیک, بنده تو فرزند بنده تو!». 21 70 7. امام باقر علیه 
السلام: سلیمان بن داوود علیهما السلام همراه جن و انس و پرندگان و 
بادها, خانه خدا را حج نمود و بر کعبه, قباطی (3) پوشاند. (4) ۰.771 صحیح 
مسلم- تقد من از این اس با پيامید شداد مان عکد ۵ مدته فد بر 
وادی‌ای گذشتیم. فرمود: «اين کدام وادی است؟». 

گفتند: وادی کبود. 

فرمود: «گوبا موسی علیه السلام را می‌بینم که دو انگفنت خود را بر 
گوش‌های خود, نهاده و با ناله وفریاد لبیک به درگاه خداء از اين وادی 
مق گذزد»: 

سیس رفتیم تا به تیه‌ای رسیدیم. پرسید: «این, کدام تیه است ؟». 

گفتند: تیه هرشی یا لفت. 


1- کمال الدین: ص 390 ح 4 به نقل از حسن بن علی بن فضّال. الخرائج 
والجر ائح: دص 11/4 2 66 تقل از امام کرت له السلام قرب 
با همان الفاظ بحار الأْنوار: ج 13 ص 299 ح 17. 


2 الکافی: ج 4 ص 214 ح 8 و ص 213 ح 3, علل الشرائع: ص 419 ح 6 
قزر دوه تقل از ابو تضی تقرببا با همان الفاظر تحار الاعان ج حز خی 11 
ح 16. نیز, ر. ک: المعجم الکبیر: ج 11 ص 358 ح 12283. 


3- قباط, نوعی پارچه سعید و نازک بود که ات-فضر هی آوروند. 


4 الکافی: ج 4 ص 213 ح 6, کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 235 ح 


5 هر دو به نقل از زراره, بحار الأنوار: جح 14 ص 275 19. 


ص: 306 

فرمود: «گویا به یونس علیه السلام می‌نگرم که سوار بر شتری سرخ‌مو, با 
جبه‌ای پشمين, که زمام شترش از لیف خرماست., لبیک‌گویان از این وادی 
مر ماک ام او سا ماه یم ال نام 
بر کناره‌های روحاءء گذر کرد, در حالی که بر شتری سرخ‌مو که زمامش از 
لیف خرما بود, سوار بود و بر دوشش دو عبای قطوانی بود و می‌گفت: 
«لبیک! ای بزرگوار, لبیک!». 

و یونس بن علیه السلام بر کناره‌های روحاء ۳ کرد, در حالی که 
می‌ گفت: «لبیک! ای برطرف کننده اندوه‌های بزرگ, لبیک!». 

عیسی بن مریم علیه السلام بر کناره‌های رزوحاء گذشت., در حالی که 
می‌گفت: «لبیک, بنده‌ات و فرزند بنده‌ات, لبیک!». 

و و صای امه امسر هام ای کر رو ور بای که 
می‌گفت: «لبیک! ای دارنده همه تعالی‌ها, لبلیک!». (2) 5/ 3 


773 تهذیب الأحکام- به نقل از معاوية بن عمار-: امام صادق علیه السلام 
فرمود: پیامبر خدا, ده سال در مدینه ماند و حج نگزارد. ٍ سپس خداوند, این 
آبه را نازی فر مود :(و أذُن فی الناس با لک یاتوک رجالا لین کل صَامر 
یاتین من کل قَخْ عمیق؛ (3) 

میان مردم, اعلام حج کن, تا مردم, پیاده و سوار بر هر مرکب لاغر, از هر 
ای را ی وا ۱ 
کنند که: پیامبر خدا, امسال به حج می‌رود. 


1- صحیح مسلم: ج 1 ص 152 ح 269 و 268. مسند ابن حنبل: ج 1 ص 
463 1854 1 سنن ابن ماجة: ج 2 ص 965 ح 
1 2. 


2- الکافی: ج 4 ص 213 ح 4 به نقل از هشام بن حکم. علل الشرائع: ص 
9 رز کناب من لا تخضیی الففیه: ج 2ص 2255 2284 تحار ااتوار 
ج 99 ص 185 ح 15. 


3- حج: آیه 27. 


ص: 307 

این را همه مردم مدینه و کوه‌نشینان و بادیه‌نشینان دانستند. پس گرد 
آمدند: پیامتز خدا نیز خج گزارد. آنان؛ تایع.و.متتظر قرمان بودند تا بیزوی 
کنند, يا این که پیامبر صلی الله علیه و آله کاری کند تا آنان هم همان کار 
را انجام دهند. 

پیامبر خدا, چهار روز از ذی‌قعده مانده. بیرون شد. چون به ذو الخلیفه 
رسید و ظهر شد, غسل کرد و بیرون رفت, تا به مسجدی که نزدیک درخت 
است. امد. نماز ظهر را در ان جا خواند و تصمیم به حح افراد(عمره 
مفرده). گرفت. به راه افتاد, تا به بیداء رسید, نزدیک میل اوّل. مردم, در 
دو ردیف, برای او صف کشیدند. لبیک حجْ افراد را گفت و شصت و شش با 
شصت و چهار شتر برای قربانی ۳ آورد, تا آن که آخر روز 
خماوم ده مه مکه وید هفت دور, کعبه را طواف کرد و پشت مقام 
ابراهیم علیه السلام کور کت قماز خرانه. سنس. بم. طرف. حجر. الا شود 
باز کشت و بر آن: دستت کشید. در آغاز طواف خود نیز آن را لمس کرده 
بود. سپس فرمود: «صفا و مروه, از پرستشگاه‌های خدا هستند. از جایی 
اغاز کنید که خداوند, اغاز کرده است». 

مسلمانان می‌پنداشتند سعی میان صفا و مروه, از ساخته های مشرکان 
است. 

خداوند متعال, این آیه را نازل فرمود؛(ال الیلّقا و المَرْوَة من شا ل ر ال 
قمن حَج البیّت و اغتمر قلا جُتاح َلیّه آن بَطوّف بهما؛ (1) 

صفا و مروه, از پرستشگاه‌های خدا هستند. پس کسی که به حج يا عمره 
رود اشکالی بر او بیست که میان آن دو را طواف کند). 

سپس به صفا آمد و بر بالای آن رفت و رو به رُکن یمانی نمود. خدا را حمد 
و ثنا گفت و دعا کرد, به اندازه‌ای که سوره بقره, با آرامش خوانده شود. 
سپس به سوی مروه روان شد و آن جا نیز به اندازه توقف در صفا ایستاد, 
تا آن که از سعی خود, فارغ شد. 

در حالی که بالای مروه بود, جبرئیل علیه السلام آمد و فرمان داد که به 
مردم دستور دهد تا 


1- بقره: آیه 158. 


ص: 308 

از احرام در آیند, مگر آنان که با خود, قربانی آورده‌اند. مردی گفت: آیا از 
احزام در آییم: دزخال ی که هنود از ارات خویش, فراعت تیامیدایم؟ 
فرمود: «اری». 

چون پیامبر خداء پس از فراغت از سعی, بر مروه ایستاد. رو به مردم کرد 
و پس از حمد و ثنای الهی فرمود: «این, جبرئیل است(و با دست. به پشت 
سر خود. اشاره کرد). که فرمانم می‌دهد تا دستور دهم هر که فرباتین 
همراه نیاورده, از احرام در آید. ٍ 

اگر من نیز این را پیش تر می‌د انستم, ان‌چنان می‌ کردم که به شما دستور 
می‌دهم: ولی من» قربانی همراه آورده‌ام و برای کسی که قربانی آورده, 
روا نیست که از احرام, در آید, تا آن که قربانی به محل خود برسد». 

مردی از آن میان گفت: آپا ما به عنوان حاجیان بیرون نت در حالی که از 
موهای ما آب می‌چکد؟ ۱11 پیامبر خدا , به او فرمود: «ما توء پس از این؛ 
هرگز ایمان نخواهی آورد». 

سراقة بن مالک کنانی گفت: ای پیامبر خدا! دینمان را به ما چنان بیاموز 
که حفبف امروز. افریده شده‌ایم. این که فرمودی, برای امسال است با 
برای آینده؟ 

پیامبر خدا| فرمود: «برای همیشه است, تا روز قیامت». 

آن گاه, انگشتانش را در هم فرو برد و فرمود: «تا روز قیامت. عمره را 
داخل حج کردم». ۲ 

علی علیه السلام از یمن بر پیامبر خدا- که در مکه بود- وارد شد. نزد 
فاطمه علیها السلام رفت, در حالی که از احرام, در امده بود و بوی خوش 
به مشام علی علیه السلام رسید و بر تن فاطمه علیها السلام جامه‌های 
نکن دید. گفت: ای فاطمه! این چه کاری است ؟». 

فاطمه علیها السلام گفت: پیامبر خدا, چنین دستور داد. 


بعنین ها بتو اتیم امیش داشته و عشل تانت کردم باشیم ؟ 


۰ 309 
تاه مت اس تا رف در حالی که نسبت به فاطمه 
علیها السلام حالت سوال و عتاب داشت و گفت: ای پیامبر خدا! فاطمه را 

دیدم که از احرام به در آمده و لباس‌های رنگی بر تن داشت. 

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «من به مردم, چنین دستور دادم و تو- 

ای علی- چگونه احرام بستی ؟». 

گفت: ای پیامبر خد|! گفتم: محر م می‌شوم, به همان گونه‌ای که پیامبر 

ایشان فرمود: «پس مانند من بر بر احرامت عافت: بمان: تو در قرباني من؛ 

شریک منی». 

پس پیامبر خدا و اصحابش دز امک جر قتظ آر نهر فرود آمدتد: و وازد 

خانه‌ها نشدند. چون روز ترویه (هشتم ذزی‌حجه). فرا ر سید هنگام ظهر به 

فزدم. وشتور داد که غسل. کنند و برای حج, مُحرم شوند. اين, همان سخن 

خداوند است که بر پیامبرش نازل فرمود (قَاتبعوا ملة ابر هیم عییقا؛ (1) 

از آیین ابراهیم, پیروی کنید). ۳ ۳ 

پیامبر خدا و اصحاب., با حالتِ احرام حج, بیرون امدند, تا ان که به منا 

۱ 2 

نماز ظهر, عصر, مغرب. عشا و صبح را ان جا خواند. سپس اوّل روز 

همراه مردم,. حرکت کرد. قریش, پیش‌تر از مَزْدّلفه کوچ می‌کردند و 
نمی گذ اشتند مرذم: از آن-جا کوج کنند. پیامبر خدا آمد, در حالی که قریش؛ 

امید داشتند که کوج پیامبر صلی الله علیه و آله از جایی باشد که آنان 

هی‌روند, خداوند, این آیه را بر پیامبرش نازل فرمود: ی آفیضُوا من خی 

أَقَاضَ التّاسْ واستَغفروا اللة؛ (2) سپس از آن جا کوچ کنید که مردم, کوچ 

مف کنند و از خداونده آمرزیشن بطلبیدار بیعتی. ابراهیم. اسماغیل و اسحاق و 

بسن از آنان که از آن جا کوج می کردتد. 


1- آل عمران: آیه 95. 


2- بقره: آیه 199. 


ص: 310 

قریش, چون دیدند که هودج پیامبر صلی الله علیه و آله عبور کرد. گوپا 
چیزی در دلشان وارد شد, به خاطر آن که امید داشتند پیامبر خدا, از محل 
کوچ آنها, کوچ کند. تا آن که به تهره رسیدند. که وادی غرّنه است. در 
مقابل اراک. (1) پیامبر خداء خیمه زد. مردم هم خیمه‌هایشان را آن جا 
زدند. چون ظهر شد. پیامبر خدا بیرون امد- در حالی که قریش, همراه او 
بودند- و غسل کرد و لییک گفتن را قطع نمود, تا آن که در مسجد, ایستاد و 
مردم را موعظه و امر و نهی فرمود. آن گاه, نماز ظهر و عصر را با یک 
اذان و دو اقامه ۳1 و به موقف رفت و وقوف کرد. مردم, شتابان. 
شروع کردند به فرود آمدن و وقوف در نزدیکی محل گام‌های شتر پیامبر 
صلی الله علیه و آله. 

ایشان, ناقه را دورتر برد آنان نیز چنان کردند. پس فرمود: «ای مردم! 
موقف, تنها جای گام‌های شتر من نیست. همه این منطقه, موقف است» و 
با دست, به موقف؛ اشاره کرد. 

پس مردم, پراکنده شدند. در مزدلفه نیز چنین کرد. وقوف نمود تا آن که 
قرص خورشید. غروب کرد. آن گاه, کوچ کرد و مردم را به آرامش, فرا 
خواند تا آن که به مُزدلفه- که همان مشعر الحرام #۳ رسید. نماز 
تا ۲ با یک اذان و دو اقامه خواند و آن جا ماند, تا آن که نماز 
صبح را آن < جا برگزار کرد و شبانه. ضعیفای بنی هاشم را زودتر به منا 
فرمتاد بو به آنازة و 
طلوع کند. 


پس چون روز روشن شد, کوج کرد تا به منا رسید. جمره عَقبه را سنگ 


رد. 

ما ای اه خسن تست ما ات متفر ره 
بود. علی علیه السلام هم سی و چهار, یا سی و شش قربانی اورده بود. 
پیامبر خدا, شصت و شش شتر, قربانی کرد و علی علیه السلام سی و 
ر ‏ کا و وا و ای ی ار ۱ 
نودار ند هدر ظرفی تهازنر بیزند.-بیا مر صلی الله علية. و اله.ه علی: علیه 
السلام از آن خوردند و از آب گوشت 


1 ام صعحلی است ور تزوییی آمزم: ور ظر فا 


ص: 311 ۳ ۲ 
ان تناول نمودند و به قصاب‌ها چیزی از پوست. شکمبه و ... انها نداد و ان 
را صدقه داد. پیامبر صلی الله علیه و آله سرش را تراشید و خانه خدا را 
زیارت کرد و به منا بازگشت و تا روز سوم از روزهای تشریق, در نا ماند. 
را را ۷ 
ای پیامبر خدا! همسرانت با حج و عمره برگردند و من, تنها با حج برگردم؟ 
پیامبر خدا, در آن وادی مائّد و عبد الرحمان بن ابی بکر را همراه عايشه به 
تنعیم فرستاد. عايشه, از ان جا احرام عمره بست. سپس امد و خانه خدا 
را طواف کرد و کنار مقام ابراهیم علیه السلام دو رکعت نماز خواند و میان 
صفا و مروه, سعی کرد. آن گاه, نزد پیامبر صلی الله علیه و آله رفت. 
پیامبر خدا, همان روز, کوچ کرد و دیگر وارد مسجد الحرام نشد و کعبه را 
طواف نکرد. [هنگام آمدن] از بالای مکه, از گردنه مدنی‌ها وارد شد و از 
بر کف از ذی طوی. خارج گشت. (1) 5/ 4 


4 ییامبر خدا صلی الله علیه و آله: خداوند عژ وجل, بایک حج, سه گروه 
را وارد بهشت می کند: رده را کسی را که برای او حح نیابتی کرده, و 
کسی را که برای او نایب گرفته است. (2) ۰775 پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله: یک حح به نیابت از مرده. سه حح است: حجی برای مرده, 
ی را ور 


1- تهذیب الأحکام: ج 5 ص 454 ح 1588, الکافی: ج 4 ص 245 ح 4, 
مهم المان خ 2 ض 20و هر جه‌توییا با همان الفاظ سار الاهار* .21 
ص 390 ح 13. 


2- السنن الکبری: 5 ص 293 ۲ 55 شعب الزیمان: ج 3 ص 2481 
الطالت العالیت ح 1 دود 0و0 تیه ی : ص 493 771 
به نقل از سعید بن مسیب, کنز العمال: 5ص 5 2 11791 


3- الفردوس: ج 2 ص 136 ح 26960 به نقل از انس, کنز العمال: ج دص 
5 ح 12343. 


ضر 12 

6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: کسی که از طرف مرده‌ای حج 
انجام دهد. هم برای آن مُرده, و هم برای حج‌گزار, رهایی از آتش, نوشته 
می‌شود. (1) 777. سنن الدارمی- به نقل از سوده. دختر زمعه-: مردی به 
عصور امن ی ال اس ات اعق ‏ ات میم سر رنه سا 
است و نمی‌تواند جح بر‌ود. 

فرمود: «اگر پدرت قرضی داشت. آیا از طرف اوء آن را ادا می‌کردی؟». 
گفت: آری. 

فرمود: «خداوند, مهربان‌تر است. از طرف پدرت» جح بگزار». (2) 79 
الکافی- به نقل از آبن مسکان-: به امام صادق علیه السلام گفتم: کسی به 
نیابت از دیگری و۵ قی دار چه پاداشی و ثوابی برای اوست؟ 

فر مو د: «کسی که به نیابت از دمن خ هی وارت پاداش ده حح را 
دارد». (3) 779. کتاب من لا یحضره الفقیه: از امام صادق علیه السلام 
پرسیدند: مردی که از طرف دیگری حح انجام می‌دهد. چه اجر و ثوابی 
دارد؟ 

فرمود: «برای کسی که از طرف دیگری حج می‌گزارد. پاداش و ثواب ده 
و۵ است و خودش,؛ پدر و مادرش,؛ پلسر و دخترش» برادر, خواهر, عمو, 
کفه, این و:خاله اشن. امه ندم می‌شه ند خداهتهه شین تیار و ور وار آششت: 
(8 780 الکافی- به تقل از عید الرخمان بن:سنان-: خدمت امام ضادق 
علیه السلام بو دم که مردی به حضور ایشان امد. امام علیه السلام سی 
اوه ارات که تا از اس ال رد 


لا کته اتالء س وص وق مغ 12942 هل بان دیلمی اه این ارت 


2 سنن الدارمی: ج 1 ص 470 ح 1781, مسند ابن حنبل: ج 10 ص, 398 
ح 27487, الستن الکبری: ج 4 ص 539 ح 8634 به نقل از عبد اللّه بن 
زبیر تقریباً با همان الفاظ کنز العقال: ج 5 ص 123 ح 12332. نیز, ر. ک: 
شنت آبی داهووه ج 2 من 1810:2162 ه تن النسای*ج دص 116 و 
118 


3- الکافی: ج 4 ص 312 ح 2, وسائل الشیعة: ج 8 ص 115 ح 14536. 


4- کتاب من لا یحضره الفقیه: جح 2 ص 222 ح 2239, بحار الأنوار: ج 99 


ص: 313 

امام صادق علیه السلام). حج بگزارد و چیزی از عمره تا حج نمائد. مگر آن 
که بر او شرط کرد که انجام دهد و حتّی شرط کرد که در وادی محشر هم 
سعی[(تند رفتن به صورت هروله). را انجام دهد. 

سپس فرمود: «فلانی! اگر این کارها را انجام دهی. برای اسماعیل که از 
مال خود, خرج حح کرده است., یک حج است و برای تو که بدن خود را به 
رنج می‌افکنی, ثه حج خواهد بود». (1) ۰781 الفيبة, نعمانی- به نقل از 
حازم بن حبیب-: خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم و گفتم: خدا| خیرت 
دهد! پدر و مادرم از دنیا رفته‌اند و حج انجام نداده‌اند. خداوند هم به من 
روزی داده و احسان کرده است. در باره حج از طرف ان دو, چه نظر 
می‌دهی ؟ 

فرمود: «چنین کن. این حج, برای آن دو, گوارا [و شادی‌بخش] خواهد بود». 
(2) ۰782 رجال الکشی- به نقل از فضل بن هشام هروی-: برایم گفته 
می‌شد که محمودی (3) ایا سر از او پرسیدم که چند بار به 
حج رفته است. تعداد آنها را به من نگفت ۵ کفت: الحمد مساو صوم 
شده است. ۱ 

گفتم: از طرف خودت, حج به جا می‌آوری يا به نیابت از دیگری؟ 

گفت: بعد از ح واجب, از طرف دیگران, حج می‌گزارم. از طرف پیامبر 
خدا, جع هی کز ارم و آنچه را که خداوند به من جایزه داده است, برای 
دوستان او قرار می‌ دهم و آنچه را که خداوند بر این کارم به من پاداش 
دهد, به زنان و مردان باایمان می‌بخشم. 

گفتم: در حجٌ خود چه می‌گویی؟ 


1- الکافی: ج 4 ص 312 ح 1, تهذیب الأحکام: ج 5 ص 451 ح 1573 به 
نقل از عبد الله بن سنان, وسائل الشیعة: ح 8 ص 115 ح 14534. نیز, ر 
ک: کتاب من لا یحضره الفقیه: ۳ 2 ص‌‌ 126 ح 29760 و دعائم الاسلام : 3 
1 ص 337. 


2- الغيبة, نعمانی: ص 172 ح 6, بحار الأنوار: ج 99 ص 117 ح 10. 


3 محمودی, از بزرگان معاصر امام عسکری علیه السلام بوده و ایشان, 
در نامه‌اش به اسحاق بن اسماعیل می‌نویسد: «اين رابرای محمودی هم 
نیز محمودی خود می‌گوید: امام جواد علیه السلام پس از وفات پدرم برای 


من نوشت: «پدرت از دنیا رفت. خد | از او و از تو راضی باد! او نزد ما 
همچنان بر حالتی پسندیده است و تو از این حال. هرگز دور نخواهی شد». 


ص: 4 
ی کی یا ایس اسرد اه تسا اه 
می‌بندم و جزای خودم را از سوی تو و او, برای اولیای پاک تو قرار می‌دهم 


و پاداش این هدیه‌ام را به بندگان موّمن نو, هدیه و بر اساس کتاب 
تو و سئت پیامبرت. ,»تا آخر دعا. ۱( 


فضیلت به حج بُردن کودک 


3 7/. صحیحم مسلم- به نقل از ابن عباس-: ژزنی» در حج» فرزند خردسال 
را ار ون ایا سا او ریس تربار 
خدا! ایا این هم حح دارد؟ 

فرمود: «آری؛ و برای تو پاداش است». (2) 784. الکافی- به نقل از 
ژراره-: امام [باقر علیه السلام يا امام صادق«] فرمود: «هر گاه کسی 
کودک خردسال خود را به حج آورد, به او دستور دهد که «لبیک» گوید و حج 
را واجب کند. 

اگر خوب نتوانست لیّیک بگوید. خودش از طرف او لبیک گوید, او را طواف 
دهد و از طرف او نماز بخواند». 

گفتم: کودکان, چیزی ندارند که قربانی کنند. 

فرمود: «بزرگ ترها از جانب کودکان, قربانی کنند و روزه بگیرند و کودک 
را از آنچه بر مُحرِمّ حرام است. از لباس و بوی خوش, پرهیز دهند و اگر 
صیدی را کشت, کفاره‌اش بر پدر اوست». (3) 785. تهذیب الأحکام- به 
نقل از عبد الرحمان بن حٌاح-: در آن سال که ما مخاور :مکه بودیم و 


1- رجال الکشی: ج 2 ص 798 ش 987, بحار الأنوار: ج 99 ص 117 ح 
12 


2- صحیح مسلم: ج 2 ص 974 ح 410, سنن النسائی: ج 5 ص 120, سنن 
الترمذی: جح 3 ص 265 ح 924, سنن این ماجة: جح 2 ص 971 ح 210 
حلية الأْولیاء: ج 8 ص 295 ح 427 تقریباً با همان الفاظ و در سه منبع اخیر 
به نقل از جابر فن غید الله, کنز العمال: جح 5 ص 283 ح 12900. 


3- الکافی: ج 4 ص 303 ح 1, تهذیب الأحکام: جح 5 ص 409 ح 1424, 
کتاب من لا یحضره الفقیه: جح 2 ص 433 7 2893, وسائل الشیعة: ج 8 ص 
8 ح 14825. 


ص: 215 

روز تَرویّه(هشتم ذی‌حجه). خواستیم احرام ببندیم. از امام صادق علیه 
السلام پرسیدم . همراه ما فرزند خردسالی است. 

فرمود: «به مادرش بگویید با حمیده (1) دیدار کند و از او بپرسد که با 
کودکانش چه کند». 

آن رن رفت و از حمیده پرسید. حمیده به او پاسخ داد؛ جون روز تزوبه 
شود. کودک را عریان کنید. غسلش دهید. همان ‌گونه که مُحرم. عریان 
می‌شود. سپس از طرف او احرام ببندید و او را در موقف‌ها هم وقوف 
دهید. روز عید قربان؛ از طرف او به جمرات؛ تفنی بزنیر و سرش را 
کر ماو ار اه اس مه ره ۱ 
دور خانه خدا و بین صفا و مروه, طواف دهد. (2) 60/5 


پاداش یاری رساندن به خانواده حج‌گزار 


6 امام باقر علیه السلام: کسی که [در غیاب حج‌گزار] به خانواده‌اش 
ی ی اس دا هی ما مه 
کرده است. (3) 787. امام صادق علیه السلام : دعای سه 9 مستجاب 
است: حح‌گزا پس ببینید که چگونه به خانواده اوء رسیدگی می‌کنید؛ و 
جنگجوی در راه خدا, با 
و بیمار. پس او را خشمگین و افسرده نکنید. (4) ر. ک: ص 165(دعایش 
مستجاب است). 


1- همسر امام صادق علیه السلام. 


2 تهذیب الأحکام: ج 5 ص 410 ح 1425, الکافی: ج 4 ص 301 ح 5 
تقریباً با همان الفاظ وسائل الشیعة: ج 8 ص 207 ح 14821. 


3- کتاب من لا بحضره الفقیه: ۳ 2 ص‌ 8 .2 63 22, المحاسن: ج 1 ص‌ 
7 ح 206 به نقل از خالد قلانسی از امام صادق علیه السلام از امام 
فیی الما اي اسلا سار اما 9و هی 97 1.2 


4- الکافی: ی 0 ص 115 0 الفا ظ 
2 بحار الأنوار: ج 93 ص 357 ح 16. 


ص: 316 
7/5 


حاجیان, چه اندک‌اند! 


99 9 الکشی- به نقل از ابو العزندس کنّدی. از مردی از فریش-: در 
آستانه کعبه بودیم و اما صادق علیه السلام نشسته بود. به او گفته شد: 
حجاح چه پنسا رد 

فرمود: «حح‌گزار, چه کم است!». 

پس عمرو بن آبی مقدام عبور کرد. 

امام علیه السلام فرمود: «این, از حاجیان است». (1) 789. بصائر 
الدرجات- به نقل از عبد الکریم بن کثیر- : با امام صادق علیه السلام حح 
گزاردم. بخشی از راه را رفته بودیم که امام علیه السلام بالای کوهی رفت 
وان آن جا به مزدم نحام کرد ه فرموده: 

«ناله‌ها, چه بسیار است و حاجیان, چه اندک‌اند!». (2) 


1- رجال الکشی: ج 2 ص 690 ش 738, بشارة المصطفی: ص 73 تقریباً 
با همان الفاظ به نقل از ابو الجارود از امام باقر علیه السلام, بحار الانوار: 
ج 27 ص 196 ح 55. 


شاد الفرحات» هی تکتاع ور خعفضر ضایر الخرحات ضر 112 یه 
6007 ۳ 9 به نقل از امام زین العابدین علیه السلام و هر دو تقریبا با 
همان الفاظ, بحار الاأنوار: ج 24 ص 124 ح 1. نیز, ر. ک: الکافی: ج 8 ص 
27 318. 


ص: 17 


1 6 

سس سای اه ای ما در تاه روص ات 
گاه که او را به حکومت یمن برگزید-: 

عمره, حد: اسفر. است. (1) 7/1 الکافی- به نف از عمر بن اذبته-: از 
1 علیه آلسلام در باره سخن خدل(الْق لاکبر). (2) 

پرسیدم. فرمود: «حجْ اکبر, وقوف در عرفات و رَمّی جَمَرات است و حخ 
اصفغر, عمره است». (3) 2 مالکافی- به نقل از معاوية بن عمار-: از 
امام صادق علیه السلام در باره(لحَعالأکتر؛ (4) 

روز حجّ اکبر). پرسیدم. فرمود: «مقصود, روز عید قربان است و حج 
اصغر, همان عمره است». (5) 


1- المستدرک علی الصحیحین: جح 1 ص 53 ح 1447, صحیح ابن حبان: ج 
4 ص 504 2 6559؛ السنن الکبری: ج 4 ص 150 ح 7255 و ص 574 ح 
1 سنن الدارقطنی: جح 2 ص 285 ح 222 همگی به نقل از عمرو بن 
حزم, کنز العقال: جح 5 ص 864 ح 14572. 


2- توبه . آیه " 


3- الکافی: چ 4 ص 264 ح 1, تفسیر العیاشی: ج 2 ص 76 ح 17 به نقل 
و11 


4- | نف ك 
5- الکافی: ج 4 ص 290 ح 1, معانی الأخبار: ص 295 ح 2, تفسیر 


العیاشی: ج 2 ص 76 16 و ص 77 19 هر دو به نقل از عبد الرحمان, 
بحار الأْنوار: ج 99 ص 323 ح 13. 


ص: 318 

3. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: بدان که عمره, همان حٌ اصغر 
ات و یی فزه: تمی دیابست و انمه دی و اس وی ۰6 0 7 
عمره است. (1) 794. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: پاداش حج. بهشت 
است و عمره, کقاره هر گناه است. (2) 795. پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله؛ عمره تا عمره کر کفاره [ گناهان] میان آن دو عمره است. (3) 
6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: هر کس حج یا عمره انجام دهد و 
[در آن ان جنسی و گناه نکند, باز صف ره مثل حالت روزی که 
هاررش آفبا تقضا آوردم اش ار 797 عامنی کدرا .صلن آله له 
له چهار نفرتد که‌دعایشان رد تمی‌شود با ان که درهای اسمان برایشان 
گشوده شود و دعایشان به‌عرش برسد: : پدر برای فرزند خود, ستم‌دیده بر 
ستمگر, عمزه حرار تا آن: کهباز . کر دق و روزه‌دار تا آن که روزه بکشاید: 
1 799 سار عذاضای الله علیه و آله سهاد سالخوردم و کوعی و 
تاتوان وزتکدحم ه مره است: ۱5 790 .یناسر خدا صلی االه.علیه و الد: 
جح جهاد است و عمره, مستحب است. (7) 


1 الضفعم الکین 9ص 244 0926 به.تقان. از مان بن آبه العاض: 
کنز العمال: ج 7 ص 601 ح 20453 


2 یه ی و یه سل اگوی اه اعام‌ضایی اساسا 
از پدرانش علیهم السلام, کتاب من لا یحضره الفقیه: ۳ 2 ص‌ 220 ۳ 
0 2 العف ا توص بت حل از امام کام فلنه الساام از تدرانش 
ما شا مک ای ارو ان 


3- صحیح البخاری: ج 2 ص 629 ج 1683, صحیح مسلم: جح 2 ص 993 ح 
7 سنن الترمذی: ج 3 ص 272 ج 933, سنن الدارمی: ج 1 ص 458 ح 
1 تقریباً با همان الفاظ سنن ابن ماجة: ج 2 ص 7964 2888 همگی 
به نقل از ابو هریره؛ کتاب من لا بیحضره الفقیه: ج 2 ص 220 ح 2229 به 
نقل از امام رضا علیه السلام, دعائم الاسلام: جح 1 ص 294 به نقل از امام 
علی علیه السلام از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله. 


4- سنن الدار قطنی: ج 2 ص 284 ح 213, تاریخ آصبهان: ج 2 ص 152 


ِ- 
1 


5- الکافی: جح 2 ص 510 ح 6 به نقل از عبد اللّه بن طلحه نهدی از امام 
صادق علیه السلام, کتاب من لا یحضره الفقیه: جح 2 ص 226 ح 2255, 
فضائل الاشهر الثلائة: ص 86 ح 64 و ص 111 ح 104 الأمالی. صدوق: 
ص 337 ح 394 و در سه منبع اخیر به نقل از عبد الله بن طلحه نهدی از 
امام صادق علیه السلام از پدرانش از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله, بحار 
الأنوار: ج 96 ص 256 ح 39. 


خسن التسایی* ‏ دمن 14 مشتد این ختیل: ج دض 9450:۳103 


السنن الکبری: ۳ 4 ص‌ 2 2 9759 ون به نقل از ابو هربره» کنز 
العمال: جح 5 ص 6 ح 797 11. 


7- سنن ابن ماجة: ج 2 ص 2995 2989, المعجم الأأْوسط: ج 7ص 17 ح 
3 هر دو به نقل از طلحة بن عبید الله, السنن الکبری: ج 4 ص 569 ح 
2 به نقل از ابو صالح ماهان. کنز العمّال: ج 5 ص 4 ح 11787. 


ص: 319 

0 سنن الترمذی- به نقل از جابر- : از پیامبر صلی الله علیه و آله در 

باره عمره پر سیدند که آپا واجب است ؟ 

فر مود: «نه: ولی عمره انجام دادنتان, برتر است ». (1) 901. فضائل 

الأاشهر الثلائة- به نقل از عبد الرحمان بن هبیره-: روزی در حضور پیامبر 

خدا بودیم. فرمود: «دیشب. شگفتی‌هایی دیدم!». 

پرسیدیم: چه دیدی, ای پیامبر خدا؟ برایمان باز گو. جانمان و خانواده و 

فرزندانمان فدایت! 

فرمود: «مردی از امتم را دیدم که مقابلش تاریکی و پشتِ سرش تاریکی 

بود, از سمت راست و چپش و از زیر پایش ظلمت و غرق در تاریکی بود. 
پس حج و عمره او آمدند و او را از تاریکی رهانده. وارد نور کردند». (2) 

202 پیامیر خدا صلی الله علیه و آلهز هرکس به قصد عمره بیرون شود و 

خدا ضلی الله:علیه. و اله- نه عابشه: وقتی به غمره 2 ۳ تو به 

اندازه رنجی است که می‌بری و خرجی است که می‌کنی. (4) 804. پیامبر 

خدا صلی الله علیه و آله: عمره نسبت به حج, مثل جایگاه سر نسبت به 

پیکر و مثل زکات [فطره] نسبت به روزه است. (۵) 


1- سنن الترمذی: جح 3 ص 270 ح 931, صحیح ابن خزیمة: ج 4 ص 357 
ح 3068, مسند آبن حنبل: جح 5 ص 136 ح 14851 تقریبا با همان الفاظ, 
کنز العمال: جح 5 ص 118 ح 12305. 


2 فضائل الأشهر الثلانة: ص 112- 113 ح 107, الاأمالی, صدوق: ص 
1- 302 دح 242 به نقل از عبد الرحمان بن سمره, روضة الواعظین: ص 
33 تقریباً با همان الفاظ بحار الأنوار: ج 7 ص 290 ح 1؛ نوادر الاصول؛ 
ج 2 ص 229 تاریخ واسط: ص 169, تاریخ دمشق: ج 34 ص 406 ح 
5 هر ده تفه تقل, آز. عید الرخهان: ین مره .و در سه ضنیغ اخیر خقرییا با 
همان الفاظ, کنز العقال: جح 15 ص 926 ح 43592. 


3- المعجم الأْوسط: ج 5 ص 282 ح 5321, مسند آبی یعلی: ج 6 ص 26 


4 الستتدرک غلی ااصعیهء ع و ۵2 و 7 یه زرد ج 2 
ضن ۰۰877 126 ند این حنبل+ ج 9 ض, 292 :24214 الشنره 


الکبری: ج 4 ص 543 ح 8648 همگی به نقل از عايشه و در سه منبع اخیر 
تقریباً با همان الفاظ 


که الفردوسن دض 9و 4294 بقل از این ع اس کنر العقال 5 
ص 114 ح 12296. 


ص: 220 ۱ 

5. تهذیب الاحکام- به نقل از زراره-: به امام باقر علیه السلام گفتم: چه 
چیزی در فضیلت. پس از حج است؟ 

فرمود: «عمره مفرده. سپس هر جا که خواست؛ برود»؟. (1) 9060 امام 
کاظم عليق السلام: خداوند عر ول تفات واخت را با نماد مستخت نا فله), 
کامل ساخت و روزه ماه رمضان را با روزه مستحب و حح را با عمره, 
کامل ساخت و زکات ر با صدقه. #۳ ی ص 148(پاداش حح). و ص 

6 (نتایج پیوسته حج گزاردن). و ص 161 ح 372 و ص 163 ح 382 و 
ص‌ 4 در ضمانت خداوند). . و ص 169 ۳ 105 

نکته 

1 شایع است که هر گاه روز عرفه با جمعه مصادف شود حجْ آن سال, 
«حح اکبر» نامیده می‌شود؛ ولی در احادیث اسلامی. مستندی برای این 
قول, نیافتیم (3), حْ اکبر, در زبان احادیث, حقّ تم است که مشتمل بر 
وقوقین(وقوف در عرفات و هنا). و مناسک هناست., در مقلیل حجْ اصغر که 
۱3311۳9 (4) 2. تعبیر (یق م الْحَجٌ الأکبر)- که در آیه 
سوم سوره برائت آمده است- , در بسیاری از روایات, تطبیق به «یومٌ 
التّحر (3)(روز عید قربان)» شده و در برخی نیز «یومٌ عَرَفة(روز عرفه)» 
دانسته شده است. (6) 


1- تهذیب الأحکام: ح 5 ص 433 ح 1502, وسائل الشیعة: جح 10 ص 238 
ح 19242. 


2- المحاسن: ج 2 ص 28 ح 1101 به نقل از حسین بن خالد, بحار الأنوار: 
ج 81 ص 129 ح 16 به نقل از علل الشرائع. 


3- سیوطی؛ از پیامبر خدا| آورده است که: «اگر عرفه با جمعه مصادف 


شود بهترین روز است و بهنر از هفتاد 4 در غیر جمعه است»(خصاتص 
یوم الجمعة: ص 87 ح ۰223 اما این حدیت, دلالتی بر «حخجّ اکبر» 


ار مه کر رن مان ی تا و 117 
4-ر. ک: روایات فصل یکم, تفسیر الطبری: ج 6 جزء 10 ص 74- 76. 


5-ر. ک: الکافی: ج 4 ص 290 ح 1, معانی الأخبار: ص 295 ح 2, تفسیر 
العیاشی: جح 2 ص 323 ح 13, صحیح البخاری: 


ص 369, الدر المنثور: ج 4 ص 129, مجمع البیان: ج 5 ص 9. 


ص: 31 
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هر ماه, یک عمره 


7 اعام صاون لت السلام غلی یه الشماام مقر مووه ور هر مان 
تفر اس ی 05 امام ادن له الصا سا واه ماه 
استت» برای هر فان یمرن افتام می‌شود. 9092۱ لکافیه تنعل او 
قلی بر ای مت آماخ ام غاد الما موی را هر ام یک 
عمره است». ۱ 

پرسیدم: برای کمتر از آن هم می‌شود؟ 

فرمود: «برای هر ده روز, یک عمره است». (3) توضیح 

علامه مجلسی رحجمه الله می‌گوید: «شیعیان در این مسئله, اختلاف نظر 
دارند. سید مرتضی و ابن ادریس و محق حلی و گروهی دیگر, پی در پیت 
آوردن دو عمره را به هر گونه, روا دانسته‌اند و آبن ابی عقیل می‌گوید: دو 
عمره؛ در یک سال. جایز بیست. شیح طوسی در المبسوط فی گویند: 
کمترین فاصله میان دو عمره, ده روز است, و ابو الصلاح و ابن حمزه و 
را 0 
یک ماه دانسته‌اند. می‌توان در استدلال به روایات. (4) خدشه کرد که 
صراحت در منع از تکرار عمره در یک ماه ندارند؛ زیرا ممکن است معنای 
اختصاص به یک 


1- الکافی: ج 4 ص 534 ح 1 به نقل از یونس بن یعقوب و ح 2 به نقل از 
عبد الرحمان بن حاح تقریبا با همان الفاظ, تهذیب الأحکام: ج 5 ص 435 
ح 1509 به نقل از معاوية بن عقار, قرب الاسناد: ص 369 ح 1320 به 
نقل از احمد بن محقّد بن ابو نصر از امام رضا علیه السلام. بحار الأْنوار: ج 
و ص 331 ح 1 السنن الکبری: ج 4 ص 562 ح 8728, آخبار مد 
فاکهی: ج 5 ص 85 ح 2891 هر دو به نقل از مجاهد از امام علی علیه 
یا 


2- کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 2458 2964 به نقل از اسحاق بن 
عمّار, الاصول الستة عشر: ص 111 وسائل الشیعة: ج 10 ص 245 ح 
992( 


3- الکافی: ج 4 ص 534 ح 3, تهذیب الأحکام: ج 5 ص 435 ح 1508, 
کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 458 ح 2965, وسائل الشيعة: جح 10 
ص 244 ح 19277. 


4- روایاتی که برای هر ماه. یک عمره را جایز دانسته‌اند. 
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3 این باشد که گزاردن عمره در هر ماه, مستحبٌ موّکد است. [و سعی 
شود کمتر از این نشود]». (1) صاحب جواهر نیز می‌گوید: «کمترین فاصله 
میان دو عمره, ده روز است و این رأی, از فختار انچه در التحریر, التذ کره. 
المتفی: اارهاد و التصرعتل ند کرفته شدم است» ۶۱۰ امام خمینین 
قدس سره می‌فرماید: «در مقدار فاصله میان دو عمره, اختلاف 0 
اباط آنداست. که و فاصله کمقر از نی هاهن مت زا به آمندماب ید 
جا بیاورند». (3) 6/ 3 


فضیلت عمره در ماه رجب 


اس ها یصم رم آل رن موه میم رتست 
(4) 811. امام صادق علیه السلام: عمره‌گزار, در هر یک از ماه‌های سال, 
می‌تواند عمره انجام دهد و برترین عمره, عمره رجب است. (5) 912 
مصباح المتهجد- از امامان علیهم السلام-: عمره ماه رجب», در فضیلت, 
پس از حج است. (6) 813. امام صادق علیه السلام- هنگامی که پرسیده 
شد: کدام عمره؛ برتر است؟ عمره رجب پا عمره در 


1- مراة العقول: جح 18 ص 232. 
2- جواهر الکلام : ۳ 7 ص‌ 199 
3- تحریر الوسیلة: ج 1 ص 403 ش 3. 


4- کتاب من لا بحضره الفقیه: ج 2 ص 220 ح 2230, تهذیب الأحکام: ج 5 
ص 433 ح 1502 به نقل از زرارة از امام باقر علیه السلام. علل الشرائع: 
ص‌ 109 ۳ ۳۱ تفسیر العیاشی: ۳ 1 ص‌ 98 223 هر دو به نقل از معاوية 
بن عّار از امام صادق علیه السلام, بحار الأنوار: جح 99 ص 331 ح 2. 


5- الکافی: ج 4 ص 536 ح 6 به نقل از معاوية بن عقّار, دعائم الاسلام: ج 
1 ص 334 تقریباً با همان الفاظ وسائل الشیعة: جح 10 ص 241 - 
20 


60- مصباح المتهجد: ص‌ 79 السراثر: 2 1 ص‌ 034 بدون نسبت دادن به 
اهل نیت علتهم السلام: فسائل الشعه 2 10ص 192632211 


ص: 323 

صادق علیه السلام: اگر احرام بستی و از ماه رجب, هنوز یک شبانه‌روز 
تافته اشت: مره رجیه است؛ و 91۱ فرب ااستاد بقل از علی 
بن جعفر-: : از امام کاظم علیه السلام پرسیدم: عمره رجب چیست؟ 
فرمود: «هر گاه در ماه رجب؛ احرام بستی- هر چند یک روز از آن مانده 
باشد. عمره رجب را درک کرده‌ای, اگر چه در ماه شعبان برسی؛ چرا که 
اگر در ماه رجب احرام بستی, عمره رجب است». (3) 6/ 4 


فضیلت عمره در ماه رمضان 


6 نتن: ابی داووه بقل اد ار ففعلج جمن‌سیامیر خدار آخرین خه را 
انجام داد, ما را شتری بود که ابو معقل, آن را در راه خدا نذر کرده بود. به 
ما بیماری رسید و ابو مَعقل از دنیا رفت. پیامبر خدا, برای حج, بیرون امد. 
چون از حجّ خود فارغ شد, خدمتش رسیدم. 

فرمود: «ای ام معقل! چه شد که با ما به حح نیامدی؟». 

گفتم: آماده شته بودیم که انو فففل از ذنبا رفت. شتری داشتيم که.با آن 
به حج می‌رفتيم. ابو معقل, وصیت کرد که در راه خدا مصرف شود. 
فرمود: «چرا با آن شتر به حج نیامدی؟ حج هم راه خداست. پس حال که 
حج با ما را از کف دادی. پس در ماه رمضان به عمره برو که همچون حح 
است». 

ام معقل می‌گفت: حج, ححّ است و عمره. عمره است. این را پیامبر خدا 
برایم 


1 کنات: مر لیخضرن لققیهه ‏ رصن 455 2 2949 به تقل از .معا رن 
عقار, وسائل الشیعة: ج 10 ص 239 ح 19250. 


کانمن اضر اه و ط 1 و29 بقل از یو اله رن 
بسا ن, وفتائل الشعه: ج 10 ص 239 2 19251, 


3- قرب الاسناد: ص 241 ح 951, بحار الأنوار: ج 99 ص 331 ح 4. 


ص: 224 

فرمود. نمی‌دانم که آیا تنها برای من, چنین است؟ (1) 817. الکافی- به 
نقل از ولید بن ضبیح-: به امام صادق علیه السلام گفتم: به ما چنین رسیده 
که عمره در ماه رمضان, با حح برابر است. 

فرمود: «این, در مورد زنی است که پیامبر خدا به او وعده داد و فرمود: 
«در ماه رمضان, عمره بگزار. که برای تو یک حخجْ است». (2) 818. 
الکافی- به نقل از حماد بن عثمان-: هر گاه امام صادق علیه السلام 
می‌خواست به عمره برود, منتظر صبح روز بیست و سوم ماه رمضان 
می‌شد. آن گاه همان روزه احرام بسته, بیرون می‌شد. (3) 819. الکافی- 
به نقل از علی بن حدید.-: در سال 213 هجری, در ماه رمضان. ساکن 
مدینه بودم. چون عید فطر نزدیک شد؛ به امام جواد علیه السلام نوشتم و 
از ایشان پرسیدم که: برای عمره ماه رمضانْ بیرون شوم برتر است با ان 
که صبر کنم تا ماه به پایان برسد و همه روزه‌هايم را بگیرم؟ 

نامه‌ای به خط خویش برایم نوشت که: «رحمت خدا بر تو! پرسیدی که 
کدام عمره برتر است. عمره ماه رمضان, برتر است. خدای رحمتت 
کند!». (4) 6/ 3 


عمره مفرده در ماه‌های حج 


اس خی الا ی ور مات سم سس 
انجام دهد و برگردد و حج نگزارد, اين, 


1- سنن آبی داوود: ج 2 ص 204 ح 989 و 1988, السنن الکبری: ج 6 ص 
9 ح 12603, فتح الباری: جح 3 ص 604 و در سه منبع اخیر تقریبا با 
همان الفاظ, کنز العقال: جح 5 ص 114 ح 12290. نیز, ر. ک: صحیح 
البخاری: ج 2 ص 631 ح 1690 و الجعفریات: ص 67. 


2 الکافی: ج 4 ص 535 ح 1, وسائل الشیعة: ج 10 ص 241 19264. 
نیز ر. ک: دعائم الاسلام: جح 1 ص 33د. 


3- الکافی: ج 4 ص 536 ح 4, بحار الأْنوار: ج 83 ص 118 ح 44. 
4 الکافی: ج 4 ص 536 ح 2, وسائل الشیعة: ج 10 ص 242 ح 19265. 


5- ماه‌های ححج, عبارت‌اند از: شوال, ذی قعده و ذی حجه. 


ص: 225 

عمره مفرده است و اگر حج بگزارد. عمره‌اش تمتع است. (1) 821. امام 
صادق علیه السلام: امام حسین علیه السلام در ذی حجه, عمره انجام داد. 
سپس روز ترویه(هشتم ذی حجه). به سوی عراق حرکت کرد, در حالی که 
مردم به سوی هنا می‌رفتند, و کسی که نخواهد حج انجام دهد, عمره در 
ذی حچجه برای او اشکالی ندارد. (2) 822. امام صادق علیه السلام: عمره 
مفرده در ماه‌های حج؛ اشکالی ندارد. سپس [ شخص] به سوی خانواده خود 
بر می‌گردد. (3) 823. امام صادق علیه السلام: عمره مبتوله(تریده), آن 
است که شخص, خانه خدا را طواف کند و سعی صفا و مروه را انجام دهد 
و از احرام, در آید. پس اگر خواست همان ساعت برگردد. بر می‌گردد و 
کوج می‌کند. (4) 6/ 6 


عمره‌های پیامبر 


924 امام صادق علیه السلام : پیامبر خدا, سه عمره جدا جدا انجام داد؛ 
یکی عمره‌ای در ذی قعده که از عغسفان. احرام بست- که عمره حدیبیه 
است؟؛ یکی عمره‌ای که از جحفه, محرم شد- که عمره قضا بود-؛ یکی هم 
۹ از بازگشت از جنگ خْتین و طائّف: از جعرانه احرام بست. 
7 


1- دعائم الاسلام: جح 1 ص 334, بحار الأنوار: جح 99 ص 333 ح 14. 


2- الکافی: ج 4 ص 535 ح 4 به نقل از معاوية بن عقار و ح 3 به نقل از 
(براهیم بن عمر یمانی تقریباً با همان الفاظ تهذیب الأحکام: ج 5 ص 437 
ح 1519 به نقل از معاوية بن عشّار, بحار الأنوار: ج 45 ص 85 ح 15. 


3- الکافی: ج 4 ص 534 ح 1 وص 332 ح 2 تهذیب الأحکام: ج 5 ص 
6 ح 1515 همگی به نقل از عید. آلله.: بن سنان. وسائل الشیعة: ج 10 
ص 246 ح 19287. 


4- الکافی: : ج 4 ص 5337 ح 5 به نقل از ابو بصیر, دعائم الاسلام: ج 1 ص 
4 تقریباً با همان الفاظ بحار الأنوار: ج 99 ص 333 ح 16. 


5- الکافی: ج 4 ص 251 ح 10 به نقل از معاوية بن عقار وص 252 ح 13 
به نقل از آبان, کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 450 ح 2943 هر دو 
تقریباٌ با همان الفاظ؛ بحار الأنوار: ج 21 ص 400 ح 29. نیز, ر. ک: 
الموطاً: ج 1 ص 342 ح 55. 


ص: 226 

5 الخصال- به نقل از ابن عیّاس-: پيامبر صلی الله علیه و آله چهار 
عمره انجام داد؛ و حدپبیه, عمره قضاأ در سال بعد, سوم از جعرانه, و 
چهارم. همراه با حعٌ خود. (1) 826. صحیح البخاری- به نقل از ابو اسحاق-: 
از مسروق, عطاء و مجاهد پرسیدم. گفتند: پیامبر خداء در ذی حچه. پیش 
از آن که حح بگزارد, غنفره نف جا آهرد. و از براء بن عازب شنیدم که 
هی ک هت پیامبر خدا؛ دو بار در ماه ذی قعده, پیش از آن 2 حل بگزارد, 
غرم« بخ .جا هون (2) 997 سنن الترمذی- به نقل از مه محژزش کعبی-: 
پیامبر خدا, شبانه به قصد عمره از جعرانه بیرون آمد. 0[ 
عمره‌اش را انجام داد. همان شب. بیرون شد و صبح در جعرانه بود, 
همچون کسی که شب را ان جا مانده باشد. هنگام ظهر فردا, از وسط 
شرت رون شه:. تا آن که اربراه. اضلی امه راه‌خنع توافت در 
میان سرف. از این رو, عمره او بر مردم, پوشیده ماند. (4) توضیح 

در باره تعداد و زمان عمره‌های پیامبر خدا, روایات مختلفی نقل شده است 
که می‌توان از مجموع آنها نتیجه گرفت که ایشان. سه عمره مفرده انجام 
داده است. 

روایاتی که عمره‌های ایشان را چهار بار گفته‌اند. عمره پیامبر صلی الله 
علیم و ال خر حتد الوداع را ثبر یه آنها افزوده‌اند و احاسی که آنها را دو 
بار دانسته‌اند, تنها عمره‌های آشکار ایشان را 


1- الخصال: ص 200 ح 11, المناقب, ابن شهرآشوب: ج 1 ص 176 تقریباً 
با همان الفاظ, بحار الانوار: ج 99 ص 383 ح 2: صحیح البخاری: ج 2 ص 
1ح 1688, سنن ابن ماجة: ج 2 ص 999 ح 3003, مسند ابن حنبل: ج 
4 ص 269 ح ۰12375 سنن آبی داوود: ج 2 ص 206 ح 1994 و در چهار 
منبع اخیر به نقل از انس تقریبا با همان الفاظ. 


2- صحیح البخاری: جح 2 ص 631 ح 1689, سنن الترمذی: جح 3 ص 275 2 
8 به نقل از براء مسند ابن حنبل: جح 2 ص 301 ج 9069 سنن آبی 
داوود: سس <<" آآ الموطا 7 
ص 171. 


3- شرف: جاپی نزدیک ننعیم, در ده میلی ۳ است. 


4 سنن الترمذی: ج 3 ص 273 ح 935, سنن النسائی: ج 5 ص 199, 
مسند ابن حنبل: ج 5 ص 284 ح 15513, اخبار مکة, فاکهی: ج 5 ص 62 
ح 2840؛ الاقبال: جح 2 ص 42 همگی تقریباً با همان الفاظ. 
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۲ کرده‌اند. به عبارت دیگر: پیامبر خدا, ینس از نبرد تین ب در شب از 
جعرانه به مکّه آمد و پس از انجام عمره به جعرانه باز گشت و صیح, مانند 
دیگران از خواب برخاست. از این روه این عمره ایشان بر بسیاری پوشیده 
ند. 
بیشتر محدئان زمان وقوع عمره‌های پيامبر صلی الله علیه و آله را در ماه 
دی قعده دانسته‌اند و برخی شوال و رجچب را ند نیز افزوده‌اند. 1 


ر. ک: سنن ابن ماجة: ج 2 ص 997 2 2996 و 2997 ومسند ابن 
1 ج 2 ص 598 6697 و ص 599 ح 6698 وآخبار مکْة, فاکهی: ج 5 
ص 84 ح 2889 والکافی: ج 4 ص 252 ح 14. 


ص: 229 


ص: 29 


بخش سوم: مدینه منوره 


اشاره 


بخش سوم: مدینه منوره (1) 


1-ر. ک؛ آخر کتاب(نقشه شماره 7). 


ص: 330 


ص: 31 





اشاره 


فصل یکم: فضیلت مدینه (1) 
1 1 


نام‌های مدینه 


8 تاریخ أصبهان- به نقل از این عمر-: پیامبر صلی الله علیه و آله هرگز 
در بازگشت از هیچ سفری, بر مدینه مشرف نشد, مگر آن که فرمود: «ای 
پاک ای ظرور شمرها 029۱2۲۰ اسر خدا صلی آلله علیه و الم اد 
عزوجل, مرا فرمان داد که مدینه را طیبه(پاک). بنامم. (3) 830. صحیح 
ال اه و را مار ان ها 
آمدیم. چون به مدینه رسیدیم, فرمود: «اين, طابه(پاک). است». (4) 831. 
اف خدا ضلی لو هر ال ای الب مصمضر ها درا ی تا وه 
ات ر ۱ 0۱2سا سر خدا لین الا هو اه من ناه ارو که اور 
آنهاست ]: مدینه, طیّبه, طابه,. مسکینه, جبار, 


1- ر. ک: آخر کتاب نقشه شماره 7. 


2- تاریخ آصبهان: ج 2 ص 234 ش 1545, الفردوس: ج 5 ص 300 ح 
6 کنز العقال: ج 12 ص 259 ح 34941. 


3- المعجم الکبیر: ج 2 ص 236 ح 1987 به نقل از جابر, کنز العشال: ج 
2 صر 232 ۳ 34808 نیز ره که هد این ختل: .10 ض 373 ج 
4 والتاریخ الکبیر: ج 2 ص 146 ش 1996. 


4- صحیح البخاری: جح 2 ص 662 ح 1773 صحیح مسلم: ج 2 ص 1011 ح 
3 مسند ابن حنبل: جح 9 ص 153 ح 23665, صحیح ابن حبان: ج 14 
ص 428 ح 6501 هر دو تقریباً با همان الفاظ, کنز العقال: ج 12 ص 269 
ح 134993 اعلام الوری: ج 1 ص 247, بحار الأنوار: ج 21 ص 248 ح 25. 


5- صحیح مسلم: ج 2 ص 1007 ج 491, السنن الکبری» نسایی: ج 2 ص 
2 ح ۰4260 مسند ابن حنبل: ج 7 ص 409 ح 20861 و ص 420 ح 
7۵۶ همگی به نقل از جابر بن سمر ه؛ کنز العمال: ۳ 12 ص‌‌ 2 .2 
9 د. 


ص: 232 


محبوره, یندد و پثرب 


محبوره, یندد و پثرب (۰)1 (2) 

نکته‌ای درباره نام‌های مدینه 

موژخان و سیره‌نویسان, نام‌های فراوانی برای مد بنه برشمرده‌اند. از جمله 
شمهودی در وفاء الوفا, 94 اسم ذکر می‌کند (3) که به بعضی از آنها در 
قرآن هم اشاره شده است, مانند یثرب )4 و المدینه. و است واژه 
« مدینه>» چهارده بار در قرآن به کار رفته است؛ ولی فقط چهار مورد آن به 
مفت الب ضلی, اه علیه و الق اشارم‌داری رط 2/1 


لسن ساتیر ی الات خیدو رد 


الف- حرم پیامبر صلی الله علیه و آله (6) 

ای ا ترامر ساسو صرمی ان و 
حرم من, مدینه است. (7) 834. صحیح مسلم- به نقل از سهل بن ختیف-: 
پیامبر خدا, با دست خویش به مدینه اشاره کرد و فرمود: «اين حرمی ایمن 
است». (8) 


1- در این حدیت. هشت نام ذکر شده است. مولف. تاریخ المدينة, بعد از 
تقل. این.حدیت, خدیت دیگری را تقل. می کند که در آن: دو نام ذیکر, بعتی 
«دار» و «ایمان» برای مدینه, بر شمرده شده است و می‌افزاید: «خدا 
می‌داند که آپا دو نام افتاده از حدبت اول, همین دو نام‌اند پا نه»>(ر. 51 
تاریخ المدینة: ح 1 ص 162). 


2- تاریخ المدينة: 0 1 ص‌ 2 به نقل از زید بن اسلم. 


9 وقاع الههاه 1 0 7 هر ک قضاتل المونه ا مگ رم مه ین 


4 ر. کی: احزاب: آیه 13. 

5-ر. ک: توبه: آیه 101 و 120, احزاب: آیه 60, منافقون: آیه 8. 

6- ر. ک: آخر کتاب نقشه شماره 8. 

7- مسند ابن حنبل: ج 1 ص 682 ح 2923, تاریخ آصبهان: ج 1 ص 403 
ش ۰759 سیر اعلام النبلاء: جح 4 ص 377 ش 151 همگی به نقل از ابن 
عبّاس, المعجم الاوسط: ج 6 ص 356 ح 6607 از امام علی علیه السلام 
از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله, کنز العقال: ج 12 ص 237 ح 34831. 
8- صحیح مسلم: ج 2 ص 1003 479 السنن الکبری: ج 5 ص 324 ح 


5 المعجم الکبیر: 6 ص 792 5611, التیت رآ امه ت۳۳ 7 
ص 551 ح 11, کنز | لعقال: ج 12 مه 2230 134845 


ص: 333 

935 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: ابراهیم علیه السلام, که که زا کر نت 
داشت و برای آن, دعا کرد. من نیز مدینه را گرامی داشتم و حرمت نهادم, 
آن گونه که ابراهیم, شکهر] خرفت واه من برای مد و صاع (1) مدینه دعا 
کردم آن‌گونه که ابراهیم علیه السلام برای مکه دعا و (2) 936 پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله: خدایا! ابراهیم, مکمر | خرفت اد ی آن را خرم 
قرار داد. من نیز مدینه را. 

محدوده دو تنگه آن را حرمت می‌نهم و حرام می‌کنم, تا خونی در آن ریخته 
نشود, سلاح برای جنگ, همراه برداشته نشود و گیاه آن, جز برای علوفه 
دام, چیده نشود. 

خدایا! مدینه را بر ما مبارک گردان. 

خدایا! پیمانه(مد را کت وان 

خدایا! مدینه ما را پر برکت گردان. خدایا! با یک برکت؛ دو برکت قرار بده. 
سوگند ؛ به آن که جانم در دست اوست, هیچ دژه و شکافی در مدینه نیست, 
۳ [ 3 دو فر شته, مامور نگهبانی از آن‌اند, ۳ وارد آن شوید! (3) 937 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: مدینه, حرم است., از «عیر» تا «تور». هر 
کس در آن قتلی مرتکب شود: با قاتلی را بناه دهد تفرین خدا و فرشتگان 
و همه مردم بر او باد! از او در روز قیامت هیچ توبه و فدیه‌ای پذیرفته 
نمی‌شود. (4) 


1- مد و صاع, دو نوع پیمانه و واحد وزن در عربی است. 


2- صحیح البخاری: ج 2 ص 749 2022, صحیح مسلم: ج 2 ص 991 ح 
4 تقریبا با همان الفاظ مسند ابن حنبل: جح 5 ص 533 ح 16446, 
السنن الکبری: ج 5 ص 322 ح 9956, (لمنتخب من مسند عبد بن حمید: 
ص 184 ح 518 همگی , بهقل, از ید آلله تن زیم کته العال ۶ 12.ص 
1 2 34860. 


که رآ 2ص 100 زر لسن الکره ای 2 ی 
5 2 4276 السنن الکبری: ج 5 ص 329 ح 9982, تفسیر ابن کثیر: ج 
1ص 25 هر ته تظربا با همان الفاظ م همکن به عفل از اه مدع ره 
کنز العمال: ج 12 ص 232 ح 34811. 


4- صحیح مسلم: ج 2 ص 995 ح 467 به نقل از امام علی علیه السلام و 


ص 999 ح 469 به نقل از ابو هریره. صحیح البخاری: ج 2 ص 662 ح 
1 وج 6 ص 2482 ح 6374 به نقل از امام علی علیه السلام بدون 
نیت ادن به‌ سامت خدا ضلی الله غلیة و اله تفریا با همان الغا ظ ستن 
آیفتاهود دض 216 2094 بقل از اما علی لت الشاام. از 
شافتر خدا صلی الاه‌علیه هن آلهه کنر العتال* ج 12 ض 231 348052 
العمدة: ص 313 ح 524, دعائم الاسلام: ج 1 ص 295 هر دو به نقل از 
اماه خا علیه السلام ان باس دا خی اه هد ال ار لها ۶ج 
وو ص 378 ح 10. 


ص: 334 ۲ 
58 ممام علی علیه السلام: مکه. حرم خداست. و مدینه, حرم پیامبر 
اقا اس موس ی ها ما اس ۱ 


دق اه شالت ین لد 


940 پیامبر خدا| صلی الله علیه و آله: مدینه؛ هجرتگاه و آرامگاه من در 
کبیره پرهیز می‌کنند, احترام کنند. (3) 


پیعروی رامین کال ات یه ز الا 


1 صحیح البخاری- به نقل از اتس-: هر گاه پیامبر صلی الله علیه و آله 
از سفر شت | نگ و نگاهش به دیوارهای مد ینه می‌افتاد, از شوق مد بنه؛ 
وسایلش را بر زمین می‌نهاد و اگر سواره بود. مرکب خود را حرکت 
می‌داد. ۵۱ 842, پیامیز خدا 1 الله علیه و آله: خداوندا! مدینه را 
9 ما گردان, همان گونه که وک را محبوبمان گردانیدی, و بلکه 
بیشتر! خداوندا! پیمانه و ظرفمان را برکت ببخش!. (5) 843. پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله: خدایا! ابراهیم, دوست و بنده و پیامبر تو, برای اهل 
۳ تو را خواند و من محمد, بنده و پیامبر و فرستاده توام و برای اهل 
مدینه, تو را می‌خوانم, مثل آنچه 


1 الکافی: ج 4 ص 563 ح 1, تهذیب الأحکام: جح 6 ص 12 ح 21 هر دو به 
تقل. از خشان بن: مغران: از امام.ضادی غلیه السلام.رفضة الوا عظین : مر 
7 وسائل الشیعة: ج 10 ص 282 7 19389. 


- الأمالی, طوسی: ص 672 ح 1416 به نقل از عاصم بن عبد الواحد 
ِ بحار الانوار: جح 99 ص 85 ح 46؛ تاریخ دمشق: ج 1 ص 297 به 
نقل از امام علی علیه السلام. 


3- المعجم الکبیر: ج 20 ص 205 ح 470, وفاء الوفا: ج 1 ص 47 تقريباً با 
همان الفاظ و هر دو به نقل از معقل بن یسار کنز العمال: ج 12 ص 246 
ح 34885. 


4- صحیح البخاری: ج 2 ص 666 ح ۰1787 سنن الترمذی: جح 5 ص 499 ح 
1 مسند ابن حنبل: ج 4 ص 319 ح 12619, السنن الکبری: ج 5 ص 
7 ح 10377. 


5- صحیح البخاری: ج 5 ص 2343 ح 0011, صحیح مسلم: ج 2 ص 1003 
ح 480, مسند ابن حنبل: ج 9 ص 333 ح 24414, صحیح ابن حبان: ج 12 
ص 414 ح 5600 همگی به نقل از عايشه, کنز العقال: ج 14 ص 136 ح 
9 کناب من لا یحضره الفقیه: جح 2 ص 564 ح 3155, الخرائج 
والجر ایح ج 1 ص 49 ح 66 تقریباً با همان الفاظ بحار الأنوار: ج 18 ص 9 


ح 13. 


ص: 335 ۱ ۱ 
ابراهیم برای اهل مکه خواست. تو را می‌خوانيم که به پیمانه و میوه انان؛ 
برکت دهی. 3 

خدایا! مدینه را محبوب ما گردان ]1 چنان که مکه را محبوب ما ساختی. 
(1) 


د- گنبد اسلام 


ساهسر گدا ی االت مد الب وتو که سا عکانی انهاس ده 
نترزمین هرت و جا گام ظلال و حرام آاشت:۱ ۱2 095 بامیر خدا ضلن 
اا ما ان هه ای را و کار ی 
باز می‌گردد. (3) 


هم- فتح با قرآن 


6 ای تا صلی الله یو لت اشفا با ینم سم ان 
مدینه با قران, فتح شد. (4) 


و- ژداینده پلیدی 


7 صحیح البخاری- به نقل از زید بن ثابت-: گروهی از اصحاب پیامبر 
ضلی الله علیة و اله از اجد باز کشتند و مردم, در باره انا دوف دفنته 
شدند. گروهی می‌گفتند: «آنها را بکشید» ِ ی «نکشید». 
پس این آیه نازل شد:(قتا کم فی الغْنفقین فتشن؛ 

شما را چیست که در باره منافقان, دو گروهید؟). 

و فرمود: «مدینه» پاک است, پلیدی‌ها را قی ر3این ۱ ن گونه 
چرک‌های 


3 


1- مسند ابن حنبل: ج 8 ص 384 ح 22693 به نقل از ابو قتاده. معجم 
البلدان: جح 5 ص 983 تقریبا با همان الفاظ, کنز العمال: جح 12 ص 244 ح 
975 


2 المعجم الأوسط: جح 5 ص 380 ح 5618, الفردوس: ج 4 ص 225 ح 
8 هر دو به نقل از ابو هریره, کنز العقال: ج 12 ص 230 ح 34802. 


3- صحیح البخاری: ج 2 ص 664 ح 1777, صحیح مسلم: جح 1 ص 131 ح 
3 سنن ابن ماجة: ج 2 ص 1038 ح 3111, مسند ابن حنبل: ج 3 ص 
8 ح 10445 همگی به نقل از ابو هریره, کنز العقال: جح 1 ص 239 ح 
7 المجازات النبویة: ص 108 ح 5 7. 


4 شعب الایمان: ج 2 ص 145 ح 1407, تاریخ الاسلام: ج 15 ص 365 
ش 342 هر دو به نقل از عايشه, کنز العقّال: ج 12 ص 230 ح 34803. 


5- نساء: آیه 88. 


ص: 336 
نقره را می‌زژداید». (1) 1 3 


فضیلت اقامت در مدینه 


8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: مدینه, بهتر از مه است. (2) 849. 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله: یک رمضان در مدینه بودن, بهتر از هزار 
رمضان در شهرهای دیگر بودن است و یک جمعه در مدینه بودن. بهتر از 
هزار جمعه در شهرهای دیگر بودن است. (3) 850. پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله: کسی که بتواند در مدینه بمیرد, چنین کند؛ چرا که من برای 
کسی که در مدینه بمیرد. شفاعت می‌کنم. (4) 851. الکافی- به نقل از 
حسن بن جَهّم-: از ابو الحسن علیه السلام (3) پرسیدم: کدام‌یک, برتر 
است: ۳ 
ماندن در مکه يا مدینه؟ 
کرهود: : «تو چه می‌گویی؟» 

: سخن من ۳ شما جچه می‌تواند باشد ؟! 
فرمود: «سخن تو, تو را به سخن من, بر می‌گرداتد». 
گفتم: اما من. می‌پندارم اقامت در مدینه. بهتر از مکه است. 


1- صحیح البخاری: ج 4 ص 1676 ح 4313 وج 2 ص 666 ح 1785 
تقریباً اه همان القاظه ستن الترفدی.<ج دص 239 2 3028 آلنستن 
الکبری, نسایی: 3 6 صٍ 225 ۳ 3 مسند ابن حنبل: ۳ 9 ص‌ 142 ۳ 
5 المصنف, ابن آبی شیبة: جح 8 ص 493 ح 48, کنز العمال: ج 12 
ص 250 34903. 


2- المعجم الکبیر: ج 4 ص 288 ح 4450, التاریخ الکبیر: ج 1 ص 160 ش 
6 هر دو به تقل از رافع بن خدیج, کنز العشال: ج 12 ص 230 ح 
31 


3- المعجم الکبیر: جح 1 ص 372 ح 1144, تاریخ دمشق: ج 27 ص 38 ح 
4 الفردوس: جح 2 ص 275 3278 همگی به نقل از بلال بن حارت, 
الفاظ, کنز العمال: جح 12 ص 234 ح 4818د. 


4- سنن الترمذی: ج 5 ص 719 3917, سنن ابن ماجة: ج 2 ص 1039 
ح 3112, مسند ابن حنبل: ج 2 ص 363 ح 5:438, صحیح ابن حبان: ج 9 
ص‌ 7 ح 1 همگی به نقل از ابن عمره السنن الکبری, نسایی: ج 1 


ص 603 ح 1958, کنز العقال: ج 12 ص 238 ح 34840. 


5- مقصود, امام کاظم پا امام رضاأ علیهما السلام است. 


9 
فرمود: «تو چنین می‌گویی, امام صادق علیه السلام نیز روز عید فطر, این 
زا کرمفده خن امد فا بحار.صلی اه ام ال آمه ی نو مس در اد 
سلام کرد. سپس فرمود: «امروز ما با سلام دادنمان بر پیامبر خدا, از 
مردم دیگر, برتریم». (1) 852. الکافی- به نقل از مُرازٍم-: من و عقّار و 

گروهی, در مدینه خدمت امام صادق علیه السلام رسیدیم. , 

امام علید. السام مت طدفاحت ما چه عتدار انس هر غاد کف 

ِ سواری خود را رها کردیم و دستور دادیم پانزده روز دیگر, سراغ ما 
بند. 

فرمود: «به اقامت در شهر پیامبر خدا و نماز در مسجد او, نائل شده‌اید. 

برای آخرتتان کار کنید. برای خودتان بیشتر کار کنید. گاهی کسی در دنیا 

زرنگ است و گفته می‌شود: " فلانی, چه قدر زرنگ است!. همانا زرنگ, 

دریگ ارت ات زر کت ۱4 (افافت سص از یک فتال ). 

4/1 


اداب مدینه 


3. امام صادق علیه السلام: هر گاه وارد مدینه شدی, پیش از ورود یا 
هنگام ورود. غسل «کن. (3) 854. پیامبر خدا صلی الله علیه و اله: نماز 
خواندن در مسجد قبا, مانند گزاردن یک عمره است. (4) 855. پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله: هر کس بیرون آید تا به این مسجد(مسجد قبا). بیاید 
و در آن؛ نماز بخواند, برای او پاداشی برابر عمره است. [۱3 


1- الکافی: جح 4 ص 557 ح 1, تهذیب الأحکام: ج 6 ص 14 ح 29, وسائل 
الشیعة: جح 10 ص 272 7 19365. 


2 الکافی: ج 4 ص 557 ح 2, وسائل الشیعة: ج 10 ص 272 7 19366. 


3 الکافی: ج 4 ص 550 ح 1, تهذیب الأحکام: جح 6 ص 5 ح 8, کامل 
الزیارات: ص‌‌ 58 ح 27 قفحین به نقل از معاوية بن عمار, کتاب من لا 
یحضره الفقیه: ج 2 ص 65< بدون نسبت دادن به اهل بیت علیهم السلام, 
بحار الأنوار: ج 100 ص 150 ح 17. 


سنن الترمذی: ج 2 ص 146 ح 324, سنن ابن ماجة: ج 1 ص 452 ح 
ِِ المستدرک علی الصحیحین: ج 1 ص 662 ح 1792. السنن الکبری: 
ج 5 ص 408 ح 10295 همگی به نقل از آسید بن‌ظهیر انصاری, کنز 
العمّال: ج 12 ص 263 ح 34962. 


5- سنن النسائی: ج 2 ص 37, المستدری علی الصحیحین: ج 3 ص 13 ح 
9 سنن ابن ماجة: جح 1 ص 453 ح 1412 همگی به نقل از سهل بن 
منبع اخیر تقریباً با همان الفاظ کنز العقال: ج 12 ص 265 ح 34970؛ 
کتاب من لابحضره الفقیه: ج 1 ص 229 ح 686, کامل الزیارات: ص 66 ح 
1 به نقل از امام صادق علیه السلام از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و 
هر دو تقریباً با همان الفاظ, بحار الأنوار: ج 100 ص 215 ح 9. 
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956 پیامبر خدا ضلی الله.علیه. و اله؛ هر کس وضو بگیرد و خوب وضو 
بگیرد. سپس به قصد مسجد قبا بیرون بیاید و جز آن را قصد نکند و 
انگیزه‌ای از اين آمدن. جز نماز خواندن در مسجد قبا نداشته باشد و سپس 
در آن, چهار رکعت نماز بخواند که در هر رکعت. سوره حمد را بخواند. 
پاداشی همچون پاداش کسی دارد که برای عمره به خانه خدا رفته است. 
(1) 857. تاریخ المدینة- به نقل از جابر-؛: پیامبر صلی الله علیه و آله در 
مسجد خربه, مسجد قبلتین و مسجد بنی حرام- که در دشت بود نماز 
خواند. 21 929 الکافی- به نقل از خلبی-: امام صادق علیه السلام 
فرمود: «آیا به مسجد قبا, یا مسجد قضیخ, يا قشربه(آبخوری). ام ابراهیم 
رفته‌اید؟». 

گفتم: آری ۳ 

فرمود: «آگاه باشید که از آثار پیامبر خداء جز اینها باقی نمانده است». (3) 
9 الکافی- به نقل از معاوية بن عمار-: امام صادق علیه السلام فرمود: 
«رفتن به همه مشاهد [و اماکن] را ترک نکن» [مانند رفتن به] مسجد قبا- 
مسجدی که از نخستین روزه بر پرهیز گاری بنا شده است-, مشر به ام 
ابراهیم. مسجد فضيیخ., قبور شهیدان و مسجد احزاب- که همان مسجد فتح 
است-». 

[آن گاه] فرمود: «به ما چنین رسیده که پیامبر صلی الله علیه و آله هر گاه 
به زیارت قبر شهدا می‌رفت, می‌فرمود: «سلام بر شما به خاطر 
شکیبایی‌ای که کردید. پس خانه اخرت؛ جچه نیکوست!». 

وکنار مسجد فتح, دعای تو چنین باشد: «ای فریادرس گرفتاران, ای 
پاسخ‌دهنده دعای بیچارگان! اندوه و غم و ناراحتی مرا بژدای, آن گونه که 
از پیامبرت, اندوه و غم 


1- المعجم الکبیر: ج 9 ص 146 ح 319 به نقل از کعب بن عجره. 
المصنف, ابن آبی شیبة: ج 2 ص 267 ح 2, تاریخ المدینة: ج 1 ص 41 هر 
دو به نقل از سهل بن حنیف تقریباً با همان الفاظ, کنز العقال: ج 12 ص 
4 2 34968. 


2- تاریخ المدینة: ج 1 ص 6۵8. 


3- الکافی: ج 4 ص 561 ح 6, بحار الأنوار: ج 100 ص 216 ح 14. 
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و گرفتاری اش را زدودی و در این مکان؛ از هراس دشمن؛ ب او را کفایت 
کردق»: 11 860 الکافی- به نقل. از عفیه بن.خالدنه از آمامضادق علیه 
السلام پر سیدم . : ما سراغ مساجد اطراف مدینه می‌رویم. از کدام‌یک آغاز 
۰۰ 


فرمود: «از قبا آغاز کن. در آن,: نماز بخوان, بسیار هم بخوان؛ چرا که 
نخستین مسجدی است که پیامبر خدا در این نفنه. در آن نماز خوانده 
است. سپس به مشربه ام ابراهیم رو و زر ار نماز بخوان. آن جا محل 
سکونت و نماز پیامبر خدا بوده است. 

سبسن به. نشجد. قضیخ رفته. در آن تماز می‌خوانی: که بیامیرت در آن تماز 
اه اس اراس تا سا ای اس فا 
مسجدی که پایین حزه (2) است, شروع فا کته قزر ار نماز می‌خوانی. 
سپس به قبر حمزة بن عید المطلب گذشته, پر او سلام می‌دهی. 7 
این دیار! شما پیشتا: 0 

آن گاه به مسحدی که در آن مکان باز, کنار کوه, وقتی که وارد احد 
می‌ شوی؛ سمت راست توست؛ قت نت و در آن؛ نماز می‌خوانی. پیامبر 
صلی الله غلیه‌و له از کنان این فسکه به سمت: که رون امد وقتی. که 
با مشترکان برخورد کرد آن جا بودند تا آن که. وقت. نماز رنسید و در ار 
نماز خواند. 

سپس دوباره کنار قبور شهدا بر می‌گردی و نماز واجب خود را می‌خوانی. 
آن گاه به طرف جلو و رو به روی خود برو تا به مسجد احزاب برسي و در 
آن: نماز خوانده, خدا را بخوانی. پیامبر خدا, در روز جنگ احزاب؛ در آن دعا 
کرد و گفت: «ای فریادرس گرفتاران! ای پاسخگوی دعای بیچارگان! ای 
پناه غمگینان اندوه و رنج و 


1- الکافی: ج 4 ص 560 ح 1, تهذیب الأحکام: جح 6 ص 17 ح 38, کتاب 
من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 574 بدون نسبت دادن به اهل بیت علیهم 
السلام خقزیبا با همان الفاظ, کامل الزباراتص 64 ح 49 بحار الانهارهج 
0 ص 215 ح 6. 


2- خزه به تیه‌ها و منطقه‌های سنگلاخ گفته می‌ شود. 


ص: 30 
غصّه مرا بژدای, حال من و حال یاران مرا می‌بینی». (1) 1/ 5 


فسحق نام تفای ال 


اشاره 


مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله (2) 


الف- بنای آن 


1 ممام صادق علیه السلام: پیامبر خداء مسجد خویش را با خشت‌های 
یک‌ردیفه ساخت چون مسلمانان, افزون شدند, گفتند: ای پیامبر خدا! کاش 
فرمان دهی بر مسجد بیفزایند. 

فرمود: «باشد». 

دستور داد بر آن افزودند و از یک خشت و نیم, بنا کرد. باز هم مسلمانان 
افزون شدند. گفتند: ای پیامبر خدا! کاش دستور دهی مسجد را بزرگ 


فرمود: «باشد». 

و دستور داد آن را بزرگ کردند و دیوار آن را با دو ردیف خشت, بنا کرد. 
سیس گرما بر آنان؛ شدّت یافت. هد ای پیامبر خد|! کاش دستور 
می‌دادی سایه‌بانی بر مسجد می‌زدند. 

دستور داد تا ستون‌هایی از تنه درخت خرما بر پا کردند. سپس چوب‌های 
پهن: , شاخ و برگ خرما و اذخر (3) بر آن افکنند و در آن به سر بردند, تا آن 
که باران‌ها به آنان رسید و از مسجد, بز آناق می‌چکید. که ای پیامبر 
خدا! کاش فرمان دهی مسجد را گل‌اندود کنند. 

فرمود: «نه؛ بلکه سقف و سایه‌بانی. همچون سایه‌بان موسی». 

جنان, بود تا ان که بپیامبر خدا از دنیا زفت: ذیوار مشنجد, پیش از آن که 
سایه‌بان بر 


1- الکافی: ج 4 ص 560 ح 2, تهذیب الأحکام: ج 6 ص 17 ح 39, کامل 
الزیارات: ص 68 ح 54 تقریباً با همان الفاظ وص 63 ح 48, بحار الأنوار: 
ج 100 ص 214 ح 4. 

2 ر. ک: آخر کتاب, نقشه شماره 9. 


ص: 31 

1 بزنند, به اندازه قامت بود. هر گاه سابه به اندازه یک ذراع- که به اندازه 
اغل بز بود- می‌ر سید نماز ظهر را می‌خواند. سایه, دو برابر ان که می‌ شد, 
نماز عصر را می‌خواند. (1) 862. صحیح البخاری- به نقل از اتس-: پیامبر 
صلی الله علیه و اله به مدینه امد و دستور ساختن مسجد داد و فرمود: 
«ای بنی نجار! قیمت آن را با من, حساب کنید». 

گفتند: بهای آن را جز از خدا نمی‌خواهیم. 

پس دستور داد گور مشرکان را کندند, ویرانه‌ها و ناهمواری‌ها را هموار 
کردند, نخل‌ها را بُریدند و آنها را در سمت قبله مسجد چیدند. (2) 


ب- حدود آن 


3. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: اگر این مسجد من تا صنعا ساخته 
می‌شده بان مستخد هن بچد. 3 861 الکافیت به تقل. ان عید. ااعلن 
وابسته ۷ سام-: به امام صادق علیه السلام گفتم: مسجد پیامبر خدا, جه 
قدر بود؟ 

فرمود: سه هزار و ششصد ذراع شکسته» (4). (5) 


1- الکافپ: ج 3 ص 295 ع 1 تهذیب الأحکام: اک 
اه 


2- صحیح البخاری: ج 2 ص 661 ح 1769, صحیح مسلم: ج 1 ص 373 ح 
9 سنن ابی داوود: ج 1 ص 123 ح 453, سنن النسائی: ج 2 ص 39؛ 
الطرائف: ص 287 ح 374 همگی تقریباً با همان الفاظ. 


3- کنز العقال: ج 12 ص 237 ح 34832 به نقل از زبیر بن بکار در آخبار 


المدينة, الفردوس: ۳ 3 ص‌ 8 .2 ۱152 هر دو به نقل از ابو هریره» 
شرح الاأزهار: ج 1 ص 143 تقریباً با همان الفاظ. 


4- مقصود از ذراع مکسر, يا حاصل ضرب طول و عرض است. يا مقصود 
ان است که ذراعی معمولی که شش مُشت است که یک مٌشت عمتر از 
ذراع شاهی است. 


5- الکافی: جح 4 ص 555 ح 7 و ج 3 ص 296 ح 3, تهذیب الأحکام: ج 3 ص 
1 ح 737, کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 229 7 683, وسائل 
الشیعة: ج 3 ص 546 ح 6559. 
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65 الاضول السه عفر به نقل ار کریه مخاریی از امام ضادق اند 
اس مد ار ومد آسامش حلی امه وی 
فرمود: «از ستون تا بالا سر قبر تا دو ستون پشتِ منبر در سمت راست 
قبله. و از پشت منبر, راقی.نود کة کوشفند از. ان ضی کذشت: با کسی که 

کچکی بخواهد برود». 
و بر این عقیده بود که محوطه مسجد تا سنگ فرش, جزء مسجد است. 
(1) 866. امام صادق علیه السلام: محدوده «روضه» در مسجد پیامبر 
صلی الله علیه و آله تا طرف سایه‌بان‌هاست و حدٌ مسجد تا دو ستونی که 
سمت راست منبر به طرف راه است, نزدیک تتتو ی اللیل زار کت (2) 


- الاصول السئتة عشر: ص 99 الکافی: ۳ 4 ص‌‌ 55۹4 ۳ 4 به نقل از 
محمد بن مسلم بدون نسبت دادن به اهل بیت علیهم السلام, وسائل 
الشیعة: ج 3 ص 546 ح 6558. 


2 الکافی: ج 4 ص 555 ح 6, تهذیب الأحکام: ج 6 ص 8 ح 14 و ص 14 ح 
0 ص 146 ح 3. 


ص: 343 

توضیحی درباره توسعه مسجد پیامبر 

صلی الله علیه و آله (1) مسجد النبی, مانند مسجد الحرام, شاهد 
توسعه‌های مکژری بوده است. نخستین توسعه. به دست مبارک سازنده 
تا رک ی بر 
به سال هفدهم هجری و عثمان به سال 29 هجری, هر یک اندکی از سمت 
غرب و شمال. به مسجد افزودند. (3) عثمان از سمت قبله(جنوب 
مسجد), چند ستون افزود و برای مسجد, محراب ساخت. (4) در سال 88 
هجری, عمر بن عبد العزیز, هنگام حکومتش بر مدینه از سوی ولید بن عبد 
الملک, شش ستون از شرق و غرب, و چهارده ستون در شمال مسجد 
افزود. 9 سپس مهدی عباسی در سال 1 هجری., ناحیه شمالی مسجد 
را توسعه داد. (6) در زمان سلاطین قتما تفن نیز ترمیم‌ها و تعمیراتی انجام 
گرفت و سلطان عبد المجید عثمانی, بیشترین توسعه و تعمیر و تزیین را 
انجام داد. اقدامات او از سال 1265 تا آخر دوره سلطنتش(1277 ق). 
استمرار داشت. (7) در زمان معاصر و در سال‌های 1370 و 1406 ق, 
توسعه‌های فراوانی را از همه سوی مسجد., جز در سمت قبله. شاهد 
بوده‌ایم که مساحت مسجد را چند برابر کرده 


1- ر. ک: آخر کتاب نقشه شماره 10. 


2- اخبار مدينة الرسول, ابن نخار: ص 70, وفاء الوفاء: ج 1 ص 3931. نیز, 
ر. ک: کنز العمال: ج 13 ص 74 36280 وص 101 ح 36336. 


5 وفاع الهفاه: خ 2 ضی 491 به صل. از عاسخ الافعهی. ری که کر 
العقال: ج 8 ص 318 ح 23095 و ج 13 ص 502 ح 37294. 


4 
5 


6- وفاء الوفاء: ج 2 ص 501 و 502, 535 و 536, 521 و تاریخ الطبری: 
ج 6 ص 435. 


7- مرآة الحرمین: جح 1 ص 465- 468. 


ص: 344 

است و به علاوه, فضایی هم در بیرون مسجد. برای نماز, تنسطیح و 
سنگ‌فرش شده است. (1) جریان یافتن احکام فقهي ویژه مسجد النبی در 
اين افزوده‌ها, , مورد تردید فقهاست. (2) گفتنی است مسجد پیامبر صلی 
الله علیه و آله دو بار طعمه حریق شده است: نخست. در سال 654 
هجری و در زمان خلافت المستعصم باللّه بود که به تدریج. تعمیر شد. (3) 
سپس در سال 886 ق, تمام مسجد, جز خجره شریف نبوی و گنبد, , سوخشت 
که به دستور سلطان مملوکي مصر, ملک قایتبای, آن را از نو ساختند. این 
تجدید بنا در سال 888 ق, پایان یافت و در ضمن آن, اندکی در جهت 
مشرق, مسجد را توسعه دادند. (4) 


1 مارم ۵ شنعه المسشخد التوی یر آلارغرض ول و 202 
م2 الهروق و1۶ خی 767 مساله 11: 


3-ر. ک: وفاء الوفاء: ج 2 ص 598- 605. 


4ر. ک: وفاء الوفاء: ج 2 ص 633 و 644. 


ص: 45 


ج- فضیلت آن 


فضیلت مدینه 

907 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: بهترین مقصدی که مرکب‌ها را به 
سوی آن سوار می‌ شوند, این مسجد من و خانه خداست. (1) 868. امام 
علی علیه السلام: [از میان مساجد,] جز به قصد مسجد الحرام و مسجد 
اک ی و با اور او تیا 
علیه و اله: [از میان مساجد,] جز به قصد مسجد الحرام و مسجد النبی و 
۱ ۲( ۱ ۱۳ 0۱۳ 00۳۱ 
اله: [شایسته است] تنها به سوی سه مسجد, مسافرت شود: مسجد کعبه, 
مسجد من. و مسجد ایلیا(در بیت المقذس). (4) 871. پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله: هر کس با طهارت بیرون شود و قصدی جز آمدن به اين 
مسجد مرا نداشته باشد تا در آن نماز بخواند. مانند گزاردن حج است. (5) 
ر. ک: ص 49(فصل دوم: مسجد الحرام/ فضیلت مسجد الحرام). 


د- فضیلت نماز در آن 


2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: یک نماز در مسجد من, برابر با هزار 
نماز در مساجد دیگر است.؛ بجچز 


1- مسند ابن حنبل: ج 5 ص 123 ح 14788, السنن الکبری, نسایی: ج 6 
ص 411 ح 11347, صحیح ابن حبان: ج 4 ص 495 ح 1616, المعجم 
الاوسط: ی | فتتند: آبی تعلی + ج 2 ص 466 2262 


2- کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 231 ح 694, الخصال: ص 143 ح 
6 بحار الأنوار: ج 99 ص 240 ح 2. 


3- صحیح البخاری: ج 1 ص 398 ح 1132, صحیح مسلم: ج 2 ص 1014 ح 
1 سنن آبی داوود: جح 2 ص 216 ح 2033, سنن ابن ماجة: ج 1 ص 
2 ح 1409 همگی به نقل از ابو هریره. سنن الترمذی: ج 2 ص 148 ح 
6 به نقل از ابو سعید خدری, کنز العمال: جح 12 ص 197 34648. 


4 صحیح مسلم: ج 2 ص 1015 ح 913, السنن الکبری: جح 5 ص 401 ح 
0 دلائل النبوة, بیهقی: ۳۰ 7 ص‌‌ ٍِِ همگی , به نقل 1 آبو هربره. 
تقریباً با همان الفاظ کنز العمّال: ح 12 ص 271 7 003 35 


5- التاریخ الکبیر: ج 8 ص 379 ش 3389 شعب الایمان: ج 3 ص 500 ح 
1 هر دو به نقل از سهل بن خنیف, کنز العمال: ج 12 ص 265 ح 
3972 


ص: 326 

مسجد الحرام. (1) 873. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله؟ یک تمار :در این 
مسجد من. بهتر از هزار نماز در غیر آن است. مگر مسجد الحرام. (2) 
4 پیامبر خدا صلی الله علیه و اله: نماز خواندن در مسجد من, معادل 
الحرام, معادل هزار برابر مسجد من است. (3) 875. پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله: نماز در مسجد من در نزد خداوند, برابر با ده هزار نماز در 
مساجد دیگر است. مگر مسجد الحرام که نماز در آن, با صد هزار نماز, 
بزابری می کند.. (8) 876. بیامبر خدا صلی الله علیه و اله: تماز شخصض در 
هزار نماز است و نمازش در مسجد الحرام, با صد هزار نماز, برابر است. 
(5) 877. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: هر کس در مسجد من, چهل 
نماز بخواند. بی آن که حثی یک نماز از او 


1- الکافی: ج 4 ص 556 ح 10 به نقل از جمیل بن دژاج از امام صادق 
علیه السلام و ص 555 ح 8, تهذیب الأحکام: ج 6 ص 15 ح 31 هر دو به 
نقل از معاوية بن وهب از امام صادق علیه السلام از پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله و ح 32 به نقل از اسحاق ین عمار از امام صادق علیه السلام از 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله تقریبا با همان الفاظ بحار الأنوار: ج 100 
ص 146 ح 4. 


2 صحیح البخاری: جح 1 ص 398 ح 1133, سنن الترمذی: جح 5 ص 719 ح 
0 مه مهم وج 2 ص 091۱012 رهش الذاری 2 1 صض 291 
ح 1390 همگی به نقل از ابو هریره. شعب الایمان: جح 3 ص 487 ح 
8 به نقل از ابن عمر و در سه منبع اخیر تقریباً با همان الفاظ, کنز 
العشال: ج 12 ص 234 ح 34819 


3- تهذیب الأحکام: جح 6 ص 14 ح 30, کامل الزیارات: ص 60 ح 40 هر دو 
به نقل از معاوية بن عمار از امام صادق علیه السلام و ص 9< ح 38 به 
نقل از مرازم از امام صادق علیه السلام از پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله, کتاب من لا یحضره الفقیه: جح 1 ص 228 ح 682, بحار الأنوار: ج 99 
ص 382 ح 12. 


4 تواب الاعمال: ض 50 خ 1 به تقل از مسعدة بن صدقه عن از آمام 


صادق علیه السلام از پدرانش علیهم السلام. الکافی: ج 4 ص 556 ح 11 
به نقل از هارون بن خارجه بدون نسبت دادن به اهل بیت علیهم السلام و 
ح 12, کامل الزیارات: ص 60 ح 39 هر دو به نقل از الصامت از امام 
صادق علیه السلام. دعائم الاسلام: جح 1 ص 148 به نقل از امام علی علیه 
السلام از پیامبر خدا صلی الله علیه و اله تقریباً با همان الفاظ بحار 
الأنوار: ج 99 ص 241 ح 6؛ حلية الأولیاء: ج 8 ص 46 تاریخ دمشق: ج 26 
ص 246 ح 5558 هر دو به نقل از آنس تقریباً با همان الفاظ, کنز العشّال: 
ج 12 ص 195 ح 4633د. 


5- سنن ابن ماجة: جح 1 ص 453 ح 1413, المعجم الأوسط: ج 7 ص 112 
ح 7008 هر دو به نقل از انس, کنز العقّال: ج 7 ص 554 ح 20223. 


ص: 347 

فقوت شود برای او برائّت ت از دوزخ و نجات از عذاب. نوشته می‌شود و از 
نفاق ۳ پاک 0 11 ۹ امام صادق علیه السلام : در این مسجد؛ 
شخصر در کار دنیا زرنگ ای ی 3 " فلانی, چه قدر زرنگ است! ". 
پس چگونه خواهد بود کسی که در کار آخرتش زرنگ باشد! (2) 879. 
کامل الزیارات- به نقل از ابو بکر حضرّمی-: امام صادق علیه السلام به من 
دستور داد که تا می‌توانم. در مسجد پیامبر خدا بسیار نماز بخوانم و 
فرمود: «چنین نیست که هر وقت بخواهی, بتوانی». (3) 880. تهذیب 
الأحکام- به نقل از عمار بن موسی-: از امام صادق علیه السلام در باره 
نماز در [شهر] مدینه پرسیدم که ایا مانند نماز در مسجد پیامبر صلی الله 
علیه و آله است؟ 

فرمود: «نه؛ چون نماز در مسجد پیامبر خدا, برابر با هزار نماز است و 
نماز در مدینه, مانند نماز در شهرهای دیگر است». (4) 


0- تمام خواندن نماز قن او 


91 امام صادق علیه السلام : در چهار جا نماز تمام است: در مسجد 
الحرام. مسجد پیامبر صلی الله علیه و اله. مسجد کوفه و حرم امام 
حسین- که درود خدا بر او باد-. (5) ر. ک: ص 35(نماز گزاردن). 


1- مسند ابن حنبل: ج 4 ص 311 ح 12584, المعجم الأوسط: ج 5 ص 
5 ح 5444 هر دو به نقل از انس, کنز العقّال: ج 12 ص 259 ح 
339 


2 تهذیب الأحکام: ج 6 ص 19 ح 43 به نقل از مرازم. بحار الأنوار: ج 
0 ص 148 ح 11 


3- کامل الزیارات: ص‌‌ 43 ح 10 و ص 60 ۳ 40 به نقل از معاوية بن عمار 
تقریباً با همان الفاظ بحار الأنوار: جح 99 ص 382 ح 12. 


4- تهذیب الأحکام: ج 3 ص 254 ح 701, کامل الزیارات: ص 59 ح 37 و 


5- الکافی: ج 4 ص 586 ح 2 به نقل از ابو بصیر و ص 587 ح 5, تهذیب 
الأحکام: جح 5 ص 431 ح 1497 هر دو به نقل از عبد الحمید خادم اسماعیل 
بن جعفر و ص 432 7 1500 به نقل از ابو بصیر, المزار, مفید: ص 136 ح 
1 مصباح المتهجد: ص 731 هر دو به نقل از عبد الحمید خادم اسماعیل 
بن جعفر, بحار الأنوار: ح 101 ص 83 ح 12. 


ص: 9« 


و آداب 1 


2. امام صادق علیه السلام: هر گاه وارد مسجد [پیامبر صلی الله علیه و 
اله ] شدی , اگر توانستی سه روز [در مدینه ] تقانی: چهار شنبه, پنج شنبه و 
جمعه. پس روز چهارشنبه, بین قبر و منبر, کنار ستونی که نزدیک قبر 
اتتت: مار وان و کار آنددعا وان ه از خداونوه در عاختی را که در 
کار آخرت يا دنیا می‌خواهی, بطلب. روز دوم, کنار ستون توبه و روز سوم, 
کنارعایگاه باهنه صلی الله غلبه ق الم منایل یی که خلمق ۱۱۱ ان 
بسیار است. . یس نزد اين ستون‌ها برای هر حاجتی, خدا| را می‌خوانی و این 
شته روز زا روزه هی کبری.. ( (2) 883. امام صادق علیه السلام: اگر سه روز 
در مدینه ماندی, اوّلین روزش, چهارشنبه را روزه بگیر و شب چهارشنبه, 
کنار شون ایق لبانه<یعتی ستون تیه که ابو لباب شود وا به آن باست ۱ 
آبه‌اخ نازل شد و پذیرش عذر او را از سوی اهاز اعلام کرد- نماز 
می‌خوانی و روز چهارشنبه, کنار آن می‌نشینی. سپس شب پنج‌شنبه, نزد 
ستونی که نزدیک جایگاه پیامبر صلی الله علیه و آله است, آمده, شب و 
روز خود را می‌گذرانی و روز پنج‌شنبه را روزه می‌گیری. 

و آن گاه, شب جمعه, نزد ستونی که کنار مقام و نمازگاه پیامبر صلی الله 
علیه و آله است, می‌آیی 9 شب و روزت را در آن‌جا نماز می‌خوانی و روز 
جمعه را روزه می‌گیری اگر توانستی در این سه روز با کسی حرف نزنی, 
چنین کن, مگر در حد ناچاری. و جز برای نیاز, از مسجد بیرون نرو و اگر 
توانستی, نه شب و نه روز, نخوابی. چنین کن؛ چرا که همه اینها فضیلت به 
شمار می‌آید. سپس روز جمعه, خدا را حمد و ثنا بگو, بر پیامبر صلی الله 
علیه و آله درود بفرست و حاجت خویش را بطلب و از خواسته‌هایت این 
باشد: «خدایا! هر حاجتی که به درگاهت داشتم, جچه به طلب و خواستن 
آغار کرخوام با تفر ار که صلییده‌آم‌با هه خدایاا فن در عر آمدن: ساجت هایم: 
چه کوچک و چه بزرگ, به وسیله پیامبرت. پیامبر رحمت. محمّد صلی الله 
علیه و اله, به تو روی می‌اورم». 


1- از عطریاتی که از زعفران و جز آن می گیر ند و اغلب, زرد یا سرخ 


است. 


2 الکافی: جح 4 ص 558 ح 4 به نقل از حلبی, بحار الأنوار: ج 100 ص 
7 ح 6. 


ص: 349 
پس یقیناً سزاوار آنی که به خواست خدا, حاجتت برآورده شود. (1) 884. 
امام صادق علیه السلام: هرگاه از دعا نزد قبر پیامبر صلی الله علیه و آله 
فارغ شدی, نزد منبر برو و بر آن, دست بکش و دو قَبّه پایین را بگیر و 
چشم‌ها و صورتت را به ار مان 0 ار ۱ 
باشعت, دا را مه وتا یی و خاحفت راکوام: که پامر حدا مرمود 
«میان منبر و خانه‌ام. بوستانی از بوستان‌های بهشت است و منبر من, روی 
دریچه‌ای از دریچه‌های بهشت, قرار دارد- و تثرعه. همان در کوچک است.-. 
سپس نزد جایگاه پیامبر صلی الله علیه و آله آمده, هر قدر که خواستی, , در 
آن جا نماز می‌خوانی. هر گاه وارد مسجد شدی, بر پیامبر صلی الله علیه و 
آله درود بفرست و چون خارج شدی نیز چنین کن و در مسجد پیامبر صلی 
الله علیه و آله بسیار نماز بخوان. (2) 885. امام صادق علیه السلام: 
بهترین جای مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله که در آن نماز خوانده 
می‌شود, نزدیک قبر است. هر گاه وارد مدینه شدی. غسل کن, به مسجد 
برو, با قبر پیامبر صلی الله علیه و آله آغاز کن, کنار آن پایست, بر پیامبر 
صلی الله علیه و آله سلام بده و به رسالت او و ابلاغ رسالت, گواهی بده و 
بر او بسیار درود بفرست و هر چه که خدا برایت گشایش دهد, در آن جا 
1 


1- تهذیب الأحکام: ج 6 ص 16 ح 35 و ج 4 ص 232 ح 682 هر دو به نقل 
از معاوية بن عمار, کتاب من لا بحضره الفقیه: ج 2 ص 570 بدون نسبت 
دادن به اهل بیت علیهم السلام, کامل الزیارات: ص 66 ح 53 به نقل از 
معصومین علیهم السلام و هر دو تقریباً با همان الفاظ, بحار الأنوار: ج 100 
ص 156 ح 31. نیز, ر. ک: الکافی: جح 4 ص 558 ح 5. 


2 الکافی: ج 4 ص 553 ح 1, تهذیب الاأحکام: ج 6 ص 7 ح 12, کامل 
التیانات* صر 0۵ 2 29 همین بقل از فعافنه ین عمارد کات خن لا 
یحضره الفقیه: ج 2 ص 568 ح 3158, مصباح المتهجد: ص 710 ح 790 
هر دو بدون نسبت دادن به اهل بیت علیهم السلام و در سه منبع اخیر 
تقریبا با همان الفاظ, بحار الأنوار: ج 100 ص 151 ح 19. 


3- دعائم الاسلام: ج 1 ص 296, بحار الاأنوار: ج 99 ص 378 ح 15. 


ص: 350 


ص: 31 


فصل دوم: زیارت پیامبر 


اشاره 


فصل دوم . زیارت پیامبر (1) 
12 


تشویق به زیارت او 


6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: هر کس حج به جا آورد و پس از 
هر که مه مرا ربارت کنو خمجون: کست. است. که دز حال یات مرف .هد 
زیارت کرده است. (2) 887. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: هر کس حج 
بگزارد و مرا زیارت نکند, بر من جفا کرده است. (3) 999 پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله: هر کس مرا پس از مرگم زیارت کند. گویا در حال 
حیاتم مرا دیدار کرده است و هر کس پس از مرگم با من همسایه شود, 
گویا در حال حیاتم با من, همسایه بوده است. (4) 889. امام علی علیه 
السلام: هر گاه به زیارت خانه خدا رفتید. حهٌ خود را با زیارت پیامبر خدا 
تمام کنید, که نز کی آن: جفاست. به این, دستور داده شده‌اید. و تمام کنید با 
زیارت قبرهایی که 


1- ر. ک: آخر کتاب نقشه شماره 9. 


لت الکره هه دا و022 ی ادا ر ره 2 
5 2 92 السفجم لافطا دید و۱۱ تنعل از 
ابن عمر. شعب الایمان: 0 3 ص‌ 9 ح ۹4د1 به نقل از ابن عمر بدون 
تسس راون چد سامسر خها ضان اه علیه و الم که العتال و ص 195 
ح 12368 


3- الفقه المنسوب الی الامام الرضا علیه السلام: ص 231, بحار الأنوار: ج 
9 ص 372 ح <5؛ المغنی عن حمل الاسفار: جح 1 ص 207 ح 818, کنز 
العمال: جح 5 ص 135 ح 12369 به نقل از دیلمی از ابن عمرو. 


4- اخبار مکة, فاکهی: ج 3 ص 160 ح 1918, کنز العقال: ج 12 ص 272 
ح 35009 به نقل از دیلمی و هر دو از ابن عمر. بشارة المصطفی: ص‌ 
9 به نقل از حمزة بن, حمران از امام صادق علیه السلام از پدرش علیه 
السلام از جابر بن عبد اللّه انصاری, بحار الأنوار: ج 43 ص 58 ح 50. 


ص: 352 

خداوند عزوجل, حق و زیارت آنها را بر شما لازم کرده است و نزد این 
قبرها از خداوند,. روزی بخواهید. (1) 890 الکافی- به نقل از یحیی بن 
یسار-: حح انجام دادیم و بر امام صادق علیه السلام گذر کردیم. 

فرمود: «ای زاثران خانه خدا و قبر پیامبر خدا! و [ای] پیروان خاندان 
محقد! گوارایتان باد!». (2) 891. التوحید- به نقل از عبد السلام بن صالح 
هروی-. به امام رضا علیه السلام گفتم: ای پسر پیامبر خدا! در باره حدیثی 
که اهل . حدیث روایت می‌کنند که «مومنان, در بهشت., از خانه‌های خود. 
پروردگارشان را دیدار می‌کنند», چه وف ٩‏ 

فرمود: «ای ابا صلت! خداوند- تبارک و تعالی-, پیامبرش محمّد صلی الله 
علیه و آله را بر همه آفریدگانش از 1۳ و فرشتگان, برتری داد و 
طاعت او را طاعت خود. پیروی از او را پیروی از خود, و زیارت او را در 
دنیا و آخرت, _زیارت خود قرار داد. خداوند عزوجل فرموده است:(مّن بطع 
الّشول فَقة أَاء ال (3) 

هر کس از پیامبر اطاعت کند, خدا را اطاعت کردم است). و فرموده 
است ((ِنَ الذین یبایغوتک انا یَبایعُو ن ال بَدٌ الله قوق آبدیهم؛ (۵) 

آنان که با تو بیعت می‌کنند, ی دست خدا, بالای دست 
آنان است). و پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است: هر کس مرا در 
حال حیاتم يا پس از وفاتم زیارت کند, خدا را زیارت کرده است». رتبه 
پیامبر صلی الله علیه و آله در بهشت. بالاترین رتبه‌هاست. هر کس او را 
در رتبه‌اش در بهشت از خانه خود دیدار کند, خداوند- تبارک و تعالی- را 
زیارت کرده است. (<) 


1- الخصال: ص 616 ح 10 به نقل از ابو بصیر و محمّد بن مسلم از امام 
صادق علیه السلام از پدرانش علیهم السلام, بحار الانوار: ج 100 ص 139 
خ 2 

2 الکافی: ج 4 ص 49< ح 3. وسائل الشیعة: جح 10 ص 261 19431. 
3- نساء: آیه 80. 

4 فتح: آیه 10. 


5- التوحید: ص 117 ح 21, عیون آخبار الرضا علیه السلام: ج 1 ص 115 ح 


3 الأمالی صدوق: ص 545 ح 728, الاحتجاج: ج 2 ص 380 ح 286, بحار 
الأنوار: ج 100 ص 139 ح 4. نیز, ر. ک: الکافی: جح 4 ص 585 ح 5. 


ص: 353 
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سلام دادن بر او, از نزدیک و دور 


2 پیامبر خدا ضلی. الله. علیه .و ال هرکس پس از مرگم. قبر مرا 
زیارت کند, همچون کسی است که در حیات من» به سوی من هجرت کرده 
است. ینس اک نتوانستید, به من سلام برسانید, که به من می رز لنند. (1) 
3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: خداوند متعال, برایم دو فرشته 
آفریده است که هر کس از شهرهای شرق و غرب به من سلام دهد, سلام 
را به من می‌رسانند؛ مگر کسی در خانه خودم بر من سلام دهد که خودم 
وا تم 1 و امام خاروخايع الما بو مره 
بگذرید و از نزدیک به پیامبر خدا, سلام دهید, هر چند که درود, از دور هم 
به او می‌رسد. (3) 895. امام صادق علیه السلام: کنار قبر پیامبر صلی 
الله علیه و اله [بر او] درود بفرستید, هر چند درود مقمنان, هر جا که 
باشند, به ایشان می‌رسد. (4) 896. کامل الزیارات- به نقل از عامر بن 
عبد اللْه-: به امام صادق علیه السلام گفتم: به شتربانم, دو یا سه دینار 
بیشتر دادم تا مرا از مدینه گذر دهد. 

فرمود: «خوب کردی. چه کار آسانی! کنار قبر پیامبر خدا می‌روی و بر او, 
سلام می‌دهی. 

آگاه باش که از نزدیک, سلام تو را می‌شنود و سلام تو, از دور هم به او 
می‌رسد». (ظ) ر. ک: وفاء الوفا: ج 4 ص 1349(فصل فی بقية ادلة 
الزیارة). 


1- تهذیب الأحکام: ج 6 ص 3 ح 1 به نقل از اسماعیل بن موسی از پدرش 
امام کاظم علیه السلام از پدرانش علیهم السلام, المقنعة: ص 457 به نقل 
از امام صادق علیه السلام از پدرانش علیهم السلام از پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله, المزار, مفید: ص 168 ح 1, کامل الزیارات: ص 47 ح 22 
هر دو به نقل از اسماعیل بن موسی از پدرش امام کاظم علیه السلام از 
پدرش از جدش امام باقر علیه السلام از امام زین العابدین علیه السلام از 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله, الجعفریات: ص 76 به نقل از امام کاظم 
علیه السلام از بدراتش عغلیهم السلام از پیامبر خدا ضلی الله علیه و اله, 
بحار الأنوار: ج 100 ص 144 ح 29. 


2 کنز العقال: ج 12 ص 256 ح 34929 به نقل از ابن نار از ابن عمر. 
رک الست الگیره خ و ض 10270::402 و سعب اایمان نم 3 
ص 489 ح 4156. 


3 الکافی: ج 4 ص 552 ح 5 به نقل از اسحاق بن عشار, بحار الأنوار: ج 
0 ص 182 ح 7. 


4 الکافی: جح 4 ص 553 ح 7 به نقل از معاوية بن وهب, بحار الاأنوار: ج 
0 ص 156 ح 30. 


5- کامل الزیارات: ص 43 ح 11, بحار الأنوار: ج 100 ص 182 ح 4. نیز, 
ر: ک:؟:مضباح الزاثر:ض 66. 


ص: 24 
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7 بیامبر خدا صلی. الله. غلیه. و اله» هر کسن به زیارت من بیاند. روز 
قیامت. شفیع او خواهم بود. (1) 898. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: هر 
کس به زیارت من بیاید و هیچ کاری جز زیارت من نداشته باشد, بر من 
حق دارد که روز قیامت. شفیع او باشم. (2) 899. پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله: هر که قبر مرا زیارت کند, شفاعت کردن او بر من واجب 
می‌شود. (3) 900. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: هر کس قبر مرا دیدار 
کند. شفاعت او بر من رواست و هر کس مرا پس از مرگ زیارت کند. گویا 
مرا در حال حیات. زیارت کرده است. (4) 901. پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله: هر کنیزن بزای. خز به مکه بای و مرا دز ضذیته: زبارت نکندر خن هم 
در روز قیامت, بر او جفا می‌کنم و هر که به زیارت من بیاید. شفاعت او بر 
من واجب است و شفاعت هر که بر من واجپ شود, بهشت برای او واجب 
است. (5) 902. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: هر کس به خاطر خدا در 
مدینه مرا زیارت کند, روز قیامت, گواه و شفیع او 


1- الکافی: جح 4 ص 548 ح 3, تهذیب الأحکام: ج 6 ص 4 ح 4, المزار, 
مفید: ص 169 ح 3, کامل الزیارات: ص 42 ح 6 همگی به نقل از 
سدوسی از امام صادق علیه السلام, المقنعة: ص 57, قرب الاسناد: ص 
65 ح 205 به نقل از مسعدة بن صد 8 به نقل از امام صادق علیه السلام 
از پدرش علیه السلام از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله, بحار الأنوار: ج 
0 ص 142 ح 18. 


2- المعجم الکبیر: جح 12 ص 225 ح 13149, المعجم الأوسط: ج 5 ص 16 
ح 4546 هر دو به نقل از ابن عمر, کنز العقال: ج 12 ص 256 ح 34928. 


3- سنن الدارقطنی: ج 2 ص 278 ح 194, شعب الایمان: ج 3 ص 490 ح 
9 ار الاضول جع 1 ص ۱20 همگی یوق ار ان عمرن المفتی کر 
حمل الاسفار: ج 2 ص 1228 ح 4433 کنز العقال: ج 15 ص 651 ح 
3(« 


4- بحار الأنوار: ج 100 ص 159 ح 40 و ج 99 ص 334 ح 4 به نقل از 
بعضی از نسخ الفقه الرضوی. 


5- الکافی: ج 4 ص 548 ح 5 به نقل از ابو حجر اسلمی از امام صادق 
علیه السلام, تهذیب الأحکام: جح 6 ص 4 ح 5 به نقل از ابو یحیی اسلمی از 
امام صادق علیه السلام از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله, کتاب من لا 
یحضره الفقیه: ج 2 ص 565 ح 3157, علل الشرائع: ص 460 ح 7 هر دو 
به نقل از ابراهیم بن ابو حجر اسلمی از امام صادق علیه السلام از پیامبر 
ها اه کامل الزیارات: ص 44 ح 14 به نقل از ابو حجر 
اسلمی از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله, بحار الانوار: ج 100 ص 140 ح 
5 
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خواهم بود. (1) 903. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: هر کس پس از 
مرگم مرا زیارت کند, چون کسی است که در حال حیاتم مرا زیارت کرده 
است و روز قیامت؛ گواه و شفیع او خواهم بود. (2) 4/2 


پاداش زیارت پیامبر 


4 سامیر خدا ضلی. اللم. غلیه و آلف؟ هر کمن برای, خج:به.مکه برود, 
سپس در مسجد من به دیدار من بیاید, برای او دو حجّ پذیرفته شده, 
تیه صی‌ود ۱۱ 005 آشام باه علبه السلاض بارت فبر باغیر خدا 
ترایز انشا یک مقبول. همر ام مامت کداء 16۱ 906 تیا میر خدا خی 
الله علیه و اله: هرکس در حال حیات و پس از وفاتم مرا زیارت کند. روز 
قيیامت, در همسایگی [و پناه] من خواهد بود. (5) 907. پیامبر خدا صلی 
قیامت, در قجشتایعی [و پناه] من خواهد بود. (6) 908. پیامبر خدا صلی 
الا یه له آ علی هر کس ضرا جر حال عبات زا سس ام کم تیازت 
کتتر با نش را کال ات بان از فا ارت کندهبا و سوت را در 
حال حیاتشان یا پس از 


1- شعب الایمان: ۳ 3 ص‌ 190 ۳ 7 به نقل از انس و ص‌ 199 ۳ 
3 السنن الکبری: جح 5 ص 403 7 ۰10273 مسند الطیالسی: ص 12 
ح 66 و در سه منبع اخیر به نقل از عمر تقریباً با همان الفاظ, المغنی عن 
حمل الاسفار: ج 2 ص 1228 ح 4434 کنز العقال: جح 15 ص 652 ح 
4 المناقب. ابن شهر آشوب: ج 1 ص 244 به نقل از انس. 


2- کامل الزیارات: ص 45 ح 17 به نقل از عبد اللّه بن حسن از پدرش 
افام خسن عیه شام اما علی علیه السا مار الا 1۱0ص 
143 ح 27. 


کد ک فاص ول 12370 بقل ات خیلمی از انن‌ اس 


4- کامل الزیارات: ص 47 ح 25 به نقل از فضیل بن یسار, الکافی: ج 4 
ص 548 ح 2 به نقل از فضیل بن یسار بدون نسبت دادن به اهل بیت 
علیهم السلام, بحار الانوار: ج 100 ص 144 ح 30. 


5- تهذیب الأأحکام: ج 6 ص 3 ح 2, کامل الزیارات: ص 45 ح 16 المزار 
الکبیر: ص 35 ح 8 همگی , بق تغل از ضعوان بن-سایم عن. انیم ااسنعه: ض 
8 بحار الأنوار: ج 100 ص 143 ح 26. 


6- شعب الایمان: ج 3 ص 490 ح 4158 به نقل از انس وص 488 ح 
2 کنز العقّال: جح 12 ص 272 ج 35007. 


ص: 356 

وفاتشان زیارت کند. ضمانت می‌کنم که روز قیامت, او را از هول و 
هراس‌ها و سختی‌های قیامت, بهانم و در رتبه خودم و با خودم قرارش 
دهم. (1) 909. الکافی- به نقل از معلی ابو شهاب-: حسین علیه السلام به 
پیامبر خدا| گفت: ای پدر! پاداش کسی که تو را زیارت کندء چیست؟ 

پیامبر خدا فرمود: «پسرم! هر کس مرا زنده یا مُرده زیارت کند, یا پدرت 
یا برادرت يا خودت را زیارت کند. بر من حق دارد که روز قیامت, او را 
زیارت کنم و او را از گناهانش برهانم». (2) 910. امام صادق علیه 
السلام: روزی حسین علیه السلام در دامان پیامبر خدا نشسته بود که 
سرش را بلند کرد و گفت: پدر! 

فرمود: «بله, فرزندم!». 

گفت: هرکس پس از وفات تو به زیارتت بیاید و جز زیارت توء هدف دیگری 
نداشته باشد, پاداش او چیست؟ 

فرمود: «پسرم! هر کس پس از وفاتم به زیارتم بياید و جز زیارت من, 
هدف دیگری نداشته باشد, برای او بهشت است». (3) 911. الکافی- به 

نقل از ابن ابی تجران-: به به امام باقر علیه السلام گفتم: فدایت شوم ! 

هت که با قصد [و اراده] به زیارت پیامبر خدا| برود, چه پاداشی دارد؟ 


[- الکافی: جح 4 ص 579 ح 2 کتاب من لا بحضره الفقیه: جح 2 ص 5378 ح 
4 کامل الزیارات: ص 40 ح 3, بحار الأنوار: ج 100 ص 123 2 30. 


2,الکافی: ج 4 ص 548 ح 4, تهذیب الأحکام: ج 6 ص 4 ح 7 به نقل از 
معلی بن شهاب. کتاب من لا بحضره الفقیه: ج 2 ص 77 ح 3159, علل 
الشرائع: ص 460 ح 5 به نقل از معلی بن شهاب از امام صادق علیه 
السلام از امام حسن علیه السلام از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله, ثواب 
الأعمال: ص 108 ح 2 به نقل از علاء بن مسیب از امام صادق علیه السلام 
از پدرانش علیهم السلام از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله تقریباً با همان 
الفاظ, بحار الأنوار: ج 100 ص 140 ح 7. 


3- تهذیب الأحکام: چ 6 ص 21 ح 48 به نقل از علیْ بن شعیب و ص 20 ح 
4 به نقل از عبد الله بن سنان از امام صادق علیه السلام تقریبا با همان 
الفاظ, وسائل الشیعه: ج 10 ص 258 2 19330. 


ص: 257 
فرمود: «پاداش او بهشت است». (1) ر. ک: ص 375[(ثواب زیارتشان). 
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ادب زیارت پیامبر 


2 ممام باقر علیه السلام: پدرم امام زین العابدین علیه السلام کنار قبر 
پیامیز صلی الله علیه. و اله. می‌ایستاد و بر او سلام میداد و به. ابلاغ 
[رسالت 
[ 

, شهادت قق دا( و هر چه در نظر داشت, دعا می‌خواند. سیس پشت خود 
را به سنگ سبز کم‌عرضی که کنار قبر است, تکیه می‌داد و خود را به قبر 
۱ تکیه می‌داد و رو به قبله, چنین می گفت: 
«خدایاا پشتم را به سوی نو پناه دادم و پشت خود را به قبر محمد. بنده و 
فرستاده تو, تکیه دادم و رو به قبله‌ای ایستادم که برای محمد صلی الله 
علیه و آله پسندیدی. 1 
خدایا! من, چنین هستم که خیری را که ارزو دارم, برای خود در اختیار 
ندارم و شرژّی را که از ان گریزانم. نمی‌توانم دفع کنم. همه کارها در دست 
نوست. 

هیچ نیاز خواهی, نیازمندتر از من نیست. من به خیری که بر من نازل کنی, 
نیا زمندم. 
خدایا! از سوی خودت برای من. خیر باز گردان. فضل تو را رد کننده‌ای 
نیست.. 
خدایا! به تو پناه می‌برم از اين که نامم را دگرگون کنی, جسمم را دگرگون 
سازی يا نعمتت را از من؛ زایل گردانی. 
خدایا! مرا با پرهیزگاری, بزرگ بدار و با نعمت‌هاء بیارای و با عافیت, عُمرم 
بخش و سپاس‌گزاری بر عافیت را روزی‌ام کن». (2) 


1- الکافی: ج 4 ص 548 ح 1 تهذیب الأحکام: ج 6 ص 4 ح 3, کامل 
الزیارات: ص 42 ح 7 و ص 44 ح 13, بحار الاأنوار: جح 100 ص 143 ح 
22 


2 الکافی: جح 4 ص 551 ح 2, کامل الزیارات: ص 52 ح 29 و ص 56 ح 
4 همگی به نقل از علی بن جعفر از برادرش امام کاظم از امام صادق 
علیهما السلام. کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 67< بدون نسبت دادن 

به اهل بیت علیهم السلام, المزار, مفید: ص 175 ح 1 به نقل از امام 
صادف عایه السلام و .مکی ربا با همان الما ظر فسا. الع ود جر 10 


ص 267 ح 19357. 
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3 امام صادق علیه السلام: آن گاه که وارد مدینه شدی, پیش از ورود 
يا هنگام ورود به آن. غسل کن. ۱ ۱ 

۳ سلام می‌دهی. تن کی رم سل رات ی اسب 
بالای سر قبر, کنار گوشه قبر, رو به قبله می‌ایستی, در حالی که شانه چپ 
تو طرف قبر و شانه راست تو, به سمت منبر باشد, که آن جا محل سر 
پیامبر خداست. و می‌گویی: «گواهی می‌دهم که جز خداوند. معبودی 
نیست. یکتاست و شریکی ندارد. گواهی می‌دهم که محمّد, بنده و فرستاده 
اوست. شهادت می‌دهم که تو پیامبر خدایی. گواهی می‌دهم که تویی محمد 
بن .یف ]لام گواهی می‌دهم که رسالت‌های پروردگارت را رساندی و برای 
ات خویش, خیرخواهی کردی و در راه خدا, جهاد کردی و خدا را خالصانه, 
تا لحظه فرا رسیدن یقین. پرستیدی. با حکمت و موعظه نیکو [, خیرخواه 
ات بووی ای را که بر عمجم‌داستی: ادا کردیدنه مقفنان رافت کرد 
و بر کافران, خشونت روا داشتی. 

خداوند هم تو را به برترین شرافتِ جایگاه کرافیان رساند. ستایش, 
خداوندی را که ما را به وسیله تو از شرک و گم‌راهی نجات داد. 

خداوندا! درودهایت را و درودهای فرشتگان مقژاب و بندگان شایسته و 
پیامبران فرستاده‌ات و آسمانیان و زمینیان را و هر که تو را تسبیح گوید, از 
اوّلین و آخرین- ای پروردگار جهانیان-, بر محقّد, بنده و فرستاده و پیامبر و 
امین و هم‌سخن و محبوب و برگزیده و ویژه و منتخب از بندگانت بفرست. 
خداوندا! او را رتبه و وسیله_ از بهشتثك عطا کن و به مقامی پسندیده 
برانگیز که مورد غبطه اوّلین و آخرین باشد, ۳ 
خداوندا! فرموده‌ای :(وَلو ۳1 باذ ظلَموا أنفَسَهم جاغویک قَاستعقژوا اللة 
3 ستغفر لَهْم الَسول لوجذوا ۳1 توّابا رَحیما؛ ام( 

اگر آنان, وقتی بر خویش ستم 9 نزد تو می‌آمدند و از خدا آمرزش 
می‌خواستند و پیامبر نیز برای انان افرتش می‌طلبید, خدا| را توبه‌پذیر و 


1- نساء: آبه 64. 


ص: 359 

مهربان می‌یافتند). و من» با حالت آضزدنن وهی و تون از گناهانم نزد 
پیامبرت امده‌ام و به وسیله تو [- ای پیامبر-] رو به درگاه پروردگارم و 
پروردگارت آورده‌ام تا گناهان مرا ببخشاید». 

و اکر جاحتن داشتی: فتز نامیر صلی الله‌علیه و آلغ زا پشت. دی شانه‌آنت 
9 رو به قبله بایست. دست‌هایت را برآور و حاجتت را بخواه, که 
راما تر ی که: کر شا بقواهدر خاعتت بر آمردمشود. 1 ۱912 الکافی؛ 
به نقل از محمد بن مسعود.-. امام صادق علیه السلام را دیدم که به قبر 
پيامبر صلی الله علیه و آله رسید, دست بر آن نهاد و گفت: «از خدایی که 
تو را بر گید و هدایت کرد و تو را وسیله هدایت قرار داد, می‌خواهم که بر 
تو, درود فرستد؟. ر 
سپس گفت:(اِن له و مَلِکتة و بصلون علی الثبت بأهّا الذین عَاَواً لوا 
یه و سَلَمْوا تسلیقا؛ (2) 
خداوند و فرشتگانش بر پیامبر, درود می‌فرستند. ای مومنان! شما هم بر 
او درود و سلام بسیار بفرستید). (3) 915. کامل الزیارات- به تقل از 
اسحاق بن عمار-: به امام صادق علیه السلام گفتم: سلامی کوتاه و سبک 
بر پیامبر صلی الله علیه و آله, به من بیاموز. 
فرمود: «بگو: " از خدایی که تو را برگزید و هدایت کرد و وسیله هدایت 
قرار داد می‌خواهم که درودی فراوان و پای, بر تو بفرستد». (4) 916. 
امام کانظم علیه السنلاه؛ ,هر کاومبه زبارت: فیر یامتر صلی الله علیف و ال 
رفتی و آنچه را بر تو بود, انجام دادی, دو 


1- الکافی: ج 4 ص 550 ح 1, تهذیب الأحکام: جح 6 ص 5 ح 8, کامل 
التیارات: ض. 45 2 27 همکن. به تفل. از جعامیه بن عمار: کناب من لا 
یحضره آلفقیه: ج 2 ص 565 بدون نسبت دادن به اهل بیت علیهم السلام و 
همکی تقریبا با همان القاظر بعار الانمان: 2 100 ض 150 172 


2- احزاب: آیه 56. 
3 الکافی: جح 4 ص 552 ح 4 و ص 553 ح 8 به نقل از امام کاظم علیه 


السلام تقریباً با همان الفاظ, کامل الزیارات: ص 53 ح 30, بحار الأنوار: ج 
0 ص 154 ح 23. 


4 کامل الزیارات: ص 57 ح 35, بحار الأنوار: ج 100 ص 155 ح 27. 
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رکعت نماز بخوان سپس نزد سر پیامبر صلی الله علیه و آله بایست و 
بگو: «سلام بر توح ای پیامبر خدا-. از سوی پدر و مادرم و همسر و 
فرزندانم و همه خویشاوندان و هم‌شهريانم. آزادشان و برده‌شان, 
سفیدشان و سیاهشان», که اگر خواستی به کسی بگویی: «سلام تو را به 
پیامبر خدا رساندم». راست گفته باشی. (1) 917. الکافی- به نقل از 
احمد بن محقّد بن ابی نصر-: به امام رضا علیه السلام گفتم: کنار قبر 
پیامبر خدا, سلام دادن بر او چگونه باشد؟ 
فرمود: «بگو: " سلام بر پیامبر خدا! سلام بر تو ای محبوب خدا! سلام بر تو 
ای برگزیده خدا! سلام بر تو ای امین خدا! گواهی می‌دهم که تو برای اقت 
خویش. خیرخواهی کردی, در راه خدا جهاد کردی و تا لحظه فرا رسیدن 
سک اراس ی ی اس 
سوی امتش عطا می‌کند, به تو عطا کند. 
خدایا! بر محمّد و خاندان محمّد, درود فرست., برترین درودی را که بر 
ابراهیم و خاندان ابراهیم فرستادی. همانا تو ستوده و شکوهمندی ». (2) 
8 عامل الزیارات- به نقل از ابراهیم بن ابی البلاد-: امام رضا علیه 
السلام به من فرمود: شام شام دادن بر سامند. ضلی االة. عایه. و اه حد 
می‌گویی ؟». 
گفتم: آنچه می‌دانیم و برای ما روایت شده است. 
فرمود: «آیا چیزی بهتر از آن به تو نیاموزم؟». 
گفتم: چرا؛ فدایت 1 
بر من 


1- الکافی: ج 4 ص 317 ح 8 تهذیب الأحکام: ج 6 ص 109 2 193 هر دو 
به تقل از آبراهیم حضرمی, بخار الانواز: خ 102 ضن 255 2 1. 


2 الکافی: ج 4 ص 552 ح 3, تهذیب الأحکام: ج 6 ص 6 ح 9, کامل 


الزیارات: ص 58 ح 36, المزار, مفید: ص 172 ح 1 و هر دو تقریباً ب 
همان الفاظ بحار الأنوار: ج 100 ص 155 ح 25. 
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خواند: " هر گاه کنار قبر وی(پیامبر صلی الله علیه و آله). ایستادی, بگو:" 
گواهی می‌دهم که جز خدا, معبودی نیست. یکتاست و شریکی ندارد. و 
گواهی می‌دهم که تو محمد بن عبد اللّه و فرستاده خدایی و شهادت 
می‌دهم که تو, آخرین پیامبرانی. شهادت می‌دهم که تو, رسالت پروردگارت 
را رساندی و برای امّت خویش, , خیرخواهی کردی و در راه پروردگارت, 
جهاد نمودی و تا فرا رسیدن یقین(مرگ)» او را پرستیدی و حقّی را که بر تو 
بود, ادا کردی. 

خداپا! بر محمد, بنده و فرستاده و همراه و امین و برگزیده از خلقت؛ درود 
فرست؛ بهترین درودی را که بر هر یک از پیامبران و فرستادگانت 
فرستاده‌ای. 

خدایا! بر محمد و خاندان او سلام فرست, آن گونه که بر نوج در جهانیان, 
سلام فرستادی, و بر محمد و خاندان او منت گذار, آن گونه که بر موسی و 
هارون, مثت نهادی, و بر محشّد و خاندان محشّد. برکت فرست. آن چنان که 
بر ابراهیم و خاندان ابراهیم, خجستگی بخشیدی. همانا تو. ستوده و 
خدایا! بر محمّد و خاندان محمّد. درود فرست و بر محمّد و خاندان محمد, 
رحمت اور. 

خدایا! ای پروردگار کعبه و مسجد الحرام, و پروردگارٍ رُّکن و مقام. و 
پروردگار شهر حرام. و پروردگار غیر حرم و حرم, و پروردگار مشعر 
الحر ام ! از سوی من به روج پیامبرت؛ محمد, سلام برسان». (1) 19 
فضیاح آلزائر دز شرح زیارت بیامبر ضلی الله علیه و آله.: برای. کسی که یه 
تربت باشرافت ایشان برسد و اعمال مسجد والامرتبه او را انجام دهد-: 
یس جون وارد مدینه شدی, مستحب است که برای ورود به آن و ورود به 
مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله و زیارت او, غسل کرده باشی. سپس 
وارد می‌شوی و به سمت در مسجد که ِ 1 «خدایا! بر 
استانه یکی از درهای بیامبزت ایتساده‌ام- که.بز او و بيامبران: درود باد ِ 
مردم را از این که 


1- کامل الزیارات: ص 54 ح 31 المزار, مفید: ص 173 ح 1 تقربباً ب 
همان الفاظ, بحار الأنوار: ج 100 ص 154 ح 24. 


۱۳ پیامپر صلی الله علیه و آله وارد خانه‌های او شوند, باز داشته‌ای و 


فرموده‌ای:(یا الذین عاثوا لادخلوا توت ابیت لا آن مد لک ای 
| 
اجازه دهند). 


خدایا! من به منزلت پیامبرت در زمان غیبتش, مثل زمان حضورش, اعتقاد 
دارم و می‌دانم که فرستادگان و جانشینانت زنده‌اند و نزد تو روزی دارند. 
جایگاه مرا دراین وقت و زمان می‌بینند و سخن مرا در این زمان و مکان, 
می‌شنوند و سلامم را پاسخ می‌دهند و تو, گوش مرا از سخن آنان, 
پوشانده‌ای و دربچه فهم مرا به روی مناجات لذت‌بخش با آنان: گشوده‌ای. 
پروردگارا! اوّل از تو و سپس از فرستاده‌ات- که درود تو بر او باد- اذن 
می‌طلبم و از جانشین تو که اطاعتش بر من لازم است, 9 ورود به 
خانه اش در اين لحظه, اجازه می‌خواهم و از فرشتگانت که بر این حرم 
مبارک گماشته شده‌اند و مطیع و شنوای خدایند, اذن ی 

سلام و رحمت خدا و برکاتش بر شما؛ ای فرشتگان گماشته بر این جایگاه 
مباری! به اذن خدا و پیامبر خدا و اذن جانشینانش و اذن شما- که درود 
خدا| بر همه شما باد-ء وارد این خانه می‌ شوم و جویای تقزب به خدا| و 
فرستاده اش محمد و دودمان پاک اویم. پس ای فرشتگان خدا! پشتیبان و 
یاور من باشید, تا وارد این خانه شوم و خدا را به گونه‌های مختلف؛ بخوانم 

و در پیشگاه خداء به بندگی و در آستان پیامبر؛ به اطاعت, اقرار کنم " 
سپس در حالی که پای راست را جلو می‌گذاری, واون شندمیدهی وی ۰ به 
نام ,خدا و به یاری خد ار اه را هن آبتزه پیامبر خدال! خدایا! لب 
اتلی تنل ی وان تیصو و انعل له هی لت ساطا 
تصیرا؛ مرا به درون‌ شدی راست, وارد کن 1۳3 برون‌شدی راست؛ بیرون 
آور و از پیش خودتر برایم نیرویی یاور قرار بده) ". 

و صد بار تکبیر می‌گویی و چون وارد شدی. ی نماز تحیت مسجد 
می‌خوانی. آن گاه به سوی بقعه می‌روی؛ چون به آن رسید ی ان دست 


می‌کشی و 
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و و می‌گویی: " سلام بر نوه ایر فرستاده 9 سلام بر نو ای پیامبر 
۳ شف فه کنة نو یات ۳ و نان را بر پا 0 کات : 
ادا کردی, به نیکی فرمان دادی و از بدی, باز داشتی و خدا را تا فرا 
رسیدن یقین (مر گ), پرسنیدی. پس درود ما و رحجمت خدا بر تلو و خاندان 
پاک تو باد! " 

به قبله بایست, در حالی که شانه چپ به طرف قبر و شانه راست به 
سمت منبر باشد, که این مکان جایگاه سر پیامبر خداست و بگو؛ " شهادت 
می‌د هم که معبودی جز خدا| نیست, یکتاست و شریکی ندارد. و گواهی 
می‌دهم که محمد, بنده و فرستاده اوست. 

گواهی می‌دهم که تو فرستاده خدا و محمّد بن عبد له ری شهادت 
می‌د هم که رسالت‌های پروردگارت را رساندی و برای امّت خویش؛ 
خیرخواهی کردی و در راه خداء, جهادی شایسته نمودی, در حالی که به 
نسبت به مومنان, پیو سته مهربان و بر کافران, سخت گیر بودی, تا ان که 
یقین(مرگ). تو را فرا رسید و خداوند. تو را به والاترینِ جایگاه گرامی 
دات ان رسای ایکا کم ماه یماسا بش اه را 
خدایا! درودهای خود و درودهای فرشتگان مقاب و بندگان شایسته و 
پیامبران فرستاده و آسمانیان و زمینیان را از همه تسبیح گویانت, از اولین و 
آخژتن: بر بنده و فرستاده و پیامبرت محمد, قرار بده؛ آن که امین و نجیب 
و محبوب و ویژه و برگزیده تو و انتخاب شده از میان آفریدگان نوست. 
خواتاا اشرا ماه و وا ماه ار و ان ری 
برند. 

خدایا! به او برترین رتبه را ببخش و به بالاترین مرتبه و منزلت, بالا ببر و به 
1 بالا و والا عطا کن؛ آن گونه که خیرخواهانه, پیام رساند و 
در راه تو, جهاد کرد و در راه تو, بر سختی, شکیب ورزید و دین تو را 
روشن بیان کرد و 


ص: 204 

حجت‌های تو را بر پا داشت و به طاعت تو, راه نمود و به رضای تو, 
راه‌نمایی کرد. 

خداپا! , بر او و بر امامان نیک از نسل او و بر نیکان از خاندان او درود 
0 و به همه آنان, سلامی فراوان برسان. ٍ 

خدایا! من, جز آنان. راهی به سوی تو نمی‌يابم و جز انان, شفیعی که 
شفاعتش پذیرفته باشد. نمی‌بینم. به وسیله انان, به رحمت تو تقرژب 
می‌جویم و به ولایت آنان, امید بهشت تو را دارم و با بیزاری از 
دشمنانشان, ارزومند رهایی از عذاب توام. 

خدایا! در دنیا و آخرت, مرا به خاطر آنان, آبرومند و از مقتّبان قرار بده " 
سپس به طرف قبر روی گردانده, می‌گویی: " از خدایی که تو را برگزید و 
هدایت کرد و سبب هدایت قرار داد, می‌خواهم که بر تو و بر دودمان پاک 
و دار 79 فرستد . 

آن گاه, دسنت را به دیوار ضریح چسبانده, هی وی 1 ای پیامبر خدا! پیش 
ته ام و زد تو هجرت کردم, ۳ ادا کننده حقی باشم که خدا بر من» واجب 
ساخت که نزد تور اگر در حال حیات؛ تو را در نیافتم. یس از وفاتت نزد 
نو آمده‌ام, که می‌دانم احترام نو همچون احترامت در حال حیات است. 
پس بدین خاطر, نزد خدا, گواه من باش .. 

سپس دست خود را بر صورتت بکش و بگو: " خدایا! اين را بیعتی پسندیده 
نزد خویش و پیمانی استوار نزد خود. قرار بده, تا مرا زنده داشته‌ای, بر ان 
زنده بدار و بر وفاداری به شرایط و حدود و حقوق و احکام و لوازم آن. و 
چون مرا میراندی بر همین پیمان. بمیران و چون برانگیختی, بر بل 
پرانگیز " 

آن امه زو به تعمزن ما ستر افت یی در حالی که قبله را پشتِ سر و قبر 
را رو به روی خود قرار داده‌ای و می‌گویی:" سلام بر تو, ای پیامبر و 
فرستاده خدا! سلام بر تو ای برگزیده خدا و انتخاب شده از میان 
آفریده‌های او! سلام بر نو ای امانتدار و حجّت او! سلام بر نو ای وایسین 
پیامبران و سرور فرستادگان! سلام بر نوه ای بشارت و بیم دهنده! سلام بر 1 
نو, ای دعوتگر خدا| به اذن او_ و ای چراغ فروزان! سلام بر تو ۷( 
آنان که خداوند. پلیدی,را از آنان زدود و پاکشان ساخت! ای پیامیر خذا! 
شهادت می‌دهم که نو حق آوردی و راست گفتی. ستایش, خدا| را که مرا 
در 
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ایمان و پذیرش, توفیق داد و با اطاعت تو و پیروی از راهت, بر من منثّت 
نهاد و مرا از امقت تو و پذیرندگان دعوتت؛ قرار داد و به شناخت تو و 
معرفت امامان از نسل تو, ره‌نمون شد. به وسیله آنچه نو را خشنود 
می‌سازد, به خدا| تقزب می‌جویم و از آنچه خشتم تو را تررفی آ نکر« بیزاری 
می‌جویم . با دوستانت؛ دوستی و با دشمنانت, دشمنی می‌کنم. 

آتهاییر خدا سای بات و آمووام ها امن هک نو روهام شترا 
وسیله در استان خدا| قرار می‌د هم که زر تو صاحب وسیله و منزلت والا و 
شفاعت پذیرفته و دعوت مستجاب هستی. پس نزد خدا| برایم شفیع باش؛: 
تا مرا ببخشاید و رحجمت آورد و توفیق و مصو یت [از گناه] دهد. گناهان و 
عیب‌هاأ فراگیر شده و کمر. احساس شنت می کند و بار سنگین: افزون 
شده است. به ما خبر دادهای وحین نو راست است که خدای متعال. که 
سیخنش حقّ است- فرمود:(ولَو آْ ‏ طلَموا أنمُسَهم جاغوک قاسْتغقژوا 
ال واستفقر لقْمْ السول لَوجَدُوا | ال 127 #جیقا؛ و اگر آنان, وقتی که 
۲ ستم کردند, نزد تو می‌آمدند و از خداوند ار می‌خواستند و 
مافتی تن سراف ای ار سس ها را ون و مان 
می‌یافتند). ۰ و اینی- ای پیامبر- من آمده‌ام از گناهانم رن می‌خواهم, از 
نافرمانی‌ها و بدی‌هایم توبه می‌کنم و به وسیله تو, رو به پروردگارم و 
پروردگارت آورده‌ام تا گناهانم را ببخشاید. . یلس- ای شفیع افت-ء شفیع من 
باش و- ای پیامبر رحمت پناهم ده. درود خدا بر تو و خاندان پاک تو باد! . 

و در حاجت خواستن؛ بسیار می‌کوشی و سپس در همان جایی که هستی, 
رو به قبله هی کی و قبر را در پشت خود می‌اندازی و هی کوانی : " خدایاا 
کارم را در پناه تو نهادم و تکیه‌گاهم را قبر پیامبر و فرستاده تو قرار دادم و 
به سوی قبله‌ای که پسندیده‌ای, رو کردم. ۲ 

خدایا! خیری را که امید دارم, برای خودم مالک نیستم و ان بدی‌ای را که از 
آن گریزانم, نمی‌توانم از نفسم دور کنم. کارها همه به دست توست. تو را 
به حق محقّد و خاندانش و قبر پاک و خجسته و حرمش می‌خوانم که بر 
پیامبر و خاندانش درود 
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فرستی و گناهان گذشته‌ام را ببخشایی و در باقی مانده عمرم از 
نافرمانی‌ها مصونم داری و دلم را بر ایمان, استوار بداری, بر روزی من 
بیفزایی, نعمت‌ها را بر من قراوان کنی, بیشترین بهره را از عاقیت, نصییم 
گردانی, خانواده و ثروت و فرزندانم را برایم نگه‌داری و از گزند دشمنان, 
نگهبانم باشی و عافیت در دنیا و فرجام نیک در اخرت, برایم نیکو بداری. 
جدایا مرا بیامرز و پدر و مادرم و همه مردان و زنان مومن. زندگان و 
و سوره(] آنلنة). را پازده ۳ 0 

سپس به سمت جایگاه پیاهبر صلی الله علیه و آله- که بین قبر و منبر 
است- رفنه: کناز تون محافه: که نزدیک منبر است-؛ می‌ایستی و آن را 
روبه‌روی خود قرار می‌دهی. آن گاه, چهار رکعت نماز بخوان و اگر 
نتوانستی, دو رکعت نماز زیارت بخوان و پس از سلام و تسبیحات, بگو:" 
خدایا! اين جا جایگاه پیامبرت و برگزیده‌ات از میان آفریدگانت است. آن را 
بوستانی از بوستان‌های بهشت,؛ , قرار داده‌ای و به وسیله پیامبرت؛ بر هن 
بقعه دیگر از زمین» شرافت و فضیلت بخشیده‌ای و حرمتش را بر 
داشته. شکوهش را آشکار ساخته و بر بندگانت, واجب کرده‌ای که با نماز 
و دعا در آن؛ تبژک جویند و بی آن که من از خودم نیرو و توانایی داشته 
باشم, با رحمت خود, مرا در ان قرار داده‌ای. 

خدایا! همچنان که دوست تو(ابراهیم). در فضیلت بر محبوب تو(محمد). 
تتی"نهی کنر ده پس دعای مرا در جایگاه محبوبت مستجاب کن. 

خدایا! در این جایگاه پاک از تو می‌خواهم که بر محشّد و خاندان محشد, 
درود فرستی و مرا از دوزخ, پناه دهی و با بهشت. بر من مثّت نهی و بر 
موقعیت من. رحمت اوری, لفزش مرا ببخشایی, عمل مرا پاک سازی, 
رزقم را بیفزایی, تن‌درستی و رشد مرا استمرار بخشی, نعمت را بر من 
فراوان کنی و خانواده و مال و فرزندانم را برایم نگه‌داری و مرا از گزند 
هر تجاوزکار و ستمگر نسبت به من, حفظ کنی و عمرم را در طاعت 
خویش, دراز کنی و به آنچه مایه رضای تو از من است, توفیقم دهی و از 


ص. 27 

انچه موجب خشم تو بر من است. مصونم داری. ۲ 
خدایا! من به وسیله پیامبرت و خاندانش- که حجت‌های تو بر بندگانت و 
امینان تو در زمینت هستند-, به سوی تو توسُل می‌جویم و می‌خواهم که 
دعایم را اجابت 9 و در دین و دنیاء, مرا به آرژه و افیدم برسانی. ای 
سرور و مولایم! از تو خواستم, ناامیدم مکن. به فضل تو امید بستم, 
محرومم مکن. من به رحمتت نیازمندم و جز نیکی و فضل تو, چیزی ندارم. 
از تو می‌خواهم که مو و پوستم را بر آتش, حرام کنی و از خیر, آنچه 
می‌دانم و نمی‌دانم, به من بدهی و از من و پدر و مادرم و برادران و 
خواهرانم, هر شرّی را که می‌دانم ونمی‌دانم, برگردانی. 

خدایا! مراء پدر و مادرم را و همه مردان و زنان باایمان را بیامرز. تو بر هر 
چیزی توانا و به هر چیزی دانایی "». (1) 920. الکافی- به نقل از یونس بن 
یعقوب-: از امام صادق علیه السلام در باره وداع با قبر پیامبر صلی 1 
علیه و آله پرسیدم. فرمود: «می‌گویی:" درود خدا بر تو! سلام بر توا 
خداوند, این را آخرین سلام من بر نوه قرار ندهد "۳». (2) 21 امام صادق 
علیه السلام : هر گاه خواستی از مدینه بیرون ان سل کش سپس کنار 
قبر پیامبر صلی الله علیه و آله برو. پس از آن که از همه حاجت‌هایت فارغ 
شدی, آنچه هنگام ورود می‌کردی, انجام بده و بکه* "خدایاا این را آخرین 
دار اف نات من از قبر پیامبرت. قرار مده. اگر پیش از آن که به زیارت 
آ نهر مرا میرائدی, من در حال و به همان چیزی که در حال حیات؛ 
شهادت می‌دادم, گواهی می‌د هم؛ این که جز نو معبودی بیست و این که 
محمد, بنده و فرستاده توست ». (3) 


1- مصباح الزاثر: ص 44, بحار الأنوار: ج 100 ص 160 ح 41. نیز, ر. ک: 
المزار الکبیر: ص 54- 75. 


2 الکافی: ج 4 ص 563 ح 2, کامل الزیارات: ص 69 ح 56, بحار الأنوار: 
ج 100 ص 157 ح 33. 


3- الکافی: ج 4 ص 563 ح 1, تهذیب الأحکام: ج 6 ص 11 ح 20, کامل 
التیازاتض 69ج وه همیی به تقل. از معاویه بن. عارد. کاب من زا 
یحضره الفقیه: ج 2 ص 575 بدون نسبت دادن به اهل بر بیت علیهم السلام 
تقریباً با همان الفاظ, بحار الأنوار: ج 100 ص 158 ح 36 


ص: 368 


ص: 369 


ثواب زیارت او 
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از اس هس از سس دا بای ری ار کی 
بر فاطمه علیها السلام وارد شدم. به من سلام داد و فرمود: «چه چیزی 

سبب شده که این جا بیایی؟». 

فرمود: پدرم- که همان است [که می‌شناسید]- به من خبر داد که هر کس 
بر او و بر من, سه روز سلام دهد, خداوند, بهشت را بر او واجب می‌کند». 

به او گفتم: در حیات او و حیات تو؟ 

فرمود: «اری, و پس از وفات ما». 1 923 پیامبر خدا| صلی الله علیه و 
آله: هر کس فاطمه را زیارت کند. گویی مرا زیارت کرده و هر کس علی 
الا ار ی ار ای ای ی 2 


4 تهذیب الأحکام- به نقل از ابراهیم بن محمد بن عیسی بن محمد 
غرّیضی-: امام باقر علیه السلام 


1- تهذیب الأحکام: جح 6 ص 9 ح 18, المزار, مفید: ص 177 ح 1 به نقل از 
حسین بن یزید بن عبد الملک از پدرش از جدش, المزار الکبیر: ص 35 ح 
و المناقب, ابن شهر آشوب: ج 3 ص 365, بحار الأنوار: ج 100 ص 194 
0 


2بشارخ المصطفی: ص وف به فقل از چایز بن: غبد آلله اتضارف: سار 
الأنوار: ج 100 ص 123 ح 28. 


ص: 270 

روزی با ما سخن گفت و فرمود: «هر گاه به زیارت قبر جده‌ات فاطمه 
علیها السلام رفتی, , بگو: 

" ای آزمون شده! خدایی. که و را افریده. بینتن از افرندتت: ترا آزهود: 
پس تو را برای آنچه امتحان کرد. شکیبا یافت. و پنداشتیم که ما هواداران 
توییم و بر آنچه که پدرت- درود خدا بر او- برای ما آورد و جانشین او- درود 
خدا| بر او- برای ما آفرو پذیرنده و شکيباييم. ما اگر تو را تصدیق کردیم, از 
تو می‌خواهیم که با تصدیقمان نسبت به پیامبر و وصیٌ او, ما را به بشارت, 
بییوندی, تا به خودمان مژده دهیم که به سبب ولایت نو پاک اب > 
(1) 225 کتاب من / بیحضره الفقیه: چون از زیارت پیآمبر خند| فارغ شندم؛ 
به طرف خانه فاطمه علیها السلام رفتم که وقتی از کنار ستونی که نزدیک 
باب جبرئیل علیه السلام است. وارد می‌شوی تا آخر بقعه‌ای که [قبر ] 
پیامبر صلی الله علیه و الة در آن جاست. واقع شده است. پس کنار بقعه 
ایستادم, در حالی که سمتِ چیم به سوی ان بود و پشت به قبله و رو به 
بقعه ایستادم, در حالی که غسل کرده بودم و گفتم: «سلام بر تو, ای دختر 
فرستاده خدا! سلام بر تو, ای دختر پیامبر خدا! سلام بر تو, ای دختر حبیب 
خدا! سلام بر توء ای دختر خلیل خدا! سلام بر تو, ای دختر برگزیده خدا! 
سلام بر تو آی دختر امین خدا! سلام بر ت ای دختر بهترین خلق خدا! 
سلام بر تو, ای دختر برترین پیامبران و فرستادگان و فرشتگان خدا! سلام 
بر توء ای دختر بهترین مردم! سلام بر تو, ای بانوی زنان جهان, از اوّلين و 
اخرین! سلام بر توء ای همسر ولی خدا و بهترین مردم پس از پیامبر خدا! 
سلام بر تو, ای مادر حسن و حسين, دو سرور جوانان اهل بهشت! سلام بر 
تو, ای راستگوی شهید! سلام بر تو, ای رضیه و مرضیه! سلام بر تو, ای 
برتر و پاک! سلام بر توء ای حوری انسی! سلام بر تو ای پرواپيشه پاکیزه! 
سلام بر تو, ای مَحذثه (2) دانا! سلام بر تو, ای ستم‌دیده غصب شده!! 
سلام بر تو, ای شکنجه شده سر کوب شده! سلام بر تو 


1- تهذیب الأحکام: ج 6 ص 10 ح 19, مصباح المتهجد: ص 711 ح 792 
المزار, مفید: ص 178 المزار الکبیر: ص 79 ح 2, جمال الاسبوع: ص 38 
و 39 و در چهار منبع اخیر بدون نسبت دادن به اهل بیت علیهم السلام 
تقریباً با همان الفاظ بحار الأنوار: ج 100 ص 194 ح 11. 


2- دنه بانوی هم صحبت فرشتگان؛ بانویی که الهامات ربانی دارد(ر. ک 


غریب الحدیث فی بحار الأنوار). 


ص: 21 

- ای فاطمه, دختر پیامبر خدا- و رحمت خدا و برکات او بر تو! درود خدا بر 
توء بر روح و پیکرت! گواهی می‌دهم که تو بر اساس دلیل روشنی از 
پروردگارت گذشتی [و عمر را به پایان بُردی] و این که هر که تو را خشنود 
سازد, پیامبر را خشنود کرده است و هر که بر تو جفا کند, بر پیامبر خدا 
جفا کرده است. هر که تو را بیازارد. پیامبر خدا را آزرده است و هر که با 
تو پیوند برقرار کند, با پیامبر خدا, پیوند برقرار کرده است و هر که از تو 
و و که ی و را 
اویی که در سینه اوست. همچنان که خودش فرمود- که برترین سلام و 
درود خدا بر او باد-. 

خدا و فرستادگانش و فرشتگانش را گواه می‌گیرم که من, از کسی 
خشنودم که تو از او خشنودی, از کسی خشمگینم که تو بر او خشمگینی از 
کسی بیزارم که تو از او بیزاری و دوستدار کسی هستم که تو با او دوستی 
می‌کنی, دشمن کسی هستم که تو با او دشمنی, از کسی کینه دارم که تو 
از او کینه داری. کسی را دوست دارم که تو او را دوست داری و خدا برای 
گواهی و حسابگری و پاداش و ثواب, کافی است». (1) 3/ 3 


6 ممام صادق علیه السلام: پیامبر خدا فرمود: «میان قبر و منبر من 
باغی از باغ‌های بهشت است و منبر من بر دریچه‌ای از دریچه‌های بهشت 
است»؛ چرا که قبر فاطمه- که درودهای خدا بر او باد, میان قبر و منبر 
پیامبر صلی الله علیه و آله است و قبر او, بوستانی از بوستان‌های بهشت 
است و دریچه‌ای از دریچه‌های بهشت به سوی ان باز می‌شود. (2) 


1- کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 72, تهذیب الأحکام: جح 6 ص 10 ح 
اول: ص 22 همگی تقریباً با همان الفاظ, بحار الأنوار: ج 100 ص 195 ح 
12 


2- معانی الأخبار: ص 267 ح 1, بحار الأنوار: ج 100 ص 192 ح 3. 


ص: 372 
7 قرب للاسناد- به نقل از احمد بن محمّد بن ابی نصر- : از امام رضا 
علیه السلام پرسیدم که فاطمه دختر پیامبر صلی الله علیه و آله کجا دفن 
شد؟ 
فرمود: «مردی همین سوال را از امام صادق علیه السلام کرد و عیسی بن 
موسی هم حاضر بود. عیسی به او گفت: در بقع , به خاک سپرده شد. 
آن مرد به امام صادق علیه السلام گفت: چه می‌گویی؟ 
فرمود: "این شخص به تو گفت ". 

به ایشان گفتم: خدا| ی ی ۱ از 
رابت من ی که 
امام علیه السلام فرمود: " در خانه خودش دفن شد». (1) 928. الکافی- 
به نقل از احمد بن محمّد بن ابی نصر-: از امام رضا علیه السلام از قبر 
۳۳3 7 
فرمود: «د ر خانه‌اش دفن شد. چون بنی‌امیه. مسجد را توسعه دادند, در 
عسچه فرار گوفت» و1 بوصیح 
شیخ صدوق گفته است: در باره این که قبر فاطمه, سرور زنان عالمیان, 
کجاست. روایات مختلفی آمده است. برخی روایت ت کرده‌اند که در بقیع» 
دفن شد و برخی روایت کرده‌اند که میان قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و 
منبر» مدفون شد و از این رو پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است: 
«میان قبر و منبر من, باغی از باغ‌های بهشت است». بعضی هم روایت 
کرده‌اند که در خانه‌اش دفن شد و چون بنی‌امیه مسجد را توسعه دادند, در 
مسجد قرار گرفت 


1- قرب الاسناد: ص 367 ح 1314, بحار الأنوار: ج 100 ص 192 ح 2. 


2 الکافی: ج 1 ص 461 ح 9, تهذیب الأحکام: ج 3 ص 255 ح 705, کتاب 
من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 229 ح 685, بحار الشوار: ج 100 ص 191 
ح 1؛ تاریخ المدینة: ج 1 ص 107 به نقل از عبد اللّه بن ابراهیم بن عبید 
الله اد امام‌ضادق عابه الشاه هدیا باسمان الفاظ 


ص: 373 
و این قول, در نزد من. درست است (1). 
4/3 


باغی از باغ‌های بهشت 


9 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله: میان خانه و منبر من, باغی از 
نقل از معاوية بن وهب-: به امام صادق علیه السلام گفتم: آیا پیامبر صلی 
الله علیه و آله فرموده است: 

«میان خانه و منبر من, باغی از باغ‌های بهشت است ؟». 

فرمود: «آری». 

سپس فرمود: «خانه علی و فاطمه علیهما السلام بین خانه‌ای است که 
[قبر] پیامبر صلی الله علیه و اله در ان است, تا دری که رو به روی 
کوچه‌ای است که به بقیع می‌خورد. اگر از ان در وارد شوی و دیوار. سر 
جایش باشد. به شانه چپ تو می‌خورد». 

حضرمی-: امام صادق علیه السلام فرمود: «پیامبر خدا فرموده است: 

" میان خانه و منبر من, باغی از باغ‌های بهشت است و منبر من, بر 
دریچه‌ای از دریچه‌های بهشت است و پایه‌های منبر من, در بهشثت روییده 
است "». 

ابو بکر حصْرّمی گفت: امروز هم باغ است؟ _ ۱ 
امام صادق علیه السلام فرمود: «اری. اگر پرده کنار رود. هر اینه 
می‌بینید». (4) 932. الکافی- به نقل از جمیل بن دراج-: شنیدم امام صادق 
علیه السلام می‌فرمود: «پیامبر خدا فرموده است:" بین منبر و خانه‌های 
من, باغی از باغ‌های بهشت است و منبر من, بر دریچه‌ای 


1- کتاب من لا یحضره الفقیه: جح 2 ص 572. نیز, ر. ک: تهذیب الأحکام: ج 
6 ص 9. 


2- صحیح البخاری: جح 1 ص 400 1138, صحیح مسلم: ج 2 ص 1011 ح 
2 هر دو به نقل از ابو هریره. مسند ابن حنبل: جح 4 ص 9 ح 11003 به 
نقل از ابو هریره و ابو سعید, کنز العمال: جح 12 ص 259 7 34944. 


3- الکافی: ج 4 ص 555 ح 8, تهذیب الأحکام: ج 6 ص 8 ح 15, بحار 
الأنوار: ج 100 ص 194 ح 7. 


4 الکافی: ج 4 ص 554 ح 3, بحار الأنوار: ج 100 ص 146 ح 1؛ فضائل 


المدينة, ابو سعید جندی: ص 39 و 40. 


ص: 274 

از دریچه‌های بهشت است و یک نماز در مسجد من, برابر با هزار نماز در 
مساجد دیگر است. مگر مسجد الحرام "». 

به یشان کف خای‌های سامسر صلی الم غلیم و ال انم خی عه 
التشام اد هنان انستت؟ 

فرمود: «آری, و برتر». (1) 933. الکافی- به نقل از مُرازم- : از امام 
صادق علیه السلام در باره آنچه مردم نسبت به «روضه(باغ)» هی گویند: 
پرسیدم. فرمود: «پیامبر خدا فرمود:" بین خانه من و منبر من, باغی از 
باغ‌های بهشت ۷ و منبر من؛ بر دریچه‌ای از دریچه‌های بهشت است "». 
گفتم: فدایت شوم ! حد روضه کجاست ؟ 

فرمود: : «بعد از ستون چهارم از طرف منبر تا سایه‌ها». 

گفتم: فدایت شوم! آپا از صحن مسجد هم چیزی جزو آن است؟ 

فرمود: «نه». (2) 


1- الکافی: ج 4 ص 556 ح 10 تهذیب الأحکام: ج 6 ص 27 13, بحار 
الأنوار: ج 100 ص 146 ح 4 سنن الترمذی: ج 5 ص 719 ح 3916, 
مسند ابن حنبل: جح 3 ص 355 ح 9164 هر دو به نقل از ابو هریره تقریبا با 
همان الفاظ کنز العقال: ج 12 ص 260 ح 34945. 


2- الکافی: ج 4 ص 554 ح 5, بحار الأْنوار: ج 100 ص 146 ح 2. 


ص: 275 


فصل چهارم: زیارت امامان 


اشاره 


فصل چهارم: زیارت امامان (1) 
1/4 


ثواب زیارتشان 


4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: هر کس مرا یا یکی از فرزندان مرا 
زیارت کند, روز قیامت, او را زیارت کرده, از هراس‌های ان روز, نجاتش 
می‌دهم. (2) 935. پیامبر خدا صلی الله علیه و اله: اما حسن .. هر کس 
در بقیعش او را زیارت کند, در روزی که قدم‌ها می‌لغزند, گام او بر 
صراطی استوار می‌ماند. (3) 936 تهذیب الاحکام- به نقل از ابراهیم بن 
کین له رز سینت : حسن بن علی علیهما السلام گفت: ای پیامبر خدا! 
پاداش کسی که ما را زیارت کند, چیست؟ 

فرمود: «هر کس که مرا زنده يا مُرده زیارت کند. یا پدرت را زنده يا مٌرده 
زیارت کند, يا برادرت را زنده يا مرده زیارت کند. يا تو را زنده یا مُرده 
زیارت کند, بر من است که او را روز قیامت, [از اتش] نجات دهم». (2) 


1- ر. ک: آخر کتاب نقشه شماره 11. 


2 کامل الزیارات: ص 41 ح 4 به نقل از امام باقر علیه السلام, بحار 
الأنوار: ج 100 ص 123 ح 31. 


3- الأمالی. صدوق: ص 176- 177 ح 178, بشارة المصطفی: ص 199 هر 
دو به نقل از ابن عبّاس, بحار الأنوار: ج 100 ص 141 ح 14. 


4- تهذیب الأحکام: ج 6 ص 40 ح 83, نواب الأعمال: ص 108 ح 2 به نقل 
از علاء بن مسیب از امام صادق علیه السلام از پدرش علیه السلام از 
جدش علیه السلام از امام حسین علیه السلام. المزار الکبیر: ص 32 ح 2 
به نقل از علاء بن المسیب از امام صادق علیه السلام از پدرش علیه 
السلام از جدش علیه السلام از امام حسین علیه السلام و هر دو تقریباً با 
همان الفاظ, بحار الاأنوار: ج 100 ص 141 ح 15. 


ص: 276 

7 الکافی- به نقل از زید شخام-: به امام صادق علیه السلام گفتم: 
پاداش کسی که یکی از شما(اهل بیت علیهم السلام). را زیارت کند. 
چیست؟ 

فرمود: «مانند کسی است که پیامبر خدا را زیارت کرده باشد». (1) 938. 
۹ الاحکام- به نقل 99 الله حژانی -: به تا صادق علیه ۰ 
فرمود: «هر کس نزد [قبر] او برود و زیارتش کند و نزد [قبر] ۳ دو رکفت 
نماز بخواند, برای او یک حج پذیرفته. نوشته می‌شود. پس اگر چهار رکعت 
نماز در آن جا بخواند, برای او یک حج و یک عمره. نوشته می‌شود». 

گفتم: فدایت شوم! آیا برای هر کس که یک امام واجتٍ الاطاعه را زیارت 
فرمود: «چنین است. برای هر کس که یک امام واجتٍ الاطاعه را زیارت 
کند». (2) 939. امام صادق علیه السلام: هر کس مرا زیارت کند, 
گناهانش بخشوده می‌شود و فقیر از دنیا نمی‌رود. (3) ر. ک: ص 
5(پاداش زیارت پیامبر صلی الله علیه و اله). 
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ادب زیارت قبور امامان در بقیع 


ادب زیارت قبور امامان در بقیع (4) ۳ 
ام اهر با تام ضانی ها تافو دی اه 
به زیارت قبور امامان علیهم السلام در بقبع 


1- الکافی: ج 4 ص 579 ح 1 و ص 585 ح 5, تهذیب الأحکام: ج 6 ص 79 
ح 157, کتاب من لا یحضره الفقیه: ح 2 ص 578 ح 3163, عیون اخبار 
الرضا علیه السلام: جح 2 ص 262 ح 31, بحار الأنوار: ج 100 ص 117 ح 
ی 


2 تهذیب الأحکام: ح 6 ص 79 ح 156, المزار, مفید: ص 185 ح 3, 
الکبیر: ص 39 ح 16, وسائل الشیعة: ج 10 ص 258 ح 19332. نیز, 
ک: المقنعة: ص 474 ووسائل الشیعة: ج 10 ص 252(باب تأکد 
زيارة النبی والائمة علیهم السلام حتصو‌ضاً بعد الحح). و بحار الأأنوار: 0 
0 ص 7124 33. 


3- تهذیب الأحکام: ج 6 ص 78 ح 153 المقنعة: ص 474, روضة 
ج 100 ص 145 ح 34. 


4 ر. ک: آخر کتاب نقشه شماره 11. 


ص: 377 

رفتی, , کنار قبرشان پایست و قبله را پشتِ سر و قبر را رو به روی خود 
قرار بده؛ سپس بگو؛ «سلام بر شما پیشوایان هدایت ! سلام بر شما اهل 
نیکی و پرهیز گاری! ی! سلام بر شما.؛ , ای حچت‌ها [ی خدا] بر اهل دنیا! سلام 
بر شما؛, ای بر پا دارندگان عدالت در میان مردم! تام ِ شما اهل 
گزینش! سلام بر شماء ای خاندان پیامبر خدا! سلام بر شما اهل نجوا! 
گواهی می‌دهم که شما رساندید. خیرخواهی کردید 0 خدا, شکیبایی 
کردید. شما را تکذیب و به شما بدی کردند. شما بخشودید. شهادت 
می‌د هم که شما,؛ امامان راه‌یافته و هدایت‌یافته‌اید و این که پیروی از شما,؛ 
واجب است و سخنتان, راست است و این که شما دعوت کردید, ولی 
پاسخ نگفتند. فرمان دادید, ولی فرمان نبردند و این که شماء پایه‌های دین 
و ستون‌های زمینید. همواره در چشم عنایت خدایید شما را در پشت هر 
پاک, جا به جا می‌کند و از رجم‌های پاک, منتقل می‌سازد. جاهلیتِ تیره, 
شما را نیالوده و فتنه‌های هوس‌ها, شریکتان نشده است. پاک شدید و 
خاستگاه شما پاکیزه شد. خداوند کیفر دهنده, بر ما به وسیله شما مئت 
نهاد و شما را در خانه‌هایی که اجازه داده بالا رود و در آن خانه‌هاء نام خدا 
باد شود قرار داده است و درودهای ما را بر شما؛ وسیله رحمت بر ما و 
مایه پوشاندن و آمرزش گناهانمان قرار داده است؛ چرا که شما را برای ما 
برگزید و پاکی آفرینش ما را با ولایت شما- که آن را بر ما منت نهاد- قرار 
داد و ما نزد خدا, نامزد علم شما اافرای کنتد کان به تحوی ما تقویر 
اين جا؛ تا ی ات ای ان و خطا کرده, در هم شکسته و به 
جنایت خویش, اعتراف کرده و با اين جایگاه. امید رهایی دارد, و این که به 
سبب شما نجات یابد؛ نجات هلاک یافتگان از پستی و نابودی. پس شفیعان 
من باشید, چون من نزد شما امده‌ام؛ چرا که اهل دنیا, از شما روی‌گردان 
شده و ایات خدا را به سخره گرفته‌اند و متکبرانه, از انها روی برتافتند. 

ای خدای پابرجایی که اشتباه نمی‌کند! ای آن که ابدی است و اهل بازیچه 
نیست و بر هر چیز, احاطه دارد! بر من مثّت داری که توفیقم دادی و 
۱ 


ص: 3278 ۲ ۳ ۱ ۲ 
شناساندی و به آنچه مرا بر آن استوار داشتی. آن گاه که بندگانت از آن 
روی تافته, نسبت به شناخت آن, جاهل شده وحق او را سبک شمرده و به 
دیگری گرویدند. بر من مثّت داری, با گروه‌هایی که آنان را نیز مخصوص 
ساختی به انچه مرا بدان, ویژه ساختی. تو را ستایش.: که نزد تو در این 
جایگاهم, یاد شده و نوشته شده‌ام. پس از آنچه امید دارم زا امیدم مکن و 
در آنچه که در اين جایگاه از تو خواستم, ناکامم مگردان, به حرمت محشد و 
دودمان پاک او». 

و هر چه دوست داری, برای خودت دعا کن. 


ص: 279 





زیارت قبور شهدا 


فصل پنجم: زیارت قبور شهدا در مدینه (1) 

41 امام صادق علیه السلام: از قبوری که در مدینه سزاوار است نزد آن 
رفته و زیارت شوند و آن جا نماز خوانده شود و پیمان بسته گردد + هنز 
حمزه و قبور شهیدان است. |۳4 22 امام صادق علیه السلام : به ما چنین 
رسیده است که هر گاه پیامبر صلی الله علیه و آله به دیدار قبور شهدا 
می‌رفت: می‌گفت: «سلام بر شما به خاطر شکیبایی شما! پس چه خانه 
خوش‌فرجامی!». (3) 943. امام ضاوق علیه السلام: فاطمه علیها السلام 
هر صبح شنبه به زیارت قبور شهدا می‌رفت, نزد قبر حمزه می‌رفت و 
برای او رحمت و امرزش می‌طلبید. (4) 944. الکافی: هشام بن سالم از 
امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: «فاطمه علیها السلام 
پس از پیامبر خدا, هفتاد و پنج روز زیست., که هرگز خوش‌حال و خندان 
دیده نشد. در هر هفته, دو بار به زیارت قبور شهدا و رل 
پنج شنبه, و می‌فرمود: " پیامبر خدا, این جاأ بود و مشرکان؛ آن جاأ بودند ت 
در روایت دیگری, ابان, با واسطه, از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است که: «فاطمه علیها السلام آن جا نماز و دعا می‌خواند, تا آن که وفات 
یافت». (3) 


1- ر. ک: آخر کتاب نقشه شماره 12. 
2 دعائم الاسلام: ح 1 ص 296, بحار الأنوار: جح 99 ص 379 ح 17. 


3- الکافی: ج 4 ص 560 ح 1, تهذیب الأحکام: ج 6 ص 17 ح 28, کامل 
0 ص 215 ح 6. 


4- تهذیب الأحکام: ح 1 ص 465 ح 168 به نقل از یونس, کتاب من لا 
یحضره الفقیه: جح 1 ص 180 ح 537 بدون نسبت دادن به اهل بیت علیهم 
السلام, الدعوات: ص‌‌ 273 ۳ 7/91 دعائم الاسلام : ۳ 1 ص‌ 239 کفاية 
الاتر ص 198 به نقل از محمود بن لبید بدون نسبت دادن به اهل بیت 
غلیهم السلام هدن ده مشیم آکیو تقرس با همان الفا ظوخار لماع 102 
ص 300 ح 27. 


5- الکافی: ج 4 ص 561 ح 4 وج 3 ص 228 ح 3, بحار الأنوار: ج 100 ص 
6 ح 12. 


ص: 380 

415 امام صادق علیه السلام : هر گاه این قسمت(زیارت مساجد مدینه). 
را به پایان رساندی. به سمت احد می‌روی و از مسجدی که پایین کوه 
است آغاز می‌کنی. آن جا نماز می‌خوانی, سپس بر قبر حمزة بن عبد 
المطّلب و بر بر او سلام می‌د هی . 4 گاه بر قبر شهدا| ده و نزد 
آنان قی ا نی و ی کانق : «سلام بر 1 , اهل این دیار. شما پیشتاز 
مایید. 

ام وس . 

سپس به مسجدی می‌روی که در آن, جای وسیع نزدیک کوه, وقتی که وارد 
احد می‌شوی, در سمت راست توست و در ان, نماز می‌خوانی. وقتی 
تاسحا ال ماد هنگام رویارویی با مشرکان به سوی احد بیرون 
رفت؛: آن حا رفن رفت: آن جا بودند تا وقت نماز, فرا رسید و در آن جا 
نماز خواند. سپس ادامه بده تا برگردی و نزد قبور شهدا. نماز واجب 
خویش را بخوانی .... (1) 946 + مصباح الزاثر- در ذکر زیارت قبور شهدای 
احد-: کنار انان می‌ایستی و می‌گویی: «سلام بر پیامبر خدا! سلام بر پیامبر 
خدا! سلام بر محقد بن عبد الله! سلام بر خاندان پاک او. سلام بر شما, ای 
شهیدان موّمن! سلام بر شماء ای خاندان ایمان و یکتاپرستی! سلام بر 
شما, ای یاوران دین خدا و پاران پیامبر خدا! سلام بر شما به خاطر 
چه خانه خوش فرجامی! گواهی می‌دهم! که خداوند. شما را برای دین 
خود, برگزید و برای [یاری] پیامبرش انتخاب کرد و شهادت می‌دهم که شما 
در راه خداء با شایستگی جهاد کردید و از دین خدا و پیامبر او, دفاع کردید و 
ذر واه اوه عان: را بخشیدید. شعفادت می‌دهم که.شما بر آیین, و رام بیافتر 
خدا, کشته شدید. خداوند, از سوی پیامبرش و از سوی ۳ و مسلمانان 
بهترین پاداش را ؛ و 
شهیدان, صالحان؛ 


1- الکافی: ج 4 ص 560 ح 2, تهذیب الاأحکام: ج 6 ص 18 ح 39, کامل 
الزیارات: ص 63 ح 48 تقریباً با همان الفاظ و همگی به به نقل از عقبة بن 
خالد, بحار الانوار: ج 100 ص 214 ح 4. 


ص: 381 

و چه نیکو رفیقان‌اند اینان! گواهی می‌دهم که حزب خدایید و هر که با شما 
جنگید. حزب شیطان است و این که شما از مقتّبان و رستگارانید؛ آنان که 
زنده‌اند و نزد پروردگارشان. روزی می‌خورند. نفرین خدا و فرشتگان و 
همه مردم بر قاتلان شما! 5 

ای اهل توحید! به زیارت شما امده‌آم, شناسای حق شمایم و با زیارت شما 
به خداوند, تقرژب می‌جویم و به کارهای شایسته گذشته و عمل‌های 
پسندیده, دانایم. 

سلام و مر کات خدایر ماو خقرین و خفتم خداسر کشتند ان ما راد 
خدایا! با زیارتشان, مرا بهره‌مند ساز و بر راهشان, مرا استوار بدار و بر 
همان مرامی که آنان را میراندی, مرا نیز بمیران و در قرارگاه رحمنت,؛ 
میان من و آنان. جمع کن. گواهی می‌دهم که شما پیشتاز مایید و ما به 
شما خواهیم پیوست». 

و سوره(| آنرلنة). را مکتّر, تا می‌توانی, می‌خوانی و به خواستِ خداء باز 


قق‌کردی. رل 


میا ال اترد ص 2و .بعار الانوازه 100 ض. 221 2 19 چه فقل از 
العشار الکیید. 


درباره مرکز 


سم ناه آ مارح 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
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3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





